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شاهد ياران از پژوهشهاي محققان در باره موضوعات
نشريه استقبال مي‌كند.

شاهد ياران در تلخيص و اصلاح آثار ارسالي آزاد است.
آثار ارسالي مسترد نمي‌شود.

نقل مطالب شاهدياران با ذكر مأخذ بلامانع است.
نظرات مصاحبه شوندگان الزاماً موضع مجله نيست
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ويژگي عمده‌اش شجاعت بود/ ناگفته‌هايي از زندگي و مجاهدات شهيد ناصر كاظمي در گفت و شنود شاهد ياران با سردار دكتر غلام‌رضا جلالي، فرمانده 
سازمان پدافند غيرعامل كشور

از ابتدا صفوف مردم را از ضدانقلاب كاملًا جدا مي‌دانست/ »شهيد كاظمي و شهيد بروجردي« در گفت و شنود شاهد ياران با سردار سعيد الفتي، از ياران 
و دوستان هر دو شهيد

بي‌محابا به نوك پيكان درگيري مي‌رفت.../ »كردستان و شهيد ناصر كاظمي« در گفت و شنود شاهد ياران با سردار فتح الله جعفري
خدمت برايش مهم بود نه عنوان.../ ناگفته‌هايي از زندگي و تلاش‌هاي شهيد كاظمي در گفت و شنود شاهد ياران با سردار حسين باقري
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آقاي كاظمي بسيار موفق بود.../ بررسي سيره كاري شهيد ناصر كاظمي در گفت و شنود شاهد ياران با سردار دكتر رضا محمدي‌نيا، از ياران و هم‌رزمان 
شهيد

او معجزة انقلاب اســامي و امام خميني)ره( بود.../ روايت مجروحيت شــهيد ناصر كاظمي در گفت و شنود شاهد ياران با دكتر مسعود زهرابي، جانباز و 
از دوستان و هم‌رزمان شهيد

جزء فرماندهان موفق و صاحب‌نظر بود/ شهيد ناصر كاظمي و پاوه در گفت و شنود شاهد ياران با سردار مرتضي درويش، از ياران و هم‌رزمان شهيد
خط‌شکن.../ »شهيد ناصر کاظمي و شهيد بروجردي« در گفت و شنود شاهد ياران با سرهنگ بازنشسته پاسدار سيدمهدي حسيني، جانباز دفاع مقدس

پايه‌گذار كار فرهنگي در ســپاه، شــهيد كاظمي بود.../ »شهيد كاظمي و مجاهداتش در سيستان و بلوچستان« در گفت ‌و شنود شاهد ياران با علي‌رضا 
پورعظيمي‌فرد، از ياران و هم‌رزمان شهيد

گویی خدا دنیا را به ما داد.../ مصاحبه با شهيد ناصر كاظمي درباره خاطراتش از جنگ‌هاي كردستان
ياد يار/ گذر و نظري بر كتاب شناسي ناصر كاظمي

شعر/ باغ ارغوان
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شهيد تقريب...
انقلاب اســامي به رهبري حضرت امام خميني)ره( 
براي نزديك كردن دل‌ها آمده بود و با چنگ زدن ملت 
مسلمان اين مرز و بوم به حبل الله بود كه به سرمنزل 
مقصود رسيد. وحدت كلمه از همان آغاز نهضت در 
خرداد 1342 شعار برحق خميني كبير)ره ( بود و هر 
يك از پيروان راه آن رادمرد نستوه از كرد و لر و ترك 
و فارس و شيعه و سني با سرلوحه قرار دادن اين شعار 
بود كه نهضت را در زير سايه الطاف الهي به پيروزي 

نزديك كردند.
با پيروزي اين انقلاب فخرآميز و پرشــكوه، دســت 
بدخواهان از گوشه و كنار از آستين تفرقه‌افكنان بيرون 
آمد و ضدانقلاب داخلي در معيت اســتكبار جهاني 
عــزم كوركورانه خود را براي گسســتن زنجيرهاي 
ايــن اتحاد مقدس جزم كرد. طبيعــي بود كه جوانان 
پرشــوري همچون سرداران شــهيد ناصر كاظمي و 
محمــد بروجردي به درســتي نيت پليد دشــمن را 
بخوانند و تحت ارشادهاي داهيانه پير جماران در صدد 
خنثي كردن نقشه‌ها و نيات دشمن دون برآيند. ناصر 
كاظمي دست‌پرورده مكتب پرفروغ تشيع بود و وامدار 
رهنمودهاي امامش خميني)ره( كه ايران را يكپارچه و 
در قالب يك امت مي‌خواست. كاظمي در اين مسير 
و در همراهي با مسيح كردستان )شهيد بروجردي( از 
همان آغاز خدمتش در كردستان عزيز، آگاهانه بر جدا 
كردن صف مردم کــرد از ضدانقلاب اهتمام ورزيد. 
در اين مســير نيز خود و يارانــش از جان و دل مايه 
گذاشــتند. يك روز از زير آتش بمب و گلوله آذوقه 
براي محرومان اين سرزمين مي‌بردند و روز ديگر جان 
خود را به خطر مي‌انداختند تا همســر فلان سركرده 
ضدانقلاب كه در آســتانه وضع حمل بود به مكاني 
امن و مجهز همچون بيمارســتان برسد و به سلامت 
بــارش را بر زمين بگذارد. چــرا كه بنا به اعتقاد پاك 

و مقدس كاظمي‌ها و بروجردي‌ها زن و فرزند هنوز 
به دنیا نيامدة آن ضدانقلاب كه گناهي مرتكب نشده 
بودند و كمترين حق طبيعي‌شان بهره‌مندي از امنيت به 
هنگام زايمان و تولد بود. نكته‌اي كه خود آن سركردة 
ضدانقلاب نيز نمي‌دانســت و وقتي از اين فداكاري 
سردار شــهيد ناصر كاظمي كه حتي خود را مسئول 
حفاظت از جان و ناموس افراد دشــمن مي‌دانســت 
باخبر شد، راه توبه در پيش گرفت از آن پس سلاحش 
را در دفاع از همين آيين و مرز و بوم به كار انداخت.

اينجا بود كه درستي تز شهيدان كاظمي و بروجردي در 
كردستاني كه هر آن بيم جدا شدنش از ايران اسلامي 
مي‌رفت به اثبات رسيد. كردستان به دامان ايران و نظام 
عزيزمان بازنمي‌گشت مگر با روشن شدن اذهان فرد 
فــرد از مردم غيــور آن و كاظمي‌ها و بروجردي‌ها با 
نثار خون گران‌بهاي خود براي هميشــه اين خطه را 
به ميهن عزيرمان بازگرداندند و »ناصر«هايي كه پس 
از شهادت ناصر كاظمي در كردستان چشم به جهان 
هستي گشودند، نشــان از قدرشناسي مردم عزيز اين 
سامان نسبت به جانبازي‌ها و فداكاري‌هاي اين پاسدار 
رشيد اسلام بود. كسي كه با خون پاكش تقريب دل‌ها 
را در گوشه مهمي از اين ملك محقق ساخت و شهيد 
تقريب نام گرفت. در اين شماره مي‌كوشيم نقبي بزنيم 
به گنجينه شناخت دوستان و ياران شهيد ناصر كاظمي 
از ايــن بزرگ‌مرد؛ اينكه او كه بود، چه كرد و چگونه 
راه عزت و افتخار در پيش گرفت و با شــهادتش سر 
بر آستان سعادت ابدي ساييد. روحش شاد و راهش 

پررهرو باد.

)سردبير(
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»ياد شــهيد كاوه، ياد شهيد صياد، ياد متوسليان، ياد 
ناصر كاظمي، ياد احمد كاظمي و ياد شهيد بروجردي 
ـ ايــن جواناني كه عمــري را در اين‌جا گذراندند و 
جان‌شــان را كف دســت گرفتند ـ در ياد مردم اين 
استان زنده اســت.« آنچه مي‌خوانيد گزيده‌اي است 
از يادكردهاي جســته و گريخته مقام معظم رهبري 
از شهيد بزرگوار ناصر كاظمي كه برگرفته از پايگاه 
اينترنتي دفتر حفظ و نشــر آثــار حضرت آيت الله 

خامنه‌اي تقديم مي‌شود:

يادكرد شهيد ناصر كاظمي در كلام مقام معظم رهبري

دســت  كف  را  جانش 
گرفت...

رحمت خدا بر گذشــتگانِ شجاع اين 
منطقه. رحمت خدا بر شهيد چمران، بر 
شهيد كشوري و شهيد شيرودي كه با 
بالگردهاي خــود در اين منطقه رفت و‌ 
آمدها كردند؛ شهدايي مثل شهيد ناصر 
كاظمي و شــهداي ديگري كه در اين 

منطقه بودند

راه موفقيت اين اســت كه در مقابل دشمن، انسان يك قدم هم عقب‌نشيني نكند؛ و الا يك 
قدم عقب‌نشيني در مقابل دشمن، موجب تشجيع دشمن در چنگ انداختن و دست انداختن 
مي‌شــود. جمهوري اسلامي اين افتخار را دارد كه در طول اين سي و دو سال، يك قدم در 
مقابل دشــمن عقب‌نشیني نكرد. با اين‌كه فشار زياد بود؛ فشار نظامي بود، فشار امنيتي بود، 
فشار تحريم بود، فشارهاي سياسي بود، فشارهاي تبليغاتي بود، ولي ما عقب‌نشيني نكرديم. 
و من به شما عرض بكنم؛ عزيزان من! برادران! خواهران! جوانان آگاه و روشنفكر اين منطقه! 
بدانيد ملت ايران و مسئولين كشور بعد از اين هم در مقابل باج‌خواهي و فشار دشمنان، يك 

قدم عقب‌نشيني نخواهند كرد.
رحمت خدا بر گذشتگانِ شجاع اين منطقه. رحمت خدا بر شهيد چمران، بر شهيد كشوري و 
شهيد شيرودي كه با بالگردهاي خود در اين منطقه رفت و‌ آمدها كردند؛ شهدايي مثل شهيد 
ناصر كاظمي و شــهداي ديگري كه در اين منطقه بودند، و شهداي فراواني از جوانان اين 
منطقه كه جان خود را فدا كردند. قبل از سخنراني، اين پايين، چند نفر از برادران عزيز آمدند 

و معرفي شدند: پسر شهيد، پسر شهيد، 
پسر شهيد. فرزندان برومند شهدا امروز 
بالنده شده‌اند. رحمت خدا بر آن‌ها و بر 
مادراني كه اين‌ها را تربيت كردند و در 
دامان خود پروراندند، و رحمت خدا بر 

معلمان و استادان‌شان. 
گزيده بيانات در اجتماع مردم پاوه

1390/07/25
***

مخالفين ايران و دشمنان اسلام، سعي 
كردند اين استان را در آغاز انقلاب تبديل به يك استان امنيتي كنند. علاج اين دشواري و اين 
مشكل بزرگ، آسان نبود؛ اما نظام مقتدر اسلامي به همراهي شما مردم، بر اين مشكل فائق آمد. 
آن‌ها سعي مي‌كردند اجزاء ملت ايران را از يكديگر جدا كنند و بين مردم كُرد و مردم فارس 
و مردم ترك فاصله بيندازند؛ اما نتوانستند. »و ما يمكرون الّ بأنفسهم و مايشعرون«؛ مكرشان به 
خودشان برگشت. شما برادران و خواهران كُرد بدانيد، هر كسي در آن سال‌هاي اول ‌ـ از اين 
جوان‌هايي كه از اقصي نقاط كشور براي مجاهدت به اين‌جا مي‌آمدند ـ آمد و مدتي در اين‌جا 
ماند، نسبت به مردم استان كردستان علقة قلبي پيدا كرد. جوانان پرشور و پرحماسه‌اي كه از 
خراسان و از اصفهان و از فارس و از تهران و از بقية استان‌هاي كشور آمدند و چند صباحي 
را در سنندج و سقز و مريوان و بقية شهرهاي اين استان گذرانيدند، وقتي برگشتند حامل پيام 
محبت بودند؛ دلبســتة مردم كُرد بودند؛ اين‌كه مي‌گوييم اين‌جا يك استان فرهنگي است، به 
خاطر انعكاس رفتار مهربانانة مردم كُرد است. عكس قضيه هم صادق است و هنوز در استان، 
ياد آن جوانان سلحشوري كه از نقاط ديگر آمدند و اين‌جا فداكاري كردند، در دل‌ها و ذهن‌ها 
حاضر است. من اطلاع دارم، ياد شهيد كاوه، ياد شهيد صياد، ياد متوسليان، ياد ناصر كاظمي، 
ياد احمد كاظمي و ياد شــهيد بروجردي ـ اين جواناني كه عمري را در اين‌جا گذراندند و 
جان‌شان را كف دست گرفتند ـ در ياد مردم اين استان زنده است. خدا را سپاسگزاريم كه 

دشمن نتوانست به مقاصد خود برسد.
بيانات در جمع مردم استان كردستان در ميدان آزادي سنندج 

            1388/02/22
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»به ياد دارم كه شــهيد رجائي در برگشت از يكي از 
سفرهاي جنگي به غرب كشور از دلاوري‌هاي شهيد 
ناصر كاظمي كه آن زمان فرماندار پاوه بود، تمجيد 
مي‌كرد كــه براي ديدار رئيس جمهور از خط مقدم 
جنگ برگشــته بود و وقتي زندگي‌نامه شهيد ناصر 
كاظمي و عكس يادگاري ايشــان باشــهيد رجائي را 
ديدم، به يادم آمد.« آنچه مي‌خوانيد گزيده‌اي است 
از ســخنان آيت الله اكبر هاشــمي رفسنجاني رئيس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام كه شهريورماه 1393 
در ديدار اعضاي ســتاد برگزاري كنگره شهيد ناصر 

كاظمي ايراد شد.

يادكردي از شهيد ناصر كاظمي در كلام آيت الله هاشمي رفسنجاني

دلاوري‌هاي شهيد ناصر كاظمي...

شهداي گمنام، نامدارترين فرزندان ايران هستند و 
شهيد از ميدان جهاد و محل شهادت، بر بال ملائك 
به بزم انبياء و اوليا مي‌رود و اين، راز تأكيد قرآن بر 
زنده بودن شهداست. شهادت را راهي ميانبر براي 
برندگان  است. شهدا  الهي  قرب  بارگاه  به  رسيدن 
بهترين  و  آخرت هستند  و  دنيا  در  زندگي  واقعي 
تعبير خداوند هم درباره شهيدان است كه در بارگاه 
انسان‌ها را نهي مي‌كند كه  ارتزاق مي‌كنند و  الهي 
مخصوصاً  شهدا،  اگر چه  مپنداريد.  مرده  را  شهدا 
شهداي كردستان دنبال شهرت نبودند، ولي گمنامي 
آن‌ها ماندگارترين تأثيرها را در جامعه گذاشت و 

شهداي گمنام، نامدارترين فرزندان ايران هستند.
يكي  از  برگشت  در  رجائي  شهيد  كه  دارم  ياد  به 
از سفرهاي جنگي به غرب كشور از دلاوري‌هاي 

شهيد ناصر كاظمي كه آن زمان فرماندار پاوه بود، 
تمجيد مي‌كرد كه براي ديدار رئيس جمهور از خط 
مقدم جنگ برگشته بود و امروز وقتي زندگي‌نامه 
شهيد ناصر كاظمي و عكس يادگاري ايشان باشهيد 

رجائي را ديدم، به يادم آمد.
انقلاب  پيروزي  از  پس  سال‌هاي  نخستين  در 

با  اسلامي و پس از شروع جنگ تحميلي، مبارزه 
ضد انقلاب در كردستان و اورامانات به دليل اوضاع 
زيادي  پيچيدگي‌ها و مشكلات  داراي  منطقه،  اين 
طالقاني)ره(  الله  آيت  اتفاق  به  بار  يك  مثلًا  بود. 
از  رفتيم و پس  به كردستان  بهشتي  و شهيد دكتر 
خطرات  مردم،  و  قبايل  سران  با  فراوان  مذاكرات 
آينده و توطئه‌هاي دشمنان را ترسيم كرديم و خدا 
را شكر مردم كردستان متوجه شدند و ميدان‌داري 

را از تفرقه‌افكنان گرفتند.
كاظمي  ناصر  مثل  شهدايي  معرفي  براي  تلاش 
و  نظام  افتخارات  تشريح  در حكم  نسل جوان  به 
از  يكي  يادواره‌هاي شهدا  برگزاري  و  است  ايران 
صادق‌ترين كارهاي جاري است كه در فرهنگ اين 

سرزمين ماندگار خواهد بود.

تلاش براي معرفي شــهدايي مثل ناصر 
كاظمي به نســل جوان در حكم تشريح 
افتخارات نظام و ايران اســت و برگزاري 
صادق‌ترين  از  يكي  شــهدا  يادواره‌هاي 
كارهاي جاري اســت كه در فرهنگ اين 

سرزمين ماندگار خواهد بود
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که  بود  زمانی  از  کاظمی  ناصر  برادر  با  من  آشنایی 
من  بودم.  ولیعصر)عج(  پادگان حضرت  مسئول  من 
مسئول گردان بودم و اين برادران در پادگان سعدآباد 
آموزش ديده و براي سازماندهي به آن‌جا آمده بودند. 
ما اول پرونده ايشان را ديديم و بعد با چهره‌اش آشنا 

شديم. 
بود؛  تدريج  به  سپاه  در  كاظمي  شهيد  پيشرفت 
بود.  گردان  فرمانده  زماني  و  دسته  فرمانده  زماني 
همچنين  و  جنوب  به  كه  هم  را  مأموريت‌‌‌‌‌‌‌هايي 
سيستان و بلوچستان رفته بود، مي‌توان نام برد. يكي 
از خصوصيات با ارزش ايشان كه در كردستان خيلي 
محسوس بود، علاقه‌اي بود كه زيردستان به او پيدا 
كرده بودند؛ اعم از ]افراد[ دسته، گروهان و... و حجم 
زيادي از نيروهايي كه تحت نظر او بودند. اين نشان 
مي‌داد كه از خصوصيات بارز شهيد كاظمي اين است 

كه بچه‌ها به سرعت به او علاقه‌مند مي‌شوند.
در كردستان نشان داد كه چقدر به او علاقه‌مند هستند. 
و  بدهد  دروغي  قول  و  كه وعده  نبود  افرادي  از  او 
قبال  در  چون  كند.  گرم  را  كسي  سر  هدف،  بدون 
زيردستان و كساني كه با او كار مي‌كردند، به شدت 
احساس مسئوليت مي‌كرد، آن‌ها هم به او علاقه‌مند 

به  مي‌دادند  به حرف‌هايش گوش  واقعاً  و  مي‌شدند 
خصوص شايد از معدود افرادي بود كه نيروهايش را 
كاملًا در عمليات هدايت مي‌كرد و تا آخرين نفر را 

جمع نمي‌كرد، خودش هم نمي‌آمد.
در اين‌جا هم تا آخرين ساعت‌هاي شب كه هوا در 
نفرات  جمع‌آوري  مشغول  بود،  شدن  تاريك  حال 
مي‌شد. اين نشان مي‌داد كه ايشان در قبال افراد كاملًا 
احساس مسئوليت مي‌كرد و همين امر باعث مي‌شد 

كه در عمليات‌هايي كه انجام مي‌داد پيروز باشد.
بسيار  مطالب  كردستان  در  ايشان  خدمات  دربارة 
روحي صلاحيت  نظر  از  من  نه  ولي  زيادي هست، 
دارم آن را بيان كنم و نه مي‌توان از نظر آماري بيان 
كرد. او با گروهي از برادران از پادگان وليعصر)عج( 
به غرب كشور اعزام شدند و بعد از مدتي كه ما در 
غرب بوديم، اولين مسئوليتي كه پذيرفت فرمانداري 
پاوه بود. با اين‌كه سابقة كاري در اين زمينه نداشت 
ولي با هوش، ذكاوت و لياقتي كه داشت، خيلي سريع 
در  شود.  ايران  موفق  فرمانداران  از  يكي  توانست 
ايشان نقش بسيار مهمي داشت.  پاوه هم  آزادسازي 
بعد كم كم با كمك به مردم و هدايت و بسيج آن‌ها، 
هم‌زمان با مسئوليت فرمانداري، مسئوليت سپاه را هم 

به عهده گرفت.
مهم‌ترين چيزهايي كه ]از ايشان[ به ذهن من مي‌رسد، 
خيلي ملموس و در نوع خود بي‌نظير است. در چند 
]شهيد  بودند.  حاضر  بسيج  نيروهاي  فقط  عمليات 
كاظمي[ در بسيج پاوه به لطف خدا خيلي موفق بود 
و توانست نيروهاي زيادي را به صحنه بياورد. ايشان 
دو بسيج عمده ديگر هم داشت: يكي مردم »باينگان« 

و ديگري مردم »نودشه«.
مردم باينگان با ايشان خوب برخورد مي‌كردند. مردم 
به دست  باينگان  بخش  و  بودند  آواره شده  باينگان 
ضدانقلاب افتاده بود و آن‌ها با ناراحتي به فرمانداري 
پاوه مراجعه كردند. با تهييج برادر كاظمي و موعظه 
ايشان، مدتي تحصن كردند تا ارتش و سپاه بيايند و 

شهيد كاظمي در قبال زيردستان و كساني 
كه با او كار ميك‌ردند به شــدت احساس 
مسئوليت ميك‌رد، آن‌ها هم به او علاقه‌مند 
مي‌شدند و به حرف‌هايش گوش مي‌دادند. 
از افرادي بود كــه نيروهايش را كاملاً در 
عمليات هدايت ميك‌رد و تا آخرين نفر را 

جمع نميك‌رد، خودش نمي‌آمد

سيماي شهيد كاظمي در كلام معطر سردار شهید محمد بروجردی

درآمد

»از ويژگي‌هاي مهم شــهيد كاظمي جذب بچه‌هاي 
خوب بود؛ يعني چه در پاوه و چه در ديگر جاهايي 
كه استقرار داشت، بچه‌هايي را كه در كنار خود جمع 
كرده بود، همه مخلص و كاري بودند و هدف‌شــان 
پيشــبرد انقلاب اسلامي بود و به مسائل ديگر كمتر 
توجه مي‌كردند.« سردار شهید محمد بروجردی در 
مصاحبه با خبرنگاري به نام آقاي محســنی كه فقط 
چند ماه پيش از شــهادت مسيح كردســتان با ايشان 
انجام شده به خوبي سيماي شهيد كاظمي را براي ما به 
تصوير مي‌كشد. اين مصاحبه كه با حذف پرسش‌ها 
عرضه شده برگرفته از كتاب » ناصر انقلاب« است:

همه به سرعت به او علاقه‌مند مي‌شدند
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بخش باينگان را بگيرند ولي چون نيروهاي نظامي آن 
موقع سازماندهي نداشتند، برادران ارتشي و سپاهي در 
آن‌جا زياد نبودند و ارتشي‌ها هم به آن‌جا نمي‌رفتند. 
نيروهاي  همان  با  كاظمي  شهيد  كه  ديديم  ما  بعد 
بومي و با تعدادي اسلحه كه ]در اختيار[ گرفته بود، 
كم كم شبانه از روي ارتفاعات رفتند و آن‌جا را از 
دست ضدانقلاب خارج كردند. اين واقعاً مسأله بسيار 
بزرگي بود. بعد از آن، نيروهاي ژاندارمري در باينگان 
مستقر شدند؛ اين كار هم توسط خود مردم صورت 
گرفته بود. اين نشان‌دهنده اين مسأله است كه وقتي 
مردم در صحنه قرار بگيرند و از انقلاب دفاع كنند، 

انقلاب را از دست نمي‌دهند.
يعني  بود؛  موقعيت  از  استفاده  امكان  ديگر،  مسأله 
نيروي  ]تعداد[  واقعاً در آن موقع  اين‌كه  به  با توجه 
مهم‌ترين  و  بهترين  نيروها  از  ايشان  بود،  كم  نظامي 
تا زماني كه  اعتقاد داشت  او  بهره‌برداري را مي‌كرد. 
]آن‌ها[  و  نكنيم  فعال  را  كردستان  بومي  نيروهاي 
نيروي  از دست  كاري  نگيرند،  برعهده  را  مسئوليتي 
حفظ  را  انقلاب  نظامي،  نيروهاي  برنمي‌آيد.  نظامي 
لذا  دهند،  انجام  اساسي  كار  نمي‌توانند  ولي  مي‌كنند 
ايشان در زنده كردن قواي مردم و احياي آن بسيار 

مؤثر بود. 
حاكميت  آن  بر  ضدانقلاب  كه  بود  بخشي  نودشه 
داشت و دو سال و خرده‌اي در اختيار ما نبود. ايشان 
را  پرورش  و  آموزش  يعني  آن‌جا  تحصيلكردة  قشر 
به پاوه احضار كرد. ناصر كاظمي آن روزها فرماندار 
پاوه بود. بعد از اين‌كه آن‌ها را احضار و راهنمايي و 
موعظه كرد، با اين‌كه بسياري از آن‌ها با ضدانقلاب 
شدند.  انقلاب  طرفدار  اكثرشان  مي‌كردند،  همكاري 
و  بودند  خوب  بسيار  و  تحصيلكرده  نودشه  مردم 
آن‌ها  در  كاظمي  شهيد  كه  بيداري‌اي  با  آن‌ها  خود 
بود  كشيده  براي‌شان  كه  زحمتي  و  بود  كرده  ايجاد 
ـ البته زمينه اين كار را هم داشتند و لطف خدا هم 
انقلاب دفاع كردند.  از  ـ  بود  شامل حال‌ آن‌ها شده 
نيروهاي سپاهي و  با كمك  نودشه و  افراد  با همين 
العبور  صعب  واقعاً  كه  را  نودشه  ارتفاعات  ارتشي، 
بود، گرفتند. اين هم يكي از موفقيت‌هاي ديگر او در 

بسيج نيروهاي بومي بود.
كردم  عرض  كه  طور  همان  عمليات‌ها  با  رابطه  در 
وقتي پاوه در محاصره بود، يكي از عوامل بسيار مهم 
آزادي پاوه، شهيد كاظمي بود. شايد مردم پاوه بيش 
البته  بدانند.  را  كاظمي  شهيد  قدر  ديگر  كس  هر  از 

ايشان هم با مردم هميشه خوب بود و به مردم پاوه، 
نوسود، نودشه، باينگان و كلًا به آن منطقه و مردمش 

علاقه‌مند بود.
و  باينگان  به  را  آن  و  شكست  را  پاوه  محاصره  او 
مسلط  عراق  مرز  به  تقريباً  و  داد  گسترش  نودشه 
بهترين عوامل  از  ايشان يكي  بتوان گفت  شد. شايد 
پيشبرد انقلاب اسلامي در اين منطقه بود. با برخورد 
انقلاب  اسلامي  اخلاق  بومي،  مردم  با  صحيحش 
و  عمليات‌ها  سخنراني‌ها،  با  و  مي‌داد  گسترش  را 
كمك‌رساني‌ها، انقلاب را گسترش مي‌داد. بعد از آن، 
ايشان در چندين عمليات شركت كرد و زخمي شد. 
چندين بار هم جانش به خطر افتاد و واقعاً از مدت‌ها 

پيش شهيدِ زنده بود و بالاخره شهيد شد.
بعد از آن قرار شد كه به كردستان بيايد و در آن‌جا 
فعاليت كند. علتش هم اين بود كه در سپاه كردستان، 
مشكلاتْ زياد بود و در آن موقع فرماندهي انسجام 
اين  ]سپاه[  فرمانده  ايشان  شد  قرار  و  نبود  يافته‌اي 

استان شود.
خوب  بچه‌هاي  جذب  ايشان  ويژگي‌هاي  ديگر  از 
كه  ]ديگر[جاهايي  در  و چه  پاوه  در  يعني چه  بود؛ 
كنار خود جمع  در  كه  را  بچه‌هايي  داشت،  استقرار 
بودند و هدف‌شان  كاري  بود، همه مخلص و  كرده 
كمتر  ديگر  مسائل  به  و  بود  اسلامي  انقلاب  پيشبرد 
با   - بلافاصله   - ديد  اين  با  ايشان  مي‌كردند.  توجه 
همكاري بعضي از برادران بسيار خوب‌مان مثل برادر 
ايزدي موفق شدند سپاه خيلي خوبي را كه مدت‌ها 
بود انسجام فرماندهي نداشت، تشكيل دهند و پيشبرد 
خيلي خوبي را در سپاه‌هاي كردستان به وجود آورند 
در  اسلامي  جمهوري  حاكميت  عوامل  از  را  آن  و 

منطقه قرار دهند. 
آمدند، عمليات‌هاي  كردستان  به  ايشان  كه  زماني  از 
مهم‌ترين  كه  دادند  انجام  كردستان  در  خوبي  بسيار 
اقدام‌شان در سپاه كردستان تشكيل سپاه‌ها بود؛ يعني 

به حالت  تزلزل  و  فرماندهي  از حالت عدم  را  سپاه 
خيلي  سپاه  يك  خدا  لطف  به  و  درآوردند  متشكل 

قوي در منطقه به وجود آمد.
شاید  شد،  انجام  ايشان  زمان  در  كه  عمليات‌هايي 
منطقه  محدوده  در  که  بود  »توریور«  آن  مهم‌ترین 
]عمليات[  می‌توان  همچنین  شد.  انجام  توریور 
در  برد.  نام  هم  را  سردشت  ـ  بانه  جاده  آزادسازی 
در  هم  الله)ص(  رسول  محمد  عملیات  ایشان  زمان 
محدوده »طویله« و در مریوان انجام شد که آمار دقیق 
آن‌ها در دست من نیست ولی از مهم‌ترین آن‌ها همین 

عملیات‌ها بود که نام بردم.
تیپ  فرمانده  كاظمي  آقاي  شد  قرار  زیاد،  اصرار  با 
شهدا شود. از صفات ویژه ایشان، احساس مسئولیت 
دربارة بچه‌ها بود. یعنی وقتی ایشان از سپاه کردستان با 
آن همه مشلاکت به تیپ شهدا آمد، همیشه احساس 
چون  مانده‌اند.  سنندج  در  برادران  مثلًا  که  میک‌رد 
میک‌رد  ناراحتش  همیشه  بود،  او  با  آن‌ها  مسئولیت 
واقعاً  کند.  تقویت  را  آن‌ها  باید  سپاه  که  می‌گفت  و 
هم کیی از ناراحتی‌های روحی او همین بود که چرا 
برداشته‌اند.  آن‌جا  از  را  ایشان  و  نشده  تقویت  آن‌جا 
احساس میک‌رد که باید حتماً به برادران، در این زمینه 
کمک کند. این نشان‌دهندة احساس مسئولیت ایشان 
بود؛ یا مثلًا وقتی که به او می‌گفتی آقای کاظمی؛ به 
تهران یا جاهایی که احتمالاً در آن‌جا آسایش و راحتی 
بود برگرد، قبول نمیک‌رد. او تا کی راه حل اساسی 
هیچ وقت  نمیک‌رد،  پیدا  کاری خودش  منطقة  برای 
را بخواهد  اینک‌ه راحت طلبی  به  نمی‌شد و  راحت 
به  نمی‌شد؛  راضی  برود،  و  کند  رها  را  مسئولیت  و 
همین دلیل بود که شاید نزدکی به سه سال تمام در 

کردستان دوام آورد.
عملیات‌های  از  دیگر  کیی  بگویم؛  کردم  فراموش 
که  بود  تکاب«  ـ  ایشان جاده »صائین‌دژ  مؤثر  بسیار 
شاید بعد از دو یا سه سال باز شد و ارتباط با مردم 

لياقتي  با هوش، ذكاوت و  شهيد كاظمي 
كه داشت، خيلي سريع توانست يكي از 
فرمانداران موفق ايران شود. در آزادسازي 
پاوه هم ايشان نقش بسيار مهمي داشت. 
بعــد كم كم با كمك به مــردم و هدايت 
و بســيج آن‌ها، هم‌زمان با مســئوليت 
فرمانداري، مسئوليت سپاه را هم به عهده 

گرفت

 شهيدان بروجردي و كاظمي
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به  تیپ شهدا  با  بعد  برقرار شد.  برعكس[  ]و  آن‌جا 
عملیاتی  منطقة  مهم‌ترین  که  آمد  سردشت  پیرانشهر 

آذربایجان غربی بود.
شاید ضدانقلاب هم متوجه نشده بود که چه کسی 
به  که  است  واحدی  چه  این  و  آمده  منطقه  این  به 
آمده. فکر میک‌ردند که کی واحد بی‌سازمان  منطقه 
به منطقه آمده که می‌خواهد بدون برنامه بجنگد. به 
همین دلیل سعی می‌كردند تا در همان عمليات‌هاي 
اول كه محدودة نسبتاً‌ كوچكي را در بر داشت، اين 
تيپ را از بين ببرند ولي با فداكاري‌هاي زياد بچه‌ها، 
تلفات بسيار زيادي دادند و عقب‌نشيني كردند. تقريباً 
مي‌توان گفت كه اين، اولين و آخرين عمليات بود؛ 
چون از نظر روحي كاملًا شكست خورده بودند و در 
با جمهوري  آن‌جا متوجه شدند كه ديگر نمي‌توانند 
برادرهاي‌مان  از  بار  چند  آن‌جا  در  بجنگند.  اسلامي 
مثلًا برادر ]شهيد محمود[ كاوه در محاصره مي‌افتادند 
را  آن‌ها  فداكاري،  و  رشادت  با  كاظمي  شهيد  ولي 
نجات مي‌داد. در برگشت هم به کمین می‌خوردند و 

به درجه رفیع شهادت نایل می‌شوند.
***

شهید کاظمی اعتقاد داشت که مردم کردستان به هر 
واقعاً  و  مسلمان‌اند  میک‌نند،  دفاع  انقلاب  از  حال 
به مردم رسیدگی و روی آن‌ها  اگر  قبول داشت که 
اقدامات  این  به  احتیاجی  هیچ  شود،  سرمایه‌گذاری 
ندارند،  قبول  را  گروه‌ها  این  اصلًا  مردم  نیست. 
ولی  کرده‌اند،  پیدا  حاکمیت  اسلحه  با  گروه‌کها 
به  که  بچه‌هایی  و  کنيم  فعالیت  که  بود  این  نظرش 
این‌جا می‌آیند با نیت کار کردن بیایند و برای مردم 
ارزش قائل شوند. سعی کنند عناصر بااعتقاد آن‌ها را 
شناسایی کنند و آن‌ها را روی کار بیاورند. در کل به 

بسیج مردم در کردستان به شدت اعتقاد داشتند.
***

وقتی ایشان به باختران ]کرمانشاه[ آمدند، اولین باری 
بود که به غرب می‌آمدند. برای ایشان در پاوه پست 
فرمانداری در نظر گرفته بودند و باید به پاوه می‌رفت 
بود که  برای خودش هم مقداری مشکل  ولی واقعاً 
این پست را قبول کند و می‌گفت من کاری نکرده‌ام 

و معلوم نیست که بتوانم در آن‌جا موفق باشم.
ریش  نشناسد،  را  او  ضدانقلاب  اینک‌ه  برای  ایشان 
خود را ]مدل[ پرفسوری تراشیده بود. ما خودمان هم 
خیلی می‌ترسیدیم که اگر ضدانقلاب او را بشناسد، 
شاید ایشان را در بین راه شهید کنند. با توکل به خدا 
از روحانیون هم فکر میک‌ردند  حرکت کرد. بعضی 
که ایشان دموکرات است؛ یعنی فکرش »دموکراتی« 
و  رفته  هم  نوسود  به  كاظمي  شهيد  چون  است؛ 
مذاکراتی با گروه‌ها انجام داده بود، ولی گروه‌ها کاملًاً 
متوجه نشده بودند که ایشان چه روحیه‌ای دارد. او 
خودش  و  کرده  عمل  خوب  خیلی  مخفیک‌اری  در 
را لو نداده بود؛ به قول معروف از بچه‌های جاافتادة 
تهران بود که به سادگی خودش را لو نمی‌داد. علمای 
آن‌جا هم متوجه نشده بودند و می‌آمدند و اعتراض 
و  باشد  نفوذی  افراد  از  ایشان  شاید  که  میک‌ردند 
فکر دموکراتی داشته باشد و ممکن است کم کم با 
و  رفتیم  آن‌جا  به  ما  بعد  کند.  همکاری  ضدانقلاب 
وقتی با آن‌ها جلسه می‌گذاشتیم، با کی نگاه به ایشان 
مثلًا می‌گفتیم این حرکت شما به چه منظور است؟ 
صحبت‌هایی  چه  و  کرده‌ای  صحبتی  چه  گروه‌ها  با 

میک‌نی؟
ما سعی میک‌ردیم طوری رفتار کنیم که آن‌ها متوجه 
نشوند آقا ناصر سپاهی است. ایشان دربارة کارهایش 
توضیحات جالبی می‌داد و برای ما خیلی جالب بود 
که خودش را لو نداد و سعی میک‌رد با همان فکر باز 
با آن‌ها برخورد کند. البته در این کار حتی کی دروغ 
هم نمی‌گفت ولی سعی میک‌رد مسائلی را مطرح کند 

که کسی نتواند از آن به نفع ضدانقلاب استفاده کند. 
نوسود رفت و مذاکره کرد،  به  همان طور که وقتی 
به آن‌ها گفته  انقلاب را معرفی کند و  سعی میک‌رد 
بود جمهوری اسلامی این ]گونه[ است و نمی‌خواهد 
هیچ آزاری به شما برساند و اگر هم مشکلی دارید، 
بگویید. شاید آن‌هايي که از او اشکال می‌گرفتند هم 
مدرک اساسی نداشتند ولی می‌گفتند چرا ایشان رفته 
و مذاکره کرده است، یا چرا این‌گونه فکر میک‌ند که 
]افراد[ ضدانقلاب می‌توانند برگردند. یا ]مثلًا[ احتمالاً 
آن‌ها ]ضدانقلاب[ هم می‌توانند آدم‌های خوبی باشند.
باید  ما  می‌گفت  داشت،  که  اعتقادی  همان  با  ایشان 
نمی‌خواهد  واقعاً  که  را  ضدانقلابیونی  کنیم  سعی 
بجنگند برگردانیم. این کی مطلب مهمی بود. البته در 
مورد تعدادی هم موفق بود کما اینک‌ه کیی از کسانی 
که توبه کرده و با خود ایشان برگشته بود، اولین شهید 
شهر نودشه بود. با این اعتقاد که آن‌ها انگیزه ندارند، 
عقیده هم ندارند، روی آن‌ها کار میک‌رد و آن‌ها هم 

برمی‌گشتند.
ایشان با آن وضع وارد پاوه شد و ضدانقلاب او را 
این موضوع  به  نیروهای خودی هم  نشناخت. حتی 
پی نبرده بودند. کیی از خاطرات دیگر من که خیلی 
برای‌مان جالب بود، این بود که ایشان به سپاه اعتراض 
میک‌رد و می‌گفت چرا سپاه به فکر کردستان نیست 
و در آن‌جا کاری نمیک‌ند، ما هم دیگر به کردستان 
به  ما  بکند.  می‌خواهد  کاری  هر  سپاه  و  نمی‌رویم 
ایشان گفتیم سپاه کاری نمیک‌ند، شما هم به کردستان 

نروید و بروید استراحت کنید!
ایشان برای ازدواج به تهران می‌رود و با اینک‌ه تازه 
ازدواج کرده بود، حتی برای خودش هم قابل قبول 
نبود با آن مشلاکتی که منطقه داشت در تهران بماند. 
است.  كاظمي  شهيد  مسئولیت  احساس  من  منظور 
ایشان  زحمات  از  که  شرمی  به  توجه  با  واقعاً  ما 
داشتیم، جرأت نمیک‌ردیم مثلًا به او بگوییم که شما 
وقتی  ولی  بمانید  کردستان  در  مدت  این  باید  حتماً 
از مدتی  بعد  نیایید،  فعلًا  ایشان می‌گفتیم شما  به  ما 
پانزده  فقط  بود،  کرده  ازدواج  تازه  اینک‌ه  با  می‌آمد. 
روز مرخصی می‌خواست، یا در ماه رمضان کی ماه 
می‌خواهم  چون  می‌گفت  و  می‌خواست  مرخصی 
بمانم و مقداری هم روی خودم کار کنم، ولی باز هم 
نتوانست خودش را راضی کند و در همان ماه رمضان 
مسئولیت  احساس  نشان‌دهندة  این  رفت.  منطقه  به 

ایشان است.

او محاصره پاوه را شكست و آن را به باينگان 
و نودشه گسترش داد و تقريباً به مرز عراق 
مسلط شد. شايد بتوان گفت ايشان يكي از 
بهترين عوامل پيشبرد انقلاب اسلامي در 
اين منطقه بود. با برخورد صحيحش با مردم 
را گسترش  انقلاب  بومي، اخلاق اسلامي 

مي‌داد

شهیدان کاوه و بروجردی
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روز 12 خردادماه سال 1335 دومين فرزند پسر در خانواده‌اي متوسط چشم 
به جهان هستي گشود كه نام او را ناصر گذاشتند. او هرچند دوران طفوليت 
و سال‌هاي ‌ابتدايي را با بازيگوشي و زرنگي و طراوت خاص آن سنين پشت 
سر گذاشت، اما آينده‌اي بس روشن در پيش داشت و به چنان جايگاه معنوي 
و جهادي در راه دفاع از انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي دست يافت 

كه »ناصر انقلاب«اش لقب دادند.
انساني  و  اخلاقي  برجسته  ايام، خصوصيات  و سپري شدن  زمان  با گذشت 
و  هم‌سن  به  نسبت  او  برتري‌هاي  و  شده  نمودار  بيشتر  روز  به  روز  ناصر 
سال‌هايش نشان از آينده درخشان او مي‌داد. او با وجود سن پايين، از غيرت و 
حميت خاصي نسبت به خانواده و پدر و مادرش برخوردار بود. مثلًا از همان 
اينكه در مسائل  يا  كودكي در كارهاي خانه مادر مكرمه‌اش را ياري مي‌داد. 
برادري  عنوان  به  و  مي‌كرد  همياري  و  فعال شركت  طور  به  خانواده  درسي 
راهنما و مشاوري خوب در خانه به حساب مي‌آمد، اين خصوصيات ناصر در 
مدرسه نيز جلب توجه مي‌كرد و او را زبان‌زد اولياي مدرسه و دانش‌آموزان 
به  معمولاً  كه  بود  برخوردار  نوع‌دوستي  از حس  آن‌چنان  ناصر  مي‌ساخت.، 
خاطر نشان دادن همدردي با كودكان فقير و محروم، از پوشيدن لباس و كفش 
با وجود سن و سال كمش مي‌گفت: »من دوست  نو خودداري مي‌ورزيد و 
اين  به  آن محرومند.«  از  ديگر  بچه‌هاي  كه  در حالي  بپوشم،  نو  لباس  ندارم 
بار  و چند  نيستند  نو  باشد  كه مشخص  مي‌پوشيد  لباس‌هايي  ترتيب هميشه 

آن‌ها را پوشيده است.
او  از دوران كودكي  بيان خاطره‌اي  پدر شهيد در  زنده‌ياد حاج علي كاظمي 
گفته است: »ناصر 18 ماهه بود كه به بيماري سرخك مبتلا شد، ما او را به 
بيمارستان برديم، پس از معاينه توسط پزشك در بازگشت، در حالي كه در 
اتوبوس نشسته بوديم، فردي رو به من كرده و گفت: آقا اين پسر شماست؟ 
گفتم بله، گفت اين كودك آيندة درخشاني دارد و به درجات و مراتبي مي‌رسد 
اما بعد كمي منقلب شد و با وجود اين حالت در آن شخص، من پي بردم در 

زندگاني ناصر حوادثي رخ خواهد داد.«
ناصر همان طور كه پيش‌بيني مي‌شد پسري درس‌خوان از آب درآمد و دوره 
ابتدايي را با نمره‌هاي خوب پشت سر گذاشت و وارد دبيرستان شد. او در اين 
سنين، با شور و علاقه به مطالعه كتاب‌هاي ديني پرداخت تا بنيادهاي اعتقادي 

و اخلاقي خود را با معارف اسلامي استوار سازد. 
اسلام  به  متوسطة تحصيلي شور و شوق و علاقه شديدي نسبت  در دوران 
در او ايجاب ‌شد و براساس اين علاقه، به دانش‌اندوزي و مطالعات مذهبي 
خود افزود و آن‌ها را در عرصة زندگي شخصي و اجتماعي خود با عمل توأم 

ساخت. 
و ضمن  ستم‌شاهي  رژيم  به  اعتراض  در  دبيرستان  دورة  پايان  از  پس  ناصر 
خودداري از عزيمت به خدمت نظام وظيفه، براي ورود به دانشگاه نام‌نويسي 
كرد. پس از موفقيت در كنكور توانست تحصيل در رشته تربيت بدني را شروع 
كند و مدت سه سال در دانشكده اين رشته را آموزش ديد. در همين مدت، 
كنار تحصيل به دليل اعتقاد محكم به كار فرهنگي شغل شريف معلمي پيشه 
كرد. از آن‌جايي كه همواره كمك به افراد محروم اجتماع را مد نظر داشت، 
فعاليت‌هايش را به مناطق و مدارس جنوب شهر تهران اختصاص داد و با درآمد 

اندكي كه از اين طريق به 
و  التدريس  حق  صورت 
دانشگاهي  هزينه  كمك 
به  مي‌كرد  دريافت 
جزوه  و  كتاب  تهية 
همت  شاگردان  براي 
علاوه  به  مي‌ورزيد. 
به  را  دانش‌آموزان  اينكه 

درنگي در زندگي سراسر تلاش و مبارزه شهيد ناصر كاظمي

درآمد

»بســياري از مــردم غيور كُــرد نام »ناصــر« را بر 
کودکان‌شــان برمي‌گزیدنــد و به انتخــاب این نام 
مباهات ميک‌ردند. هوشمندی، بصیرت، شجاعت و 
قاطعیت، از ویژگی‌های بارز شهید ناصر کاظمی بود. 
کردستان عزيز به وجود او افتخار میک‌رد و در کنار 
او، هيچ‌گاه احســاس تنهایی و غربت از خود نشــان 

نمي‌داد.«
آنچه مي‌خوانيد گزيده‌اي از شرح زندگي پرمجاهدت 
و پرافتخار شهيد بزرگوار ناصر كاظمي است كه بر 
اساس منابع موجود در دفتر نشريه شاهد ياران تهيه و 

تدوين شده است.

ناصر انقلاب...

با گذشت دو ماه از مجروحيت ناصر كاظمي 
كه به پاوه بازگشت، با اينك‌ه هنوز سلامتي 
خود را باز نيافته بود طرح پاكسازي مناطق 
مهمي مثل نودشه، نيسانه، نروي، نوسود، 
كله چنار و شمشي را يكي پس از ديگري 

به انجام رساند
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بحث‌هاي ديني و اجتماعي و سياسي تشويق مي‌كرد. 
و  مي‌آورد  كلاس  به  را  روزنامه‌ها  مقالات  هميشه 
اين  مي‌نشست.  بحث  به  دانش‌آموزان  با  آن‌ها  درباره 
ورزش  مسأله  به  فقط  ناصر  كه  مي‌داد  نشان  روحيه 
نمي‌انديشد و ارتقاي روح و فكر فرزندن اين مرز و 
بوم در كنار ورزيدگي جسم آن‌ها مد نظر ايشان است. 
به اين ترتيب هميشه ساعت‌هايي را نيز به مقوله رشد 
فكري دانش‌آموزان اختصاص مي‌داد. اما از نظر او فقط 
كارهاي تئوريك كافي نبود، بنابراين رسماً وارد عرصه 
عمل شد و در سال 1356 ضمن فعاليت‌هاي سياسي 
در دانشگاه، به علت آتش زدن پرچم آمريكا در هنگام 
به مجموعة يكصد هزار  آمريكايي  ورود ورزشكاران 
نفري از طرف ساواك شناسايي و دستگير شد. پس از 
دستگيري ابتدا ناصر را به پاسگاه ژاندارمري و پس از 
24 ساعت به دادگستري منتقل ‌كردند و از آن‌جا نيز به 

زندان قصر منتقل و زنداني شد.
اوج‌گيري نهضت پرشكوه ملت  خوشبختانه در زمان 
و  خميني)ره(  امام  رهبري حضرت  به  ايران  مسلمان 
خواسته‌هاي  برخي  برابر  در  تسليم  به  مجبور  رژيم 
انقلابيون شد و او را به همراه تعداد ديگري از مبارزين 

آزاد كرد.
ناصر پس از آزادي نه تنها از فعاليت‌هاي سياسي كناره 
نگرفت، بلكه به شكلي فعال‌تر دوباره به صحنه مبارزه 
از  برداشت.  گام  رژيم  نابودي  در جهت  و  شد  وارد 
فعاليت‌هاي مؤثرش  آن پس ضمن ديگر حضورها و 
و  مي‌شد  حاضر  نيز  زهرا‌)س(  بهشت  در  همچنان 
شهداي  پاك  پيكرهاي  خاكسپاري  و  انتقال  به  نسبت 
نهضت  پيروزي  با  مي‌ورزيد.  اهتمام  اسلامي  انقلاب 
براي  را  عزمش  او   1357 ماه  بهمن   22 در  اسلامي 
دفاع از ثمرات مقدسي كه با نثار خون هزاران شهيد 
 1358 خردادماه  در  و  كرد  جزم  بود  آمده  دست  به 
برآمده  نهاد  اين  اسلامي،  انقلاب  پاسداران  وارد سپاه 
از دل خيزش بزرگ مردم مسلمان ايران، شد. به گفته 
سپاه  اولين گروهان  در  تقريباً  او  و هم‌رزمانش  ياران 
هنوز  سپاه  مقدس  نهاد  زمان  آن  كرد.  پيدا  عضويت 
بعدي  داراي تشكيلات و سازماندهي منظم سال‌هاي 
در  را  نظامي  آموزش‌هاي  ناصر،  بنابراين  بود،  نشده 
كمتر از دو هفته گذراند. با اين همه مهارتش در دفاع 

از آرمان‌هاي انقلاب به رهبري حضرت امام)ره( نشان 
در  كافي  نظامي  آموزش  نديدن  علي‌رغم  او  كه  داد 
كلاس‌ها و آكادمي‌هاي گستردة نظامي از چنان توانايي 
و تجربه‌اي بر خوردار است كه هميشه با طرح‌هايش 

تحسين فرماندهان مجرب نظامي را برمي‌انگيخت.
آموزش  مختصر  دوره  همان  پايان  از  پس  او  باري، 
نظامي‌اش به زابل هجرت كرد و آن‌جا حدود چهار ماه 
به فعاليت پرداخت و با توجه به محروميت منطقه و 
وضع نابسامان مردم اين ديار هميشه بر كوشش بيشتر 
در جهت رفع محروميت مردمان آن‌جا تأكيد مي‌كرد. 
پدرش در اين باره مي‌گفت: »وقتي كه ناصر از سيستان 
و بلوچستان برمي‌گشت درباره وضع مردم اين منطقه 
مورد  در  خصوصاً  و  مي‌پرداخت  من  با  دل  درد  به 
در  آلوده  آب‌هاي  وجود  همچنين  و  آب  چاه  كمبود 
آن‌جا به شدت اظهار نگراني مي‌كرد. حتي يك‌دفعه در 
حالي كه گريه مي‌كرد گفت: چرا دولت طاغوت اين 
مردم را در اين وضع نگه داشته است. آيا مردم آنجا 
يا خيار خورده  از پوست هندوانه  فقر  از شدت  بايد 

شده استفاده كنند؟«
ايادي  طريق  از  پليد  دشمن  تحركات  اوج‌گيري  با 
مختلف  مناطق  در  كه  داخلي  ضدانقلاب  يعني  آن‌ها 
ناسيوناليستي  احساسات  برانگيختن  به  مثلًا  كشورمان 
مذهبي  اختلافات  و  گرايي  قوميت  به  زدن  دامن  و 
مي‌‌پرداختند، ناصر به منظور رويارويي با توطئه تجزية 
به خلق عرب  عنوان جنبش موسوم  خوزستان تحت 
راهي خرمشهر شد و تا خنثي شدن اين توطئه در آن‌جا 
ماند. در ادامه، به لحاظ موقعيت حساس كردستان و 
استكبار  مزدور  توسط گروه‌هاي  بلوا و آشوب  ايجاد 
جهاني همچون كومله و دموكرات، به پيشنهاد سردار 
پاسداران  سپاه  وقت  فرمانده  بروجردي  محمد  شهيد 
انقلاب اسلامي كردستان به همراه تني چند از سربازان 
امام)ره( در تاريخ 17 دي ماه 1358 به  جان بر كف 
در  منطقه  آن  كه  حالي  در  زمان  اين  در  پاوه ‌رفت. 
شهريورماه توسط شهيد چمران آزاد و پاكسازي شده 
بود، اما در اثر برخي اهمال‌ها و ندانم‌كاري‌هاي دولت 
موقت، دوباره به دست ضدانقلاب افتاده بود، به طوري 
كه جاده‌ها كلًا ناامن بود و براي ورود و خروج از شهر 
از هلي‌كوپتر استفاده مي‌شد و مردم حتي نمي‌توانستند 
شهر  كيلومتري  يك  فاصلة  در  كه  پاوه  بيمارستان  به 

قرار داشت عزيمت كنند.
تجربياتي  به  توجه  با  كاظمي  ناصر  شهيد  اينجا  در 
اين  در  را  فعاليتش  بود  كرده  كسب  زمان  آن  تا  كه 
با  فعاليت  آن  كنار  در  و  پاوه  فرماندار  با سمت  شهر 
چراغ خاموش در روابط عمومي سپاه آغاز كرد و از 
منطقه  پاكسازي  جز  هدفي  ورود  هنگام  كه  آن‌جايي 
از لوث وجود ضدانقلاب و خدمت به مردم محروم 
طرح‌ريزي  را  خود  اهداف  نداشت،  سر  در  ديار  آن 
كرد و برنامه‌هايش را مبتني بر توكل بر خدا، فعاليت 
مردم  سازندة  نقش  به  اعتقاد  و  اعتماد  شبانه‌روزي، 
بر  مدت  اين  در  داد.  قرار  منطقه  از  كلي  شناخت  و 
نشان  خود  از  كه  مديريتي  و  لياقت  و  شايستگي  اثر 
پاسداران  سپاه  فرماندهي  به  فرمانداري  بر  علاوه  داد 
به  مسئوليت  دو  هر  قبول  با  و  شد  منصوب  نيز  پاوه 
و  افزود  شبانه‌روزي‌اش  فعاليت‌هاي  بر  توأمان  شكل 

تلاش‌‌هاي خويش را در همة ابعاد گسترش داد، از حل 
اختلافات خانواده‌ها گرفته تا مسائل سپاه و فرمانداري 

و عمليات‌ها.
كارهاي  كه  شب   12  -  11 ساعت  در  اوقات،  اكثر 
و  مسئولين  با  تازه،  مي‌رسيد،  پايان  به  اداري‌اش 
كارمندان جلسه مي‌گذاشت و نسبت به حل مشكلات 
و برنامه‌ريزي آنان اهتمام مي‌ورزيد. مادر مكرمه شهيد 
ناصر كاظمي حكايت مي‌كند: »مدتي كه ناصر در پاوه 
ملاحظه  و  رفتيم  آن‌جا  به  بار  پنج  چهار  نيز  ما  بود، 
مي‌كرديم كه او شب‌ها حدود ساعت 2 بامداد پس از 
انجام كارهايش به خانه مي‌آمد و خسته و كوفته از پا 

مي‌افتاد....«
مجاهدت  و  تلاش  از  ميزان  اين  با  و  ترتيب  بدين 
شبانه‌روزي، شهيد ناصر کاظمی از راه ایجاد وحدت 
و  مردمی  نیروهای  کارگیری  به  و  ارتش  و  سپاه  بین 
مناطق  تمام  می‌شود  موفق  عملیات،  چند  طراحی 
تحت اشغال ضدانقلاب را از چنگ آن‌ها خارج کند و 

آرامش را به منطقه برگرداند.
كه  آن‌جايي  از  فعاليت‌هايش  ادامة  در  كاظمي  شهيد 
خود  وسيله  به  بايستي  كردنشين  مناطق  بود،  معتقد 
مردم بومي آزاد و پاكسازي شوند و در صورت عدم 
سازماندهي آنان، دوباره اين مناطق به دست ضدانقلاب 
خواهند افتاد، به سازماندهي و تشكل‌بخشي نيروهاي 
بومي پرداخت و با همكاري نيروهاي انقلابيِ اعزامي، 
به پاكسازي راه پاوه و سپس به نوريان و قشلاق همت 
به سرعت  موفقيت‌ها  اين  خبر  انعكاس  كه  گماشت، 
ستم  و  جور  از  كه  محروم  مردم  و  پيچيد  منطقه  در 
مهاجر  عنوان  تحت  بودند  آمده  ستوه  به  گروهك‌ها 
كاظمي  شهيد  از  و  آمدند  پاوه  به  خود  شهرهاي  از 

ايشان با دعوت از شهيدان محراب آيت 
الله مدني و آيــت الله صدوقي و حضور 
اين دو بزرگوار در منطقه، موجبات جذب 
و دلگرمي بيشــتر مردم اين كردستان را 
نسبت به انقلاب شكوهمند اسلامي فراهم 

ساخت

شهيد محراب آيت الله مدني با لباس مقدس رزم

کودکی شهید
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درخواست كردند كه مناطق آنان را نيز به همين ترتيب 
كه  بود  باينگان  مناطق،  اين  جمله  از  كند.  پاكسازي 
اهالي اين شهر به پاوه مهاجرت و تقاضاي پاكسازي 
منطقة خود را مطرح كردند. سردار شهيد كاظمي نيز 
در اقدامي جالب، ابتدا به وسيله روابط عمومي سپاه به 
مدت سه ماه براي آنان كلاس‌هاي عقيدتي و سياسي 
و نظامي گذاشت و پس از انسجام بخشيدن به آن‌ها 
به  اقدام  متهورانه  بسيار  حملة  يك  با   1359 بهار  در 
پاكسازي منطقة باينگان كرد. با وجود اين‌كه آن منطقه 
وضع خاصي از نظر جغرافيايي دارد و در عين داشتن 
انجام  از نظر  العبور  دره‌هاي عميق و كوه‌هاي صعب 
است،  توأم  زيادي  با سختي‌هاي  پارتيزاني  جنگ‌هاي 
ولي با توكل بر خدا آن منطقه را پاكسازي كرد و اهالي 
كه  شدند  خوشحال  اقدام  اين  از  قدري  به  خطه  آن 
وقتي شهيد كاظمي به باينگان وارد ‌شد يكي از آن‌ها 
از روي قدرشناسي خم مي‌شود تا پاي او راببوسد كه 
برادر كاظمي در نهايت اخلاص از اين كار جلوگيري 
مي‌كند و خود بر دستان آن فرد بومي بوسه مي‌زند و 
اين‌ها چيزي نبود به جز نشانة عشق و علاقة شديدي 
كه مردم آن منطقه نسبت به اين شهيد بزرگوار داشتند.

باينگان شهيد كاظمي افكار خود را  پس از پاكسازي 
متوجه پاكسازي منطقة نوسود ساخت و در خردادماه 
اعلام  نوسود  مردم  به  خطاب  اطلاعيه‌اي  طي   1359
بايد  دارند  گرايش  انقلاب  و  نظام  به  كه  كساني  كرد 
اين  با  برسانند.  پاوه  به  را  خود  ديگر  هفته  يك  تا 
اقدام، همة فرهنگيان و كارمندان و كساني كه به نظام 
مقدس جمهوري اسلامي اعتقاد راسخ داشتند شبانه و 
آقاي  پاوه رساندند و  به  به صورت مخفيانه، خود را 
كاظمي نيز طبق معمول براي آن‌ها كلاس‌هاي عقيدتي 
و سياسي در تشريح مسائل منطقه و افشاي اهداف پليد 
گروهك‌ها و البته توضيح و تشريح مسائل انقلاب بر 
پا ‌كرد. سپس تعدادي از اين افراد را خدمت حضرت 
روحية  بر  شگرفي  تأثير  ديدار،  اين  كه  برد  امام)ره( 
آنان گذاشت و در بازگشت با اعتقاد بيشتري تصميم 
به مسلح كردن‌شان گرفت و به پاكسازي منطقه اقدام 
عمليات  آبان‌ماه  اوايل  در  نيز  حركت  اولين  در  ‌كرد. 
ضدانقلاب  با  مقدم  خط  در  نبرد  شامل  كه  را  بيلتِ 
منظور  بدين  يارانش  و  كاظمي  شهيد  داد.  انجام  بود 
از  و  نيسانه  به  سپس  و  دوآب  منطقه  به  شبانه  ابتدا 
آن‌جا با انجام يك سري درگيري‌هايي موفق به گرفتن 
بيلتِ ‌شدند، ولي برحسب ضرورت آن‌جا  سنگرهاي 
را رها كردند و به پاوه بر‌گشتند. در راه برگشت، در 
منطقة دوآب، تيري به آقاي كاظمي اصابت كرد و او 
به شكم  تير  آن‌كه  وجود  با  ولي  ساخت،  مجروح  را 

ايشان اصابت كرده و در كنار ستون فقراتش متوقف 
شده بود، اما آن فرمانده شجاع از رودخانة سيروان كه 
گذر از آن خيلي مشكل بود عبور ‌كرد و اين مسأله با 
توجه به سردي هوا، مردم منطقه را به حيرت وا‌داشت. 
در پي اين مجروحيت، آقاي كاظمي به مدت يك هفته 
به  توجه  با  مدت  اين  در  بستري ‌شد،  بيمارستان  در 
در  مرتباً  مي‌كرد،  استفاده  چرخدار  صندلي  از  اين‌كه 
منطقه  مسائل  مورد  در  مسئولين  با  بيمارستان  همان 
به گفت‌وگو مي‌نشست. همچنين زمان‌هايي را هم به 
ديدار با اهالي غيور پاوه اختصاص داده بود. آن‌ها نيز 
محبوبيت  و  نفوذ  اثر  بر  و  مي‌آمدند  ديدنش  به  مدام 
بود،  كرده  پيدا  آنان  بين  در  كاظمي  شهيد  كه  زيادي 

براي شفايش نذر كرده و روزه مي‌گرفتند.
عمل  انجام  براي  هفته  يك  از  پس  كاظمي  ناصر 
جراحي به تهران منتقل و به مدت دو ماه در بيمارستان 
بستري ‌شد، ولي حتي در طول اين دو ماه هم هميشه 
از ريز رخدادهاي منطقه باخبر بود. بعد از دو ماه كه 
از بيمارستان به پاوه بازگشت، با اين‌كه هنوز سلامتي 
خود را باز نيافته بود طرح پاكسازي منطقه‌هاي نودشه، 
نيسانه، نروي، نوسود، كله چنار و شمشي را يكي پس 
از ديگري به انجام رساند و سپس با دعوت از شهيدان 
محراب آيت الله مدني و آيت الله صدوقي و حضور 
اين دو بزرگوار در منطقه، موجبات جذب و دلگرمي 
بيشتر مردم اين سامان را نسبت به انقلاب شكوهمند 
اسلامي فراهم مي‌سازد، كه شرح مفصل اين رخدادها 

در خاطرات شهيد موجود است.
پس از يك سال و نيم تلاش شبانه‌روزي و مجاهدات 
فراوان در شهريورماه سال 1360 از آن‌جايي كه شهيد 
كاظمي مي‌بايست تجارب خود را در سطح وسيع‌تري 
به كار گيرد، از پاوه به سنندج اعزام شد و مسئوليت 
عهده‌  بر  را  كردستان  اسلامي  انقلاب  پاسداران  سپاه 
گرفت. ايشان در اين سمت نيز فعاليت‌هاي درخشاني 
استراتژيك  و  حساس  مناطق  پاكسازي  كه  داد  انجام 
مانند جاده بانه ـ سردشت، كامياران، مريوان، تكاب ـ 
صائين‌دژ، آزادسازي بوكان، سد بوكان و عمليات‌هاي 

ديگر از آن جمله‌اند.
مسلح  گروه‌های  با  مقابله  برای  همچنین  وی 
ضدانقلاب در کردستان »تیپ ویژه شهدا« را تشیکل 
داد و فرماندهی آن را به عهده گرفت. شهید کاظمی با 
تمام عشق، در خدمت مردم محروم بود. در کردستان، 
درخشید و چنان شخصیت والایی از خود نشان داد که 
مردم، دل در گرو محبت او سپردند و حتی نام »ناصر« 
مباهات  نام  این  بر  و  برگزیدند  کودکان‌شان  بر  را 
از  قاطعیت،  و  بصیرت، شجاعت  هوشمندی،  کردند. 
کردستان  بود.  کاظمی  ناصر  شهید  بارز  ویژگی‌های 
عزيز به وجود او افتخار میک‌رد و در کنار او، هيچ‌گاه 

احساس تنهایی و غربت از خود نشان نمي‌داد.
عمليات بانه ـ سردشت

در اينجا براي بيان شمه‌اي از زحمات و عمليات‌هاي 
تحت امر شهيد كاظمي به گوشه‌اي از عمليات حماسه 
مي‌كنيم.  اشاره  )انصارالله(  سردشت  ـ  بانه  آفرين 
اين  موفقيت  و  پيروزي  در  ناصر  نقش  كه  عملياتي 

عمليات صد درصد تعيين‌كننده بود.
و  مشكوك  آمدهاي  و  رفت   1360 سال  اواخر  از 

تماس‌هاي بي‌اندازه ضدانقلابيون با مأمورين اطلاعاتي 
جعلي  عنوان‌هايي  پوشش  )تحت  سيا  و  فرانسه 
همچون خبرنگار( در حوالي سردشت، ناصر و ديگر 
همكارانش را به اين مأموريت واداشت تا در بهار سال 
و  دشمن  مقرهاي  و  پايگاه‌ها  انهدام  به  اقدام   1361
سپس  و  سردشت  ـ  بانه  استراتژيك  جاده  بازگشايي 

پيرانشهر ـ سردشت بكنند.
سردار شهيد ناصر كاظمي فرمانده دلير سپاه پاسداران 
از  بسياري  زمان  اين  تا  كه  كردستان  اسلامي  انقلاب 
شجاعت  و  ابتكار  با  را  موفق  و  بزرگ  عمليات‌هاي 
كم‌نظيرش به انجام رسانده بود، حالا در كنارة فرمانده 
برادر شهيد  برادر محمد بروجردي و به كمك  شهيد 
مصطفي طياره، فرمانده سپاه سقز خود را براي عمليات 

بانه ـ سردشت مهيا مي‌كرد.
اين، اولين اقدام مهم  نظامي ما در سال 1361 به شمار 
و  نظامي  مختصات  و  سابقه  به  توجه  با  كه  مي‌رفت 
امنيتي آن در درجه اعتبار و اهميت بالايي قرار داشت، 
در جاده‌اي به طول تقريبي 60 كيلومتر و داراي تپه‌هاي 
نسبتاً بلند مشرف بر جاده‌ها و پيچ‌هاي خيلي تند كه در 
بعضي از مناطق به 180 درجه مي‌رسد، از ‌جمله سلسله 
تپه‌هاي كوخان دولارزان، دارساوين از مهم‌ترين نقاط 
مشرف بر اين جاده كه دشمن تمامي امكانات خود را 
در اين تپه‌ها خصوصاً )دارساوين( متمركز كرده بود. 
)نزديك  ربط  ابتداي شهر  در  منحله دموكرات  حزب 
به سردشت( دو قبضه توپ دورزن تعبيه كرده بود و 
به اين ترتيب مقداري از جاده بانه ـ سردشت را زير 

پوشش تيرهاي خود قرار مي‌داد.
مصطفي  دكتر  شهيد  اسلام،  رشيد  سردار  بار  اولين 
تابستان  در  امت،  امام  تاريخي  فرمان  از  بعد  چمران 
1358 از اين جاده عبور كرده و خوشبختانه بدون دادن 
تلفات و ضمن تار و مار كردن دشمن وارد سردشت 
دولت  مسامحه‌گرانه  سياست  دنبال  به  ولي  مي‌شود 
موقت پس از دستور اخراج نيروهاي سپاه از منطقه، اين 
محور مجدداً تحت اشغال ضدانقلابيون قرار مي‌گيرد. 
همچنين يك بار نيز شهيد بزرگوار صياد شيرازي در 
يك  همراه  به   1359 سال  بهار  پاكسازي‌هاي  ادامه 
گردان نيروي ارتشي از بانه به سمت سردشت حركت 
مي‌كند كه اين بار هم به دليل كم‌كاري و عدم پشتيباني 
تعداد كمي  متأسفانه فقط  بني‌صدر،  رزمندگان توسط 
از باقيمانده اين ستون به سردشت مي‌رسند و علي‌رغم 
همه دلاوري‌ها و آفريدن صحنه‌هايي از ايثار و خون و 

در شهريورماه سال 1360 از آن‌جايي كه 
شهيد كاظمي مي‌بايست تجارب خود را 
در سطح وســيع‌تري به كار گيرد، از پاوه 
به ســنندج اعزام شد و مسئوليت سپاه 
را  انقلاب اســامي كردستان  پاسداران 
بر عهده‌ گرفت. ايشان در اين سمت نيز 

فعاليت‌هاي درخشاني انجام داد

شهید مصطفی چمران
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شهادت، اين عمليات نيز ناموفق مي‌ماندَ.
 1361/1/25 شب  نيمه   3/5 ساعت  در  سرانجام 
عمليات پاكسازي جاده مذكور با نام انصارالله و رمز 
و  مي‌شود  آغاز  محور  دو  از  »ياحسين)ع(«  مقدس 
جملگي  سپاه  بچه‌هاي  ديگر  همراه  به  كاظمي  ناصر 
ماجراهاي  نبايد  ديگر   - كه  مي‌انديشند  مسأله  بدين 
گذشته تكرار شود - و خود شهيد كاظمي نيز نسبت 
بود و  اميدوار  و  بسيار خوشبين  موفقيت عمليات  به 
بر كفر را در چند قدمي خود احساس مي‌كرد.  غلبه 
عمليات،  ابتدايي  مراحل  شروع  از  قبل  علاوه،  به 
اسلام  رزمندگان  ميان  در  صميمي  و  شاد  روحيه‌اي 
حكمفرما بود، خصوصاً شهيد كاظمي كه با اين عزيزان 
برپایی مراسم  از طريق  الفت گرمي داشت و  انس و 
دعا و نيايش در شب‌هاي مختلفِ قبل از عمليات فضا 
بود.  ساخته  شاداب‌  را  همه  و  عطر‌آگين  را  محيط  و 
ناصر كاظمي در اين مراسم، با اظهار عجز و لابه در 
پيشگاه حق تعالي، خود به خود نظر ديگران را جلب 
از آن  به سر مي‌برد.  مي‌كرد. گويي در وادي ديگري 
سو نيز جلوه‌هاي ناب عشق و صفايي كه در بين بقيه 
رزمندگان جاري بود، حسرت عشق‌بازي با پروردگار 

را در روح و روان هر بيننده‌اي شعله‌ور مي‌ساخت.
باري، نيمه شب، اين مجاهدان غيور اسلام، در محور 
عملياتي كوخان از سمت بانه به سردشت مسافتي بالغ 
بر 25 كيلومتر را طي مي‌كنند. در راه بر اثر يك اشتباه، 
نيروها سقوط مي‌كند، در  از  تويوتاي حامل چند تن 
حالي كه همه در تأسف و تأثر ناشي از وقوع اين حادثه 
فرورفته بودند شهيد كاظمي شجاعانه و مقتدرانه رو 
تماشا  و  ايستاده‌ايد  »چرا  مي‌زند:  فرياد  رزمنده‌ها  به 

مي‌كنيد آن‌ها به خداي‌شان پيوستند، حركت كنيد.«
بدين ترتيب، ستون نيروها با روحية عالي اوليه خود 
همه  در  اين صحنه‌ها  نظير  مي‌دهد،  ادامه  حركت  به 
مراحل عمليات تكرار مي‌شود و ناصر همواره روحيه 
رزمندگان را تسكين مي‌بخشد، در حالي كه دشمن تا 
دندان مسلح در كوخان بيش از هر چيز از رگبارهاي 

مي‌كرد،  استفاده  خود  تيربار  گلوله‌هاي  پي‌درپي 
گلوله‌هاي  آماج  زير  انقلاب،  بر كف  جان  نيروهاي 
توپ و خمپاره و مسلسل خود را از تپه بالا كشيدند 
و با فرياد الله اكبر روحيه دشمن را  از قبل متزلزل‌تر 
وجود  با  درگيري  ساعت  چند  از  پس  ساختند. 
مقاومتي كه ضدانقلاب براي حفظ اين استحكامات 
اسلام  نيروهاي  تصرف  به  تپه  مي‌داد،  نشان  خود 
براي  كه  فرصتي  در هر  نيز  عمليات  از  درآمد. پس 
استراحت و كسب آمادگي جهت ادامه عمليات دست 
مي‌داد، چيزي كه بيش از همه بين رزمنده‌ها دهان به 
حماسه‌آفريني‌هاي  حكايت  و  نقل  مي‌چرخيد  دهان 
اين  از  برآوردها  اول  وهله  در  بود.  كاظمي  شهيد 
تيربار  مداوم  رگبار  وجود  با  كه  مي‌كردند  حكايت 
دشمن، امكان سربلند كردن براي بچه‌ها وجود ندارد 
و گمان مي‌رفت كه امكان پيشروي و صعود به قله 
غيرممكن خواهد بود. مضاف بر آنكه سنگرهاي قوي 
و مستحكم و تعداد نفرات دشمن فراي پيش‌بيني‌ها 
نظر  به  و  بودند  شده  زمين‌گير  اغلب  بچه‌ها  و  بود 
همين  در  مي‌رود.  پيش  كندي  به  عمليات  مي‌رسيد 
احوال بود كه فرمانده دلاور، شهيد ناصر كاظمي كه از 
ابتدا در جلوي ستون حركت مي‌كرد، مقابل نيروها در 
دامنه وسيع تپه، چون عقابي رزمندگان را زير بال و پر 

خود گرفته بود و فرياد مي‌زد:
»بچه‌ها؛ دشمن بزدل است. دشمن خيلي ترسو است. 
بالا،  بكشيد  الاالله،  لااله  اكبر،  الله  باشيد،  نداشته  باكي 
دشمن دارد فرار مي‌كند...« و در حالي كه فرياد تكبير 
سر مي‌داد، با رگبار مسلسل خود به سمت بالاي تپه 
بچه‌ها  به  خود،  تشويق  و  دعوت  با  و  كرد  حركت 
روحيه‌اي تازه ‌بخشيد و پس از مدتي با تحرك بيشتر 

رزمندگان تپه به تسخير درآمد.
تپه‌هاي دولارزان  تسخير  از  و پس  عمليات  ادامه  در 
كه به مراتب نسبت به كوخان از استحكام و موقعيت 
تپه‌هاي  به  نوبت  بود،  برخوردار  برتري  استراتژيكي 
پيروزي  كليد  واقع  در  ‌رسيد.  دارساوين  مشهور 
و  جاده‌ها  بر  كه  تپه‌ها  اين  فتح  در  انصارالله  عمليات 
نيز شهر سردشت اشراف داشتند  ارتفاعات مجاور و 
حزب  راديوي  گويندة  خصوص،  اين  در  بود.  نهفته 
در  مفتضحانه  شكست  از  پس  دموكرات  منحله 
تپه‌هاي كوخان و دولارزان جنگ واقعي را در تپه‌هاي 
دارساوين قلمداد كرد و بيان ‌داشت كه ضربه زدن به 
قاسم‌لو  مي‌باشد.  محال  دارساوين  در  ما  استحكامات 
نيز در يكي از صحبت‌هاي خود گفته بود كه اگر رژيم 
ما سلاح‌هاي  كند  باز  را  ـ سردشت  بانه  بتواند جاده 

خود را بر زمين مي‌گذاريم.

به هر حال پس از چند ساعت درگيري، ضمن گرفتن 
تلفات زياد از دشمن با رشادت چشمگير رزمندگان و 
ارتفاعات  طياره،  و  كاظمي  شهيدان  ابتكار  و  شهامت 
استراتژيك دارساوين به تصرف سپاهيان اسلام در ‌آمد 
از گذشت  ـ سردشت پس  بانه  ترتيب جاده  بدين  و 
سه سال از ضدانقلاب بازپس گرفته ‌شد و مردم اين 
شهر كه در طول اين مدت با انواع و اقسام ظلم‌ها و 
فشارهاي ضدانقلاب روبرو بودند به استقبال نيروهاي 
اسلام آمدند و براي آن‌ها گاو و گوسفند قرباني ‌كردند.

***
در اوايل سال 1361 بود كه شهيد كاظمي گام ديگري 
ازدواج،  با  و  برداشت  الهي  فرامين  اجراي  جهت  در 
مرحله‌اي ديگر از مدارج ايماني و تقوا را طي كرد. او 
با وجود كمترين امكانات ولي در عين توكل بر خداي 
متعال به اين مهم نائل شد و هميشه از اين بابت بسيار 

خوشحال بود.
اين  ايشان،  زندگي  در  درس‌آموز  نكات  جمله  از 
جايي  اولين  تهران  به  مراجعت  در  معمولاً  است ‌كه 
را كه حضور مي‌يافت بهشت زهرا)س( بود. او در هر 
با شهيدان تجديد عهد و پيمان مي‌كرد. همسر  ديدار 
مكرمه شهيد نقل مي‌كند: »شهيد كاظمي پس از آمدن 
بهشت  به  شهدا  با  بيعت  جهت  بلافاصله  تهران،  به 
تأثر  و  با حسرت   24 قطعه  در  و  مي‌رفت  زهرا)س( 
فراوان با خود مي‌گفت: قطعه‌اي ديگر هم پر شد و من 
هنوز شهيد نشده‌ام. او آن‌قدر در بهشت زهرا مي‌ماند 
تا غروب شود. در عين حال مرتباً اظهار مي‌داشت من 
ندارم، چرا كه همه دوستانم شهيد  را  لياقت شهادت 

شده‌اند و من هنوز زنده مانده‌ام«.
او به منظور تكميل لياقتش در دستيابي به فوز عظماي 
شهادت هر روز فعال‌تر از روز پيش به خدمت مشغول 
برخورد  مشكلات  و  مسائل  با  خالصانه‌تر  و  مي‌شد 
به شمال  مأموريتش  آخرين  از  مي‌كرد. سرانجام پس 
كردستان در تاريخ شنبه 1361/6/6 در حين پاكسازي 
روستاهاي  از  يكي  در  سردشت  ـ  پيرانشهر  محور 
پيرانشهر به آرزوي ديرينه خويش نائل شد و پس از 
به  مبارزه،‌ چونان كبوتري خونين‌بال  سال‌ها تلاش و 
سوی معشوق پر كشيد. پيكر مطهر شهيد ناصر كاظمي 
تاريخ 1361/6/9 مصادف  تهران در  به  انتقال  از  پس 
با مراسم سالگرد بزرگداشت شهيدان سوخته انقلاب، 
رجائي و باهنر از مدرسه عالي شهيد مطهري به سوي 
علاقه  كه  آن‌جا  واز  شد.  تشييع  زهرا)س(  بهشت 
داشت،  رجائي  محمدعلي  شهيد  به  وصفي  قابل  غير 
در غروب  تشريفاتي  گونه  هر  از  دور  به  و  مظلومانه 
از  اسلامي  انقلاب  ديگر شهيداي  كنار  در  9 شهريور 
جمله 72 تن مظلوم حادثه هفتم تير و فرماندهان دلاور 
اسلام، شهيدان كلاهدوز و چمران به خاك سپرده شد. 
او به وصل همان صداحب‌دلاني رسيده بود كه هميشه 
دردمندانه  و  مي‌خورد  را  همسايگي‌شان  حسرت 
در  را  دوست  حضرت  لقاي  به  رسيدن  در  آرزويش 
زيارت مزار پاك آنان بر زبان مي‌آورد. يادش گرامي و 

راهش پررهرو باد.

شــهيد كاظمي برای مقابله با گروه‌های 
مسلح ضدانقلاب در کردستان تیپ ویژه 
شهدا را تشکیل داد و فرماندهی‌اش را به 
عهده گرفت. او با تمام عشق، در خدمت 
مردم محروم بود. در کردستان، درخشید و 
چنان شخصیت والایی از خود نشان داد که 

مردم، دل در گرو محبت او سپردند... 

شهید مصطفی طیاره
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درباره نحوه شناخت، خاطرات، شخصيت و جايگاه 
شهيد ناصر كاظمي بگوييد. نكته بسيار مهم اين‌كه 
كار شما در اين مركز، تقريب مذاهب اسلامي است 
كه  مي‌بينيم  بزرگوار  شهيد  اين  سيره  مرور  در  و 
ايشان يكي از شاخص‌ترين شهداي تقريب هستند. 

بسم الله الرحمن الرحيم. با تشكر از مجله خوب شما 
كه محبت كرده و مرا در اين خير بزرگ سهيم مي‌كنيد. 
سازنده  نام  احياي  در  سهمي  كوچك‌ترين  كسي  هر 
شهدا داشته باشد همان سهم كوچك، وزن سنگيني در 
نباشد  گزافي  تعبير  دارد. شايد  متعال  محضر خداوند 
كه در شرايط امروز سازنده‌ترين راهكار براي جامعه 
از  بيان فرازهايي  نام شهدا و  و نسل امروز ما احياي 
زندگي آن‌هاست كه واقعاً‌ معجزه تاريخ بودند. متأسفانه 
ما از وجود اين عزيزان آن طور كه بايد بهره نبرديم يا 

افرادي همچون شهيد بزرگوار  خيلي كم بهره برديم. 
ناصر كاظمي كه به كردستان آمدند و شهيد شدند چند 
ويژگي داشتند كه مي‌توان گفت در جبهه‌هاي جنوب 
و غرب خيلي تكرار نشد، يعني به يك معنا اين عزيزان 

»بي‌تكرار« بودند...
رزمندگان  و  فرماندهان  شهدا،  مختص  ويژگي  اين 

كردستان است.
همين طور است. يك نكته اين بود كه غائله كردستان 
تقريباً اولين معضل و گرفتاري جدي در نظام جمهوري 
اسلامي بود. در خوزستان و تركمن صحرا هم حوادث 
جدي  فتنه  كردستان  در  ولي  افتاد،  اتفاق  مختصري 
به درگيري  وادار  نظام  و  فراگرفت  را  منطقه  سرتاسر 
يك  پيشتاز  كه  كساني  قرآن،  تعبير  به  شد.  جدي 
نهضت هستند و در دوران سخت يك نهضت به ميدان 
كه  كساني  با  مي‌شوند  پرداخته  و  ساخته  و  مي‌روند 
بعداً به آن نهضت ملحق مي‌شوند تفاوت‌هاي بسياري 
دارند. نمي‌شود گفت آن‌هايي كه در دوران طاغوت، 
رفتند،  به زندان  را همراهي كردند،  امام)ره(  حضرت 
تحمل سختي كردند و پس از انقلاب هم باز همين راه 
را ادامه دادند با كساني كه با نور انقلاب جذب نهضت 
شدند و همراهي كردند يكسان هستند. البته اجر همه 
متعال  خداوند  پيشگاه  در  خود  نوبه  به  عزيزان  اين 
كردستان  رزمندگان  امتياز  يك  باري،  است.  محفوظ 

اين بود كه خيلي از فرماندهان، عزيزاني بودند كه در 
سال‌هاي سخت نهضت، خدا آن‌ها را آماده‌ كرده بود 
افتاد  اتفاق  تا اگر حوادث سختي در پيروزي انقلاب 
آمادگي داشته باشند و به ياري امام بشتابند؛ نيروهاي 
سپاه پاسداران، ارتش و نيروهاي مردمي، حتي كساني 
كه براي سامان دادن ادارات كردستان آمده بودند جزو 

افراد زندان رفته و سختي كشيده بودند.
حضرت امام)ره( در مردادماه 1358 آن پيام تاريخي 
بيش  كه  كساني  و  فرمودند  صادر  پاوه  درباره  را 
از همه احساس خطر ‌كردند و دغدغه‌مند بودند به 
غرب  و  جنوب  جبهه‌هاي  به  آن‌جا  از  و  كردستان 
كاظمي  ناصر  آقاي  همانند  هم  خيلي‌ها  و  رفتند 

ماندند و شهيد شدند.
رزمندگان  ويژگي  كه  دومي  نكته  است.  درست  بله، 
خيلي  دشمن  با  نيروها  درگيري  اين‌كه  بود  كردستان 
و  نبرد  يك  در  بالاخره  بود.  معمولي  جبهه  از  بيشتر 
جنگ معمولي يك طرف، دوست و طرف ديگر دشمن 
است و با حساب و كتاب رودرروي دشمن مي‌شوند، 
اما در نبرد داخلي شما در دل دشمن زندگي مي‌كنيد و 
حمله هم هيچ حساب و كتابي ندارد. چندين بار اتفاق 
افتاد كه شهيد كاظمي در محاصره دشمن قرار گرفت، 
يعني ديگر به پشت جبهه وصل نبود و در سوي ديگر 

هم دشمن قرار داشت. 

در عمليات‌هاي كردستان و در محورهايي 
كه پاكسازي مي‌شد، فراوان داشتيم كه در 
قدم اولي كه خطرناك‌ترين گام هم بود خود 
شهيد ناصر كاظمي حضور پيدا ميك‌رد و 
اگر قرار بود تپه‌اي گرفته شود سردسته 
گروه اولي كه براي اشــغال تپه مي‌رفتند 

ايشان بود

بررسي سيره شهيد ناصر كاظمي در گفت و شنود شاهد ياران با حجت الاسلام والمسلمين سيدموسي موسوي

درآمد

»به تعبيري آن‌چه نسبت به مولا اميرالمؤمنين)ع( مي‌گويند 
كه شير روز و عابد شب بود در خصوص اين شهيد بزرگوار 
هم صدق مي‌كرد. در عين حال كه ايشــان خيلي به اصطلاح 
خاكي بود و حتي با سربازهاي معمولي هم شوخي مي‌كرد و 
گرم مي‌گرفت. هيچ وقت ديده نشد آقاي كاظمي به عنوان 
فرمانده خــودش را بگيرد. متأســفانه آن زمان بعضي افراد 
گاهي بــد عمل مي‌كردند. فرمانده جمهوري اســامي بايد 

مالك اشترگونه باشد.«
حجت الاسلام والمســلمين سيدموسي موسوي به مدت سي 
سال نماينده حضرت امام)ره( و سپس مقام معظم رهبري در 
منطقه كردســتان كه شامل چهار اســتان است بوده و حدود 
چهار پنج سال نيز هست كه قائم مقامي دبيركل مجمع جهاني 
تقريب مذاهب اسلامي را بر عهده دارد. در گفت و شنود با 
ايشان ضمن بررسي سيره شهيد ناصر كاظمي، به اين موضوع 
هم به خوبي پرداخته مي‌شود كه چرا ايشان شهيدي شاخص 

در امر تقريب به شمار مي‌آيد.

هـميشـه  نـوراني  بود
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نكته سوم كه بسيار ظريف و حساس است و باز اين 
به  كمتر  و  بود  كردستان  رزمندگان  خصوصيات  از 
آن پرداخته شده و مسأله مهمي است؛ اين‌كه مشكل 
وارد  اين‌كه  از   - سنگين‌ترشان  رسالت  و  بزرگ‌تر 
صحنه شوند، بجنگند و دشمن را از منطقه دور كنند - 
اين بود كه بايد مردم را توجيه و جذب كنند. در واقع 
به تعبير حضرت امام ـ قدس سره شريف ـ صف مردم 
را از ضدانقلاب جدا كنند. يادم است در شرايط اوليه 
انسان احساس مي‌كرد همه جاي كردستان فتنه است و 
مردم را جدا از فتنه‌ها نمي‌ديد، غير از يك عده خاص 
شهيد  كاظمي،  ناصر  شهيد  مثل  افرادي  همت  با  كه 
مسلمان  پيشمرگان  سازمان  دوستان‌شان  و  بروجردي 
گونه‌اي  به  وضع  كردستان  در  دادند.  تشكيل  را  كُرد 
بود كه مثلاً‌ عليه نظام تحصن راه مي‌انداختند و بازار 
را تعطيل مي‌كردند. يك نكته مهم براي كساني كه به 
با عاطفه،  بتوانند  بايستي  كه  بود  اين  كردستان ‌آمدند 
به  را  آن‌ها  صف  مردم  با  صحبت  و  توجيه  محبت، 
ديگر  تعبيري  به  و  كنند  جدا  ضدانقلاب  از  سرعت 
مهم‌تر از كار جنگيدن، وظايف و مشي و مرام عناصر 

فرهنگي ‌بود.
كه صف  بود  همين  هم  كاظمي  ناصر  شهيد  شعار 

مردم را از ضدانقلاب جدا كنيد. 
و اين‌كه به كار فرهنگي توجه ويژه داشته باشيد. آن‌ها 

سعي  مي‌رفتند  عمليات  انجام  براي  منطقه‌اي  به  اگر 
مردم  براي  و  باشند  داشته  هم  سخنراني  مي‌كردند 
صحبت كنند. اين هم از امتيازات رزمندگان كردستان 
مي‌كنيم  تلاش  تقريب  جهاني  مجمع  در  الان  ما  بود. 
دانشگاهيان،  يا  روحانيون  كار  تا  مي‌گذاريم  دوره  و 
دهند  انجام  تقريبي  كار  بعد  كه  كند  پيدا  تقريبي  بار 
كنند.  تلطيف  را  فضا  و  نزديك  هم  به  را  مذاهب  و 
براي ما بسيار جالب بود كه احساس مي‌كرديم كساني 
مثل شهيد بروجردي و شهيد كاظمي در آغاز پيروزي 
انجام  آن صورت  به  تقريبي هم  كار  هيچ  كه  انقلاب 
نگرفته بود، انگار كه سال‌ها دوره تقريب ديده بودند. 
در آن فضا عناصري كه توسط حضرت امام و ياران 
ايشان پرورش يافته بودند وقتي وارد كردستان شدند 
آغوش  در  را  سنت  اهل  مسلمان  پيشمرگان  آن‌گونه 
گرفتند و رفت و آمد خانوادگي برقرار كردند كه گاهي 
برخوردشان گرم‌تر از شيعه‌ها بود. علاوه بر فكر تقريبي 
و  سني  و  بود  تقريبي  رفتار،  اوج  در  رفتارشان  واقعاً 
كتاب‌هايي  با  آن‌ها   بودند.  همديگر  جان  سپر  شيعه 
پيام‌هاي  بودند و  انقلاب مطالعه كرده  كه در راستاي 
بودند  آمده  بار  تقريبي  نيروهايي  انصافاً  امام  حضرت 
كه براي فضاي آن زمان كردستان مناسب بودند. شهيد 
ناصر كاظمي علاوه بر اين نكات عامي كه خدمت‌تان 
عرض كردم - در حد شناختي كه بنده از ايشان دارم 
- يك عنصر ممتاز بود كه حتي در بين فرماندهان و 
كساني مثل شهيد بروجردي خوش درخشيد. حديث 
قدسي هست كه خداوند متعال اگر  چيزي را بخواهد 
الله  اراد  »اذا  مي‌كند:  مهيا  به خوبي  هم  را  آن  وسايل 

شريعاً حي اسباب تقريب قليل به«. 
قدرت تصميم‌گيري در لحظه، طراحي عمليات آن 
منطقه  در سخت‌ترين  و  داخل  در  كه  عملياتي  هم 
كوهستاني و صعب العبور قرار دارد كه دشمن هم 
آن را احاطه كرده است، قدرت فرماندهي، خُلق و 
صلابت فرماندهي و طراحي، بسيار مسأله مهمي بود 
كه گويا خداوند متعال شهيد كاظمي را در يك دوره 
طولاني در جايي ديگر در تمام اين زمينه‌ها پرورش 

داده بود و نبوغ ايشان در اين كار مشخص بود.
شناخت بنده از شهيد كاظمي دو مرحله داشت؛ يك 
مرحله‌اي كه صِيتَ يعني صدا و نداي كارهاي ايشان 
را شنيدم، ولي هنوز از نزديك ايشان را ملاقات نكرده 
قانون  در مجلس خبرگان  دليل حضور  به  بنده  بودم. 
اساسي در اوايل قضاياي پاوه و اورمانات و هجمه‌اي 
بود توسط شهيد كشوري و شهيد  كه صورت گرفته 
بودم،  با‌خبر  اوضاع  از  بودند  دوستان  از  كه  شيرودي 
ولي خيلي هم در صحنه عملي حضور نداشتم. همان 
ايام كه غائله پاوه اتفاق ‌افتاد و قضيه پادگان مهاباد و 
خلع سلاح آن پيش ‌آمد حضرت امام)ره( و مسئولين 
به اين نتيجه ‌رسيدند كه ستاد عملياتي غرب كشور را 
داير كنند و شهيد بروجردي ـ رضوان الله تعالي عليه 
در  كه  كردند  كانديدا  ستاد  آن  فرماندهي  براي  را  ـ 
كرمانشاه مستقر ‌شود؛ تقريباً‌ همان زماني كه خبرگان 
هم داير بود، كم كم غائله كردستان شروع شده بود. از 
نكات جالب زندگي شهيد ناصر كاظمي اين است در 
دوراني كه ايشان در دانشكده تربيت بدني دانشجو بود 

و در مدارس هم به صورت قراردادي تدريس مي‌كرد، 
از اين شغل و جايگاه به عنوان  پوشش استفاده كرد 
تا كتاب‌هاي انقلابي را به محصلين بدهد و در بحث 
موارد،  همين  از  يكي  در  بود.  فعال  هم  راهپيمايي‌ها 
حتي ژاندارمري در جريان فعاليت ايشان قرار گرفت 
و نزديك‌ پيروزي انقلاب در محلي كه تدريس داشت 
دستگير ‌شد. آقاي كاظمي ظاهراً در سال 1357، بيست 
و پنج روز در زندان قصر بود و حول و حوش پيروزي 
پيروزي  از  پيش  ايشان  هر حال  به  آزاد ‌شد.  انقلاب 
انقلاب انساني فعال و با افكار حضرت امام آشنا بود 
جزو  و  شد  وارد  مبارزات  روند  در  هم  متعاقبش  كه 
نخستين نيروهايي بود كه براي جلوگيري از ناامني‌ها 
را  اسلامي  انقلاب  پاسداران  سپاه  سامانه  تهران  در 
تشكيل دادند و داوطلبانه عضو سپاه پاسداران انقلاب 

اسلامي ‌شدند. 
همچنين اين بزرگوار جزو اولين گروه‌هايي بود كه در 
سال 1358 به سيستان و بلوچستان اعزام ‌شد و حدود 
سه ماه در زابل، يكسري كارهاي جهادگونه و كمك 
به محرومين را انجام دادند كه ماجراي موسوم به خلق 
عرب در خوزستان اتفاق ‌افتاد. ايشان همراه با عده‌اي 
و  اعزام ‌شدند  خوزستان  به  پاسداران  سپاه  از  ديگر 
مدت كوتاهي هم در آن‌جا به سركوب فتنه خلق عرب 
زمان  آن  باز‌گشتند.  تهران  به  آن  از  پس  و  پرداختند 
كشور  غرب  سپاه  فرمانده  عنوان  به  بروجردي  شهيد 
منصوب شده بوده و آقاي كاظمي را هم نمي‌شناخت 
برخورد كرد.  ايشان  با  پادگان ولي عصر)عج(  در  كه 
يكي از امتيازات شهيد بروجردي چهره‌‌شناسي ايشان 
بود، مثلاً‌ به پادگاني مي‌آمد يك سرباز را كه از مشهد 
بيرون  مي‌كرد  معمولي  كار  و  بود  آمده  كردستان  به 
از سيماي آن شخص  مي‌خواند كه  ايشان  مي‌كشيد؛ 
فرد به درد بخوري است و مسئوليت يك گردان را به 
او مي‌داد كه گاه به تدريج جزو يكي از فرماندهان مهم 
مي‌شد، همچون شهيد كاوه و عزيزان ديگر كه خيلي 
كردستان  در  گونه  اين  بروجردي  شهيد  را  آن‌ها  از 

شناسايي كرد. 
البته شهيد ناصر كاظمي سر و ظاهر عادي نداشت؛ 
ايشان به قول دوستانش قدبلند، باانرژي، ورزشكار، 

باروحيه و خوش تيپ بود.
آقاي كاظمي  به  بروجردي  همين طور است و شهيد 
پيشنهاد داد كه به غرب برود. نكته جالب اين‌كه خود 
را  نيرو  نفر   26  -  7 من  تعريف ‌كرد  كاظمي  شهيد 
همراه  كردم،  آماده  مي‌شناختم  كه  كساني  بين  از 
حال  به  تا  كه  بردم  پاوه  به  و  آوردم  كرمانشاه  خودم 
- يعني موقع نقل اين سخن براي بنده - فقط دو سه 
در  ديگر  از  يكي پس  و  همه‌  مانده‌اند  زنده  نفرشان 
همان  حال  هر  به  شدند.  شهيد  منطقه  پاكسازي‌هاي 
گونه كه اشاره كردم ايشان به ستاد منطقه غرب رفت. 
ضدانقلاب  جريانات  اوج‌گيري  شروع  تازه  موقع  آن 
فرمانداري  در  مردم  پاوه  در  طرفي  از  بود.  منطقه  در 
تحصن كرده و ‌شنيده بودند دموكرات‌ها در قوري قلعه 
و اطراف پاوه نيروگيري كرده و بحث خودمختاري را 
مطرح مي‌كنند. مرتب هم افرادي از تهران و اطراف به 
نيروهاي آن‌ها ضميمه مي‌شد، چون احساس مي‌كردند 

شــهيد كاظمي عمليات‌هاي سخت را 
فرماندهاني  ميك‌رد.  فرماندهي  خوب 
داشــتيم كه در طراحي عمليات افراد 
ايثارگر، مخلص و فعالي بودند، اما گاهي 
در طراحي عمليات دقت نمي‌شد و در 
محاصره مي‌افتادند و تعدادي شــهيد 
داراي  كاظمي  شــهيد  اما  مي‌شدند،‌ 

درايت، پختگي در طراحي عمليات بود

شهید کاظمی با لباس ورزشی
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را  اوضاع  كل  مي‌خواهند  و  دارند  جدي  حمله  بناي 
منقلب كنند. بعضي روحانيون مثل ملاعبدالقادر قادري 
و ديگران هم مي‌گفتند اين‌جا را تقويت كنيد و نيرو 
ارتفاعات مسلط ‌شوند، چون نگران  تا روي  بفرستيد 
بودند. از آن طرف نيز بچه‌هاي ما هم با حزب بعث كه 
به نوسود و نودشه حمله ‌كرده بود و هم با ضدانقلاب 

درگير بودند. 
و  انديشيد  تدبيري  بروجردي  شهيد  موقعيت  اين  در 
با اين‌كه شهيد ناصر كاظمي به عنوان يك رزمنده به 
هماهنگ  كرمانشاه  استاندار  با  ايشان  بود،  آمده  آن‌جا 
ناصر يك  آقا  متوجه شوند  اين‌كه مردم  بدون  كرد و 
سپاهي است، ايشان را به عنوان فرماندار پاوه منصوب 
آقاي كاظمي مي‌بينيد كه علاوه  كرد. شما در سيماي 
بر ايثار و شجاعتي كه داشت مردم‌داري و تدبير ايشان 
نيز در نوع خودش ويژه بود و توانست در آن شرايط 
آن‌جا را كنترل كند. به اعتقاد من، اين شهيد گران قدر 
ويژگي جالبي داشت كه در خاطره‌گويي‌ها و مطالبي 
هم كه براي ايشان نوشته شده اين نكته را نديدم؛ آفتي 
كه ما در انقلاب تا مقطعي دچار آن شديم بحث تظاهر 
بود. بالاخره محاسن و يكسري ظواهر مذهبي خوب 
است، ولي افرادي را داشتيم كه هنوز باطن‌شان اصلاح 
نشده خيلي متشرعانه برخورد مي‌كردند، كه اين خيلي 

هم خطرناك است. 
اين‌ها بعداً تأثير بدي روي جوانان مي‌گذاشت و خداي 
ناكرده خطاهايي را كه از آن‌ها مي‌ديدند به اسم انقلاب 
و شيعه تمام مي‌شد. شهيد ناصر كاظمي برعكس اين 
ظاهرش  هم  اگر  كه  داشت  سعي  و  عمل ‌كرد  رويه 
متدين و مذهبي نشان نمي‌داد، ولي انصافاً باطن ايشان 
فرمانداري  تصدي  زمان  در  مثلًا  بود.  نوراني  هميشه 
پاوه، كلاهي كه اين شهيد عزيز بر سر مي‌گذاشت و 
ريش پرفسوري‌شان ايجاد شبهه كرده بود. اهل سنت 
پاوه به كرمانشاه آمدند و گفتند كه آقاي كاظمي پنهاني 
براي‌  ايشان  رفتار  يعني  است،  دموكرات  و  كومله  با 
باعث شك‌شان  كه  ديگري  نكته  بود.  مشكوك  آن‌ها 
شده بود اين‌كه چون در آن شرايط درگيري جدي بين 
نظام و كومله و دموكرات پيش نيامده بود ايشان سعي 
داشت ارتباط خود را با آن‌ها حفظ كند و انگيزه‌اش 
از  بودند  افتاده  دام  به  كه  را  كساني  كه  بود  اين  هم 
آن‌ها  با  بهانه ‌اين‌كه  به  كاظمي  آقاي  كند.  جدا  آن‌ها 
صحبت كند با يك اتومبيل بدون اسكورت به نوسود 
كه آن زمان در اختيار ضدانقلاب و بعث بود رفت و 
با ضدانقلاب‌ها صحبت كرد. در مداركي كه بعداً سپاه 
پاسداران در يكي از مقرهاي دموكرات به دست آورد 
قاسم‌لو براي آن‌ها پيام داده بود كه چرا مي‌گذاريد آقاي 
كاظمي صحبت كند، مي‌ترسم كم كم مردم را گمراه 
كند. مشخص بود صحبت‌هاي اين شهيد بزرگوار بر 
نيروهاي معمولي آن‌ها كه فريب خورده بودند خيلي 
اثرگذار است. در آن سخنراني ايشان گفته بود كه ما 
مي‌خواهيم كمك كنيم تا شما بر منطقه حاكم شويد، 
ولي مي‌بينيد كه شما هيچ امكاناتي نداريد؛ خيابان‌هاي‌ 
نوسود خراب است و نظام مي‌خواهد آن را آباد كند. 
ايشان مردم را به معناي واقعي تقريب مي‌كرد و مردم 
هم مي‌گفتند حرف‌هاي درستي مي‌زند. در دوراني كه 

آقاي كاظمي به عنوان فرماندار در 
آن‌جا بود هم رابطه خوبي با مردم 
برقرار كرد و هم فرصتي براي ايشان 
را  بومي  خوب  نيروهاي  كه  شد 
شناسايي كند. اين اولين جايي بود 
كه نيروهاي بومي حتي در كمك به 
رزمندگان و سپاه پاسداران پاوه در 
كه  شدند،  جدي  ساماندهي  منطقه 
يكي از عوامل عمده توفيق در اين 

روند، آن شهيد عزيز بود.
چنين كار بزرگي را شهيد كاظمي 
پاوه  مانند  پرخطري  منطقه  در 
ارزشمند  بسيار هم  داد كه  انجام 

است.
از  كه  كمي  است.  طور  همين 

عنوان  به  كاظمي  آقاي  انتصاب 
سپاه  فرماندهي  بروجردي  آقاي  گذشت،  فرماندار 
بر  بنا  چون  كردند،  محول  ايشان  به  هم  را  پاسداران 
دهند.  انجام  جدي  پاكسازي  منطقه  در  كه  بود  اين 
منطقه جوانرود به خصوص نوسود، نودشه و باينگان 
گرفته  قرار  دشمن  سلطه  در  و  شده  آلوده  شدت  به 
و  پاوه  در  هم  كاظمي  ناصر  شهيد  ويژگي‌هاي  بود. 
مدتي  كه  كردستان  پاسداران  سپاه  فرماندهي  در  هم 
پيدا كرد.  ايشان بود نمود  از دو سال آخر عمر  بيش 
ما به دو صورت در روند جبهه فرمانده داشتيم: يكي 
فرماندهاني كه افراد خوب و ايثارگري بودند، اما وقتي 
گرفتند  قرار  هيأت  يا  لشكر  يك  فرمانده  عنوان  به 
مقرهاي  در  كردند؛  عمل  ستادي  نظامي‌ها  قول  به 
فرماندهي عمليات را طراحي ‌كردند و با نیروهایی كه 
داشتند دشمن را شناسايي و نيروها را توجيه و هدايت 
اين  به  دنيا  ارتش‌هاي  در  معمولاً  كه  ستادي ‌كردند، 
و  در جبهه‌هاي غرب  ما  دوم،  در گروه  است.  شكل 
جنوب و در كردستان فرماندهاني داشتيم كه خودشان 
كه  گونه‌اي  به  بودند،  ستادي  فرمانده  و  جبهه  سرباز 
وقتي عمليات مي‌شد خودشان در صحنه عمل حتي 
گاهي نفر اول بودند. در عمليات‌هاي كردستان و در 
محورهايي كه پاكسازي مي‌شد، فراوان داشتيم كه در 
شهيد  خود  بود  هم  گام  خطرناك‌ترين  كه  اولي  قدم 
ناصر كاظمي حضور پيدا مي‌كرد و اگر قرار بود تپه‌اي 
تپه  اشغال  براي  كه  اولي  گروه  سردسته  شود  گرفته 

مي‌رفتند ايشان بود.
شهيد كاظمي علاوه بر فرمانده كشوري و لشكري، 

يك سرباز هم بود.
در همه عمليات‌ها اين وضعيت بود. پاكسازي‌ پاوه هنر 
و تدبير اين شهيد بزرگوار و شهيد همت بود. در كل، 
اورامانات  و  پاوه  بود.  سخت  هم  خيلي  پاكسازي‌ها 
بسيار صعب العبور و منطقه مرزي است. يك بار هم 
با  نيروها فاصله ‌افتاد و زخمي ‌شد، كه  ايشان و  بين 
يكي  كرد.  پيدا  نجات  محاصره  آن  از  سختي  شرايط 
پاكسازي  كردستان  در  مهم  بسيار  پاكسازي‌هاي  از 
محور بانه ـ سردشت و پيرانشهر ـ سردشت بود. در 
منطقه پيرانشهر ـ سردشت، جنگل‌هاي آلواتان و مقر 
اصلي ضدانقلاب و محل پيوندش با حزب بعث قرار 

داشت. آقاي كاظمي در پاكسازي اين محورها حضور 
پاكسازي شهيد  يادم است در عمليات  داشت.  جدي 
تماس  بنده  با  ـ  عليه  تعالي  الله  رضوان  ـ  بروجردي 
گرفت وگفت ما آماده پاكسازي جاده بانه به سردشت 
ديگر  بار  يك  چون  بود.  سختي  عمليات  كه  هستيم، 
دو سه مرحله اتفاق افتاده بود و نيروهاي ما به كمين 
افتادند. يك‌دفعه هم شهيد صياد شيرازي  ضدانقلاب 
در كمين افتاد و عده زيادي از نيروهاي ارتش شهيد 
يك ‌مرتبه  زدند.  آتش  را  خودروهاي‌شان  و  شدند 
هم چهل پاسدار را سر بريدند و شهيد كردند. همان 
نظر  از  و  بود  خطرناكي  منطقه  كردم  اشاره  كه  طور 
شهيد  خلاصه،  داشت.  اهميت  خيلي  الجيشي  سوق 
بروجردي گفت قرار است عمليات سختي انجام شود. 
سپاه  فرمانده  ـ  طياره  شهيد  نداريد  مشكلي  شما  اگر 
پاسداران سقز ـ زمينه‌اي فراهم ‌كند و همراه شما بيايد 
بروجردي( و  )يعني شهيد  برويد، من  به سردشت  تا 
آقاي كاظمي هم به بانه مي‌آييم تا از دو سو عمليات 
را هدايت كنيم. وقتي كه بنده به سقز رسيدم شب بود 
با شهيد طياره نشسته بوديم كه  اتاق فرماندهي  و در 
با شهيد كاظمي تماس گرفت. من صداي‌شان  ايشان 
را مي‌شنيدم كه شهيد طياره به شهيد كاظمي گفت من 
همراه آقاي فلاني به سردشت مي‌روم و تا روز هفتم 

عمليات هم هستم.
بود،  اكبري فرمانده سردشت  آن زمان شهيد اصغر 

شما نزد ايشان رفتيد؟
بله، رفتيم. پشت تلفن شهيد كاظمي به شهيد طياره ـ 
كه اصفهاني بود ـ گفت فلاني، الان كه وقت رفتن به 
نمي‌روم.  اصفهان  به  داد  پاسخ  ايشان  نيست.  اصفهان 
راحتي  همين  به  كنيد  باور  مي‌رويد؟  كجا  پس  گفت 

در ميان مجموعــه فرماندهاني كه ما در 
كردستان داشتيم ايشان از جهات مختلف 
واقعاً فوق العاده بود و همان ســادگي و 
اخلاصي را كه همه داشتند داشت. خيلي 
سخت است كه انسان هم صلابت داشته 
باشد و هم در برخورد با ضعفا و نيروهاي 

پايين دست‌اش متواضع باشد

 شهيد كاظمي در حال بازديد از محلات فقيرنشين پاوه
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كه من با شما حرف مي‌زنم گفت من روز هفتم شهيد 
مي‌شوم.

مشهور است كه ايشان شهادت خودش را پيش‌بيني 
كرده است. 

بله، اين همان داستان است. بنده تصورم اين بود كه 
سردشت  به  هم  با  و  مي‌كند  بيان  را  آرزويي  ايشان 
رفتيم. دقيقاً هفتم عمليات روي »پل رَبط« يك گلوله 
به قلب ايشان اصابت كرد. وقتي اين ماجرا را خدمت 
امام عرض كردم در حالي كه اشك اطراف  حضرت 
چشمم حلقه زد فرمودند شما خودت شنيدي؟ گفتم 

بله. آن لحظه حضرت امام احساس خاصي داشتند.
همان طور كه در ابتداي صحبتم عرض كردم از امتيازات 
عمليات‌هاي  كه  بود  اين  كاظمي  ناصر  شهيد  ويژه 
سخت را خوب فرماندهي مي‌كرد. فرماندهاني داشتيم 
كه در طراحي عمليات افراد ايثارگر، مخلص و فعالي 
بودند، اما گاهي اتفاق مي‌افتاد كه در طراحي عمليات 
خيلي دقت نمي‌شد و بدون اين‌كه توفيقي پيدا كنند در 
محاصره مي‌افتادند و نيروهاي زيادي شهيد مي‌شدند،‌ 
اما شهيد ناصر كاظمي داراي درايت، پختگي و طراحي 
عمليات بود. معروف است ايشان نخستين كسي بود 
كه رزم شبانه را در سپاه پاسداران پايه‌ريزي كرد. اين 
بروجردي  شهيد  تكيه‌گاه  حيات،  زمان  در  بزرگوار 
كردستان  پاسداران  سپاه  به  ايشان  كه  اوايل  آن  بود. 
حادثه  از  پس  را  كردستان  پاكسازي  دوم  مرحله  آمد 

محاصره پادگان سنندج آغاز كرد.
منظورتان از مردادماه 1358 به بعد است كه حوادث 
كردستان تا مدت‌ها طول كشيد و هيأت حسن نيت 

به آنجا آمد.

بله، پس از آن حوادث، با روند ناصحيحي كه هيأت 
به  ضدانقلاب  براي  فضايي  گرفت  پيش  نيت  حسن 
اما  كرد،  اشغال  را  مختلف  شهرهاي  و  آمد  وجود 
شروع  كردستان  پاكسازي‌  برنامه‌ريزي‌هاي  سرانجام 
شد. ابتدا نيروهايي از سراسر كشور آمدند و به سنندج 
و بوكان رفتند. در آن موقعيت تصميم مسئولين سپاه 
پاسداران بر اين شد كه يك فرماندهي واحد براي دو 
استان شكل بگيرد. تا پيش از آن در سنندج و سقز، 
تقريباً  كه  داشتيم  را  پاسداران  سپاه  فرماندهي  واحد 
از طريق كرمانشاه و شهيد بروجردي هدايت مي‌شد. 
كل  پاسداران  سپاه  فرمانده  عنوان  به  كه  كسي  اولين 
استان و منطقه مشخص شد آقاي رسول ياحيّ بود كه 
ابتدا  استانداري اصفهان هستند.  اكنون معاون سياسي 
فردي كه نامش را نمي‌برم به جدّ پيگيري ‌كرد تا فردي 
و  ما  نزديك  فكري  خط  نظر  از  خيلي  كه  بياورد  را 
شهيد بروجردي نبود و بيشتر به جرياناتي شبيه انجمن 
حجتيه وصل بود. در حالي كه شهيد بروجردي، شهيد 
و  امامي  خط  تقريبي،  انسان‌هاي  ديگران  و  كاظمي 
معتدل بودند. البته ما پيگيري كرديم و با اين‌كه حكم 
ايشان را هم زده بودند، قضيه منتفي شد. بنده از شهيد 
ناصر كاظمي در اين حد مي‌دانستم كه فرماندار پاوه 
است و بعداً فرمانده سپاه پاسداران آن‌جا هم شد. در 
همان ايام سفري به پاوه و اورامانات رفتم، منتها ايشان 
شهيد  فرماندار،  عنوان  به  كاظمي  آقاي  نبود.  پاوه  در 
كرد.  منصوب  پاسداران  سپاه  فرماندهي  به  را  همت 
شهيد  با  ما  بود.  شده  پاكسازي  تازه  نودشه  زمان  آن 
با  را  آن‌جا  بعث  هنوز حزب  رفتيم.  نودشه  به  همت 
توپ مي‌زد، هيچ جا در امان نبود و مردم هم پراكنده 
ملاقات  سفر  در  بار  دو  يكي  را  همت  شهيد  بودند. 
كردم، ولي شهيد كاظمي يا در سفر بود، يا درگير كه از 
نزديك ايشان را نديدم. روزي در مقر سپاه پاسداران 
ـ  مي‌بينيد  را  فلاني  گفت  بروجردي  شهيد  سنندج 
يك نفر وسط همه نشسته و كلاه پشمي سرش بود ـ  
ايشان را براي فرماندهي سپاه كردستان انتخاب كرده‌ام 
و همان آقاي ناصر كاظمي است، إن‌شاءالله خدمت‌تان 

مي‌رسيم. 
آقاي سردار عابد ـ قائم مقام اوقاف كشور كه زماني هم 
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم)ص( بود ـ چند وقت 
پيش به اين‌جا آمد و خاطره جالبي را برايم نقل كرد. 
بروجردي  شهيد  بودم.  دهگلان  در  من  گفت  ايشان 
به من تلفن زد تا براي مأموريتي با هلي‌كوپتر به بانه 
بروم. خلاصه، به آن‌جا رسيديم و دنبال كارها بوديم 
كه ايشان مجدد تماس گرفت و گفت به سرعت برگرد 
تا آقاي ناصر كاظمي را به آقاي موسوي معرفي كني. 
سردار كاظمي را تازه به عنوان فرمانده سپاه پاسداران 
سنندج آورده بود و مي‌خواست پيش از آن‌كه معرفي 
كند و ديگران در جريان قرار بگيرند، ايشان را به ما 
معرفي كند. منظور از بيان اين نكته اين‌ است كه آقاي 
خودم  كه  بنده  البته  بودند.  ولايي  چقدر  بروجردي 
امام)ره(  نماينده حضرت  عنوان  به  ولي  نبودم،  كسي 
كه  بود  بار  اولين  بنده  داشت.  عنايت  من  به  اين‌قدر 
آقاي كاظمي را از نزديك مي‌ديدم. در واقع در ميان 
مجموعه فرماندهاني كه ما در كردستان داشتيم ايشان 
از جهات مختلف واقعاً فوق العاده بود و همان سادگي 
سخت  خيلي  داشت.  داشتند  همه  كه  را  اخلاصي  و 

در  هم  و  باشد  داشته  صلابت  هم  انسان  كه  است 
متواضع  پايين دست‌اش  نيروهاي  با ضعفا و  برخورد 
تعبيري  به  و  بينهم«  الكفار رحماء  »اشداء علي  باشد؛ 
آن‌چه نسبت به مولا اميرالمؤمنين)ع( مي‌گويند كه شير 
روز و عابد شب بود در خصوص اين شهيد بزرگوار 
به  خيلي  ايشان  كه  حال  عين  در  مي‌كرد.  صدق  هم 
معمولي  سربازهاي  با  حتي  و  بود  خاكي  اصطلاح 
هم شوخي مي‌كرد و گرم مي‌گرفت. هيچ وقت ديده 
نشد آقاي كاظمي به عنوان فرمانده خودش را بگيرد. 
متأسفانه آن زمان بعضي افراد گاهي بد عمل مي‌كردند. 

فرمانده جمهوري اسلامي بايد مالك اشترگونه باشد.
از ديگر ويژگي‌هاي كاري شهيد كاظمي بگوييد.                   
را  كاظمي  شهيد  كسي   كاري  فضاي  از  بيرون  اگر 
رفتار  است.  فرمانده  يك  او  كه  نمي‌كرد  فكر  مي‌ديد 
متواضعانه ايشان در اين زمينه كاملًا محسوس بود. در 
عين حال فرماندهي بسيار با صلابت بود. چند وقت 
پيش يكي از برادران خود بنده تعريف كرد با اين‌كه 
برادر شما بودم كه نماينده حضرت امام)ره( بوديد و 
حساب ويژه‌اي براي‌تان قائل بودند، يك بار در ستاد 
لباسي  چندان  كه  بودم  پوشيده  معمولي  لباس  سپاه 
كرد  برخورد  من  با  حسابي  ناصر  آقا  و  نبود  نظامي 
كه بايد نظم و انضباط داشته باشيد. منظور اين است 
انجام  را خوب  كارشان  تا  بود  زيردستان  مواظب  كه 
دهند و پيگير مسائل‌ باشند، در عين حال از نظر رفتار 

شخصي متواضع و افتاده بود. 
يك روزي يادم نيست شهيد بروجردي يا دوستي ديگر 
گفتند ما هر چه به آقاي كاظمي اصرار مي‌كنيم ايشان 
قبول نمي‌كند كه ازدواج كند. دوستان به من گفتند آقا 
است  دارد، خوب  خاصي  شما حرف‌شنوي  از  ناصر 
اگر بتوانيد در فرصتي ايشان را نصيحت كنيد. زماني 
و  است  كرده  پيدا  كسالتي  بزرگوار  اين  خبردار شدم 
پاسداران  سپاه  فرماندهي  مقر  به  عيادت‌شان  بهانه  به 
سنندج رفتم. ما دو نفر تنها بوديم. به دليل اين‌كه ايشان 
ملاقات‌شان  مي‌شد  فرصت  كمتر  بود  پرتحرك  بسيار 
ناصر  آقا  با  بودم  نكرده  فرصت  بود  مدت‌ها  كرد. 
خودماني صحبت كنم، كه از فرصت استفاده كردم و 
موضوع ازدواج را پيش كشيدم. ايشان گفت من حرف 
دلم را به آن‌ها نزدم، ولي نمي‌توانم به شما نگويم. در 
حقيقت من خيلي مشتاق شهادت هستم و تصورم اين 
است با اين اشتياقي كه دارم خداوند شهادت را نصيبم 
مي‌كند. اگر من ازدواج كنم همسرم دچار مصيبت من 
مي‌شود. بنده به راحتي در آن لحظه نتوانستم جواب 
ايشان را بدهم، چون جواب اين حرف برايم سخت 

مبالغه نيست اگر بگوييم در نوع برخورد 
با مردم ايشان جزو نادر افرادي است كه 
چه زماني كه فرمانــدار پاوه و چه زماني 
كه فرمانده سپاه پاســداران بود در دل 
مردم بومي آن‌جا نشست. شهيد كاظمي 
جزو كساني بود كه تأثير بسيار عميقي بر 

نيروهاي بومي منطقه گذاشت

شهید علی اصغر اکبری

شهید صیاد شیرازی
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براي  سياق  همين  به  رزمنده‌ها  همه  زمان  آن  بود. 
افراد  بود  جالب  برايم  بودند.  آماده  شهادت  و  ايثار 
بودند،  شده  عازم  كرمانشاه  تا  جبهه  براي  داوطلبانه 
وقتي مي‌خواستند تقسيم‌شان كنند با اين‌كه اوضاع اين 
سمت خطرناك‌تر بود مي‌گفتند ما را به غرب بفرستيد 

و آن نوع ايثار را انتخاب مي‌كردند. 
از  خطرناك‌تر  غرب  جبهه  كه  مي‌فرماييد  يعني 

جاهاي ديگر بود؟
آنجا  بر  كردستان خيلي خطرناك‌تر و شرايط خاصي 
حاكم بود. خلاصه، با توجه به صحبت آقاي كاظمي، 
مطلب  ولي  مي‌گوييد،  چه  شما  مي‌فهمم  گفتم  بنده 
ديگري دارم و آن اين‌كه خانمي را پيدا كنيد كه اين 
وضعيت را بپذيرد ـ چنين افرادي هستند و زياد هم 
بودند ـ و افتخار خودش بداند كه با كسي وصلت كرده 
كه عزم شهادت دارد. اگر فرزندي از شما باقي بماند 
چقدر خوب است ولو اگر شهيد شويد. آقا ناصر انسان 
عاقل و حكيمي بود، اما فكر مي‌كنم همان صحبت عزم 
ايشان را جزم كرد. خوشبختانه خداوند به ايشان كمك 
كرد و همسر شايسته‌اي نصيبش شد. هميشه تا ‌جايي 
كه شرايط اجازه مي‌داد بنده سعي داشتم وقتي عزيزان 
كنم.  به خانواده‌شان سركشي  فرمانده شهيد مي‌شدند 
اوايل خدمت  از شهادت آقاي كاظمي در همان  پس 
مي‌دانيد  كه  طور  همان  رسيدم.  ايشان  همسر  و  مادر 
هم  فرزندشان  و  بود  نگذشته  ازدواج‌شان  از  چيزي 
هنوز متولد نشده بود كه اين بزرگوار به شهادت رسيد. 
بود خانم جواني كه  اين  بود. تصورم  شرايط خاصي 
تازه ازدواج كرده متأثر و ناراحت باشد. بعدش واقعاً 
مثلًا  از ديدگاهي كه داشتم و  از خودم شرمنده شدم 
بايستي به ايشان تسلي دهم. در ذهنم آماده كرده بودم 
كه سخناني را بگويم، كه ديدم ايشان خيلي جلوتر از 
ايشان  دهد.  تسلي  را  ما  بايد  او  و  حرف‌هاست  اين 
بسيار صبر و مقاومت داشت. مطلع هستيد حتي براي 
تعيين مهريه، خانوادة‌ آقا ناصر، تعدادي سكه و تشرف 
به سفر حج را پيشنهاد كرده بودند كه آن خانم گفته 
بود در ذهنم فقط چهارده سكه است. به هر حال ايثار 
ايثارگر  نظر روحي  از  داشتند. همسران شهدا  بزرگي 
فرزندان شهدا  بهترين وجه هم  به  و  بودند  ارزنده  و 
را پرورش دادند كه قابل تقدير است. انصافاً مادر و 
همسر آقاي كاظمي به معناي واقعي كلمه، شهيدپرور 

بودند. 
مبالغه نيست اگر بگوييم در نوع برخورد با مردم هم 
شايد ايشان جزو نادر افرادي است كه چه زماني كه 

پاسداران  فرمانده سپاه  پاوه و چه زماني كه  فرماندار 
بود در دل مردم بومي آن‌جا نشست. اين شهيد عزيز 
جزو كساني بود كه تأثير بسيار عميقي روي نيروهاي 
بومي چه همراه نظام و چه مردم عادي منطقه گذاشت. 
يكي از كارهايي كه شهيد كاظمي و شهيد بروجردي 
به كرات انجام دادند اين بود كه با تمام خستگي ناشي 
بازداشت  با  شب‌ها  بازداشتگاه  در  روزانه  تلاش  از 
بتوانند  شايد  مي‌كردند،  شده‌هاي ضدانقلاب صحبت 
توجيه‌شان كنند تا برگردند و در موارد متعددي موفق 
به اين كار شدند. بعضي از اين توابين اسلحه به دست 
گرفتند و حتي شهيد هم شدند. بخشي از شهداي بومي 
نبودند،  انقلاب همراه  با  ابتدا  از  ما كساني هستند كه 
بلكه بعداً به دامان جمهوري اسلامي برگشتند و سلاح 
گرفتند، چرا كه به وقتش ضدانقلاب و مواضع آن‌ها را 
خوب ‌شناختند و توانستند در سركوب ضدانقلاب و 

دشمن خارجي موفق شوند.
ديده  هم  ديگر  فرماندهان  بعضي  در  جالبي ‌كه  نكته 
اين‌كه روزها در  به رغم  اين‌كه شهيد كاظمي  مي‌شد 
عمليات شركت كرده بود يا برنامه‌هاي ديگري داشت 
معمولاً‌ شب‌ها خواب كمي داشت و زبانزد همه بود كه 
آقاي كاظمي تا پس از نيمه شب، جلسات فعالي براي 
مهم  محورهاي  تمام  دارد.  برنامه‌ريزي  و  هماهنگي‌ 
سايين‌دژ،  محور  بوكان،  سد  همچون  شده  پاكسازي 
بانه ـ سردشت و  پيرانشهر ـ سردشت، محور  محور 
اطراف پاوه با نام نيك شهيد ناصر كاظمي عجين بود 
و ايشان سهم به سزايي در اين زمينه داشت. شايد اين 
ذكر  در  مي‌شود.  بيان  كه  است  بار  اولين  براي  نكته 
مصائب و حماسه بزرگ عاشورا اين نكته مطرح است 
كه چهره مقدس امام حسين)ع( با شهادت ياران‌شان 
حضرت  كه  موردي  تنها  ولي  مي‌شد،  گرفته  و  متأثر 
قمر  حضرت  شهادت  در  شكست  كمرم  فرمودند 
بني‌هاشم ـ سلام الله عليه ـ بود. به تعبير بنده، شهيد 
ناصر كاظمي براي شهيد بروجردي به مثابه حضرت 
ايشان  شهادت  با  كنيد  باور  و  بود  بني‌هاشم)ع(  قمر 

شهيد بروجردي، بروجردي ديگري شد. 
همان طور كه مي‌دانيد آقاي ناصر كاظمي در پاكسازي 
جاده پيرانشهر ـ سردشت شهيد شد. شهيد بروجردي 
ـ رضوان الله عليه ـ پس از پاكسازي پيام داد كه اين 
كه  رزمندگاني  هم  بود؛  سنگين  و  دشوار  پاكسازي 
بودند  محور  اين  در  كه  مردمي  هم  و  شدند  مستقر 
نياز به تقويت روحيه دارند و اگر براي آن‌ها صحبت 
كنيد مؤثر است. ايشان به بنده پيشنهاد داد با هلي‌كوپتر 
پايگاه‌ها را بازديد ‌كنم و به اروميه 
خاطره‌انگيزي  سفر  كه  بروم 
برايم بود و به جزئيات آن كاري 
ندارم. پس از آن ما سوار اتومبيل 
پيرانشهر  به  اروميه  از  تا  شديم 
مسير  در  بروجردي  شهيد  برويم. 
صحبت‌هايي كرد كه برايم تازگي 
بود.  مرگ  درباره  همه  و  داشت 
درباره  كرد  سؤال  بنده  از  ايشان 
شيخ الرئيس ابوعلي سينا خواندم 
كه وقتي مطمئن شد آخر عمرش 
نزديك است عزلت گزيد، از كل 
مدتي  و  گرفت  فاصله  كارهايش 

گوشه‌گيري كرد. اگر انسان يقين داشته باشد كه مرگش 
نزديك است، آيا در شرايط حساس مي‌تواند اين كار 
را بكند؟ و يكسري سؤال‌هاي اين‌چنيني را مطرح كرد. 
بنده متوجه منظور ايشان شدم و گفتم مي‌دانم كه شما 
از شهادت نمي‌گذريد، ولي هميشه دعا مي‌كنم كه آخر 
همه شهيد شويد؛ الان جايگاه و تأثير شما در منطقه 
دارد. شهيد  فرق  ديگر  فرماندهان  با  و  است  بي‌بديل 
بروجردي گفت دو نكته فكر مرا مشغول كرده است؛ 
فكر مي‌كنم اگر ما تا وقتي كه حضرت امام زنده است 
توفيق شهادت پيدا كنيم يك نكته شيرين براي ما دارد 
و تا ايشان زنده است راه روشن است. معلوم نيست 
گم  راه  و  شود  چگونه  خطوط  و  خط  امام،  از  پس 
بينّ  و بهترين زمان  مي‌شود. الان حق و باطل كاملًا 
شهادت است. دوم اين‌كه وقتي امام زنده است و اگر 
را  خون‌ها  اين  بار  شوند  شهيد  من  مثل  نفر  هزاران 
ايشان به راحتي به دوش مي‌گيرد، اما اگر امام از دنيا 
برود پشت ما مي‌شكند و نمي‌توانيم بار فراق امام را 
همين  به  بود.  معنادار  بسيار  حرف  اين  كنيم.  تحمل 
دليل احساسم اين است كه وقتي آقاي ناصر كاظمي 

شهيد شد خيلي بر روحيه ايشان اثر گذاشت. 
چه  كاظمي  ناصر  شهيد  به  راجع  بروجردي  شهيد 

گفت؟
از ايشان تعريف كرد كه چقدر حضورش مهم و صحيح 
بود و  ‌گفت با وجود آقاي كاظمي در عمليات‌ها خيال 
و  خالي شده  دلش  كه  بود  بود. مشخص  راحت  من 
به  نمي‌تواند  را  ايشان  خالي  جاي  مي‌كرد  احساس 
راحتي در منطقه پر كند. در يك كلام، مسأله شهادت 
ساير  با  بروجردي  شهيد  برخورد  نوع  و  ناصر  آقا 
دوستان و آن ‌همه فرمانده و رزمنده با اين‌كه همه هم 

براي‌شان عزيز بودند، متفاوت بود.

يكي از كارهايي كه شهيد كاظمي و شهيد 
بروجردي به كرات انجام دادند اين بود كه 
با تمام خستگي ناشي از تلاش روزانه در 
شده‌هاي  بازداشت  با  شب‌ها  بازداشتگاه 
ضدانقلاب صحبت ميك‌ردند، شايد بتوانند 
توجيه‌شــان كنند تا برگردند و در موارد 

متعددي موفق به اين كار شدند

سيدموسي موسوي و شهيد كاظمي در كردستان

شهید مصطفی طیاره
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شهید مصطفی طیاره

فاصله سني شما با شهيد كاظمي چند سال بود؟
آقا ناصر متولد 12 خرداد ماه 1335 بودند و بنده متولد 
21 خرداد ماه 1337 هستم. فاصله سني ما اندكي بيش 
از دو سال است. ما در خيابان تيموري، حسام السلطنه 

نزديك خيابان قزوين ساكن بوديم.

شما اصالتاً تهراني هستيد؟
بله، همين طور است. ما به لحاظ اختلاف سني كمي كه 
داشتيم از كودكي با هم بزرگ شديم و خيلي كارها را 
بزرگ‌تر شديم شايد  انجام ‌داديم. كمي كه  با همديگر 

برخي از دوستان تصور مي‌كردند ما دوقلو هستيم.
شباهت هم داشتيد؟

بله، از اين منظر بعضي از آدم‌ها در دوراني زمينه‌هايي 
به وجود  كه  يا شرايطي  زمان  اثر گذشت  بر  كه  دارند 
مي‌آيد به منصه ظهور مي‌رسند كه بسيار مهم است. پدر 
ما ـ آقاي علي كاظمي ـ كارگر شركت نفت بودند كه 
ـ در  اميرعراقي  اقدس  مادرمان ـ خانم  فوت كردند و 
قيد حيات هستند. ما عمه، عمو، پدربزرگ و مادربزرگ 
پدري نداشتيم. پدر ما در سن شش هفت سالگي پدر و 
مادر خود را از دست داده و با سختي‌هاي زيادي بزرگ 
شده بود. به همين دليل هم به ما خيلي عشق مي‌ورزيد 

و علاقه داشت. به طوري كه تمام وجود و زندگي‌اش 
را مصروف ما ‌كرد و چنين فضايي در خانواده ما حاكم 
بود. خاطرم هست كه من و آقا ناصر در درس خواندن 

به همديگر كمك مي‌كرديم. 
شما چند خواهر و برادر بوديد؟

ما با احتساب برادر شهيدمان دو خواهر و چهار برادر 
بوديم. آقا محمد برادر بزرگم، سپس آقا ناصر و بنده، 
برادر  و  خانم  مهري  و  خانم  پروين  همشيره‌مان  دو 
كوچك‌ترم آقا مجيد هستند. به هر حال ما در خانواده 
براي انجام كارهاي خانه نوعي تفكيك مسئوليت داشتيم. 
آن زمان اين‌گونه نبود كه سرويس باشد و دانش‌آموزان 
دور  هم  ما  مدرسه  راه  بروند.  مدرسه  به  سرويس  با 
و  مي‌خوانديم  درس  امتحان  براي  هم  با  شب‌ها  بود. 
به من  را  راه خودش  نيمه‌  در  ناصر  آقا  برگشت  موقع 
مي‌رساند كه ببيند امتحان را چگونه داده‌ام. در واقع از 

زماني كه آقا ناصر دانشــجو شد در يكي 
از مدارس خيابان اميري ســي متري جي 
مدرســه مي‌رفت و شــاگرد داشت. آن 
موقع هزينه حق التدريس به دانشجويان 
نمي‌دادند. آن‌جــا منطقه محرومي بود و 
ايشان با پولي كه مي‌گرفت براي تعدادي 
از دانش‌آمــوزان گرمكــن و توپ براي 

ورزش‌شان ‌مي‌خريد

»متن وصيت‌نامه شــهيد كاظمي فرازهاي مختلفي از جمله اخلاقي، مديريتي و فرهنگي دارد كه به دليل 
تجربيات ايشان در فرمانداري و ميان مردم بودن است.‌ در واقع سير تكاملي شخصيت ايشان در انقلاب چنين 
شكلي را به وجود آورد. يادم مي‌آيد شهيد صياد كه خودشان شخصيتي ارتشي، نظامي، كلاسيك، كماندو 
و تكاور بودند مي‌گفتند ما تا يك سال و نيم - دو سال پس از شهادت آقا ناصر طرح‌هاي عملياتي ايشان را 
پياده مي‌كرديم.« مهندس پرويز كاظمي وزير اسبق رفاه و تأمين اجتماعي و برادر كوچكتر شهيد، امروز با 

نگاهي كه حاكي از داشتن كوله‌باري پر از تجربه و شناخت است براي ما از آن بزرگوار مي‌گويد:

شهيد ناصر كاظمي در قامت يك برادر در گفت و شنود شاهد ياران با
مهندس پرويز كاظمي وزير اسبق رفاه و تأمين اجتماعي

درآمد

آن‌ها خدا را مي‌ديدند و لمس مي‌كردند...

www.navideshahed.com
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ابتدا احساس مسئوليت و مراقبت در وجود ايشان بود.
ريشه‌اي  ديگران  از  ايشان  مراقبت  واقع  در  پس 
خانوادگي داشته است، همچنان ‌كه آقاي كاظمي در 
كردستان گفته بود همسر فلان سركرده‌ ضدانقلاب 
را به جاي امني ببرند تا بتواند فرزندش را سالم به 

دنيا بياورد.
قرار  عمل  در  افراد  وقتي  كه  است  چيزهايي  اين‌ها 
مي‌گيرند خودش را نشان مي‌دهد. بايستي موقعيتي به 
وجود بيايد تا اين استعدادها شكوفا شود. يك نوجوان 
دوازده سيزده ساله چطور بايد اين حس را داشته باشد 
كه تا نيمه‌هاي راه برگردد و ببيند چه اتفاقي افتاده و 
برادرش امتحان خود را چگونه داده است. كلًا همه ما 
اين گونه بوديم ولي اين حس مسئوليت در آقا ناصر 
بيشتر بود. ما در خانواده عادتي داشتيم كه به فراخور 
به  و  مي‌شدند  جاافتاده‌تر  و  بزرگ‌تر  فرزندان  اين‌كه 
منزل‌‌مان  در  نشست‌هايي  مي‌رسيدند،  نوجواني  سن 
و  بحث  انديشه  و  تفكر  همديگر  با  و  مي‌گذاشتيم 
مديريت  ناصر  آقا  ابتدا  همان  از  مي‌كرديم.  گفت‌وگو 

جلسه را بر عهده داشت.
بود  ديگرتان  برادر  از  كوچك‌تر  اين‌كه  با  يعني 

محوريت به ايشان منتقل مي‌شد. 
بله اين گونه بود. توانايي هدايت و راهبرد جلسه در 
وجود ايشان بود. در واقع استعداد شكوفا شدن مبحث 
مديريت از خيلي قبل ترها در آقا ناصر وجود داشت، 
تا اين‌كه در دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران قبول 

شد.
ديپلم‌شان چه بود؟

بود.  زمان  آن  طبيعي  علوم  رشته  در  ناصر  آقا  ديپلم 
و  بود  تهران  خوب  فوتباليست‌هاي  از  يكي  ايشان 
داشت  توفيق  مي‌كرد  بازي  ايرانا  كاشي  در  كه  زماني 
موقع‌  آن  باشند.  دهداري  پرويز  زنده‌ياد  مربي‌شان  كه 
اهميت بازي‌هاي فوتبال در رده باشگاه‌هاي تهران مثل 

ليگ برتر حالا بود.
منظورتان اين است كه اين‌قدر اعتبار داشت و مهم 

بود. 
واقع  در  نبود.  اما خب، كشوري و سراسري هم  بله، 

شمار  به  بعدي  ليگ‌هاي  سرلوحه  تهران  باشگاه‌هاي 
كرده  تمرين  مختلفي  باشگاه‌هاي  در  ايشان  مي‌آمد. 
بود. بيشتر هم براي تمرين به زمين چمني در تهرانسر 
مي‌رفت. ما با اتفاق هم چهار پنج ماه شاگردي آقاي 
دهداري را كرديم، ولي آقا ناصر بيشتر از اين‌ها تمرين 
حس  همان  بود.  هم  خوبي  خيلي  بازيكن  و  كرد 
مديريت باعث شده بود كه تيم محله را هم ايشان اداره 
مي‌كرد، يعني عملًا يك حالت سرپرستي يا كاپيتاني و 
با سرپرست تيم مشاوره كردن داشت و نظرات ايشان 
بسيار مهم بود. آن زمان رايج بود كساني كه دانشجو 
درس  مدارس  در  التدريس  حق  به صورت  مي‌شدند 

مي‌دادند.
و عموماً هم خيلي باسواد بودند. يادم است ما معلمي 
با مدرك ششم ابتدايي داشتيم كه به ما درس مي‌داد.
دانشجو  موقع‌  آن  است.  خيلي عوض شده  فضا  الان 
معلم  عنوان  به  دانشجوها  و  داشت  بالايي  جايگاه 
التدريس در مدارس درس مي‌دادند كه هم ممر  حق 
درآمدي براي خودشان بود و هم اين‌كه يافته‌هاي‌شان 

را آن‌جا ارائه مي‌كردند.
مدارس  از  يكي  در  شد  دانشجو  ناصر  آقا  كه  زماني 
خيابان اميري سي متري جي مدرسه مي‌رفت و شاگرد 
دانشجويان  به  التدريس  حق  هزينه  موقع  آن  داشت. 
نمي‌دادند. آن‌جا منطقه محرومي بود و ايشان با پولي 
كه مي‌گرفت براي تعدادي از دانش‌آموزان گرمكن و 
توپ براي ورزش‌شان ‌مي‌خريد. همه جا همان حس 
ـ  مختلف  ميادين  در  ورزشكارها  قول  به  ـ  مديريت 
نمايان مي‌شد كه كاري را انجام دهد. كم كم به مباحث 
مربوط به انقلاب مي‌رسيديم. آقا ناصر پيش از انقلاب 
كاري انجام دادند كه ماندگار شد. در سال 1356 در 
دانشكده مسابقات كشتي بود و تيم كشتي آمريكا هم 
به ايران آمده بود. در تجمعي كه در سالن كشتي بود 
ايشان با تعدادي از دوستان‌شان تصميم مي‌گيرند پرچم 
آمريكا را آتش بزنند. دقت كنيم كه در آن سال‌ها هنوز 

كسي در اين وادي‌ها نبود...
ريشه مبارزاتي ايشان از كجا بود؟

عين  در  ـ  كند  رحمت‌شان  خدا  ـ  دهداري  مرحوم 

حال كه اين‌ها افرادي ورزشي بودند يكسري مباحث 
مثل  كتاب‌هايي  و  مي‌كرد  مطرح  براي‌شان  را  اخلاقي 

كتاب سيد قطب به آن‌ها داده مي‌شد.
پرويز  اين‌قدر سطح فكر شادروان  جالب است كه 

دهداري بالا بود.
از آن طرف هم شاگردان پرويز دهداري طيف خاصي 
بودند و ايشان كساني را انتخاب مي‌كرد كه متخلق به 
اخلاق و مبادي اخلاق باشند. يادم است در يكسري 
جلسات اين مباحث مطرح مي‌شد. خب، از كودكي هم 
ويژگي‌هايي در برادرم وجود داشت. البته نمي‌خواهم 
حرف‌هاي  منزل  در  انقلاب  از  پيش  ما  كه  بگويم 
كه  بعضاً صحبت‌هايي مي‌شد  ولي  مبارزاتي مي‌زديم، 
ناراحتي  اظهار  داشت  وجود  كه  فضايي  از  ناصر  آقا 
و نارضايتي مي‌كرد و البته آن‌ها هم در حد بحث‌هاي 
خانگي بود. كم كم بر اساس مطالعه و آگاهي‌هايي كه 
اعتراضات  و  تظاهرات  فضاي  حاصل ‌شد  تدريج  به 
در  كه  وقتي  همان  از  ايشان  واقع  در  مي‌شد.  فراهم 
روزنامه اطلاعات مطلبي عليه حضرت امام)ره( چاپ 
شد به يك جمع‌بندي رسيد كه چنين حركتي را انجام 
دهند و پرچم آمريكا را در سالن استاديوم آزادي آتش 
به منزل آمد و گفت چنين  آقا ناصر يك شب  بزنند. 
تبعات  حركتي  چنين  كه  است  معلوم  كردم.  كاري 
و  چهل  فاصله  به  مي‌كنم  فكر  دارد.  هم  را  خودش 
هشت ساعت ساواك ايشان را در منزل دستگير كرد. 
مهر و آبان 1356 آقا ناصر را به زندان قصر بردند كه 
با تظاهرات مردمي شد كه تظاهر‌كنندگان را  مصادف 
دستگير ‌كردند و به زندان بردند. به ما اجازه ملاقات هم 
ندادند و خيلي اذيت ‌كردند. ناگفته نماند كه جمعيت 
تظاهرات  گوناگون  مناسبت‌هاي  به  و  بيشتر ‌شد  هم 

مختلف صورت ‌گرفت. 
يادم مي‌آيد روزي به ملاقات ايشان رفتيم. ملاقات از 
آقا ناصر كتاني و كاپشن  با تلفن بود.  پشت شيشه و 
ورزشي پوشيده بود. قد ايشان 185 سانتيمتر و خوش 
اين‌جا  در صحبت‌هاي‌مان گفت  ناصر  آقا  بود.  هيكل 
مسابقات فوتبال برگزار مي‌كنيم. خلاصه اينكه فضاي 
ديگري در زندان ايجاد كرده بود. اگر اشتباه نكنم دو ماه 
زندان بود و بر اثر فشارها سند منزل را رهن گذاشتيم و 
ايشان بيرون آمد تا دادگاه تشكيل شود. بيرون آمدن آقا 
ناصر از زندان مصادف با خدمت سربازي بنده در سپاه 
زمان  آن  بود.  آن وقت‌ها  آموزشِ  و  آباداني  و  ترويج 
فعاليت انقلابي ما در اوج بود كه شروع به گروه‌بندي 
دوستان در محل كرديم. رژيم هم شب‌ها را حكومت 
نظامي اعلام كرده بود. ما گروه‌هايي درست كرديم  كه 
در كوچه‌هاي مختلف سرودهاي انقلابي مي‌خوانديم تا 
رعب و وحشت ناشي از حكومت نظامي را بشكنيم. 
من و آقا ناصر در اكثر تظاهرات در نقاط مختلف تهران 

آقا ناصــر پيش از انقــاب كاري انجام 
دادند كه ماندگار شــد. در سال 1356 در 
دانشكده مسابقات كشتي بود و تيم كشتي 
آمريكا هم به ايران آمده بود. در تجمعي 
كه در سالن كشتي بود ايشان با تعدادي 
از دوستان‌شــان تصميم مي‌گيرند پرچم 

آمريكا را آتش بزنند...

شهید کاظمی لحظاتی پیش از شهادت
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حضور داشتيم و مثل كارمنداني كه كارت مي‌زنند صبح 
را  محله  خانم‌هاي  مثلًا  بازمي‌گشتيم!  و شب  مي‌رفتيم 
يك ‌دفعه  مي‌كرديم.  جمع  تظاهرات  در  شركت  براي 
در خيابان انقلاب شعارهاي انقلابي مثل »مرگ بر شاه« 
ارتشي  نيروهاي  امام خميني« مي‌داديم كه  بر  و »درود 
كلاه،  و  ورزشي  كفش  با  هميشه  ما  كردند.  دنبال‌مان 
مجهز و ورزيده بوديم. خلاصه، فرار ‌كرديم و در كوچه 
كنار سينما بهمن امروز به حياط منزلي پناه برديم. آن‌جا 
نشسته بوديم كه درست در محوطه‌اي كه ده پانزده نفر 
فراري ديگر هم بودند گاز اشك‌آور انداختند. تنها راه 
نجات از اين قضيه روشن كردن آتش است. تنها وسيله 
موجود يك چراغ علاءالدين بود كه همه دور آن جمع 
شديم تا سوزش چشم‌مان برطرف شود. خيلي هم اذيت 
شديم. پس از آن دو نفري بيرون آمديم و به چهارراه 

كالج رفتيم. 
غير از اين‌ها ما زياد به بهشت زهرا)س( مي‌رفتيم. در 
17 شهريور هم جنازه‌هاي بسياري را به آن‌جا برديم و 
دانشگاه  و  انقلاب  ميدان  بيشتر  ما  پاتوق  كرديم.  دفن 
زندگي  كارون  خيابان  در  ما  موقع  آن  البته  بود.  تهران 
مي‌كرديم و محل تجمع‌مان از ميدان انقلاب تا چهارراه 
كالج بود. جمعيت در پياده‌رو جمع مي‌شد و از ميدان 
انقلاب  تا چهارراه كالج مي‌رفتيم و دوباره برمي‌گشتيم. 
در آن فضا ما »مرگ بر شاه« مي‌گفتيم و وقتي دنبال‌مان 
مي‌كردند فرار مي‌كرديم و دوباره جمع مي‌شديم. چنين 

بايد  و  بود  لازم  فضايي 
رعب و وحشت شكسته 
مي‌شد. مثلًا يك شب كه 
به  بود  نظامي  حكومت 
و  رفتيم  رودكي  خيابان 
خانم‌ها و آقايان را جمع 
كرديم. ما شعار مي‌داديم 
و وسط خيابان لاستيك‌ها 
را آتش زديم. در سلسبيل 
يك‌دفعه ساواكي‌ها حمله 
پراكنده  همه  و  كردند 
كاپشن‌مان  زير  ما  شديم. 
چوب مي‌گذاشتيم تا اگر 
خودمان  از  شد  درگيري 
صورتي  در  كنيم،  دفاع 
داشتند.  اسلحه  آن‌ها  كه 
قرار بود اگر يكي از ما را 
گرفتند آن يكي فرار كند 
تكليف چيست.  ببينيم  تا 
فكر مي‌كنم ساعت يازده 
مرا  كه  بود  شب  دوازده 
گرفتند. احساسم اين بود 
مست  سربازها  از  تعدادي  با  گرفته  مرا  كه  گروهباني 
بودند، چون حالت عادي نداشت و كلت را روي هوا 
در  بزنم؟ خلاصه،  و مي‌گفت  بود، مي‌چرخاند  كشيده 
آقا  مي‌زد.  را  ما  و  بود  گرفته  را  چوب  خيابان  وسط 
ناصر هم از آن دور ما را نگاه مي‌كرد، اما كاري هم از 
دستش برنمي‌آمد. ما را سوار خودروهاي نفربر كردند 
و به باغ‌شاه بردند. آن موقع بنده سرباز فراري بودم و 
ايشان دانشجو بود. من به سربازي كه آن‌جا بود گفتم 
بايد فرار كنم و ناگهان  من هم مثل خودت سربازم و 
پايين پريدم. اگر بگويم صد متر را در نه ثانيه رفتم دروغ 
نگفته‌ام. تا اين‌كه 20 ـ 19 بهمن ماه شد و در پادگان‌ها 
به كساني كه كارت پايان خدمت سربازي داشتند اسلحه 
‌دادند. ما و آقا ناصر كارت پايان خدمت نداشتيم ولي 
دوره ديده و كار با اسلحه را بلد بوديم. البته گروهك‌ها 
هم رفتند و اسلحه و خمپاره برداشتند و هر كسي هر 
چه مي‌خواست برمي‌داشت. در نهايت هم انقلاب پيروز 
شد. يادم مي‌آيد در دوره انقلاب آذوقه و نفت نبود. ما 
نفت  محل  مردم  بين  و  داديم  تشكيل  تيمي  محله  در 
توزيع مي‌كرديم تا صف ايجاد نشود و مردم هم اذيت 

نشوند.
در واقع مبحث اقتصاد مقاومتي كه مقام معظم رهبري 

مي‌فرمايند از همان موقع وجود داشت.
اين  باشد  خودجوش  و  مردمي  حركت  كه  وقتي  بله، 
و  صداقت  اعتماد،  وقتي  مي‌آيد.  وجود  به  زياد  موارد 

سلامت باشد خيلي چيزها به وجود مي‌آيد.
زمينه‌هاي شكل‌گيري روحيه مبارزاتي در شهيد ناصر 

كاظمي چگونه به وجود آمد؟
همان طور كه گفتم ايشان بسيار شجاع، مدير و خلّق 
نمي‌گويم.  است  بنده  اخوي  ايشان  چون  را  اين  بود. 
انقلاب و پس  انقلاب،  از  اين‌ها مباحثي مختص پيش 
از انقلاب است كه فضاهاي بسيار متفاوتي بود. شهيد 
محمود كاوه يكي از شاگردان ايشان بود. شهيد بروجردي 

پس از پيروزي انقلاب آقا ناصر را كشف كرد. استعداد، 
شجاعت، مديريت، خلاقيت و تدبير جملگي در ايشان 
بود كه در پيروزي انقلاب مشاركت كرد و به زندان هم 
رفت. آتش زدن پرچم آمريكا براي يك جوان 20 ساله 
كار كمي نيست. جالب است آن سالي كه مي‌خواستند 
سردارهاي سپاه پاسداران را انتخاب كنند هشت نفر را 
انتخاب كرده بودند، اما ديدند هيچ كدام مبارزات پيش 
سردار   9 و  رسيدند  ناصر  آقا  به  تا  ندارند  انقلاب  از 
مي‌خواستند  كه  هم  شهدا  بين  در  كردند.  انتخاب  را 
كه  ايشان  مثل  فردي  كنند  انتخاب  را  شاخص  افراد 
درس‌خوان،  هم  داشت،  انقلاب  از  پيش  مبارزات  هم 
آمريكا  پرچم  هم  بود،  حرفه‌اي  فوتباليست  و  دانشجو 
از  مجموعه‌اي  واقع  در  و  فرمانده  هم  و  زده  آتش  را 
استعداد بود كه با پيروزي انقلاب همه شكوفا شد. در 
نهايت هم كه انقلاب پيروز شد و اوايل فروردين ماه 
سپاه  تشكيل  به  تصميم   1358 سال  ماه  ارديبهشت  يا 
پاسداران گرفتند. وقتي سپاه اعلام موجوديت كرد، آقا 

ناصر جزو اولين نفراتي بود كه به آن ملحق شد.
 1357 در  پاسداران  سپاه  تشكيل  جرقه‌هاي  البته 
جعفري  سيدمحمدسعيد  شهيد  سردار  مثلًا  شد.  زده 
به سهم  انقلاب،  پيروزي  از  در كرمانشاه حتي پيش 
خودش يك مركز مهم سپاه پاسداران را تشكيل داده 
انسجام  تدريج  به  منطقه‌اي  پايگاه‌هاي  همين  و  بود 

پيدا كردند.
بله، آرم سپاه در سال 1357 زده شد ولي رسميت يافتن 
آن مربوط به سال 1358 است. آن موقع دوره آموزشي 
در پادگان ولي عصر)عج( در ميدان سپاه امروزي بود و 
آقا ناصر آن‌جا دوره آموزشي ‌ديد. تهراني‌ها خصوصيت 
بامعرفت هستند. شهيد  و  زبر و زرنگ  دارند؛  ويژه‌اي 
در  زمان  آن  را كشف كرد.  ايشان  آن‌جا  در  بروجردي 
عين حال كه بايد به آباداني كمك مي‌كرديم ناامني بود 
و نيروهاي سپاه بايد امنيت برقرار مي‌كردند و در مسائل 
در  مي‌كردند.  دارويي هم كمك  و  بهداشتي  اقتصادي، 
بودند. در نخستين  انقلاب  نماينده  به گونه‌اي  حقيقت 
و  سيستان  زابل ‌فرستادند.  به  را  ناصر  آقا  مرحله، 
بلوچستان منطقه ناامني بود و مردم فقير زيادي داشت. 
ايشان تقريباً پنج شش ماه آن‌جا بود. پس از آن‌جا شهيد 
بحث  كه  فرستاد  خرمشهر  به  را  ناصر  آقا  بروجردي 
سيستان  در  است  يادم  بود.  مطرح  عرب  خلق  حزب 
اسلحه هم  و  لباس شخصي مي‌گشتند  با  بلوچستان  و 
داشتند، اما فرم و شكل خاصي نگرفته بودند، ولي در 
خرمشهر با لباس‌هاي سبز اوليه سپاه بودند كه دو سه 
ماه هم آن‌جا ماندند تا اين‌كه غائله‌ كردستان و تركمن 
صحرا به وجود ‌آمد. گروهك‌هاي مختلفي در كردستان 
اعلام خودمختاري كردند. در سنندج كنار خيابان اسلحه 
مي‌فروختند و دولت هنوز نتوانسته بود حاكميت خود 
بروجردي  شهيد  اوضاع  همان  در  كه  كند  برقرار  را 
پاوه كه  اورامانات و  به  به عنوان فرماندار  ناصر را  آقا 

منطقه‌اي حساس و در دست دموكرات‌ها بود فرستاد.
و  استعدادها  كشف  بروجردي  شهيد  كار  واقع  در 

توانايي‌ها در افراد انقلابي بود. 
بله، همين طور است. ان‌شاءالله خداوند شهيد بروجردي 
دل،  اهل  بسيار  ايشان  كند.  امام علي)ع( محشور  با  را 
اهل معنويت و به معناي واقعي مسلمان بود. آقا ناصر 

آقا ناصر با ريش پروفسوري به پاوه رفت. 
نرسيده به شهر ايست و بازرسي گذاشته 
بودند كه ايشان حكم خود را نشان آن‌ها 
مي‌دهد تا مجوز ورود بدهند. سياســت 
دموكرات‌ها اين بود كه فقط با دولت تعامل 
داشتند و بين دولت و ســپاه پاسداران 

تفكيك قائل مي‌شدند

شهید کاظمی سمت چپ در کنار برادرش مهندس پرویز کاظمی
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مي‌گفت شهيد بروجردي هر چه مي‌گويد بايد چشم 
ايشان  براي  بسيار  و  بگوييم  نه  نمي‌توانيم  و  بگوييم 
احترام قائل بود. شهيد بزرگوار بروجردي بسيار نفوذ 
كلام داشت و محبوب دل‌ها بود كه نشأت گرفته از 
ايمان، اعتقاد و دل پاك ايشان بود. بي‌ربط نيست كه 

نامش را »مسيح كردستان« گذاشتند. 
آقا ناصر با ريش پروفسوري به آن‌جا رفت. نرسيده به 
شهر ايست و بازرسي گذاشته بودند كه ايشان حكم 
بدهند.  ورود  مجوز  تا  مي‌دهد  آن‌ها  نشان  را  خود 
سياست دموكرات‌ها اين بود كه فقط با دولت تعامل 
قائل  تفكيك  پاسداران  سپاه  و  دولت  بين  و  داشتند 
مي‌شدند. ايشان هم به عنوان نماينده دولت ـ فرماندار 
ـ و با نشان دادن حكم به داخل شهر رفت. زماني كه 
آن‌ها  داد،  انجام  را  فعاليت‌هايش  منطقه  در  ناصر  آقا 
مي‌گفتند كه اگر مي‌دانستيم كاظمي ايشان است همان 
جا ترتيبش را مي‌داديم، ما فكر نمي‌كرديم چنين فردي 
يك پاسدار باشد. آقا ناصر در همان فضاي ناامني كه 
در  كاملًا  بيرون شهر  كيلومتر  دو سه  به شعاع  شايد 
سپاه  فرمانده  مطلق  شهيد  و  بود  ضدانقلاب  اختيار 
رسيد،  شهادت  به  جا  همان  در  هم  آن‌جا  پاسداران 
محروم  مردم  منطقه؛  آن  در  به دست گرفت.  را  كار 
تبليغات  صفر،  فرهنگي  و  اقتصادي  امكانات  بودند، 
ضدانقلاب در نهايت و حضور دولت و مسئولين نظام 
نمي‌آمد  آن‌جا  هم  راديو  حتي صداي  و  بود  حداقل 
هر  مي‌توانست  دشمن  و  بود  ايزوله  كاملًا  شهر  و 
تبليغاتي انجام دهد كه مثلًا: »پس از پيروزي انقلاب 
آن  بايد شهامت  ما  دادند...«  امكاناتي  ما چه  به  مگر 
را داشته باشيم كه بتوانيم فضاي آن موقع را تصوير 
كنيم. اين نكته بسيار مهمي است و بايد در اطرافش 
مطالعه شود. بايد فضاي آن زمان تصوير شود تا بتوان 
انجام  عزيزان  اين  كه  را  كارهايي  و  انقلاب  عظمت 

دادند فهميد. عظمت انقلاب اين‌ نيرو‌ها 
را تربيت كرد و رشد و شكوفايي داد. 

معروف  شعار  مي‌توانيم  فضا  آن  در 
صفوف  بايد  گفت  كه  كاظمي  شهيد 
باور  از ضدانقلاب جدا كرد  را  مردم 

كنيم.
ايشان فرماندار منطقه‌اي شد كه امكانات 
بود،  ديگران  اختيار  در  شهر  نداشت، 
امنيت  هم  بايد  و  نداشت  امنيت وجود 
را  اقتصادي  وضعيت  هم  و  برقرار  را 
فراهم مي‌كرد، هم اين‌كه به مردم آگاهي 
هم  حاضر  حال  در  كنيد؛  دقت  مي‌داد. 
عبدالقادر  ملا  جناب  پاوه  جمعه  امام 
ناصر  آقا  را  ايشان  كه  است  قادري 

منصوب كرد.
ايشان چطور منصوب شد؟

روشنفكر  باسواد،  فرد  عبدالقادر  ملا 
همان  اهل  كه  است  تحصيلكرده‌اي  و 
شد  پيروز  انقلاب  وقتي  است.  منطقه 
كه  كرد  ملاقات  ناصر  آقا  با  ايشان 
پيشنهاد شد امام جمعه پاوه شوند و در 
واقع شهيد كاظمي او را كشف كرد. در 
چنين فضايي بايد زيرساخت و ساختار 
را درست كنيد، افراد را آگاه كنيد و از نيروهاي بومي 
استفاده كنيد، كه اين كار پيچيدگي‌هاي زيادي با خود 
دارد. شهيد كاظمي در آن فضا كه گفتم فعاليت‌هاي 
بعضاً  ـ  مركز  از  سعي ‌كرد  و  شروع  را  اقتصادي 
كرمانشاه و تهران ـ امكانات و تداركات مانند آذوقه، 
سوخت و روغن به آن‌جا ببرد، چرا كه آن‌ منطقه در 
محروميت كامل بود. هم فعاليت‌هاي اين‌چنيني داشت 

و هم بحث‌هاي امنيتي مطرح بود. 
ظاهر  فرماندار  قالب  در  بايد  هم  هنوز  ناصر  آقا 
مي‌شد چون نمي‌توانست بگويد سپاهي است. كاملاً‌ 
ترور  امكان  وگرنه  بود  شده  كنترل  ايشان  ارتباطات 
نمازهاي  اكثر  تقريباً در  وجود داشت. شهيد كاظمي 
جمعه‌ پيش از خطبه سياست‌ها، ديدگاه‌ها و جايگاه 
دولت را مطرح مي‌كرد و اين‌كه ضدانقلاب حق شما 
را مي‌خورد و شما بايد چنين كارهايي انجام دهيد. در 
واقع در نماز جمعه يك فضاي ذهني به مردم مي‌داد. 
مسجد پاوه پر از جمعيت بود. علاوه بر اين، ايشان به 
دليل روحيه مردمي‌اي كه داشت علاقه‌مند بود به آن‌ها 
سركشي ‌كند و به آنها نزديك شود. آقا ناصر به منازل 
مردم مي‌رفت و با آن‌ها تعامل برقرار مي‌كرد كه باعث 
محبوبيت ايشان در ميان مردم شد. اين شهيد بزرگوار 
آن موقع هنوز ازدواج نكرده بود، ولي جلساتي براي 
براي  تشكيلاتي  و  برگزار  آن‌جا  در  جوانان  ازدواج 
ازدواج جوانان فراهم كرد. كار زيباي ديگر ايشان كه 
بايد آن را به عنوان الگو در نظر بگيريم اين بود كه 
جلسات پرسش و پاسخ مي‌گذاشت. در اين جلسات، 
مسئولاني از آموزش و پرورش و مديريت‌هاي موجود 
در آن‌جا را دعوت مي‌كرد و خودش حضور داشت كه 
مردم سؤال مي‌كردند و مسئولان پاسخ مي‌دادند. اين 
نباشد  ابهام‌آميز  مردم  براي  باعث ‌شد مسأله‌اي  رويه 
از  مي‌گرفت.  قرار  مسائل  جريان  در  هم  خودش  و 

كارهاي ديگر آقا ناصر استفاده از نيروهاي بومي بود.
شهيد كاظمي هم نفوذ داشت، هم به‌كارگُماري و 
نيرو مي‌كرد كه در واقع همه  تربيت  هم جذب و 

اين‌ها مكمل همديگر بود.
افراد  از  استفاده  با  واقع  در  است.  طور  همين  دقيقاً 
را جلب و جذب مي‌كنيد و  افراد  اعتماد  بومي، هم 
با  خوبي  به  نيز  آن‌ها  مي‌شناسيد.  را  منطقه  آن‌  هم 
بقيه ارتباطات دارند و شما را خوب معرفي مي‌كنند. 
از كردستان كه  از مناطق موفق و بخش مهمي  يكي 
بود.  اورامانات  است  استراتژيك  و  عراق  با  هم‌مرز 
آن  مركز  پاوه  كه  مي‌گويند  اورامانات  را  منطقه  كل 
باينگان، جوانرود و روانسر...  نودشه،  نوسود،  است: 
آقا ناصر فرماندار اورامانات بود. به دليل اين‌كه ايشان 
برپا  فوتبال  مسابقه  آن‌جا  جوانان  با  بود  ورزشكار 
تكرار  المان‌ها  يكسري  مختلف  جاهاي  در  مي‌كرد. 
مي‌شود. اين‌ها ميزان محبوبيت و مردمي بودن را بالا 
انقلاب در جذب  مي‌برد. آقا ناصر به عنوان نماينده 
نيروها فعال و موفق بود. با چنين روحياتي كه ايشان 
داشت از بعُد اقتصادي كمي تغييرات ايجاد و به مردم 

رسيدگي شد. 
پاكسازي‌  پاوه  اطراف  بود  نياز  امنيت  برقراري  براي 
در  پس  مي‌زد.  خمپاره  را  شهرها  ضدانقلاب  شود. 
مي‌كشتند  را  گروهك‌ها  اول،  نگاه  در  بايد  مقابل، 
مثل  شهرهايي  به  گروهك‌ها  شود.  ايجاد  امنيت  تا 
مردم  كه  آمدند  بود  مرز  لب  كه  نوسود  و  نودشه 
دلسوز  و  سالم  افراد  بودند.  ناراضي  و  اذيت ‌شدند 
روستاهاي‌شان را ترك كردند و به پاوه آمدند. بعضاً 
ما در اين‌ موقعيت كنار آقا ناصر بوديم. آن زمان بحث 
مهاجرين و انصار را مطرح ‌كرديم تا مردم كمك‌شان 
كنند. به جرأت مي‌توانم بگويم آن‌چه باعث موفقيت 
شهيد  همراهي  و  همفكري  شد  اسلامي  جمهوري 
بروجردي با پيشمرگان كرد مسلمان بود كه در اين‌جا 
كليد ‌خورد. اگر مي‌خواستيم منطقه را پاكسازي كنيم 
بايد توسط خود مردم بومي انجام مي‌شد چون آن‌ها 
منطقه و افراد را مي‌شناختند. در ميان ضدانقلاب فقط 
بحث اعتقادي نبود و بحث اقتصادي هم مطرح بود. 
روغن  حلب  يك  يا  كسي  به  تومان  هزار  اگر  مثلًا 
به خانواده‌اش مي‌دادند تا بجنگد، مي‌جنگيد. بنابراين 

مسأله بسيار پيچيده بود.
منظورتان اين است كه دقيقاً افرادي مثل شهيد ناصر 

كاظمي مي‌توانستند در فضاي كردستان كار كنند.
بله همين طور است. حالا شما يك چيزهايي را آن‌جا 
يا در مركز مي‌بينيد كه مركز آن را درك نمي‌كند. شما 
در اين ميانه قرار گرفته‌ايد، بدبختي مردم را مي‌بينيد 

شهيد بروجردي به ايشان گفت مي‌خواهيم 
شما فرمانده ســپاه پاسداران كردستان 
شويد. شهريور ماه بود كه آقا ناصر به منزل 
آمد و طبق عادت يك جلسه خانوادگي 
گذاشت و گفت همه‌تان بدانيد كه احساس 
ميك‌نم كه اين‌جا آخر خط من - شهادت 
- اســت. همه همين طور ايشان را نگاه 

ك‌رديم...
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متوجه  بعضي‌ها  اما  كنيد  منعكس  مي‌خواهيد  و 
به شما  تا  ندارند  امكانات  بعضي‌ها هم  نمي‌شوند و 
بنابراين  است.  سخت  و  دردناك  خيلي  اين  بدهند. 
شهيد بروجردي و آقا ناصر، تأسيس »پيشمرگان كرد 
اين‌‌كه  بودند.  هم  بازوي  كه  زدند  كليد  را  مسلمان« 
تركيبي از نيروهاي بومي و عوامل سپاه پاسداران در 
انجام دهند خيلي مؤثر  كنار هم باشند و اين كار را 
دادند.  بسياري  شهداي  مسلمان  كرد  پيشمرگان  بود. 
برقرار  امنيت  تا  پاكسازي ‌شد  پاوه  كم كم دورتادور 
شود و شهر مورد حمله قرار نگيرد. در اين درگيري‌ها 
مطلع ‌شدند كه آقا ناصر سپاهي است و فرمانده سپاه 
پاسداران پاوه هم هست. ايشان در بعضي از عمليات‌ها 
اطلاعيه مي‌داد و با اختياري كه داشت امان‌نامه صادر 
مي‌كرد. در يكي از درگيري‌ها يك نفر از ضدانقلاب 
خودش را تسليم كرد. همان جا آقا ناصر اسلحه‌اش را 
به او پس داد و گفت براي ما بجنگيد. بسياري از افراد 
به ايشان اعتراض كردند كه اين كار را نكنيد، شايد 
لحظه  در  كاظمي  شهيد  باشد.  جاسوس  شخص  آن 
شناسي  انسان‌  و  خلاقيت  ابتكار،  مي‌گرفت.  تصميم 
اولين  همان  در  فرد  آن  مي‌كند.  پيدا  بروز  اين‌جا  در 

عمليات شهيد شد.
تازه، بافداكاري و شهادت آن فرد، پشت نيرو‌هاي 

ما قرص مي‌شود و پيام مي‌‌گيرند.
ببينيد! اين‌ها باعث محكم شدن هر دو طرف مي‌شود 
و به ما اعتماد مي‌كنند. هر قدر هم كه تبليغ منفي كنند 
ـ  نوسود  آن موقع  به هر صورت  ندارد.  فايده  ديگر 
كه با پاوه حدود 40 كيلومتر فاصله و 2 كيلومتر هم 

با مرز فاصله دارد ـ از فاصله 10 
اختيار  در  كاملًا  كيلومتري   12 تا 
موسوم  مختلف  گروهك‌هاي 
اقليت  اكثريت،  رزگاري،  به 
آقا  روز  يك  بود.  دموكرات  و 
به عنوان  كه  ناصر تصميم گرفت 
كند.  صحبت  نوسود  در  فرماندار 
بودند  تبليغ ‌كرده  همه ‌جا  آن‌ها 
هستند.  آزادي‌خواه  و  انقلابي  كه 
انقلابي  شما  اگر  مي‌گويد  ايشان 
اين‌قدر  و  هستيد  آزادي‌خواه  و 
شجاعت داريد من به آن‌جا مي‌آيم 
هم  شما  مي‌زنم،  را  و حرف‌هايم 
حرف‌هاي‌تان را بزنيد. اين حرف 
و  بود  سنگين  خيلي  آن‌ها  براي 
قبول كردند. آقا ناصر با معاون‌شان 
آقاي شاهين، سوار جيپي ‌شدند و 
به   - اسلحه‌  بدون   - نفري  دو 
نوسود رفتند. ايشان به بخشداري 
جمهوري  مواضع  و  رفت 
ما  اين‌كه  و  گفت  را  اسلامي 
در  مي‌خواهند  كه  كساني  جلوي 
و  مي‌ايستيم  بايستند  مقابل‌‌مان 
امنيت را برقرار مي‌كنيم. خلاصه، 
كردند.  بازگو  را  اهداف‌شان 
و  است  مهم  خيلي  موضوع  اين 
ساخت.  فيلم  آن  درباره  مي‌توان 
كرد  نقل  من  براي  ناصر  آقا  خود 
با  نمي‌توانستند  آن‌ها  من،  صحبت‌هاي  از  پس  كه 
توجه به شرايط مرا بازداشت كنند چون چنين حركتي 
به ضررشان تمام مي‌شد. به هر حال اين اتفاق ‌افتاد و 
آن‌ها در عمل انجام شده قرار ‌گرفتند. ايشان تعريف 
‌كرد كه در بازگشت احساس مي‌‌كرده كه مي‌خواهند 
او را از پشت بزنند. اين حركت و همچنين شجاعت 

آقاي كاظمي بازتاب بسياري داشت. 
به اين ترتيب شهيد بروجردي كم كم به اين نتيجه 
سپاه  فرمانده  بايد  كاظمي  ناصر  آقاي  كه  رسيد 

كردستان شود.
جالبي  اتفاق  مناطق  آزادسازي  در  است.  همين طور 
‌افتاد. در تمام عمليات‌ها آقا ناصر خودش حضور پيدا 
مي‌‌كرد و جلو ‌مي‌رفت. كردستان منطقه‌اي كوهستاني 
است. ايشان به دليل اين‌كه ورزشكار بود و آمادگي 
كُرد  نيرو‌هاي  با  فرمانده  عنوان  به  داشت  جسمي 
اسلحه كاليبر 50 را روي دوش‌ خود مي‌گذاشت و سر 
بالايي را طي مي‌كرد. در يكي از عمليات‌ها آقا ناصر 
دو روز نيامده بود. در آن زمان شهيد رجايي ـ نخست 
وزير وقت ـ بدون خبر سفري به پاوه مي‌رود و سراغ 
فرماندار را مي‌گيرد. به ايشان مي‌گويند آقاي كاظمي 
بي‌سيم  مي‌گويد  رجايي  شهيد  است.  عمليات  در 
بزنيد تا بيايد. آقا ناصر اسلحه كلاشينكف به دست و 
گرمكن ورزشي به تن و كلاه پشمي به سر با لب‌هاي 
خشك مي‌آيد. شهيد رجايي ايشان را در بغل مي‌گيرد 
پخش  هم  تلويزيون  از  كه  مي‌كند  مصاحبه‌اي  و 
مي‌شود. ايشان مي‌گويد افتخار ماست كه مسئولين‌مان 

در خط مقدم جبهه هستند. همين پارسال هم كه خود 
من خدمت آيت الله هاشمي رفسنجاني رسيدم ايشان 
گفت شهيد رجايي در يكي از مناسبت‌ها اين موضوع 

را برايم تعريف كرده بود. 
داستان آن مجروحيت شهيد كاظمي را بگوييد.

نام سيروان است كه  به  در كردستان رودخانه پرآبي 
كه  زمستان  در  مي‌رسد.  هم  متر   100 به  آن  عرض 
بارش باران زياد است آب رودخانه بالا مي‌آيد. فكر 
عمليات‌هايي  از  يكي  در  ماه  آذر  يا  ماه  آبان  مي‌كنم 
كه آقا ناصر خودش به خط مقدم رفته بود درگيري 
شديدي پيش آمد و ايشان تير ‌خورد. خودش تعريف 
داغ  راستم  پهلوي  ديدم  كه  بودم  درازكش  من  ‌كرد 
شد. البته زماني كه شهيد عزيز ما مجروح شد مجبور 
بود به عقب برگردد، در حالي كه آن‌ها در ارتفاعاتي 
برسند.  به رودخانه  تا  پايين مي‌آمدند  بايد  كه  بودند 
غروب به رودخانه مي‌رسند و هيچ راهي به جز عبور 
از آن ندارند. آقا ناصر مي‌گفت به خدا توكل كرديم 
كف  پاي‌مان  راه  طول  تمام  در  رفتيم.  آب  داخل  و 
آب بود. هيچكس باورش نمي‌شد و مي‌گفتند يكي از 
معجزات است كه آن‌ها زنده ماندند. در اين طرف هم 
ارتفاعي به نام بيلت است كه بايد از آن بالا مي‌رفتند. 
به جايي مي‌رسند كه ايشان از حال رفته و آقا ناصر 
را با هلي‌كوپتر براي درمان به بيمارستان ‌مي‌برند. آن 
زمان شهيد صياد هم با هلي‌كوپتر هوانيروز به ديدن 
ايشان آمد و گفت آقا ناصر؛ زودتر خوب شويد. شهيد 
كاظمي هم در پاسخ گفت نگران نباشيد، كارهاي‌مان 
را انجام مي‌دهيم و مي‌آييم. ما در بيمارستان پاوه به 
هر  كه  جالبي ‌افتاد  اتفاق‌هاي  رفتيم،  ايشان  ملاقات 
در  ايشان  است.  انقلاب  افتخارات  از  و  درس  كدام 
ميان مردم خيلي محبوب بود چنان كه پس از شهادت 

ايشان اسامي فرزندان‌شان را ناصر گذاشتند.
بومي‌ها اسم شهيد ناصر كاظمي را به عنوان اداي 

دين، روي فرزندان‌شان گذاشتند.
بود.  بلكه دلي  نبود،  اجبار هم  تبليغ و  با  اين‌ها  تازه 
و  بنازيم  آن‌ها  به  بايد  ما  كه  است  چيزهايي  اين‌ها 
ايشان  مردم  ديدم،  بنده  آن‌چه  مطابق  كنيم.  افتخار 
بود.  زياد  بسيار  ملاقات‌كننده  و  داشتند  دوست  را 
جراحت آقا ناصر به گونه‌اي بود كه نمي‌شد گلوله را 
در بياورند، چون كنار نخاع قرار گرفته بود. در آن‌جا 
مردم مرغ و خروس براي فرماندار نذر كردند‌ و پشت 
در بيمارستان آوردند. شخصي مي‌گفت براي سلامتي 
به شيوه‌هاي  گرفته‌ام و خلاصه، همه  فرماندار روزه 
ما چقدر  كه  بگيريد  نظر  در  گوناگون كمك ‌كردند. 
بايد كار و تلاش كنيم تا در ميان مردم محبوبيت به 
دست آوريم و ايشان با كارهاي انفرادي‌اي كه كرده 

تاريخ شهادت آقا ناصر در تاريخ 1361/6/6 
است. پس از عمليات در حال رانندگي بود 
كه از پشت سر تيري به ايشان اصابت ك‌رد. 
همراهش او را به بيمارستان اروميه ‌برد و در 
بيمارستان به شهادت ‌رسيد. آقا ناصرِ پسر 
هم كه هم‌نام با پدر است پس از شهادت 

ايشان به دنيا آمد...

شهید رجایی و کاظمی در کردستان
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بود چنين اتفاقي افتاد. 
محبوب  تا  كند  تلاش  اين‌كه  بدون  كاظمي  شهيد 

شود، براي خدا و انقلاب كار كرده بود. 
آيه  كنيد  كار  براي خدا  وقتي شما  است.  همين گونه 
در  را  شما  محبت  خداوند  كه  هست  قرآن  صريح 
جراحي  عمل  با  كه  زماني  خلاصه،  مي‌اندازد.  دل‌ها 
بيمارستان  به  را  ايشان  آورند  در  را  گلوله  نتوانستند 
شهيد مصطفي خميني تهران منتقل كردند. ما در پاوه 
بوديم كه ايشان يكي دو هفته پس از دوره نقاهت به 
منطقه آمد. يادم مي‌آيد در ارتفاعات برف آمده بود و 
ما با نيرو‌هاي هوانيروز براي شناسايي ‌رفته بوديم. آقا 
ناصر نمي‌توانست راه برود، در سر بالايي‌ها دستش را 
مي‌گرفت و بعضي جاها هم مي‌نشست تا كمي نفس 
بگيرد و دوباره براي عمليات شناسايي راه مي‌افتاد كه 

پاكسازي انجام شود. 
با همديگر  ما  داشتيم  كودكي  از  كه  علقه‌اي  لحاظ  به 
همچون دوست، برادر، همفكر و همراه خيلي نزديك 
بوديم. در يكي از عمليات‌ها كه براي پاكسازي نودشه 
‌رفتيم بنده از آقا ناصر جدا شدم. ما تجهيز شده بوديم و 
از روستايي كه آزادسازي شده بود رد ‌شديم. درگيري 
خيلي شديد شد. شهيد مختار تولي خانلو، پسر بسيار 
شجاعي بود كه آن زمان 19 سال داشت و از سنندج 
به پاوه آمده بود. شغل او در و پنجره‌سازي آلومينيوم و 
منزلش هم در قلعه مرغي تهران بود. با هم كه صحبت 
كه  هنگامي  شد  معلوم  دارد.  فرزند  دو  گفت  ‌كرديم 
برادرش فوت كرده به دليل احساس مسئوليت با همسر 
سنندج  محاصره  زمان  است.  كرده  ازدواج  برادرش 
سقز  درخت‌هاي  از  سنندج  اطراف  در  روز  ده  ايشان 
و  گلو  به  تير  عمليات‌ها  از  يكي  در  بود.  كرده  تغذيه 
در عمليات ديگر به گوش و تير سوم به سرش خورده 
بود. آقا ناصر با توجه به اين موضوع اجازه نداد مختار 
سوخت  توزيع  مسئول  را  ايشان  و  برود  عمليات  به 
گذاشت. او هم ‌گفت اگر عملياتي انجام ‌شود با شما 

مي‌آيم، كلًا انسان فوق‌ العاده شجاعي بود... 
شديد ‌شد.  درگيري  شديم  رد  روستا  آن  از  وقتي 
نيروهاي عراقي پنهاني به آن‌جا آمدند و به گروهك‌ها 
به فاصله يك  كمك ‌كردند. در آن عمليات دو سنگر 
بود.  من  كنار  سنگر  در  مختار  آقا  و  بوديم  كنده  متر 
كه يك  بود  دستم  بي‌سيم  و  مي‌كرديم  با هم صحبت 
شهيد  و  ايشان ‌خورد  سنگر  به  مستقيم   7 آر.پي.جي 
زمان  شدم.  مجروح  درگيري  اين  در  هم  بنده  شد. 
موقع  هيچ  گذشتيم.  روستا  همان  از  دوباره  بازگشت، 
نمي‌رود.  يادم  اهالي  نگرانيِ  و  ترس  از  پر  چهره‌هاي 
گروهك‌ها هر كسي را كه با ما همكاري مي‌كرد اذيت 
بود.  بارندگي  با  همراه  و  طولاني  مسافت،  مي‌كردند. 

عبور از گل و لاي خيلي سخت بود و قدرت 
و  رسيديم  مقدم  خط  به  ما  مي‌خواست.  بدني 
آقا ناصر را از دور ديديم. ايشان عادت داشت؛ 
مي‌زد،  قدم  و  بود  كمرش  به  دستش  پشت  از 
كلاه پشمي سرش بود، اوركت پوشيده و كتاني 
هم به پا داشت. من را سوار آمبولانس كردند و 
با  رفتيم.  داشت  فاصله  كيلومتر   40 كه  پاوه  به 
خودم گفتم با اين‌كه برادر هستيم حالي از من 
نپرسيد. بنده در بيمارستان بستري شدم و دستم 
را گچ گرفتند و دو روز بعد آقا ناصر به ملاقاتم 
انتظار چنين  از يك جوان 25 - 24 ساله  آمد. 
موضوعاتي چيز كمي نيست. ايشان از وضعيت 
آقا مختار پرسيد كه ماجرا را گفتم و اين‌كه چون 
عملًا منطقه در دست دشمن بود نتوانستيم كاري 
برايش بكنيم و پيكر ايشان همان‌جا ماند. آقاي 
و  داشت  دوست  خيلي  را  مختار  آقا  كاظمي 
بسيار ناراحت شد. آن موقع شهيد همت مسئول 
ايشان  بود.  پاوه  پاسداران  سپاه  عمومي  روابط 
آن  بالاي  هم  بلندگويي  كه  داشت  لندور  يك 
نصب بود و در روستاها كتاب مي‌فروخت. آقا 
ناصر در يك عمليات گفت كه كم كم بايد آقاي 
همت را از روابط عمومي بيرون بياورم و وارد 
كارهاي عملياتي كنم. در بحث جانشين‌‌پروري 

و آموزش آقا ناصر درجه يك بود؛ چيزي كه ما الان از 
آن كمتر بهره‌مند هستيم. 

خوشبختانه چنين انسان‌هايي كه آن‌قدر پاك، صادق، 
صالحات  باقيات  همه‌شان  بودند  مثمرثمر  و  مفيد 

خوبي از خود به جاي ‌گذاشتند.
آن‌ها خدا را مي‌ديدند و لمس مي‌كردند. لمس كردن 
را  ديگران  و  خود  نگويند،  دروغ  مي‌شد  باعث  خدا 
خيانت  بگيرند،  را  بقيه  دست  باشند،  داشته  دوست 
نكنند و حق و حقيقت را ببينند. همان طور كه اشاره 
به تدريج فرماندهي دسته و گردان را  ناصر  آقا  كردم 
رسول  »محمد  عمليات  در  حتي  داد.  همت  شهيد  به 
الله)ص(« ايشان را  مسئول گذاشت تا به كارش نظارت 
است كه خودش  اين‌جا  آموزش جانشين‌‌پروري  كند. 
نظارت مي‌كرد و هر جا كه لازم بود سريع وارد عمل 
مي‌شد تا كار به مشكل نخورد. از قضا در آن عمليات 
همين اتفاق افتاد؛ شهيد همت كاملًا نتوانست از عهده 
كار بربيايد و آقا ناصر وارد عمل شد كه خوشبختانه در 

عمليات موفق شديم. 
خلاصه، در منطقه پاكسازي‌هاي زيادي صورت ‌گرفت 
و شهرهاي باينگان، نوسود و نودشه آزادسازي شدند 
و آرامش به منطقه بازگشت. شهيد بروجردي به اخوي 
گفت كه شما بايد استاندار كردستان شويد. ايشان هم 
گفت من دو ركعت نماز با لباس سپاه و در مقر سپاه 
را بر همه اين‌ها ترجيح مي‌دهم. زماني كه آقا ناصر به 
تهران مي‌آمد لباس سپاه را نمي‌پوشيد و مي‌گفت اين 
لباس خيلي مقدس است و فقط بايد در منطقه آن را 

به تن كرد و همچون لباس احرام برايش مقدس بود.
اگر شهيد كاظمي قبول مي‌كرد استاندار شود تا حد 

زيادي زنده ماندنش نيز تضمين مي‌شد.
شايد اين گونه مي‌شد. پس از آن شهيد بروجردي به 
پاسداران  سپاه  فرمانده  شما  مي‌خواهيم  گفت  ايشان 

كردستان شويد. شهريور ماه بود كه آقا ناصر به منزل 
و  گذاشت  خانوادگي  جلسه  يك  عادت  طبق  و  آمد 
گفت همه‌تان بدانيد كه احساس مي‌كنم كه اين‌جا آخر 
خط من است. همه همين طور ايشان را نگاه ‌كرديم. 
تصميمي كه گرفته شد آسان نبود. يادم است آن زمان 
اعضاي سپاه پاسداران را به حج واجب مي‌فرستادند. 
ايشان به بنده گفت من اين‌جا كار دارم و نزد خود خدا 
مي‌روم. شهيد عزيز به حج نرفت ولي حج واقعي را 

رفت و كارش را ادامه داد.
و  پيشينه  با  آمد  كردستان  منطقه  به  ايشان  كه  زماني 
و  كرد  كار  مردم  با  داشت  آن‌جا  از  كه  ديدگاهي 
عمدتاً عمليات نظامي انجام داد. اكثر نيروهاي سنندج  
حسن  آقاي  و  تميزي  آقاي  ايزدي،  سردار  همانند 
شوخي  به  ناصر  آقا  بودند.  اصفهان  اهل  رستگارپناه 
گفت اصفهاني‌ها با هم همبستگي دارند و من را بين 
خودشان راه نمي‌دهند و جذب نمي‌كنند، من مجبورم 
كارهايي انجام دهم تا جذب شوم. بعداً همه اين افراد 
ارتباطات  و  روابط  شدند.  ايشان  دوستان  بهترين  از 

بسيار مهم است. 
پيرانشهر ـ سردشت مناطق  در كردستان سد بوكان و 
عملياتي شد.  كارهاي  وارد  كاظمي  آقاي  و  بود  ناامن 
يك بار در سقز در تجمعي كه صورت گرفته بود يكي 
فضاي  كرد.  تيراندازي  بسيجي  يا  سپاهي  نيرو‌هاي  از 
نظامي و تبليغات هم سوء بود. ايشان در ميدان ايستاد 
و از همه به دليل اشتباهي كه شده بود عذرخواهي كرد. 
گلوله  آسمان  و  زمين  از  كه  شرايطي  در  هم  آن 
مي‌باريد و بروز چنين حوادثي كاملًا طبيعي مي‌نمود. 
مردم  اعتماد  بر  روز  به  روز  رفتار  اين  با  واقع  در 

اضافه مي‌كرد.
بله، وقتي در اوج و اقتدار هستيد و اين‌ گونه صحبت 
بار  به وجود مي‌آيد. يك  مي‌كنيد جريان‌هاي مختلف 

فرازهاي  كاظمي  شهيد  وصيت‌نامه  متن 
مختلفي از جمله اخلاقــي، مديريتي و 
فرهنگي دارد كه به دليل تجربيات ايشان 
در فرمانداري و ميان مردم بودن اســت.‌ 
در واقع سير تكاملي شخصيت ايشان در 

انقلاب چنين شكلي را به وجود آورد
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آقا ناصر نقل كرد زمستان بود و قرار شد در جاده بانه 
ـ سردشت به عمليات بروند. با شهيد بروجردي تماس 
و  بيفتند  راه  - 8 شب   9 كه ساعت  داشتند  بي‌سيمي 
از منطقه پشت دشمن بروند و عمليات را آغاز  پياده 
با بي‌سيم شهيد  ارتباط‌شان  افتادن  كنند. در هنگام راه 
بروجردي قطع مي‌شود و آقا ناصر هم با يك گروه راه 
مي‌افتند و خبر نداشتند كه عمليات لغو شده است و 
به عمق دشمن مي‌روند. ايشان گفت ساعت 3 صبح به 
منطقه مورد نظر رسيديم. هوا سرد بود، به همين دليل 
به نيروها گفتم سنگر بكنيد. ارتباط ما با بي‌سيم برقرار 
عمليات  برگرديد، چون  گفت  بروجردي  آقاي  و  شد 
لغو شده است. ما گفتيم پشتيباني تعطيل است چگونه 
برگرديم، درست در قلب دشمن هستيم. هوا كه گرگ 
در  و  عقب‌نشيني شدند  به  مجبور  آن‌ها  ميش ‌شد،  و 
آقا  و  رسيدند  شهادت  به  نيروها  از  تعدادي  درگيري 
بيمار  و  خورد  سرما  شديد  بارندگي  اثر  بر  هم  ناصر 
شد كه دو روز در بيمارستان بستري بود. آن‌ها همين 
عمليات را انجام دادند، چرا كه ايشان مسير را شناسايي 
كرده بود. وقتي جاده بانه ـ سردشت باز شد، مصادف 
با عمليات »بيت المقدس« و آزادسازي خرمشهر بود. 

شريف  عمر  اواخر  ماه  چهار  با  مصادف  واقع  در 
اخوي گرامي‌تان بود.

هاشمي  الله  آيت  زمان  همان  است.  درست  بله، 
ـ  بانه  پاكسازي  گفت  جمعه  نماز  در  رفسنجاني 

سردشت كمتر از عمليات بيت المقدس نبود. آن منطقه 
استراتژيك و جاده، بسته بود. آقا ناصر هميشه به بنده 
مي‌گفت پرويز! دوست دارم كه نسلي از من باقي بماند 

و به هر حال تصميم به ازدواج گرفت. 
حجت الاسلام آسيد موسي موسوي هم مي‌گويند من 

ايشان را راضي به ازدواج كردم.
در اين زمينه بحث‌هاي مختلفي است. آقا ناصر رابطه 
را  ايشان  هم  خيلي  و  آسيدموسي  با  نزديكي  خيلي 
دوست داشت. خانمي به نام ساغرچي در تهران بودند 
اين  كه  در صحبتي  معرفي شد.  از طريق همشيره  كه 
دو با يكديگر داشتند اخوي به ايشان گفته بود كه شما 
با كسي كه شهيد مي‌شود ازدواج  كنيد، كه  حاضريد 
خانم ساغرچي هم قبول كرده بود. در اسفند ماه سال 
1360 قول و قرارها براي ازدواج گذاشته ‌شد. من، پدر، 
مادر و‌ آقا ناصر به اتفاق خانواده عروس خانم به قم 
نزد آيت الله مرعشي نجفي رفتيم و ايشان خطبه عقد را 
‌خواند. مراسم ازدواج ايشان به همين سادگي بود. براي 

ماه عسل هم به مشهد رفتند. 
ايام عمليات‌هاي كردستان درگيري‌هاي منطقه سر  در 
جاي خود، ولي درگيري‌هاي روحي هم ايشان را خيلي 
اذيت ‌كرد؛ اين‌كه روز به روز دوستان از كنارت بروند 
سختي‌ها  و  باشيد  نداشته  امكانات   - شوند  شهيد   -
داشته  نامردمي‌هاي دشمن و ضدانقلاب هم وجود  و 
به مشهد  تهران مي‌آمد درجا  به  ناصر  آقا  باشد. وقتي 
از  بود. پس  آن‌جا  دو روز  يا  مي‌رفت و حداكثر يك 
ازدواج، ايشان دو اتاق نزديك منزل پدري اجاره كرد. 
روزي در منزل‌شان نشسته بوديم كه شهيد بروجردي 
ايشان  به  كه  احترامي  دليل  به  ناصر  آقا  و  كرد  تلفن 
صحبت  و  ايستاد  تلفن  پشت  قد  تمام  مي‌گذاشت 
‌كرد. زماني كه از منطقه مي‌آمد به محض اين‌كه شهيد 
بروجردي تماس مي‌گرفت دوباره برمي‌گشت و براي 
آقا  ازدواجِ   از  پس  بود.  قائل  زيادي  احترام  ايشان 
اتفاق ‌افتاد كه منجر به  بانه ـ سردشت  ناصر عمليات 

آزادسازي منطقه شد. آقا ناصر فقط در عمليات‌ها هر 
ماه دو سه روز مي‌آمد و دوباره بازمي‌گشت. 

از نحوه شهادت آقاي كاظمي بگوييد.
است.   1361/6/6 تاريخ  در  ناصر  آقا  شهادت  تاريخ 
پس از عمليات در حال رانندگي بود كه از پشت سر 
تيري به ايشان اصابت ‌كرد. همراهش او را به بيمارستان 
اروميه ‌برد و در بيمارستان به شهادت ‌رسيد. آقا ناصرِ 
پسر هم كه هم‌نام با پدر است پس از شهادت ايشان 
به دنيا آمد و در واقع آن‌چه اخوي شهيدمان خواسته 

بود اتفاق ‌افتاد.  
از  مختلفي  فرازهاي  كاظمي  شهيد  وصيت‌نامه  متن 
دليل  به  كه  دارد  فرهنگي  و  مديريتي  اخلاقي،  جمله 
تجربيات ايشان در فرمانداري و ميان مردم بودن است.‌ 
در واقع سير تكاملي شخصيت ايشان در انقلاب چنين 
كه  مي‌آيد شهيد صياد  يادم  آورد.  به وجود  را  شكلي 
خودشان شخصيتي ارتشي، نظامي، كلاسيك، كماندو و 
تكاور بودند مي‌گفتند ما تا يك سال و نيم - دو سال 
را  ايشان  ناصر طرح‌هاي عملياتي  آقا  از شهادت  پس 

پياده مي‌كرديم.
كه  است  اين  ناصر  آقا  وصيت‌نامه  فرازهاي  از  يكي 
ديگري  فراز  جداست.  مردم  از  ضدانقلاب  صفوف 
خدا  رضاي  براي  كه  است  اين  صحبت‌هاي‌شان  از 
بسيار  آن‌جا  در  ايشان  بپرهيزيد.  داخلي  اختلافات  از 
جلسات،  از  يكي  در  نمونه‌  براي  كشيدند.  مصيبت‌ 
بني‌صدر كه رئيس جمهور بود با شهيد صياد به تهران 
مي‌آيند تا امكانات بگيرند. آن موقع شهيد صياد فرمانده 
نيروي زميني شمال غرب و آقا ناصر هم مسئول سپاه 
كردستان بود. آن‌ها در جلسه شوراي عالي دفاع تهران 
شركت كردند و هر كس چيزي گفت. آقا ناصر هميشه 
عادت داشت يادداشت‌هايش را در دفترچه‌اي بنويسد. 
دستخط  ايشان  بود.  طور  همين  هم  انقلاب  از  پيش 
از خودش  غير  به  هيچ‌كس  و  داشت  هم  بدي  خيلي 
نمي‌توانست آن را بخواند! آقاي كاظمي در اين رابطه 
يادداشت كرده بود كه به توپ و امكانات جنگي چه 
صياد صحبت ‌كرد.  شهيد  جلسه  آن  در  دارند.  نيازي 
آقا ناصر وقتي بي‌توجهي رئيس جمهور وقت را ديد 
ما در منطقه گرفتار هستيم.  تندي صحبت ‌كرد كه  به 
بني‌صدر مي‌پرسد ايشان كيست و اين بزرگوار خودش 
از  را  ايشان  بني‌صدر  هم  متعاقبش  مي‌كند.  معرفي  را 
براي آدم گران  اين نوع برخوردها  بيرون كرد.  جلسه 
را  منطقه  مصائب  و  مشكلات  وقتي  مي‌شود.  تمام 
مي‌بينيد و شما را از جايي كه ملجأ و پناهگاه‌تان است 

بيرون مي‌كنند چه احساسي به شما دست مي‌دهد؟! 
همان موقع، شما ايشان را ديديد؟

بله، شب كه آقا ناصر به منزل آمد ناراحت بود. گفتم 
مردم  مسئولين مشكلات  از  يكي  به  چي شده؟ گفت 
ناامني‌  گرسنگي،  از  مردم  که  شدم  متذکر  و  گفتم  را 
و مشكلات مي‌ميرند شما راحت در مركز مي‌نشينيد. 
به  كودكي كه گرسنگي مي‌كشد، مادري كه نمي‌تواند 
فرزندش رسيدگي كند، پدري كه نمي‌تواند آذوقه براي 
فرزندش تهيه كند؛ مسئوليت ما در قبال آن‌ها چيست؟ 
ما بايد شكم‌شان را سير كنيم و امنيت براي آن‌ها برقرار 

كنيم. 

كه  مي‌آيد شــهيد صياد شيرازي  يادم 
خودشــان شخصيتي ارتشــي، نظامي، 
كلاسيك، كماندو و تكاور بودند مي‌گفتند 
ما تا يك ســال و نيم - دو ســال پس از 
شهادت آقا ناصر طرح‌هاي عملياتي ايشان 

را پياده ميك‌رديم

ديدار خانواده شهيدكاظمي با آيت‌الله هاشمي رفسنجانی

www.navideshahed.com
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از  حتي  مي‌توانيد  شما  مي‌فرمايند  علي)ع(  امام 
بگيريد. شهيد كاظمي  ياد  دشمن‌تان هم خيلي چيزها 
در وصيت‌نامه‌اش مي‌گويد زندان‌هاي ما بايد دانشگاهي 
شود، وزير امور خارجه ما بايد آدم درستي باشد؛ اين‌ها 
هم  جانشين‌پروري  بحث  در  است.  عظيمي  فرازهاي 
خوب،  پسر  گفت  و  كرد  پيدا  را  كاوه  محمود  ايشان 
باشهامت و شجاعي است و به درد اين كار مي‌خورد. 
زماني كه آقا ناصر فرمانده سپاه پاسداران كردستان بود 
شهيد كاوه را به عنوان فرمانده تيپ ويژه شهدا كه تازه 
تشكيل شده بود منصوب كرد. شهيد بروجردي گفت 
من آقاي كاظمي را كشف كردم و ايشان هم آقاي كاوه 

را كشف كرد.
مشهور است كه شهيد كاظمي گفته بود من اگر هيچ 
كاري هم نكرده باشم، همين كه آقاي محمود كاوه 

را كشف كردم برايم كافي است.
ايشان شهيد همت و نيرو‌هاي ديگر را هم عملياتي كرد. 
آقاي احمدي مقدم فرمانده دسته‌اش بود يا مثلًا آقاي 
فوتبال  كه  هم  زماني  آن  بود.  نيروپرور  ايشان  ايزدي؛ 
جوان‌ها  به  بايد  ما  مي‌گفت  ناصر  آقا  مي‌كرديم  بازي 
را  جوان‌ها  و  كرد  جانشين‌‌پروري  بايد  بدهيم،  ميدان 
رشد داد. آن موقع ايشان اين كارها را كرد و آن عزيزان 

هم در موقعيت عمل قرار گرفتند.
پس از شهادت آقا ناصر پدر با چه سختي‌هايي ما را 
بزرگ كرد. دو روز پس از شهادت ايشان به كامياران 
براي مراسم سخنراني رفت. البته پدرم سواد آن‌چناني 
صحبت  دقيقه  چند  از  بيشتر  نمي‌توانست  و  نداشت 
كند ولي شعور اجتماعي داشت. بالاي ميني‌بوسي كه 
اگر  اسلامي  جمهوري  خاطر  به  گفت  كرد  صحبت 
او  كند، من هم  توبه  و  بيايد  مرا كشته  پسر  كه  كسي 
تركيد.  منطقه  در  بمب  مثل  سخن  اين  مي‌بخشم.  را 
انقلاب را اين حرف‌ها و چنين قلب‌هاي بزرگي نگه 
با راحتي و آرامش نشسته‌ايم. تمام  داشت كه الان ما 
زندگي و وجود پدر، ما بوديم. خود ما پدر هستيم و 
فرزند داريم و مي‌دانيم پدر يعني چه. اگر ما مي‌خواهيم 
انقلاب به سرمنزل مقصود برسد بايد ببينيم انسان‌‌هاي 
بزرگي مثل اين‌ها چه كار كردند. ما بايد جاذبه انقلابي 
و نه فقط دافعه انقلابي داشته باشيم. انقلاب رحمانيت 
دارد. وقتي به سيره پيامبر)ص( نگاه مي‌كنيم با موعظه 
هفت  در  شد.  للعالمين  رحمت  كه  بود  رفتارش  و 
هشت سال جنگ معنويت به اوج خود رسيد. مختارها، 
كاوه‌ها، همت‌ها و كاظمي‌ها چگونه پيدا شدند؟ مگر 
آن‌ها به زن و فرزندشان علاقه نداشتند؟ ما در شرايطي 
كشور  در  را  احساس  و  حس  آن  بايستي  كه  هستيم 
تعميم دهيم. اين‌كه كاري كنيم شهداي ما دست‌نيافتني 

شوند غلط است. آقا ناصر و ناصرها بچه خيابان 
و كوچه بودند. از ابتدا كه اين‌ گونه نبودند... هنر 
ما در اين است كه بگوييم انقلاب اين طور ساخته 
بايد بسازيم.  افراد را ساخت و ما هم  اين  شد و 
شناخت  و  است  انقلاب  شناخت  شهدا  شناخت 

انقلاب، رفتار ما را درست مي‌كند. 
خاطره ديگراي هم مانده كه بخواهيد بيان كنيد؟
در هنگام عمليات فشار و استرس زياد بود. روزي 
آقا ناصر در منطقه و جاده مي‌رفت كه يك گروهبان 
ارتشي جلوي ايشان را مي‌گيرد. اين شهيد بزرگوار 
به او تندي مي‌كند و او گويا به سينه‌ ايشان مي‌زند. 
آقا ناصر از اين‌كه چنين كاري كرده است و دست 
آن  بعد  روز  دو  مي‌شود.  ناراحت  نبوده  خودش 
گروهبان را پيدا و جلوي جمع از او عذرخواهي 
كرد. شهداي ما اشتباه هم مي‌كردند. اگر انسان‌ها 
بزرگ مي‌شوند به دليل همين كارهاي‌شان است. 
ياد پيامبر)ص( مي‌افتيم كه در روز آخر عمرشان 
بلند مي‌شود  كنيد. عربي  را حلال  مي‌فرمايند من 
و مي‌گويد من حلال نمي‌كنم. يك بار كه شتري 
را شلاق مي‌زديد به من خورده است. پيامبر)ص( 

مي‌فرمايند تو هم بيا بزن كه آن عرب مي‌رود و به اين 
مي‌بوسد.  را  رسول)ص(  حضرت  مبارك  سينه  ترفند 
شجاعت،  و  خواندند  درس  مكتب‌ها  اين  در  اين‌ها 
صداقت، سلامت و تدبير را در مكتب امام خميني)ره( 
در  هم  آن   - را  استعدادشان  كه  مكتبي  آموختند؛ 

بحراني‌ترين لحظات و جاها - شكوفا كرد. 
يك بار آقا ناصر نقل مي‌كرد كه سنندج ناامن بوده و 
سپاه  لباس  با  برود.  نمره  حمام  به  مي‌خواسته  ايشان 
بوده و كلت كالبير 45 همراه داشته، حتي مي‌گفت كه 
گلنگدن كلتم را كشيدم، كناري گذاشتم و زير دوش 
رفتم. دقت كنيد؛ اگر بخواهند از روي اين چيزها فيلم 

بسازند مثل فيلم‌هاي جيمز باند است.‌ 
نكته ديگر، آن موقع بحث افغانستان مطرح بود و هنوز 
نيروهاي شوروي در افغانستان بودند. ايشان ‌گفت من 
خيلي تجربيات جنگ‌هاي پارتيزاني و كوهستاني دارم، 
اگر بشود براي پاكسازي به افغانستان مي‌روم، چون در 
تا به  ببينيد فكر  آن‌جا مي‌توانم خيلي خوب كار كنم. 
كجاها دور مي‌زند؛ اين‌گونه است كه مي‌گوييم اسلام 
مرز ندارد. وصيت‌نامه آقا ناصر واقعاً نظامي، سياسي و 
دارد.  آن وجود  فرازهاي مختلفي در  اخلاقي است و 
ايشان در جايي مي‌گويد اگر اشتباه كرديد از معذرت 
كه  بود  مسائلي  از  اين  باشيد.  نداشته  ابايي  خواستن 
خودش به آن باور داشت و اين باورها را پياده و اعمال 
و  كردستان  منطقه  از  شهيد ‌شد  ايشان  وقتي  مي‌كرد. 
پر  و كوچه  محله  و  زيادي ‌آمدند  اورامانات جمعيت 
‌شد. ما مراسم را در مدرسه عالي شهيد مطهري برگزار 
كرديم. كساني كه آمده بودند تعجب مي‌كردند كه اين‌ 
اين فقط نشانه عشق  به مدرسه آمده است.  كُرد  همه 
كمك‌كننده  و  كردستان  ياور  يا  كردستان  ناصرِ  است. 
كردستان؛ كسي كه با همه وجود از جانش مايه گذاشت 

كه آن هم با آگاهي، شجاعت و شهامت كامل بود. 
براي  عكسي موجود است كه مرا بسيار تكان داد كه 
يك دقيقه پيش از شهادت برادرم در بيمارستان و زير 

اكسيژن است. آن‌چه از عكس برمي‌آيد اين‌كه چشمان 
مرا  كه  است  دهانش  بر  اكسيژن  و  باز  نيمه  ناصر  آقا 

خيلي منقلب كرد. انگار با بنده حرف مي‌زند. 
براي  كردند  اعلام  را  ايشان  شهادت  خبر  كه  زماني 
خانواده به خصوص پدرم بسيار سنگين بود. آن روز 
مصادف با سالگرد شهادت شهيد رجايي بود. آقا ناصر 
را من و پدرم در غسالخانه بهشت زهرا)س( شستيم 
و غسل داديم. اين كار بسيار سخت بود. ديدن چهره 
پدرم وقتي پسرش را در آغوش مي‌گرفت، بدنش را 
را  تدفين  بود.  برايم دشوار  لمس مي‌كرد و مي‌شست 
نمي‌توان  كرديم.  كمك  هم  ما  و  داد  انجام  پدرم  هم 

خاطرات اول انقلاب را به راحتي بيان كرد...
پدرتان چه سالي به رحمت خدا رفت؟

ايشان در سال 1364 فوت كردند و 56 سال‌شان بود. 
همان طور كه گفتم آقا ناصر به مكه نرفت و شهيد شد. 
سال 1363 بنده به مكه مشرف شدم. بنده مدير كاروان 
سازمان حج هستم و توفيق رفتن به زيارت را دارم. در 
سال 1364 به لحاظ رابطه‌اي كه با آقا ناصر داشتم و 
نيابت  پيش از آن خودم به حج واجب رفته بودم، به 
اطلاع  موضوع  اين  از  و كسي  رفتم  به حج  ايشان  از 
بگويم.  كسي  به  بخواهم  كه  نبود  هم  چيزي  نداشت. 
اعمال حج را به نيابت از آقا ناصر انجام داده بودم. روز 
دوازدهم ذي‌الحجه كه مي‌خواستيم از منِا بيرون بياييم 
براي  شما  گفت  بنده  به  كاروان  زائران  از  خانم  يك 
كسي حج به جا آورديد؟ گفتم چطور؟ گفت درخواب 
ديدم كه به من گفتند به شما بگويم حج‌تان قبول است. 
اطلاع  بنده  نيت  از  خانم  آن  چون  شدم  متعجب  من 
نداشت و درست روز آخر گفت كه چنين موضوعي 

اتفاق افتاده است. 
كسي  الزياره  نايب  شما  كه  سعادت‌تان  به  خوش 

هستيد كه به شهادت رسيده و آمرزيده است.  
فوز  به  كه خودشان  آن‌ها  به سعادت  واقع خوش  در 

عظما رسيدند...  

شــهيد كاظمي؛  شهيد همت و نيرو‌هاي 
ديگر را هم به افرادي عملياتي بدل كرد. 
آقاي احمدي مقدم فرمانده دسته‌اش بود 
يا مثلاً آقاي ايزدي؛ ايشان نيروپرور بود. 
آن زماني هــم كه فوتبال بازي ميك‌رديم 
آقا ناصر مي‌گفت ما بايد به جوان‌ها ميدان 
بدهيم، بايد جانشين‌‌پروري كرد و جوان‌ها 

را رشد داد

شهيد مختار تولي خانلو
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از سوابق آشنايي  بكنيم  يادي  ابتدا خوب است  در 
شما با شهيد ناصر كاظمي...

امام  و  الله)عج(  بقيه  حضرت  بر  درود  سلام  با 
راه  انقلاب و همه شهيدان  خميني)ره( و رهبر معظم 
حق. پس از ورود من به سپاه پاسداران و شركت در 
دوره پنجم آموزش‌هاي عمومي رزمي در پادگان امام 
افتخار آشنايي و هم‌دوره  علي)ع( در سعدآباد تهران، 
بودن با برادران بزرگواري را پيدا كرديم كه بعدها هر 
يك به چهره‌هاي شاخصي در دفاع مقدس بدل شدند. 
گروهان  در  كه  شدم  متوجه  اتفاقي  طور  به  روز  يك 
احمد  ياد  زنده  و  كاظمي  ناصر  شهيد  ما  آموزشي 
دو  اين  با  من  آشنايي  واقع  در  هستند،  هم  متوسليان 
در همين دوره آموزشي رخ داد. آن زمان حاج احمد 
متوسليان خيلي خشك و قاطع و جدي بود و خيلي 
كاظمي  ناصر  شهيد  برعكس  ولي  مي‌كرد  شوخي  كم 
شاداب و شوخ و خيلي نرم بود و نوع رفتارش توجه 
همه را جلب مي‌كرد. حتي مقداري هم بي‌انضباطي در 
تمكين به مسائل در دوره آموزش توسط ايشان ديده 
مي‌شد، به طور مثال اگر شب در آسايشگاه آماده باش 
با  ناصر  آقا  داشتيم،  پيش  در  شبانه  يا خشم  مي‌دادند 
صدا  و  سر  زياد  مي‌گفت  و  مي‌خوابيد  راحت  خيال 
نكنيد ما خوابيم! يعني چنين روحياتي داشت كه سر به 
سر همه هم مي‌گذاشت و اهل بحث و جدل هم بود... 

چگونه؟
از جهاتي هم  در بحث‌ها ساز مخالف مي‌زد،  معمولاً 
آدم ورزشكار و چالاكي بود و در آموزش‌هاي جسماني 
و عبور از موانع خيلي موفق بود. از طرفي هم اعتماد 
استعدادهاي  از خودش  داشت،  بالايي  نفس خيلي  به 
خوبي نشان مي‌داد و در برابر خواسته مربيان چيزي كم 
نمي‌گذاشت. خلاصه اين‌كه آدم چندان ساكت و آرامي 
آدم  واقعاً  داشت،  صميمانه  رفتاري  همه  با  نبود،  هم 
خودساخته‌اي بود و براي انجام مأموريت‌ها هم آماده 

براي مبارزه و دفاع از ارزش‌هاي انقلاب بود.

پس از آموزش هم با يكديگر ارتباط داشتيد؟
 21 تاريخ  در  كه  بود  دوهفته‌اي  آموزشي  دوره  مدت 
پادگان  به  را  ما  سپس  رسيد.  اتمام  به   1358 تيرماه 
واحد  فرماندهي  مركز  يعني  تهران،  وليعصر)عج( 
با  روزي  چند  از  پس  و  كردند  منتقل  تهران  عمليات 
برنامه‌ريزي  به  او  شهيد محمد بروجردي آشنا شديم. 
و سازماندهي نيروهاي آموزش‌ديده و باتجربه مشغول 
ساختار  سامان‌دهي  حال  در  بروجردي  شهيد  بود. 
به  تقسيم‌بندي  براساس  پادگان  نيروهاي  سازماني 
گروهان و گردان بود و داشت آن‌ها را براي اعزام به 
ناصر  شهيد  و  من  بنابراين  مي‌كرد.  آماده  مأموريت‌ها 
كاظمي و برخي ديگر از دوستان در جمع گردان يكم 
پادگان وليعصر)عج( قرار گرفتيم، منتها گروهان‌هاي‌ما 
فرق مي‌كرد، من در گروهان دو قرار گرفتم و مأموريت‌ 
ما در ابتدا رسيدگي به امور حفاظت شهري در داخل 
تهران بود و بعد از دو سه هفته نيز به خرمشهر اعزام 
شديم، اما ناصر كاظمي در گروهان سه قرار گرفت و 
به استان سيستان و بلوچستان و شهر زابل اعزام شد. 
ديگر ما يكديگر را نديديم و از هم اطلاعي هم نداشتيم 
تا اين‌كه در ايام پاياني مأموريت‌مان در خرمشهر، او هم 
از زابل حكم پايان مأموريتش را  گرفت و به خرمشهر 

اعزام شد. ما در حين جا به جايي همديگر را ديديم.
حرفي هم ميان شما رد و بدل شد؟

انجام  در  بود  خرمشهر  و  زابل  در  كه  را  مدتي  او 
درخشيده  خوش  خيلي  مأموريت‌هايش  و  فعاليت‌ها 
برقــراري  قــدرت  كردم  اشاره  كه  طور  همان  بود. 
ماجراهاي  در  و  داشت  العاده‌اي  فـوق  ارتـبــاط 
بحران‌ها و درگيري‌ها خيلي خوب ورود پيدا كرده و 
با برخوردهاي منطقي از تنش‌ها جلوگيري كرده بود. 
در اواخر سال 1358 بار ديگر در كردستان همديگر را 

ديديم و با هم مرتبط بوديم اما به شكل ديگري...
بفرماييد ديدارتان به چه شكل رخ داد؟

از اواخر دي ماه 1358 با تلاش شهيد محمد بروجردي 

شهيد ناصر كاظمي  فرماندار پاوه شد و من هم فرمانده 
حاج  جاويدالاثر  هم  موقع  همان  بودم.  باينگان  سپاه 
ماه  بهمن  در  بود،  پاوه  سپاه  فرمانده  متوسليان  احمد 
بود من براي ديدن ناصر كاظمي به پاوه در فرمانداري 
شهر رفتم. ايشان بعد از احوالپرسي به من گفت: »آقاي 
متوسليان هم اين‌جاست ولي مرا نشناخته، يادت هست 
بود؟  ما  با  علي)ع(  امام  پادگان  آموزش  دوره  در  كه 
حالا فكر مي‌كند من او را نمي‌شناسم، اما شما هم اگر 
گفتم  هم  من  نگو.«  او  به  چيزي  من  از  رفتي  پيشش 
باشد. آن روز ناهار را پيش ناصر كاظمي بودم و بعد 
كه از فرمانداري بيرون آمدم در مسيري با يك چرخش 
مقر  به  رفتم  پاوه مي‌‌خورد،  فرماندهي سپاه  به  كوتاه  
»آن  گفت:  احوالپرسي  از  بعد  احمد،  حاج  نزد  سپاه 

پسرة جنبشي يادت هست؟...«
سپس با مكث كوتاهي ادامه داد: »حالا او آمده اين‌جا 
فرماندار شده، فكر مي‌كند كه من او را نمي‌شناسم، هي 
براي ما قيافه مي‌گيرد.« من هم خنده‌ام گرفت و گفتم 
هر دوي‌تان همديگر را مي‌شناسيد، او هم متوجه شما 
هست و فكر مي‌كند شما او را نمي‌شناسيد، شما هم 
كه فكر مي‌كنيد او متوجه شما نيست، او را مي‌شناسيد! 
يعني وقتي حرف‌هاي هر دو طرف را گوش كردم ديدم 
همديگر را مي‌شناسند و متوجه شدم كه در اين‌جا فقط 
آشنايي  و  گفت‌وگو  درِ  از  كه  است  لازم  واسطه  يك 
مجدد وارد شود و در قفل اين رابطه را باز كند. بالاخره 

شــهيد كاظمي آدم ورزشكار و چالاكي 
بود و در آموزش‌هاي جســماني و عبور از 
موانع خيلي موفق بــود. از طرفي اعتماد 
به نفس خيلي بالايي داشــت، از خودش 
استعدادهاي خوبي نشان مي‌داد و در برابر 

خواسته مربيان چيزي كم نمي‌گذاشت

»اگر امروز توصيه‌هاي شهيد كاظمي را براي حل بحران كردستان 
با تمام دستاوردهاي علمي كه در راستاي آرام‌سازي سرزمين‌هاي 
بحران‌زده مقايســه كنيد، به خوبي ديده مي‌شود كه چقدر اين 
توصيه‌ها و سخنان دقيق بوده است. آن شهيد بزرگوار در طراحي 
عمليات‌هاي نظامي بدون شك، تحســين همگان را برانگيخته 
بود.« سردار دكتر اسماعيل احمدي مقدم، فرمانده پيشين نيروي 
انتظامي سال‌ها در كردستان و شهرهاي آذربايجان غربي همراه و 
همرزم شهيد ناصر كاظمي بوده و در كنار او با ضدانقلاب و به جز آن 
نيز در جنگ تحميلي با متجاوزين بعثي عراق جنگيده است. سردار 
احمدي مقدم مســئوليت‌هاي متعددي از قبيل فرماندهي سپاه 
جوانرود و سردشت، بسيج و عمليات قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( 
را عهده‌دار بوده و از شهيد كاظمي خاطرات گوناگوني را به ياد دارد. 
اين گفت‌وشنود در آخرين ماه‌هاي فرماندهي سردار بر ناجا توسط 
سرهنگ بازنشسته پاســدار سيدمهدي حسيني انجام شده كه 
خود در آن سال‌هاي اوليه انقلاب و دفاع مقدس، همراه و هم‌رزم 

شهيدان بروجردي و كاظمي بود.

روايتي از مجاهدات شهيد ناصر كاظمي در گفت و شنود شاهد ياران با
سردار دكتر اسماعيل احمدي مقدم آدمِ خودساخته‌اي بود

درآمد
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اين براي  ارتباط برطرف شد و  ديداري برقرار و مانع 
من خاطره‌اي شيرين و جالب و به ياد ماندني از اين دو 

بزرگوار است كه هيچ‌گاه فراموش شدني نيست.
مي‌دانيم كه شهيد ناصر كاظمي در عمليات آزادسازي 
نوسود مجروح  و در بيمارستان بستري مي‌شود. در 

اين زمينه چه خاطره‌اي داريد؟
گفت  من  به  بروجردي  شهيد  كه  بود  جنگ  اوايل  در 
شما برو نوسود فرماندهي آن‌جا را به دست بگير، همان 
موقع يك دفترچه يادداشت كوچكي از جيبش در آورد 
معرفي  شما  به  مقدم  برادر  كاظمي،  »برادر  نوشت:  و 
مي‌شود كه ان‌شاءالله بعد از آزادسازي نوسود، ايشان را 

به عنوان فرمانده آن‌جا منصوب كنيد.« 
من هم به پاوه رفتم، سراغ آقا ناصر را گرفتم و پرسيدم 
كجاست؟ گفتند: در بيمارستان بستري است. گفتم براي 
و  خورده  شكست  عمليات  گفتند  بيمارستان؟  در  چه 
شده  بستري  بيمارستان  در  و  شده  زخمي  هم  ايشان 
است. خيلي متأسف شدم و رفتم به بيمارستان، ديدم كه 
ايشان در اتاق عمل بيهوش است. در شرايطي نبود كه 

بشود با او صحبت كرد. 
چه خاطره‌اي از شهيد كاظمي در دوران فرمانداري 

پاوه به ياد داريد؟
وقتي شهيد كاظمي فرماندار شهر پاوه شد تا مدتي به 
كسي نگفته بود كه از نيروهاي سپاه پاسداران است و 
اصلًا جايي هم رو نمي‌كرد كه با سپاه مرتبط است. با 
يك  انگار  كه  بود  كرده  برخورد  طوري  هم  پاسداران 
از  و  ملي‌گرا  آدمي  مثلَاً  يا  است،  روشنفكر  فرماندار 
جنس دولت موقت است و با اين ژست مشغول به كار 
شده بود. آن موقع حتي به نوسود و خيلي جاهاي ديگر 
آمد  و  رفت  بود  دموكرات  گروهك  تصرف  تحت  كه 
مي‌كرد. يادم هست در جايي به نام »قوري قلعه« با اولين 
از  بازرسي دموكرات‌ها كه برخورد كرده بود  ايست و 
بود  گفته  او  هستيد؟  كسي  چه  شما  بودند  پرسيده  او 
كنند  دستگيرش  مي‌خواستند  هستم،  پاوه  فرماندار  من 
كه با برخورد آمرانه‌اي به آن‌ها گفته بود شما خجالت 
نمي‌كشيد مرا كه فرماندارم و مي‌خواهم از اين‌جا عبور 
دموكرات‌ها  مي‌كنيد؟!  برخورد  اين‌طور  من  با  كنم، 
ما  فرماندار،  آقاي  بودند:  گفته  و  خورده  جا  كمي  هم 
اين‌جا امكانات نداريم و او هم به آن‌ها گفته بود: »مرا 

فرستاده‌اند اينجا تا همه چيز را بررسي كنم« آن‌ها هم 
گفته بودند: »بفرماييد« مثل اين‌كه تا پاوه هم اسكورتش 
زياد  كارها  جنس  اين  از  كاظمي  شهيد  بودند.  كرده 

داشت. 
رزمندگان  و  فرماندهان  بين  در  كاظمي  ناصر  شهيد 

جبهه غرب چه جايگاه و موقعيتي داشت؟
شهدا  و  شهيد  درباره  كه  دارد  دوست  انسان  معمولاً 
امروز  اگر  كه  مي‌گويم  هم  را  اين  ولي  كند  مبالغه 
توصيه‌هاي شهيد كاظمي را براي حل بحران كردستان 
آرام‌سازي  راستاي  در  كه  علمي  دستاوردهاي  تمام  با 
ديده  خوبي  به  كنيد،  مقايسه  بحران‌زده  سرزمين‌هاي 
بوده  دقيق  سخنان  و  توصيه‌ها  اين  چقدر  كه  مي‌شود 
است. آن شهيد بزرگوار در طراحي عمليات‌هاي نظامي 
بدون شك، تحسين همگان را برانگيخته بود. در آن زمان 
برادران ارتشي، پاسداران را با لفظ برادر صدا مي‌زدند، 
آموزش‌هاي  كه  آن‌ها  برخلاف  چون  بود.  هم  طبيعي 
ما فقط در  بودند،  ما ديده  به  بيشتري نسبت  كلاسيك 
دوران خدمت يك آموزش عمومي چهارده روزه ديده 
بوديم و لذا نگاهي هم كه به ما پاسداران داشتند، ما را 
جوان‌هايي احساسي مي‌ديدند و ارزيابي‌شان اين بود كه 
چون آموزش‌ديده نيستيم و تدبير عملياتي نداريم، همه 
چيز را دست‌كم مي‌گيريم و مي‌خواهيم با ريسك‌پذيري 
بسيار زياد، خيزهاي بلند برداريم. نگاه كلي اين‌گونه بود 
اما برادران ارتشي همان موقع هم حقيقتاً در برابر شهيد 
كاظمي خيلي متواضعانه برخورد مي‌كردند و ايشان را 
به  كه  وقتي  داشتند.  قبول  نظامي  طراح  يك  عنوان  به 
ستاد غرب مي‌رفتيم و روحيه و تعامل با برادران سپاه را 
در آن‌جا مي‌ديديم. يعني با وجود اين‌كه آقاي كاظمي 
خيلي جوان بودند، بنده شاهد بودم كه فرماندهان ارتش 
مثل سرهنگ »امير تركان« ‌ـ الان بازنشسته شده ـ چقدر 
با ديده احترام به شهيد كاظمي نگاه مي‌كردند و چقدر 
راحت، طرح‌هاي مشترك ارائه مي‌دادند. بنابراين يكي 
از رفتارهاي مهم شهيد ناصر كاظمي روحيات تعاملي 
خيلي  جايگاه  و  موقعيت  رفتارش  اين  و  بود  ايشان 
شمال  و  غرب  كردستان،  فرماندهان  بين  در  را  خوبي 
غرب به وجود آورده بود، به يك معني جايگاه ايشان 

در بين سايرين كم‌نظير بود.
چه  عمليات‌ها  در  ايشان  رفتاري  خصوصيات  از 
ياد  به  را  مواردي 

داريد؟
كاظمي  ناصر  شهيد 
از  ترديد  بدون 
ضريب  لحاظ 
انسان  بسيار  هوش، 
از  بود.  باهوشي 
انسان  يك  طرفي 
اجتماعي و فهيم نيز 
بود، او واقعاً در اين 
صاحب‌نظر  رابطه 
و  انديشه  داراي  و 
بود  تئوريك  مباني 
گام  يك  هميشه  و 
جلوتر  حوادث  از 

قرار داشت. هيچگاه پس از حوادث و رويدادي حركت 
برخوردار  بالايي  بسيار  پيش‌بيني  قدرت  از  و  نمي‌كرد 
بود. آن‌چه از ايشان به ياد دارم علاوه بر شجاعت از يك 
و خلاقيت‌هاي  ابتكار  با  بالا  در سطح  طرح‌ريزي  قوه 
اينكه همواره به غافلگيري  عملياتي حكايت مي‌كند و 
»محمد  عمليات  نمونه  عنوان  به  داشت.  توجه  دشمن 
انجام  اورامان  منطقه  در  رسول الله ص« در زمستان و 
شد، شهيد كاظمي از يك سو حركت كرد و از طرف 
ديگر جاودان‌ياد حاج احمد متوسليان وارد عمل شدند. 
عمليات نتيجه خيلي خوبي داد و اولين عمليات پيروز 
دوستان  بار  اولين  براي  بود.  مقدس  دفاع  جبهه  در  ما 
پر  زميني  در  و  زمستاني  سرد  هواي  آن  در  توانستند 
پيش  به  عراق  مرز  تا  و  كنند  پيشروي  يخ  و  برف  از 
و  بروند  عراق  خاك  داخل  به  نقاطي  در  حتي  بروند. 
نيز  و  شوند  مسلط  اوضاع  بر  و  كنند  تصرف  را  آنجا 
توانستند بر مناطقي مثل »بياره« و »طويله« مشرف شوند. 
يك  اين‌كه  عليرغم  كاظمي  ناصر  شهيد  هم  طرفي  از 
بسيار  بود روحيه  بسيار شجاع و جسور  نظامي  عنصر 

لطيفي هم داشت.
در اين زمينه مثالي هم يادتان است؟

و  بود  رفته  زنداني‌ها  پيش  سنندج  در  مثلًا  ايشان   
از  كه  آن‌ها  از  خيلي  با  مي‌كرد.  بازي  واليبال  آن‌ها  با 
مي‌نشست  بودند  كومله  و  دموكرات  و  سياسي  عناصر 
و بحث سياسي مي‌كرد. اين اقدامات  در نهايت منجر 
آقاي  و  مي‌شد  منجر  دوستانه‌اي  روابط  شكل‌گيري  به 
راست  راه  به  را  آن‌ها  مي‌شد  موفق  سرانجام  كاظمي 

هدايت ‌كند. او در اين‌گونه كارها هم بسيار موفق بود.
تصرف  تحت  مناطق  آزادسازي  عمليات  از  پس 

گروهك‌ها چه اقدامي مي‌كرد؟
ايشان  گيرد،  انجام  نظامي  عمليات  بود  قرار  كه  وقتي 
عمليات  سر  پشت  حتماً  بايد  كه  داشت  جدي  اعتقاد 
بايد  مردم  مردم صورت گيرد و  به  خدمات‌رساني هم 
واقعاً  او  كنند.  لمس  را  محروميت‌زدايي  شعار  تحقق 
بايد  داشت  اعتقاد  اصلَاً  و  بود  محروم  مردم  دوستدار 
انجام  زيادي  سرمايه‌گذاري  بومي  نيروهاي  روي 
ما  نيروهاي  اساسي‌ترين  عنوان  به  هم  واقع  در  گيرد. 
در عمليات آزادسازي از نيروهاي بومي و مردم همان 
كه  سخت  شرايط  در  هم  آن  مي‌شد،   استفاده  مناطق 
براي  ضدانقلاب  گروهك‌هاي  و  موقت  دولت  عوامل 
مردم مشكل‌ساز شده بودند و از اين طريق آسيب‌هاي 
آوارگي خود و خانواده‌شان،  مانند  بودند.  ديده  زيادي 
غارت شدن اموال زندگي‌شان، اعدام، ترور،... ولي  با 
وجود همه اين خشونت‌هايي كه توسط دشمن به اين 
مردم تحميل شده بود، شهيد محمد بروجردي و ناصر 

شــهيد كاظمي مدتي را كــه در زابل 
و خرمشــهر بود در انجــام فعاليت‌ها و 
او  بود.  درخشيده  خوش  مأموريت‌هايش 
قدرت برقراري ارتباط فوق العاده‌اي داشت 
و در ماجراهاي بحران‌ها و درگيري‌ها خيلي 
خوب ورود پيدا كــرده و با برخوردهاي 

منطقي از تنش‌ها جلوگيري كرده بود

 احمدي مقدم نفر دوم از راست در حال صحبت در مراسم بزرگداشت شهيد
ناصر كاظمي
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موفق شدند  دادند  انجام  كه  با مجاهدت‌هايي  كاظمي 
امنيت  و  دفاع  صحنه  به  را  مردمي  و  بومي  نيروهاي 
شهيد  دو  اين  بزرگ  بسيار  كارهاي  از  اين  و  بياورند 
بزرگوار بود. نيروهاي مردمي و بومي اين مناطق، نقش 
انكارناپذيري در آزادسازي مناطق كردستان و غرب و 
شمال غرب كشور داشتند و اين از اعتقادات راسخ و 
عمليات‌ها  در  كاظمي  ناصر  شهيد  اساسي  راهبردهاي 

بود.
و  بود  كردستان  سپاه  فرمانده  كاظمي  ناصر  شهيد 
حتماً شما كه فرمانده سپاه سردشت شديد خاطره‌اي 
از روز معارفه‌تان داريد. به عبارتي ايشان فرماندهي 

سردشت را چگونه تحويل شما داد؟
رمضان  مبارك  ماه  با  مصادف   ،1361 تيرماه  اوايل 
بود. وقتي كه از سنندج با شهيد ناصر كاظمي درباره 
»هر  گفت:  من  به  كردم،  فرماندهي سردشت صحبت 
و  رفته  آن‌جا  عمليات  و  سپاه  فرمانده  عنوان  به  كس 

معرفي شده عمودي رفته و افقي برگشته است!«...
ايشان از برادران شهيدمان حاج اصغر اكبري، رنجبر و 
طياره نام برد و گفت سردشت چنين جايي است. من 
هم گفتم: هر چه بادا باد، اتفاقاً اگر در مورد بنده هم 
همراه  به  مقرر  وقت  در  ما  نيست.  بد  بشود  اين‌گونه 
سمت  به  استيشن  ماشين  يك  با  كاظمي  ناصر  شهيد 
سردشت حركت كرديم، تمام آن صحنه‌هايي كه با اين 
بزرگوار همراه بودم و آن‌چه كه در جاده و مسير راه 
مشاهده كردم كاملًا در ذهن من زنده است. تا آن موقع 
به سردشت نرفته و فقط براي عمليات‌ها تا سقز رفته 
تقريباً  بود.  برايم خيلي عجيب  آن‌چه مي‌ديديم  بودم،‌ 
130 كيلومتر در جاده‌هاي پرپيچ و خم خاكي رفتيم، 
بعد جاده خيلي خلوت‌تر مي‌شد.  به  بانه  از  خصوصاً 
را  نفربرهايي  تريلي‌ها،  ماشين‌ها،  كيلومتر  در هر چند 
مي‌ديديم كه كمين خورده بودند و سوخته و لاشه‌هاي 
نيمه سوخته‌شان در حاشيه‌هاي مسير به جا مانده بود. 
اوضاعي بود ديدني. همه جاده هم خاكي بود، حدود 
ديدم  و  رسيديم  سردشت  به  ظهر  از  بعد   3 ساعت 
مغازه‌ها بسته‌اند يا كره‌كره‌هاي مغازه‌ها نيمه باز است، 
خيابان‌هاي شهر خيلي خلوت بود و من تعجب كردم. 
جوري  اين  وضعيت  چرا  پرسيدم  كاظمي  شهيد  از 
است، مغازه‌ها نه باز است، نه بسته؟ او گفت: اين‌جا 
ساعت 4 بعد از ظهر درگيري شروع مي‌شود و مردم 
مترصد هستند تا به محض شروع درگيري‌ها به سرعت 

به داخل منازل‌شان بروند، او فرماندهي سپاه سردشت 
دنبال  رفت  و  داد  من  تحويل  شرايطي  چنين  با  را 
آزادسازي  عمليات،  انجام  طراحي  بعدي:  برنامه‌هاي 

جاده‌ها و...
درباره تأسيس و راه‌اندازي تيپ ويژه شهدا بگوييد.

با  نتيجه گرفت  از عمليات در منطقه جنوب  او وقتي 
شهيد  گنجي‌زاده،  شهيد  مانند  سپاه  اعضاي  از  جمعي 
ابتدا گردان  محمود كاوه، شهيد قمي و تعدادي ديگر 
ويژه شهدا را فقط براي عمليات آزادسازي تشكيل داد. 
او براي اين كار امكانات و نيروهاي رزمنده را از همه 
شهر جذب كرد و به كار گرفت، بچه‌هاي اين گردان از 
همه جا بودند. قوميت خاصي هم نداشتند، يادم هست 
كه بيشتر از بچه‌هاي مشهد بودند. شهيد كاظمي آن‌ها 
را پس از جذب به پادگان آب خضر كرمانشاه برد و 
طي يك دوره آموزش‌هاي ويژه داد. بعد از پايان دوره 
با يك واحد از نيروهاي مخصوص به فرماندهي شهيد 
به  »خيز  نام  به  را  عمليات‌هاي جديدي  شهرام، طرح 
كارشان  گردان  اين  نيروهاي  كرد.  پايه‌ريزي  را  خيز« 
تثبيت  مي‌گرفتند،  را  موضع  يك  كه  بود  اين  فقط 
مي‌كردند و روي ارتفاعي كه مي‌خواستند آن نزديكي 
پايگاه احداث كنند بولدوزر مي‌آوردند و جاده مي‌زدند. 
بعد ارتش مي‌آمد آنجا مستقر مي‌شد. در واقع مهم اين 
بود كه دشمن به آن نقطه برنگردد. گردان شهدا پس از 
چند عمليات موفقيت آميزي كه داشت تبديل به تيپ 

ويژه شهدا شد و سپس به لشكر ارتقاء يافت.
عمليات »خيز به خيز« چه بود؟

روستاها،  و  و شهرها  آزادسازي جاده‌ها  براي  معمولاً 
كه  ستون،  راه‌اندازي  نام  به  داشت  تجربه‌اي  ارتش 
را طي  مسير طولاني  و  مي‌داد  را سازمان  مجموعه‌اي 
مي‌كرد و اقدام به پاكسازي مي‌كرد. اين كار تا آن موقع 
نيامده  دست  به  خوبي  نتايج  اما  شده  انجام  بار  چند 
انداختن  راه  با  كه  داشت  اعتقاد  كاظمي  ناصر  بود. 
ستون نمي‌توان كاري را پيش برد، لذا روش جديدي 
را به نام »خيز به خيز«، ابداع كرد و در پيش گرفت. 
روش اين عمليات اين‌ بود كه مثلًا 5 كيلومتر را آزاد 
مي‌كرد و به جلو مي‌رفت، بعد پايگاه مي‌زد، موقعيتش 
را تثبيت مي‌كرد و وارد مرحله بعدي مي‌شد. اين روش 
سخت بود، چون آنجا همه‌اش كوه و جنگل و رودخانه 
نارنجك،  با  جنگ  نبود.  آسان  چندان  جنگيدن  و  بود 
تك‌تيرانداز، مين، كمين، نبرد تن به تن، آتش خمپاره 
را  اين‌ها جنگي جانانه  و 
شيوه  اين  با  و  مي‌طلبيد 
حدود  شد  موفق  ايشان 
كند  پيشروي  كيلومتر   30
كاني‌سور،  روستاي  تا 
منطقه  اليه  منتهي  تا  يعني 
سردشت  به  ولي  بانه 

نرسيد... 
چرا؟

سرماي  به  خورد  چون 
تا  عمليات  و  زمستان 
شد.  متوقف   1361 بهار 
فتح  عمليات  از  بعد  البته 

المبين با همان شيوه عمليات خيز به خيز را انجام داد و 
30 كيلومتر ديگر را هم آزاد كرد تا اينكه بالاخره اوايل 
خردادماه 1361 به سردشت رسيد و جاده باز شد. در 
همين ايام من را به عنوان فرمانده سردشت معرفي كرد.

چگونه از شهادت شهيد كاظمي باخبر شديد؟
آزادسازي  براي  من   1361 سال  شهريور  ششم  روز 
جاده پيرانشهر ـ سردست به سنندج رفته بودم. وقتي 
به سردشت برگشتم يكي از دوستان گفت: از ديوان‌دره 
او  نه.  گفتم:  نديدي؟  چيزي  حادثه‌اي  اتفاقي،  آمدي 
گفتم  بود؟  خورده  كمين  ماشين  يك  نديدي  گفت 
چرا آن را ديدم، بعد او گفت: همان ماشين حميدرضا 
جلالي بود ـ پسر عمه‌ام ـ كه مي‌آمده شما را سر بزند 
و ببيند، او در آن سه راهي كمين خورده و شهيد شده 
كه  بودم  او  فقدان  از  تأسف  هواي  و  حال  در  است. 
دادند  خبر  و  زدند  زنگ  بعد  ساعت  دو  يكي  حدود 
ناصر كاظمي تير خورده و در كما است. نگران شدم، با 
بيمارستان تماس گرفتم و حالش را بپرسم. گفتند شهيد 
شده است، اين حادثه برايم بسيار تلخ و ناگوار بود و 
غم سنگين آن روز اصلاً‌ از ذهنم پاك نمي‌شود. بعداً 
بوده كه شهيد  اين‌گونه  او  خبر گرفتيم قضيه شهادت 
كاظمي يك نيروي مجروح را سوار بر ماشينش كرده و 
از راه بادين آباد به سمت پيرانشهر به يك ارتفاع مسلط 
را در كمين  او  بوده  باغ، دره و صخره  كه در راهش 
انداخته بودند كه تيري به سرش برخورد مي‌كند. سپس 
به هر شكل ممكن او را به پيرانشهر مي‌برند و از آن‌جا 
براي  شرايط  ولي  مي‌كنند  منتقل  اروميه  به  بالگرد  با 
مي‌رسد.  شهادت  به  و  نمي‌شود  فراهم  ايشان  نجات 
 - اولياء  و  انبياء  با  و  كند  رحمت  را  ايشان  خداوند 

عليهم السلام - محشور گرداند. ان‌شاءالله.

يكي از رفتارهاي مهم شهيد ناصر كاظمي 
روحيات تعاملي ايشان بود و اين رفتارش 
موقعيت و جايگاه خيلي خوبي را در بين 
فرماندهان كردستان، غرب و شمال غرب 
به وجود آورده بود، به يك معني جايگاه 

ايشان در بين سايرين كم‌نظير بود

 احمدي مقدم نفر دوم از راست در حال صحبت در مراسم بزرگداشت شهيد ناصر کاظمی
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و  ديديد  كيِ  بار  نخستين  را  كاظمي  سردار؛ شهيد 
كجا نام‌شان را شنيديد؟

بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين، ان الجهاد باب 
بسيار  برادر  اوليائه.  لخاصه  الله  فتحه  الجنه  ابواب  من 
شهيد  اسلام  پرافتخار  سردار  بزرگوار  همرزم  و  عزيز 
كه  هستند  گمنامي  واقعاً  انسان‌هاي  از  كاظمي  ناصر 
بسيار  نقش  مختلف  مقاطع  در  اسلامي  انقلاب  در 

ارزشمندي داشتند.
آشنايي بنده با ايشان از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 
كردستان رخ داد. ما در آن دوره به عنوان پاسدار انقلاب 
بنده  چون  آن  از  پيش  بوديم.  رفته  منطقه  به  اسلامي 
دكتر  بزرگوار  شهيد  بودم  خوانده  مخابرات  مهندسي 
محمود قندي ـ وزير پست، تلگراف و تلفن ـ حكم 
دادند و من به عنوان مسئول مخابرات استان كردستان 
آن‌جا  بتوانيم  اين‌كه  براي  ما  شدم.  خدمت  مشغول 
كارمان را انجام دهيم به صورت مخفيانه رفته بوديم و 
حضورمان علني نبود. زماني كه شهيد بزرگوار محمد 
اسلامي  انقلاب  پاسدار  من  شدند  خبردار  بروجردي 
كردستان  پاسداران  سپاه  در  كه  كردند  پيگيري  هستم 
پرافتخار  سردار  از  هم‌زمان  شوم.  خدمت  به  مشغول 
اسلام آقاي ناصر كاظمي هم دعوت كردند كه در آن‌جا 
همديگر  با  ما  كه  اول  لحظات  همان  شوند.  مشغول 
شهيد  كرديم.  نزديكي  و  قرابت  احساس  شديم  آشنا 
پاوه  پاسداران  سپاه  فرمانده  و  فرماندار  كاظمي  ناصر 
بودند. آن زمان شرايط خيلي مشكل بود. فرمانده منطقه 
بودند.  بروجردي  شهيد  وضعيت  آن  در  كشور  غرب 
گفتم كه؛ ايشان وقتي فهميدند بنده پاسدار هم هستم 
از من براي سپاه پاسداران كردستان دعوت كردند كه 
به دليل اين‌كه فكر مي‌كردم مسئوليت سنگيني است و 
از عهده من برنمي‌آيد قبول نكردم، ولي بعداً با اصرار 
شهيد بروجردي به عنوان مسئول دفتر سپاه پاسداران 

كردستان مشغول خدمت شدم.
فرمانده چه كسي بود؟

بود  قرار  واقع  در  نبود.  فرمانده  كسي  شرايط  آن  در 

بنده و آقاي كاظمي با هم اين كار را انجام دهيم. ما در 
اين باره با هم صحبت كرديم و پيشنهاد داديم شهيد 
بروجردي خودشان فرمانده سپاه كردستان شوند. نظر 
شهيد بروجردي اين بود كه آقاي كاظمي قائم مقام و 

بنده هم رئيس ستاد سپاه پاسداران كردستان شويم. 
وظيفه رئيس ستاد چه بود؟

رئيس ستاد نفر سومي است كه امور اداري و پشتيباني 
را انجام مي‌دهد. خلاصه، شهيد بروجردي پذيرفتند كه 
خودشان فرمانده‌، شهيد كاظمي قائم مقام و بنده رئيس 
ستاد شويم. پس از آن بود كه شهيد بروجردي به عنوان 
جنگي  مناطق  به  كشور  غرب  پاسداران  سپاه  فرمانده 
گونه  اين  كه  ديديم  عمل  در  ما  و  رفتند  كرمانشاه  و 
نمي‌شود كار را پيش برد. بنده و آقا ناصر، طي صحبتي 
به اين نتيجه رسيديم كه ايشان فرمانده سپاه پاسداران 
كردستان، بنده قائم مقام آن‌جا و آقاي سيدحسين فيض 
يك   1360 سال  در  ترتيب  بدين  شويم.  ستاد  رئيس 
آغاز  كردستان  پاسداران  سپاه  در  جديد  سازماندهي 
ناصر  آقاي  ما  عزيز  سردار  با  آن  محوريت  كه  شد 
كردستان  پاسداران  سپاه  به  ما  كه  زماني  بود.  كاظمي 
و  داشت  متمركز  حالت  تحقيقاً  كارهاي‌شان  رفتيم 
مردمي،  بسيج  عملياتي،  كارهاي  كه  بود  ای  مجموعه 
فرهنگي و مردم‌ياري همه را با هم انجام مي‌داد، ولي 
خدمت‌شان  در  كه  كاظمي  شهيد  برادرمان  وجود  با 
بوديم سازماندهي عوض شد و محوريت در سپاه‌هاي 
در  و  كنند  ايجاد  امنيت  منطقه  در  تا  افتاد  شهرستان 

مناطق مهم به صورت متمركز عمليات انجام دهند.
انجام شد  و  كه طراحي  مهمي  عمليات‌هاي  از  يكي   
پيش  بود.  سردشت  به  بانه  جاده  آزادسازي  عمليات 
هم  نبود؛  موفق  اما  بود،  شده  عمليات  بار  دو  آن  از 
به تسهيلات نظامي وارد  ضدانقلاب خسارات زيادي 
كرده بود و هم اين‌كه شهدايي را تقديم كرديم و در 
سوم،  مرحله  در  شدند.  شهيد  فرماندهاني  مرحله  دو 
عنوان  به  كاظمي  شهيد  با  خودشان  بروجردي  شهيد 
سازماندهي  با  و  آمدند  منطقه  به  عملياتي  محور 
نيروهاي مردمي‌، در معيت ارتش و مجموعاً‌ نيروهاي 
مسلح منطقه با طراحي دقيق، دشمن را غافلگير كرديم. 
به  بانه  جاده  و  گرفت  انجام  موفقي  بسيار  عمليات 
سردشت بازگشايي و سردشت در حالي كه محاصره 

بود آزاد شد. 
بسيار  را  ضدانقلاب  و  بود  مهم  خيلي  حركت  اين 
هم‌زمان  حركت‌ها،  اين  ادامه  در  كرد.  آسيب‌پذير 
با سازماندهي  انجام شد.  كامياران  به  مريوان  عمليات 
پاسداران  سپاه  كادرهاي  همه  بود  شده  كه  رزمي‌اي 
اين  كردند.  پيدا  تحرك  و  شدند  فعال  شهرستان‌ها 
پاكسازي شد و پس  به خوبي  با قدرت و  منطقه هم 
بوكان  شهر  آزادسازي  براي  برنامه‌ريزي  سراغ  آن  از 
منطقه  از  محور  يك  در  رفتيم.  ضدانقلاب  دست  از 
آذربايجان غربي، شهيد صياد شيرازي و برادران سپاه 
سپاه  هم  جنوب  از  محور  يك  در  و  بودند  پاسداران 
پاسداران كردستان و نيروهايي كه توانسته بودند جاده 
ويژه  يگان  جمله  از  كنند،  آزاد  را‌  سردشت  به  بانه 
شد  بدل  شهدا  ويژه  لشكر  و  تيپ  به   ‌ً بعدا كه  شهدا 
ما شهيد گنجي‌زاده، شهيد  برادران عزيز  داشتند.  قرار 
و  داشتند  اين عمليات حضور  در  كاوه  و شهيد  قمي 
حركت بسيار خوبي انجام شد؛ هم منطقه بوكان و هم 
منطقه پيش از بوكان آزاد شدند. در واقع يك ارتباطي 
كه بايد مابين شمال و جنوب منطقه مي‌داشتيم با كار 
بسيار ارزشمند شهيد بروجردي، شهيد كاظمي و ديگر 
رزمندگان اسلام برقرار شد. دو استان آذربايجان غربي 

شهيد ناصر كاظمي از جنبه‌هاي مختلف 
انساني خودســاخته بود. ايشان به هيچ 
جريان يا مجموعه خاصي وابســته نبود؛ 
انساني بود كه احساس تكليف و وظيفه 
كرد و با توجه بــه اين روي صحنه آمد و 
به دنبال گرفتن مسئوليت نبود، بلكه اين 

مسئوليت‌ها به آقاي كاظمي واگذار ‌شد

»شــهيد كاظمي در مسير مبارزه‌اي كه حضرت امام 
ـ رضــوان الله تعالي عليه ـ تعيين كرده بودند نقش 
خيلي خوبي داشــت و همين حضور در سازماندهي 
تظاهرات و مراكز آموزشــي يا دانشگاهي در شهر و 
مجموعه‌هاي شهري، محله‌ و فاميل نشان‌دهنده اين 
است كه ايشان پيش از اينك‌ه وارد مرحله نظامي شود 
چنين كارهايي را انجام داده و اين مقدمه‌ حضور آقاي 
كاظمي در سپاه پاســداران بود. ايشان براي تأمين 
امنيت به خوزســتان و جزو اولين افرادي بود كه به 
سيستان و بلوچستان رفت. اين شهيد بزرگوار فرد 
پيشتازي بود كه جوهره، قابليت و توانمندي داشت و 
در عمل توانست مرحله به مرحله سلوك را طي كند و 
آماده‌تر شود.« سردار سرلشكر پاسدار دكتر مصطفي 
ايزدي معاون امور راهبردي و اشراف فرماندهي كل قوا 
در ستاد كل نيروهاي مسلح و از هم‌رزمان شهيد به 
زيبايي ميك‌وشد سيمايي از آن بزرگوار را به تصوير 

بكشد.

سيماي شهيد ناصر كاظمي در گفت و شنود شاهد ياران
با سردار سرلشكر پاسدار دكتر مصطفي ايزدي عنصر محوري و تعيين‌كننده بود

درآمد
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و كردستان كه ضدانقلاب با نيروهايش بين آن‌ها حائل 
بر  مقدمه‌اي  همين،  كه  شدند  وصل  هم  به  بود  شده 
فرماندهي  به  سيدالشهدا)ع(  حمزه  قرارگاه  تشكيل 

شهيد بروجردي شد.
قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( يا همان مقر فرماندهي 
سپاه پاسداران شمال غرب كشور نقش خيلي مهمي 

در دفاع مقدس و مقابله با ضدانقلاب داشت.
بله، همين طور است. پس از انجام عمليات‌هاي موفقي 
كه انجام شد همانند عمليات بانه به سردشت، آزادسازي 
بوكان، آزادسازي سد بوكان و آزادسازي جاده مريوان 
به كامياران اتفاقات خوبي افتاد و تسلط خوبي ايجاد 
بنا  شد. با به دست آمدن اين نتايج مشخص شد اگر 
باشد ما موفق باشيم و بتوانيم كاملًا ضدانقلاب را مهار 
كنيم نياز است به اينكه يك فرماندهي متمركز در كل 
منطقه ـ استان‌هاي آذربايجان غربي‌ و كردستان و حتي 

منطقه اورامانات در استان كرمانشاه ـ تشكيل ‌شود. 
ايلام هم جزو آن‌ها بود؟

در  نداشتيم.  را  ضدانقلاب  مشكلات  ايلام  در  نه، 
منطقه  بفرماييد، شمال غرب كشور  نقشه كه ملاحظه 
كردستان و آذربايجان غربي هستند و كرمانشاه بالا و 
تأسيس  مبناي  منطقه  اين  است.  پايين  اروميه  درياچه 
يك قرارگاه قوي و قدرتمند به نام حمزه سيدالشهدا)ع( 
شد. اين قرارگاه محور اصلي عملياتي منطقه شد و از 
به  بروجردي  شهيد  اسلامي،  انقلاب  پاسداران  سپاه 

عنوان محور، آن را اداره مي‌كرد.
مسئوليت شهيد كاظمي چه بود؟

سپاه  فرمانده  كاظمي  شهيد  اين‌كه  از  پس  زمان  آن 
به  بانه  عمليات‌هاي  و  شدند  كردستان  پاسداران 
براي  عمليات‌ها  ديگر  و  بوكان  بوكان، سد  سردشت، 
داشتيم؛  مرحله  سه  كلًا  گرفت  انجام  منطقه  توسعه 
اول، محورهاي اصلي، دوم، محورهاي فرعي و مناطق 
بينابيني و سوم، مرز كه كلًا ضدانقلاب به سمت مرز 
با  كاظمي  شهيد  بعداً  شد.  خارج  منطقه  از  و  رانده 
شهيد بروجردي صحبت كردند و ايشان هم قبول كرد 
ويژه شهدا  لشكر  بعد هم  و  ويژه شهدا  تيپ  فرمانده 
اصلي  يگان  يك  سيدالشهدا)ع(  حمزه  قرارگاه  باشد. 
داشت كه ضدانقلاب وقتي نام آن را مي‌شنيد پشتش 
مي‌لرزيد؛ تيپ ويژه شهدا. پس از اين‌كه كارهاي‌شان 
در كردستان انجام گرفت و شرايط خاصي ايجاد شد 

بروجردي  شهيد  به  كاظمي  آقاي 
پيشنهاد كرد كه فرمانده تيپ ويژه 

شهدا شود. 
با  تيپ  اين  كه  عملياتي  اولين 
فرماندهي شهيد كاظمي انجام داد، 
تعيين‌كننده  و  مهم  بسيار  عمليات 
كه  بود  سردشت  به  پيرانشهر 
جاده‌اي پوشيده از جنگل و پرپيچ 
منطقه مركزيت  اين  و خم داشت. 
حزب دموكرات در ميرآباد بود كه 
آن  از  اسلامي  جمهوري  با  مقابله 
مركزيت اداره مي‌شد و ضدانقلاب 
به  خارجي  نيروهاي  كمك  با 
اين  تا  مي‌كردند  مقاومت  شدت 
نيروهاي خارجي،  باز نشود.  جاده 
كمك  به  كه  بودند  عراقي‌هايي 
بودند.  آمده  دموكرات  حزب 
ابتدا  همان  از  اين‌كه  دليل  به 
ضدانقلاب با انقلاب اسلامي تقابل 
آن‌ها  به  هم  بعثي  رژيم  داشت، 

مهمات و‌ امكانات مي‌داد.
در واقع آن‌ها اين ننگ را به جان 

خريده بودند كه با دشمن متخاصم عليه كشورشان 
هم‌دست شده بودند. 

هستند.  فضا  همان  در  هم  الان  و  بود  گونه  اين  بله، 
عمليات مهم تاريخ مبارزاتي ما در غرب و شمال غرب 
آن  در  كاظمي  شهيد  كه  است  به سردشت  بانه  جاده 
پيرانشهر  بعدي  كليدي  و  مهم  عمليات  بودند.  محور 
بتوان گفت مهم‌ترين عملياتي  بود. شايد  به سردشت 
كه در منطقه شمال غرب استان داشتيم همين علميات 
ارتباط  كانون  و  دموكرات  حزب  مركزيت  كه  است 
جاسوسان در آن منطقه بود و طراح و محور عمليات 
البته با هدايت عالي شهيد بروجردي، همچنين سردار 

پرافتخار اسلام شهيد ناصر كاظمي بود.
يادم  بود.  مدبري  و  مطيع  شجاع،  بسيار  انسان  ايشان 
بود  دقيق  بسيار  طراحي‌ها  در  كاظمي  آقاي  است 
ناامن  منطقه  اگر  حتي  بدهد  نظر  مي‌خواست  اگر  و 
بخوريم  كمين  بود  ممكن  داشت،  مشكلات  بود، 
به  را  همه  كند،  اصابت  ما  نيروهاي  به  دشمن  تير  يا 
مي‌دادند.  انجام  دقيقي  شناسايي  و  مي‌خريدند  جان 
اين شناسايي دقيق كاظمي و نيروهايش رمز موفقيت 
شده‌اي  حساب  و  پخته  بسيار  طرح‌هاي  كه  بود  كار 
‌داشت. هم عمليات پيرانشهر ـ سردشت و هم بانه ـ 
سردشت با نهايت غافلگيري و طراحي عالي انجام شد. 
به هر حال اين عمليات هم با موفقيت پيش رفت و به 
مرحله‌اي رسيد كه ضدانقلاب خيلي مقاومت كرد. يك 
از  برگشت  در  ايشان  بود.  شده  تمام  عمليات  مرحله 
همان عمليات در خطوط مقدم نبرد به سمت پيرانشهر 
پشتيباني  ادامه  براي  لازم  هماهنگي‌هاي  مي‌خواست 
آتش و امكانات بالگردي را انجام دهد كه در كميني 
كه ضدانقلاب گذاشته بود تيري به اين شهيد نوراني 
اصابت كرد و همان طور كه خودش خواسته و پيش از 
شهادتش پيش‌بيني كرده بود تير بر پيشاني‌شان اصابت 
كرد و به ملكوت اعلي پيوست. در نهايت شهيد كاوه 
و شهيد علي قمي رسماً نگذاشتند اين عمليات از دور 

ايشان به دليل اينك‌ه انسان متعهدي بود با 
كمال تعهد، مسئوليت‌هاي واگذار شده را 
پذيرفت و بسيار هم موفق بود. اين بزرگوار 
مثل يك معلم و از يك خانواده متوسط بود 
كه در جامعه تلاش كرد و تلاش ايشان هم 
بر مبناي نگاه ارزشي بود كه توانست خيلي 

كارساز و مؤثر باشد
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خارج شود.
لاي  و  گل  جا  همه  و  سرما  و  زمستان  است  يادم   
رو  پيش  از  را  تمام مشكلات  ايمان  قدرت  ولي  بود، 
جايي  در  عمليات‌شان  در  اسلام  رزمندگان  بر‌‌داشت. 
كه ضدانقلاب در ارتفاعات مسلط و در واقع پيشروي 
غيرممكن بود، با ايجاد تونل آتش به نوك قله عزيمت 
‌كردند و الحمدلله عمليات با موفقيت بالايي به نتيجه 
رسيد كه حضرت امام ـ رضوان الله تعالي عليه ـ پيام 
ويژه‌اي درباره رزمندگان قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( 
عنصر  كاظمي  ناصر  بزرگوار  شهيد  كردند.  صادر 
محوري و تعيين‌كننده بود كه اين عمليات را جلو برد 

و كمر ضدانقلاب را شكست. 
اين عمليات در چه تاريخي انجام شد؟

فكر كنم در سال 1361 بود. 
يك عكس هم از همان سال‌ها موجود است كه چند 
تن از عزيزان پاسدار و فرمانده در آن هستند. شهيد 
كاظمي هم كنار حضرت امام)ره( ايستاده و در بين 
همه افراد درشت‌تر افتاده است. شما به قدرت ايمان 
و  ساده  رزمندگان  حتي  كه  كرديد  اشاره  جبهه  در 
ايمان  اين  بودند  پيرمردهايي هم كه سقا  بسيجي و 
را داشتند، اما چنين جواني كه تخصص نظامي هم 
فرصت  مقدس  دفاع  در  سال  دو  آن  در  و  نداشت 
خدمت نصيبش شد چگونه به اين ميزان از توان و 
فرماندهي در شناخت و طراحي و اجراي عمليات 

دست پيدا كرد؟
كاظمي،  ناصر  شهيد  كاوه،  شهيد  بروجردي،  شهيد 
شهيد احمد كاظمي، شهيد همت و شهيد اصغر اكبري 
در مسير انقلاب آموزش عملي مرحله به مرحله ديدند. 
شهيد كاظمي پيش از انقلاب دانشجو و مبارز بود كه 
حتي دستگير و زنداني هم ‌شد. اين شهيد بزرگوار در 
مسير مبارزه‌اي كه حضرت امام ـ رضوان الله تعالي عليه 
ـ تعيين كرده بودند نقش خيلي خوبي داشت و همين 
يا  آموزشي  مراكز  تظاهرات و  حضور در سازماندهي 
و  محله‌  شهري،  مجموعه‌هاي  و  شهر  در  دانشگاهي 
اين‌كه  از  پيش  ايشان  كه  است  اين  نشان‌دهنده  فاميل 
وارد مرحله نظامي شود چنين كارهايي را انجام داده 
پاسداران  سپاه  در  كاظمي  آقاي  مقدمه‌ حضور  اين  و 
جزو  و  خوزستان  به  امنيت  تأمين  براي  ايشان  بود. 
اولين افرادي بود كه به سيستان و بلوچستان رفت. اين 
شهيد بزرگوار فرد پيشتازي بود كه جوهره، قابليت و 
توانمندي داشت و در عمل توانست مرحله به مرحله 
قابليت و  بنابراين  آماده‌تر شود.  سلوك را طي كند و 
توانمندي خوبي در ايشان ايجاد شد كه به منطقه پاوه 
برود. شهيد كاظمي در منطقه پاوه ابتدا فرماندار بود و 
سپس فرمانده سپاه پاسداران آن‌جا با حفظ سمت شد 

و  مردمداري  مردم،  با  ارتباط  بود.  موفق  فرماندهي  و 
كرد  ايجاد  شرايط خوبي  داشت  مردم  به  كه  اعتقادي 
تا ايشان بتواند در آن‌جا موفق شود. همچنين سكويي 
شد كه به سپاه پاسداران كردستان بيايد و همين خط 
مشي را در حد وسيع‌تر در استان دنبال كند. در نهايت 
آقاي كاظمي به قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( رفت و 
با فرماندهي مدبرانه  پيرانشهر ـ سردشت  در عمليات 
و بسيار بديع و نوآورانه توانست پشت ضدانقلاب را 

در منطقه بشكند و اين عمليات با موفقيت انجام شد.
الگويي مي‌تواند  امروز چگونه  ناصر كاظمي  شهيد 

براي ما باشد؟
آن  با  كه  سومي  نسل  و  امروزي  جامعه  در  ما  اتفاقاً 
الگوهاي  و  داريم  الگو  ارائه  به  احتياج  مواجه هستيم 
از  كاظمي  ناصر  شهيد  باشد.  انسان‌ساز  مي‌توانند  ما 
به  ايشان  بود.  خودساخته  انساني  مختلف  جنبه‌هاي 
انساني  نبود؛  وابسته  خاصي  مجموعه  يا  جريان  هيچ 
بود كه احساس تكليف و وظيفه كرد و با توجه به اين 
روي صحنه آمد و به دنبال گرفتن مسئوليت نبود، بلكه 
اين مسئوليت‌ها به آقاي كاظمي واگذار ‌شد. ايشان به 
دليل اين‌كه انسان متعهدي بود با كمال تعهد، مسئوليت 

واگذار شده را پذيرفت و بسيار هم موفق بود. 
اين بزرگوار مثل يك معلم و از يك خانواده متوسط 
بر  هم  ايشان  تلاش  و  كرد  تلاش  جامعه  در  كه  بود 
و  كارساز  خيلي  توانست  كه  بود  ارزشي  نگاه  مبناي 
مؤثر باشد. به نظر من اين انسان با توجه به شرايطي 
تأثيرات عظيمي  توانست  داشت  قرار  زمان  آن  در  كه 
باشد.  داشته  خود  به  متكي  و  خودجوش  به صورت 
آقاي كاظمي به عنوان فرماندار منطقه پاوه و مجموعه 
قبلي سپاه پاسداران، مبارزه با ارتش بعثي و حضور در 
صحنه در شرايطي كه مجروح بود از خودش صلابت 

به خرج داد.
اين شهيد بزرگوار فوتباليست و واليباليست خوبي بود. 
بوديم  كردستان  پاسداران  در سپاه  ايشان  با  كه  زماني 
با زنداني‌هاي دموكرات و كومله نشست و برخاست 

ارتباطات  ناصر  آقا  مي‌كرد.  ورزش  آن‌ها  با  و  داشت 
اخلاقي  نظر  از  و  خوب  مديريتي  تأثير  و  اجتماعي 
جاذبه و روابط عمومي خوبي داشت. ايشان در مجموع 
اگر چنين  بود.  اثربخش  نيت خالص تلاش كرد و  با 
كنيم  معرفي  طبقه جوان خوب  و  به جامعه  را  فردي 
از  تا  كنيم  مطرح  الگو  يك  عنوان  به  مي‌توانيم  واقعاً 
ايشان الهام بگيرند و تضميني براي نسل عزيز سومي 
اين شهيد  بناست مسير  كه  افرادي  و  اسلامي  انقلاب 

عزيز را ادامه دهند باشد.
خدمات  و  خاطرات  و  ياد  و  عزيزند  شهدا  همه 
پرارزش‌شان روي چشم ما جا دارد. همه‌شان خدمت 
ناصر كاظمي جزو  و جانفشاني كردند، ولي شهيد 
پرجاذبه،  توأمان، هم  به صورت  كه  است  شهدايي 
هم ورزشكار و بانشاط و هم طراح و تحصيلكرده 

بود...
بله، همين طور است. يادم است عملياتي به نام محمد 
با  ما  شد.  انجام  تته  ارتفاعات  در  الله)ص(  رسول 
راجع  جلسات  در  تا  رفتيم  مريوان  به  كاظمي  شهيد 
به اين عمليات شركت كنيم. عراقي‌ها روي مسير اين 
ارتفاعات مسلط بودند. من، ايشان و برادر ارتشي شهيد 
به سمت منطقه  از منطقه مريوان  پياده  نقدي،  سرگرد 
نودشه  نام  به  كوچكي  شهر  ما  مسير  در  رفتيم.  پاوه 
بود. شهيد كاظمي طوري اين شهر را مديريت كرد كه 
خود مردم آن‌جا را آزاد كردند. ما ساعت يك پس از 
جوان‌هاي  وقتي  رسيديم.  نودشه  به  خسته  نيمه شب 
آن‌جا فهميدند آقاي كاظمي آمده در مكاني جمع شدند 
و ايشان مثل شمعي در ميان آن‌ها بود. جوان‌هاي آن 
منطقه به اخلاق، برخورد و رفتارهاي ايشان علاقه‌مند 
اعتقاد  بومي  نيروهاي  به  بزرگوار  شهيد  اين  بودند. 
با  قول معروف  به  و  بود  تعامل  اهل  زيادي داشت و 
ايشان  با  داشتند  دوست  همه  مي‌جوشيد.  زود  افراد 
براي  جالبي  الگوي  عزيز،  اين  باشند.  داشته  ارتباط 

معرفي به نسل جوان امروز است.

به نظر من آقاي كاظمي با توجه به شرايطي 
كه در آن زمان قرار داشت توانست تأثيرات 
عظيمي به صورت خودجوش و متكي به 
خود داشته باشــد. او به عنوان فرماندار 
منطقه پاوه و مجموعه سپاه، مبارزه با ارتش 
بعثي و حضور در صحنه در شــرايطي كه 

مجروح بود از خودش صلابت به خرج داد

شهیدان علی قمی و محمود کاوه
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»آقا ناصر گفته بود دور روستايي‌ها را خط بكشيد و 
حد مشخصي را بين آن‌ها و آتش قرار دهيد. بر فرض 
هم اگر ديده‌بان درخواست آتش ك‌رد و هدف، وسط 
روستا بود شما نزنيد. آن نگاه فرهنگي و اجتماعي 
شهيد در جنگ هم حاكم بود و اين نوع نگاه، ايشان را 
نسبت به بقيه متفاوت ميك‌رد. نظامي‌گري كار سختي 
نيست، هر كسي مي‌تواند نظامي ‌شود؛ زدن و كشتن 
كار سختي نيست، اينك‌ه عمليات انجام دهيد، منطقه 
را آزاد كنيد، ولي به مردم آسيب نزنيد سخت است. 
اينك‌ه دلتان براي مردم بتپد مشكل است. جدا كردن 
دشمن و مردم از هم سخت و پذيرش خطر است. چرا 
نظامي از دور مي‌ايستد و آتش مي‌ريزد؟ چون تلفات 
ندهد. آقاي كاظمي از خودش مايه ‌گذاشت و شهيد 
‌شد.« سردار دكتر غلام‌رضا جلالي، فرمانده سازمان 
پدافند غيرعامل كشور در اين مصاحبه، ناگفته‌هايي 

از زندگي و مجاهدات شهيد را بيان ميك‌ند.

ناگفته‌هايي از زندگي و مجاهدات شهيد ناصر كاظمي در گفت و شنود شاهد 
ويژگي عمده‌اش شجاعت بودياران با سردار دكتر غلام‌رضا جلالي، فرمانده سازمان پدافند غيرعامل كشور

درآمد

را  كاظمي  ناصر  شهيد  مناسبتي  چه  به  بار  اولين 
ديديد و با ايشان آشنا شديد؟

مقطعي را كه مي‌خواهم بدان اشاره كنم، زماني است 
كه آقاي احمدي مقدم ـ فرمانده قبلي نيروي انتظامي 
سپاه  در  دو  گردان  جزو  ما  و  يك  گردان  جزو  ‌ـ 
ماجراي  كه  انقلاب  ابتداي  در  بوديم.  اوليه  پاسداران 
خلق عرب پيش آمد، ما طي مأموريتي به خرمشهر و‌ 
آبادان رفتيم. پس از اتمام مأموريت به تهران بازگشتيم 
آقاي  و  مقدم  احمدي  آقاي  كاظمي،  شهيد  گردان  و 
به جنگل‌هاي شمال  ما  و  رفتند  آن‌جا  به  علي فضلي 
فومن و صومعه سرا نقل مكان كرديم. در واقع جاي ما 
با همديگر عوض شد. در بازگشت در فضاي پادگان 
ولي ‌عصر)عج( آسايشگاه‌هاي ما كنار هم بود، اما چون 
نبوديم.  ارتباط  با همديگر در  بود  گردان‌هاي‌مان جدا 
پاوه  ماجراي  مردادماه سال 1358  در  تقريباً  اين‌كه  تا 
پيش آمد و به ما اطلاع دادند كه بايد به آن‌جا برويم. 
ما زندان اوين را كه در اختيارمان بود به واحد ديگري 
از  و  آمديم  ولي ‌عصر)عج(  پادگان  به  داديم،  تحويل 
آن‌جا با هواپيما به كرمانشاه و پس از آن به پاوه رفتيم، 
اما  آقا ناصر را آن‌جا نديديم. در واقع آن‌ها چهار پنج 
ماه پس از ما آمدند. آن زمان شهيد بروجردي در ستاد 
منطقه غرب كشور در كرمانشاه مسئوليتي را بر عهده 
تا براي  گرفته بود. ايشان در آن‌جا جلسه‌اي گذاشت 

خرمشهر،  از  پس  كند.  مسئوليت  و  كار  تقسيم  تيم‌ها 
شهيد  ديديم.  آن‌جا  را  ناصر  آقا  بار  دومين  براي  ما 
بروجردي در آن جلسه توجيهي، از وضع منطقه گفت 
بايد كرد. همين  اين‌كه چه مشكلاتي هست و چه  و 
فرمانداري  مي‌كرد،  صحبت  جمع  در  ايشان  كه  طور 
پاوه را به آقاي كاظمي سپرد. آن موقع آقا ناصر ريش 
پاسدار  متوجه  ضدانقلاب  تا  بود  گذاشته  پرفسوري 

بودن ايشان نشود.
اين كار در حقيقت براي اين‌ بود كه شناسايي نشود 

و بتواند برنامه‌هايش را پياده كند.
بله، همين طور است. ما هميشه با اين شهيد بزرگوار 
»جنبشي«  ناصر  آقا  مي‌گفتيم  و  مي‌كرديم  كَل‌كَل 
بود.  منافقين  از  از جنبش، گروهكي  منظورمان  است. 
بعد  و  بودند  مجاهدين  ملي  جنبش  ابتدا  مجاهدين 

قائل  اين  به  ايشان  شدند.  خلق  مجاهدين  سازمان 
مي‌كند  تعريف  و  مي‌گويد  دولت  چيزي  هر  كه  نبود 
همان درست است، و متفاوت‌تر فكر مي‌كرد. به دليل 
همين نوع ابراز نظرهايش در جمع هم متفاوت به نظر 
مي‌رسيد. ما به شوخي به ايشان مي‌گفتيم ناصر؛ فقط 
همين ريش پرفسوري را كم داشتي كه رئيس اين‌جا 

شوي!
را  پرفسوري  ريش  اين  وقت  چند  كاظمي  آقاي 

داشت؟
را  همديگر  جلسه‌ها  در  فقط  ما  نيست،  يادم  چندان 
ايشان به پاوه رفت و ما هم به  مي‌ديديم كه بعد هم 

جوانرود رفتيم.
شما در جوانرود چه مسئوليتي بر عهده گرفتيد؟

فرمانده  هم  آن  از  پس  و  عمليات  فرمانده  ابتدا 
اساس  بر  بروجردي  شهيد  شدم.  پاسداران  سپاه 
را  افراد  توانايي‌هاي  داشت  وجود  كه  نيازمندي‌هايي 
همسايه  و  دوستان  از  يكي  مثلًا  مي‌كرد.  تقسيم‌بندي 
ديوار به ديوار ما آقاي محمدي‌نيا را به عنوان بخشدار 
گذاشتند.  فرماندار  را  كاظمي  ناصر  شهيد  و  جوانرود 
آن موقع در شهرهاي كردنشين جوّي حاكم بود حول 
شخصي به نام مفتي‌زاده كه اطرافيانش سني‌هاي مسلح 
مخالف شيعه بودند، ولي درگير نمي‌شدند و نظرشان 
بايد  مي‌گفتند  بلكه  بيايند،  شيعه‌ها  نبايد  كه  بود  اين 

شهيد بروجردي ســازماندهي مردم در 
قالب پيشمرگان را خودش انجام ‌داد، منتها 
شهيد كاظمي آن را تجربه و بيان كرد. يكي 
از دلايل فرماندار شدن اين شهيد بزرگوار 
همين بود كه مشكلات مردم را حل كند. 
ديد اجتماعــي و فرهنگي طبيعتاً با ديد 

نظامي فرق ميك‌ند
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سني‌ها خودشان حاكم باشند كه خودشان به اين تلقي 
و نگاه »شوراي شمس« مي‌گفتند. اين‌ها اگر مي‌فهميدند 
شما پاسدار هستي و فرماندار شده‌اي عليه‌ات فضايي 
نتواني كار كني. عده‌اي هم چپي  درست مي‌كردند تا 
بودند كه كلًا چپ‌‌ها هم دو قسمت بودند؛ يك قسمت 
فدايي  بودند شامل كومله، دموكرات، چريك  مبارزان 
و رزگاري كه اسلحه به دست داشتند و مي‌جنگيدند 
كه  بودند  منطقه  ساكن  چپي‌هاي  هم  ديگر  عده‌اي  و 
در مدرسه و اداره و بازار، كار و زندگي‌شان را انجام 
مي‌دادند. در واقع اين دو گروه، داراي وجه تفارق و 
تفاوتي بين محارب و غيرمحارب بودند. توصيه شهيد 
و  باشد  فرماندار  كاظمي  آقاي  كه  بود  اين  بروجردي 
كاري هم به سپاه پاسداران نداشته باشد. ايشان شهيد 
پاسداران  سپاه  فرمانده  عنوان  به  نيز  را  مطلق  رضا 

منصوب كردند. 
روزي ما به پاوه رفتيم تا سري به آقا ناصر بزنيم. در 
فرمانداري ايشان را ديديم كه آستين‌هايش را بالا زده 
و  آنجا غر  عناصر  به  پرفسوري  با همان ريش  و  بود 
روابط  داشتند  توقع  فرمانداري  كارمندان  مي‌كرد.  لند 
بوروكراتيك اداري بر آنجا حاكم باشد و استعلام كنند 
و نامه بنويسند و خلاصه همه چيز با ديسيپلين همراه 
باشد، اما آقاي كاظمي يك فرد عملياتيِ آستين بالا زده 

بود كه خودش صندلي را جمع كرد و برعكس روي 
ميز گذاشت و ‌گفت تا امنيت اينجا حاكم نباشد روي 
فرماندار منطقه  مثلًا  ناسلامتي  اين صندلي نمي‌نشينم، 
كه  مي‌نمود  اين‌گونه  دوستان  برخي  ذهن  در  هستم. 
و  روشنفكري  »جنبشي«،  فكري،  ناصر حرف‌هاي  آقا 
كاملًا  ايشان  كه  ديديم  عمل  در  اما  مي‌زند،  متفاوت 
قول  به  است.  رهبري  و  امام  نظام،  طرفدار  و  مردمي 
يكي از دوستان آن‌ جور چيزها ويترين و لايه‌هاي روي 

حرفش بود، لايه‌هاي باطني فكر و عملش قابل اعتماد 
بود. شهيد بروجردي در كرمانشاه فرماندهان را براي 
شركت  آن  در  هم  ايشان  كه  مي‌كرد  دعوت  جلسات 
مي‌شد،  صحبت  كردستان  مسائل  به  راجع  و  مي‌كرد 
برداشت  و  نگاه  آن  به  زاويه  يك  از  كسي  هر  ولي 
نيستند  ما  با  مي‌كرد؛ عده‌اي مي‌گفتند همه كساني كه 
مزدور عراق و حقوق گرفته ضدانقلاب و با ما مخالف 
و مهدور‌الدم هستند. در واقع يك نگاه افراطي بر منطقه 

حاكم بود.
خوشبختانه امثال شهيد بروجردي اجازه بروز چنين 

طرز فكري را نمي‌دادند.
برخورد ‌كرد.  طرفي‌‌ها  اين‌  با  بروجردي  شهيد  خب، 
البته اگر هم حادثه‌اي پيش مي‌آمد و تعدادي از نيروها 
شهيد مي‌شدند ايشان ناراحت مي‌شد و مي‌گفت بايد با 
اين نامردها مبارزه كرد. آن زمان با چنين طرز تفكري 
برخورد مي‌كرد و توضيح مي‌داد كه اين طوري نيست. 
چيزي‌هايي كه ما براي نخستين بار از آقا ناصر شنيديم 
خيلي جالب بود. در افواه عموم فرماندهان اين بود كه 
ما دولت حاكم هستيم و با كسي كه شورش كرده بايد 
با قدرت قاهره برخورد كنيم. قدرت قاهره سه گزينه 
داشت؛ ابتدا صغير و كبير همگي را از دم بزنيم، دوم 
اين‌كه جدا كنيم و فقط دشمن را بزنيم و سوم بجنگيم 
و هر كسي را كه جلوي ما ايستاد بزنيم و هر كسي را 

هم كه نايستاد نزنيم. شهيد كاظمي طرفدار مورد دوم 
بود كه ما بايد مردم و ضدانقلاب را جدا كنيم. مي‌گفت 
ما هستند و ضدانقلاب مخالف ماست.  مردم طرفدار 
به همين علت هم بود ‌كه پيشاپيش فرماندار شد. اگر 
ايشان فرمانده سپاه پاسداران - يعني فقط يك نظامي 

- بود شايد چنين نگاهي را پيدا نمي‌كرد.
ايشان كه توأمان مقام لشكري و كشوري داشت...

نه، اتفاقاً آن موقع مقام لشكري نداشت و تنها كشوري 
بود، ولي مشكلات مردم را حل مي‌كرد. به فرض اگر 
فرمانده سپاه پاسداران بوديم و كمين و انفجار دشمن 
نداشتيم  كاري  مردم  مقولات روزمره  به  را مي‌ديديم، 
و موضوع ما بيشتر حل مسأله امنيت بود. اما موضوع 
حل مسأله مردم هم بود و در اين رابطه به آقا ناصر  
مراجعه مي‌كردند كه خود به خود زمينه قبلي داشت و 
ديد اجتماعي پيدا مي‌كرد. اولين بار اين حرف را در 
منطقه شنيديم و نوشته‌هايش پخش شد، در وصيت‌نامه 
ايشان هم موجود است كه ما بايد در مبارزه كردستان 
صف ضدانقلاب را از صف مردم جدا و با ضدانقلاب 
»اشداء علي الكفار« و با مردم »رحماء بينهم« برخورد 
ولي  بپذيريم،  را  تلفات  مي‌گفت  كاظمي  شهيد  كنيم. 
دكترين  اصولي  هسته  واقع  در  اين،  نكشيم.  را  مردم 
و  ناامني  با  مقابله  در  كشور  داخلي  پدافند  و  توسعه 
ذهن  در  اعتقاد  اين  البته  بود.  توسعه  و  امنيتي  نگاه 
شهيد بروجردي هم بود، ولي به شفافيت آقا ناصر بيان 

نمي‌شد و در واقع اين حرف را ايشان ارائه كرد.
اين تز را ايشان به شهيد بروجردي قبولانده بود؟

بله، تز را ارائه كرد، پذيرفتند و گفتند درست مي‌گويد، 
با  و  داد  نشان  عمل  در  ناصر  آقا  است.  طور  همين 
مردم صحبت كرد. شهيد بروجردي سازماندهي مردم 
منتها شهيد  انجام ‌داد،  در قالب پيشمرگان را خودش 
كاظمي آن را تجربه و بيان كرد. يكي از دلايل فرماندار 
شدن اين شهيد بزرگوار همين بود كه مشكلات مردم 
ديد  با  طبيعتاً  فرهنگي  و  اجتماعي  ديد  كند.  حل  را 
امنيتي بودن كمي متفاوت  نظامي فرق مي‌كند. صرف 
است، مثلاً‌ يك نگاه ارتشي داشتيم كه حتي طلبه‌هاي 
ما هم اين طور بودند كه مي‌گفتند اشكالي ندارد كسي 
را كه جلوي حكومت ايستاده بكشيد و به كساني كه 
مي‌ايستادند حكم باغي بر نظام را مي‌دادند، اما آقا ناصر 

 شهید کاظمی نشسته در سمت چپ حضرت امام

از وقتي شهيد ناصر كاظمي فرمانده سپاه 
پاسداران منطقه كردستان شد، از آن‌جا 
كه اين بزرگوار تجربيات خوبي را در پاوه به 
دست آورده بود، اين تجربيات كمك ك‌رد 
علميات‌هاي كردستان طرح‌ريزي منظمي 

داشته باشد...
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قبول نكرد و گفت اين‌ها باغي نيستند و مردم خودمان 
هستند. 

و  نمي‌كنند  امنيت  احساس  فقط  مردم  اين  مي‌گفت 
چون ضدانقلاب بالاي سرشان است مسلح‌شان كرده 
است. شما اگر امنيت برقرار كنيد مي‌بينيد كه مردم با 
ما هستند. شهيد بروجردي هم مي‌گفت اگر امنيت را 
برقرار كرديد بايد شمشير دشمن را از سر مردم برداريد 
كه احساس امنيت كنند و فشار روي‌شان نباشد. اين تز 
ثانويه دو شهيد عزيز بود كه همه جا مطرح مي‌كردند. 
شهيد بروجردي مي‌گفت مردم ذاتاً مسلمانند؛ سني و 
شيعه هم فرقي نمي‌كند. مسلمان، طرفدار اسلام است 
و دين ما حكومت جمهوري اسلامي است. پس ما بايد 
در حكومت جمهوري اسلامي، اسلام را توسعه دهيم 
و مردم فطرتاً و ذاتاً با ما هستند. ممكن است در جايي 
و  بياورد  فشار  و  زور  و  اين‌ها حاكم شود  بر  دشمن 
اغواي‌شان كند كه عليه هم كار كنند، ولي اگر به آن‌ها 
همه چيز را ثابت كنيد، زود برمي‌گردند. آقا ناصر هم 
ايشان در زمستان سال 1360  همين كار را ‌كرد. بعداً 

فرمانده سپاه پاسداران كردستان شد. 
از فعاليت‌هاي ورزشي شهيد كاظمي چه اطلاعاتي 

داريد؟
ايشان فوتباليست و واليباليستي قهار و هميشه به دنبال 
وقتي  است  يادم  نمي‌كرد.  رها  را  آن  و  بود  ورزش 
فرماندار پاوه بود، شهيد رجايي براي بازديد به آن‌جا 
آمد. در عكسي كه موجود است ايشان با لباس گرمكن 
مقدم  خير  جمهوري  رئيس  به  و  ايستاده  ورزشي 
مي‌گويد. آقا ناصر در زمستان 1360 در سپاه پاسداران 
كه  داد  تشكيل  زنداني‌ها  از  واليبال  تيم  سردشت يك 
در  كردستان  پاسداران  سپاه  فرماندهي  شوراي  تيم  با 
دموكراتِ  مردم،  بين  در  دادند.  مسابقه  شهر  استاديوم 
ابتدا شعار مي‌دادند و  بود كه  طرفدار ضدانقلاب هم 
بد و بيراه مي‌گفتند. ولي در ادامه، آن حصاري كه فكر 
افراد  پاسدارها  كه  دارد  وجود  جلوي‌شان  مي‌كردند 
انسان‌هايي  شد  معلوم  و  شكسته  هستند  ضدخلقي 

تلاش‌هاي  با  و  ترتيب  اين  به  هستند.  شبيه خودشان 
سپاه  و  مردم  بين  ديوار  كاظمي  و  بروجردي  شهيدان 
پاسداران و باورهاي باطلي كه ضدانقلاب تبليغش را 
مي‌كرد فروريخت. بنده آن موقع فرمانده سپاه پاسداران 
روانسر،  جوانرود،  شهر  چند  بين  ما  بودم.  جوانرود 
و  كرديم  برگزار  فوتبال  مسابقات  تازآباد  و  كامياران 
هم  پاسداران جوانرود  سپاه  كنند.  گفتيم همه شركت 
آن‌ها  و  ساله   22 بنده  موقع  آن  داد.  تشكيل  تيم  يك 
و  مي‌كرديم  خطا  اگر  بازي  در  بودند.  17ساله  ـ   18
داور نمي‌ديد ما مي‌ايستاديم و خطاي‌مان را به طرف 
اخلاقي  مي‌خواستيم  بيشتر  واقع  در  مي‌گفتيم.  مقابل 
مهم  ما  براي  باخت  و  برُد  مثلًا  اين‌كه  تا  كنيم  عمل 
باشد. ما در فينال با تيم روانسر روبرو شديم و آن‌ها 
را برديم. وقتي كه خواستند جام را بدهند داور آن را 
به تيم دوم كه جوان‌هاي روانسري بودند داد. اين جام 
براي ما ارزشي نداشت، ولي آن‌ها جام را گرفتند و با 
اين‌كه باخته بودند دو ساعت دور ميدان دويدند. همين 
موضوع باعث شد كه بين مردم و ما تعامل برقرار شود. 
اين هم همان ديدگاه آقا ناصر بود كه در واقع مسائل 
اجتماعي حل مي‌كرد  نگاه فرهنگي و  با  را  بين مردم 
با  نه كساني كه  به عنوان منجي جا ‌انداخت،  را  ما  و 
آن‌ها مي‌جنگند يا خداي ناكرده دشمن‌شان هستند. ما 
با همين ديدگاه فردي شهيد كاظمي و شهيد بروجردي 
از  پاوه، جوانرود و روانسر عمل كرديم و شهرها  در 
ضدانقلاب پاك سازي و مردم، سربازان ما شدند. در 
به سه هزار پيشمرگ  پاسداران جوانرود نزديك  سپاه 
كه  كُردي  مردم  نفر  هزار  سه  يعني  داشتيم،  مسلمان 
 90 مرز،  تا  آن‌جا  از  بودند.  يافته  سازمان  و  مسلح 
كيلومتر فاصله بود كه همه را پايگاه تازه زديم و تمام 
منطقه را با همان‌ها اداره كرديم. ما فقط چهل پنجاه نفر 
تسلط  كه  همين  كرديم.  ديگر جذب  جاهاي  از  نيرو 
دشمن را از منطقه برداشتيم همه گفتند ما هم با شما 

هستيم. 
يادم است فرمانده سپاه پاسداران پاوه ـ آقاي غلامرضا 

مطلق ـ با اصابت خمپاره به شهادت رسيد و براي آن‌جا 
به دنبال فرمانده بودند كه در نهايت آقاي ناصر كاظمي 
را براي اين سمت انتخاب كردند. پس از اين‌كه ايشان 
را به عنوان انساني كه محبوب القلوب بود پذيرفتند، 
اقتدار بيشتري  آقا ناصر فرمانده سپاه پاسداران شد و 
پيدا كرد. ايشان به شهيد صياد شيرازي ـ فرمانده نيروي 
زميني ارتش ـ گفته بود شما اگر يك گردان پياده به ما 
بدهيد مسأله اين‌جا را حل مي‌كنم. شهيد صياد گفت 
ديدم يك فرد باوجود و باانگيزه مقابلم ايستاده و يك 
گردان مي‌خواهد تا مسأله منطقه را حل كند، بنابراين 

يك گردان به ايشان داديم. 
آقاي كاظمي قرارگاهي در پاوه زد كه ارتش هم تحت 
به پاك‌سازي كرد و  از همان جا شروع  امرش بود و 
به سمت نوسود رفت. هر كسي در كردستان كار كرده 
جاي  سخت‌‌ترين  كوهستاني  لحاظ  به  مي‌داند  باشد 
كردستان مسير پاوه تا نوسود است كه دره‌هايي عميق 
از  و  متر   3200 آن‌جا  ارتفاعات  دارد.  پيچ  در  پيچ  و 
هر نظر جاي خاصي است. ايشان مي‌خواست به دليل 
مرز  به  تا  كند  عمل  وجب  به  وجب  كوه،  پيچيدگي 
مسأله  مي‌دانيم  كه  كند،  بيرون  را  برسد و ضدانقلاب 
سخت و پيچيده‌اي بود. آن موقع شهيد همت مسئول 
آقا  بود. يك روز   پاوه  پاسداران  روابط عمومي سپاه 
ناصر با من تماس گرفت و درخواست نيروي كمكي 
كرد. ايشان جايي در نيسانه عمل كرده و گرفتار شده 
به  يكسره  كُرد  پيشمرگان  از  گردان  يك  با  بنده  بود. 

سراغ  وقتي  رسيديم.  منطقه  به  غروب  و  رفتيم  آن‌جا 
ايشان را گرفتيم، گفتند تعدادي از نيرو‌ها شهيد شده‌اند 
و خود آقا ناصر هم به بالاي ارتفاع رفته است. ما در 
آن  البته  ديديم،  با شلوار كردي  را  آن‌جا شهيد همت 
قديم  از  ناصر  آقا  با  اما  نمي‌شناختيم،  را  ايشان  موقع 
رفيق بوديم. در تمام آن مدتي كه سراغ شهيد كاظمي 
را گرفتيم شهيد همت گفت فعلًا منتظر باشيد، خودش 
نبينند و  تا آسيب  پراكنده كرديم  را  نيروها  ما  مي‌آيد. 
آن‌جا منتظر مانديم. آقا ناصر دو سه ساعت بعد، پياده 
از كوه پايين آمد و گفت كه مسأله كمك منتفي شده 
تلفات گرفته  و  كرده  يعني چون دشمن حمله  است. 
بود، بچه‌هاي ما نتوانسته بودند كاري كنند و به عقب 
برگشتند. گفتيم اگر بخواهيد عمليات را ادامه دهيد ما 
آماده‌ايم كه شناسايي كنيم و جلو برويم. ايشان گفت 
بايد تمام راه‌حل‌هايي را كه داريم جمع‌بندي كنيم. ما 
هم يك روز آن‌جا بوديم و دوباره به جوانرود برگشتيم.

تهران  به  ما  روز  يك  دارم.  ايشان  از  ديگري  خاطره 
بنده تماس گرفت  با  آمده بوديم كه شهيد بروجردي 
و گفت آقاي كاظمي در جاده كمين خورده، مجروح 
شده و حالش بد است، شما به جاي ايشان فرماندهي 

شهید رجایی و شهید کاظمی در میان مردم پاوه

نگاه شــهيد بروجردي بيشتر فرهنگي 
و اجتماعي بود، البتــه كار عملياتي هم 
ميك‌رد، منتها اين‌ گونه نبود كه مدام بتواند 
ذهن مهندسي شده‌اي كنار كارها بگذارد، 
اما بالعكس آقاي كاظمي تلاش ميك‌رد كه 
چارچوب‌بندي، مرحله‌بندي و طرح‌ريزي 
كند و هر چيزي را در جاي خود بگذارد و 

انجام دهد
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ناصر  آقا  زمان  آن  بپذيريد.  را  پاوه  پاسداران  سپاه 
فرماندار بود كه با يك جيپ آهو با راننده، دو نفري 
ـ  نوسود كه  60  به سمت  پاوه  از جاده  مي‌خواستند 
50 كيلومتر راه در كوه پرپيچ و خم است بروند. آنجا 
دارد كه  قرار  نجار  از شهر خارج شويد روستاي  اگر 
الان جزو شهر شده است. آن موقع از آن‌جا تا شهر در 
دست ضدانقلاب قرار داشت و حرب منحله دموكرات 
دژباني،  جلوي  بود.  حاكم  شهرها  آن  بر  كاملًا  هم 
دموكرات‌ها جلوي ايشان را مي‌گيرند و آقا ناصر هم 
با عتاب و خطاب به ضدانقلاب مي‌گويد من كاظمي 
فرماندار هستم و مي‌خواهم به مردم سر بزنم كه آن‌ها 
مي‌ترسند، طناب را مي‌اندازد و ايشان داخل مي‌رود. در 
راه هم دو سه بار جلوي‌شان را مي‌گيرند كه خلاصه 
به نوسود مي‌رسند. در آن سفر شهيد كاظمي مردم را 
در مسجد جمع و براي آن‌ها صحبت كرد؛ آن هم در 

شهري كه همه چيز در دست ضدانقلاب بود.
چطور شد كه ضدانقلاب، آنجا ايشان را به شهادت 

نرساند؟
آن‌ها تشخيص نداده بودند كه ايشان سپاهي است. فقط 
مي‌دانستند فرماندار مي‌خواهد با مردم حرف بزند و به 
قول معروف به‌شان كوپن ارزاق عمومي بدهد. بالاخره 
مردم كلي مشكل در رابطه با قطع آب، نان و بهداشت 
داشتند كه مي‌خواستند اين مسائل را با فرماندار مطرح 
كنند. آقاي كاظمي به مردم گفته بود كه منطقه‌تان امن 
شويد،  مسلح  و  بياييد  پاوه  به  آماده‌ايد  اگر  و  نيست 
تا منطقه‌تان را آزاد و خودتان اوضاع شهر را درست 
كنيد. منظور اين‌كه با اين صحبت‌ها مردم را تحريك 
‌كرد تا بسيج ‌شوند. پس از آن هم سوار اتومبيل ‌شدند 
و به پاوه بر‌گشتند. ضدانقلاب هم به لحاظ هيبت‌ آقاي 
كاظمي با ايشان كاري نداشت. پس از يك‌ هفته حدود 
پياده و بخشي هم  را  راه  از  نفر بخش زيادي  سيصد 
را  آن‌ها  ناصر  آقا  رفتند.  پاوه  به  نوسود  از  اتومبيل  با 
را  آن  نام  و  كرد  سازماندهي  گردان  يك  صورت  به 

»مهاجرينِ انصار« گذاشت.
ما  بروم.  پاوه  به  از من خواستند  همان طور كه گفتم 
برويم.  پاوه  به  صبح  تا  مانديم  جوانرود  در  را  شب 
كه  گرفتم  تماس  بروجردي  شهيد  با  شب  آن  فرداي 
گفت من در پاوه هستم، شما قرار بود ديروز بياييد و 
چون به موقع نرسيديد شهيد همت را به عنوان فرمانده 
فرمانده  هم  را  بنده  كرديم.  معرفي  پاسداران  سپاه 
كه  هم  بعد  مدتي  گذاشت.  جوانرود  پاسداران  سپاه 
سپاه  فرماندهي  سِمت  به  يافت  بهبود  ناصر  آقا  حال 
بعد،  به  موقع  آن  از  و  منصوب شد  پاسداران سنندج 
فرمانده  بروجردي  شهيد  كرد.  پيدا  فرمانده  كردستان 
همدان،  كرمانشاه،  استان  چهار  كه  بود   7 منطقه  ستاد 
نيز  اداره مي‌كرد و شهيد كاظمي  را  ايلام و كردستان 
آقا  كه  آن‌جا  از  شد.  كردستان  پاسداران  سپاه  فرمانده 
ناصر تجربيات خوبي در پاوه به دست آورده بود اين 
طرح‌ريزي  كردستان  عملیات  كمك ‌كرد  تجربيات 
بيشتر  بروجردي  شهيد  نگاه  باشد.  داشته  منظمي 
فرهنگي و اجتماعي بود، البته كار عملياتي هم مي‌كرد، 
شده‌اي  مهندسي  ذهن  بتواند  كه  نبود  گونه  اين‌  منتها 
تلاش  كاظمي  آقاي  بالعكس  اما  بگذارد،  كارها  كنار 
طرح‌ريزي  و  مرحله‌بندي  چارچوب‌بندي،  كه  مي‌كرد 
كند و هر چيزي را در جاي خود بگذارد و انجام دهد. 
در زمستان سال 1360 شهيد كاظمي، شهيد بروجردي 
و دوستان زيادي كه در سنندج بودند ـ البته بنده آن‌جا 
آزادسازي  استراتژي  طرح‌ريزي  به  شروع  ـ  نبودم 
كردستان كردند. آقا ناصر در اين موضوع نقش بسيار 
عملياتي  و  تاكتيكي  صورت  به  كار  تا  داشت  زيادي 
نظامي  دوره  كجا  ايشان  نمي‌دانستيم  ما  شود.  انجام 
مي‌گفت  سخن  نظامي  جلسات  در  وقتي  ولي  ديده، 
اين  است.  بالاتر  بقيه  از  گردن  و  سر  يك  بود  معلوم 
بزرگوار به ادبيات مسلط بود، خوش برخورد و خوش 
صحبت بود و بسيار منسجم حرف مي‌زد به گونه‌اي 
و  شده  تفكيك  همديگر  از  ذهن‌اش  در  موضوع  كه 

مي‌توانست  زمينه  اين  و  بود  شده  مهندسي  نوعي  به 
كند. زمستان  او در طرح‌ريزي و عمليات‌ها كمك  به 
سال 1360 كه تمام شد آقا ناصر گفت ما مي‌خواهيم 
استراتژيك عمل كنيم و براي اجرا، نيازمند يك واحد 
عملي هستيم كه با پيشنهاد شهيد بروجردي تيپ ويژه 

شهدا تشكيل شد.
فرمانده آن هم آقاي كاظمي بود.

بدن  اين‌كه  دليل  به  ناصر  آقا  است.  طور  همين  بله، 
سر  بالاي  داشت  قوي  جسم  و  ورزشكاري  آماده، 
نيرو‌ها ايستاد و گفت من فرمانده اين‌ها مي‌شوم. البته 
اختلاف كوچكي نيز به وجود آمد كه ايشان گفت من 
ندارم و  ميز نشستن و جلسه گذاشتن  حوصله پشت 
مي‌خواهم فرمانده يگان عملياتي شوم. اين يگان، يك 
ويژگي داشت كه همه آن‌ها پاسدار بودند و يك سرباز 
همه جاي  از  آن‌ها  نبود.  آن‌ها  بين  در  هم  بسيجي  يا 
كشور مثل تهران، مشهد، همدان، كرمانشاه و اراك آمده 
بودند، منتها آدم‌هاي بخش فرماندهي يگان مثل شهيد 
شهيد  زمان  همان  در  بودند.  مشهد  اهل  بيشتر  كاوه 
بروجردي روزي به سراغ من آمد و گفت مي‌خواهم 
شما را به بوكان منتقل كنم. شما ابتدا به سنندج نزد آقا 
ناصر و از آن‌جا به عنوان فرمانده به بوكان برويد. بنده 
از جوانرود به سنندج رفتم و با ايشان صحبت كردم كه 
چه كار بايد بكنيم و اوضاع چگونه است. اين شهيد 
عزيز گفت من دوستي ـ شهيد اصغر جواني فرمانده 
سپاه پاسداران بوكان ـ  را آن‌جا گذاشته‌ام كه شما يك 
ماه زير نظر ايشان باشيد تا پس از آن فرمانده شوي. 
ما هم به آن‌جا رفتيم و فرمانده عمليات بوكان شديم. 
آقا ناصر گفت مي‌خواهم اولين عمليات را از بوكان و 
براي  كه  استراتژي  همان  گامِ  اولين  كنم.  شروع  سقز 
شهيد  شد.  برداشته  اين‌جا  بود  شده  تنظيم  آزادسازي 
بروجردي  شهيد  اما  شد،  شهدا  تيپ  فرمانده  كاظمي 
تيپ  فرمانده  ناصر  آقا  اگر  و ‌گفت  بود  مخالف  ابتدا 
مي‌شود  شهيد  درگيري  در  زود  خيلي  شود،  عملياتي 
مصطفي  بروجردي،  شهيد  مي‌ماندَ.  خالي  ما  دست  و 
ايزدي را جانشين آقاي كاظمي گذاشت تا كار ستادي 
انجام دهد و ايشان مسئول عمليات شد. آقا ناصر خيلي 
خوشحال شد و گفت اين خوب شد، چون هم عنوان 
فرماندهي با ايشان بود و هم كار عملياتي مي‌كرد. پس 
بوكان  سد  آزادسازي  عمليات  هم  با  و  آمد  بوكان  به 
را  انجام داديم. در بوكان از غرب به سمت شرق، در 
فاصله 38 كيلومتري جاده، سد زرينه‌رود بود كه از پنج 
شش كيلومتري شهر در دست ضدانقلاب بود. عمليات 
جالبي بود كه اين شهيد گرامي خودش طراحي كرد و 
در نهايت، سد آزاد شد. دو سه ماه پس از آن كه آقا 

آقا ناصر فراتر از يــك برادر بود. ما با هم 
رفيق و در يك گردان، آسايشگاه، پادگان 
و در آموزش هم با يكديگر بوديم، ولي بيش 
از اين‌ها احســاس ميك‌ردم آقاي كاظمي 
ويژگي‌هاي برتري دارد و شجاعت، تدبير و 

مديريت ايشان با بقيه متفاوت است

دیدار رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با خانواده شهيد ناصركاظمي



35
www.navideshahed.com

يادمان سردار ‌شهيد حاج ناصر کاظمی / شماره  118 / مرداد ماه 1394   

www.navideshahed.com

نام  به  را  فرمانده سد  عنوان  به  بنده  ناصر شهيد شد، 
شهيد كاظمي گذاشتم.

شما چگونه از شهادت ايشان مطلع شديد؟
حميد  آقاي  بنده  اخوي  ايشان،  شهادت  روز  همان 
جلالي هم شهيد شد. آقا حميد در لجستيك كردستان 
بود كه به من گفت از كار در تداركات خسته شده‌ام 
و مي‌خواهم به عمليات بروم. بنده اين موضوع را به 
به  را  او  تا  بيايد  بگو  گفت  ايشان  و  گفتم  ناصر  آقا 
هم  برادرم  بگذارم.  ديوان‌دره  عمليات  فرمانده  عنوان 
كارهايش را انجام ‌داد تا برود. بنده در بوكان بودم و 
بايد براي سميناري به تهران مي‌رفتم. ايشان از سنندج 
به ديوان‌دره رفت كه پس از مدتي كمين خورد و در 
كه  بودم  سمينار  در  من  شد.  شهيد   1361/6/6 تاريخ 

خبر دادند آقا ناصر و اخوي شهيد شده‌اند.
از  روز  يك  در  را  برادر  دو  اين‌كه  از  احساس‌تان 

دست داديد چه بود؟
آقا ناصر فراتر از يك برادر بود. ما با هم رفيق و در 
با  هم  آموزش  در  و  پادگان  آسايشگاه،  گردان،  يك 
مي‌كردم  احساس  اين‌ها  از  بيش  ولي  بوديم،  يكديگر 
آقاي كاظمي ويژگي‌هاي برتري دارد و شجاعت، تدبير 
و مديريت ايشان با بقيه متفاوت است. شهيد بروجردي 
ايشان  به  كه  نيرويي  يكصد  ميان  در  ـ  بيامرز  خدا  ـ 
مي‌د‌ادند يكي يكي با همه مصاحبه و آن‌ها را گزينش 
مي‌كرد، تا ببيند هر كدام براي چه كاري مناسب هستند. 
عنوان  به  ابتدا  و  كرد  انتخاب  ايشان  هم  را  ناصر  آقا 
شجاعت  گذاشت.  يك  گردان  در  گروهان  فرمانده 
نوع شجاعت  دو  ما  بود.  كاظمي  ويژگي عمده شهيد 
بودن و  نترس  داريم؛ يكي شجاعت عملي، جنگي و 
دومي نيز شجاعت حرف نو زدن است. يك بار آقاي 
محسن رضايي ـ فرمانده سپاه پاسداران ـ و شهيد صياد 
را  فرماندهان  بروجردي گفتند همه  به شهيد  شيرازي 
در كرمانشاه جمع كنيد تا گزارش بگيريم و جمع‌بندي 
آن‌‌ها  شود.  انجام  جنگي  عمليات  بايد  كجا  كه  كنيم 
مي‌خواستند يك استراتژي جديد براي جنگ تعريف 
كنند. تيمي هم همراه با آقاي رضايي آمدند. ايشان ما را 
يكي يكي صدا زدند و هر كدام اوضاع مناطق خودمان 
مريوان،  متوسليان  احمد  آقاي  جوانرود،  بنده  مثلًا   -
شهيد همت پاوه و آقا ناصر  هم كردستان - را گزارش 
مسئول  موقع  آن  كه  اللهي  سيف  رضا  تيمسار  داديم. 
همه  كه  جلسه  آن  در  بود،  پاسداران  سپاه  اطلاعات 
فرماندهان نشسته بودند، چون نيروها از جاده سنندج 
به كامياران كمين خورده و تعدادي زخمي شده بودند 
گفت كه كمين‌ها را خودتان در جاده گذاشته‌ايد تا ما 
بفهميم كه مسأله چقدر سخت است. شهيد بروجردي 

جلسه  و  شد  ناراحت 
شهيد  ريخت.  هم  به 
كاظمي خواست جلسه 
شهيد  كه  كند  ترك  را 
شد.  مانع  بروجردي 
رضايي  محسن  آقاي 
صادق  حاج  به  رو  هم 
گفت  و  كرد  آهنگران 
چنين  واقعاً  ما  بخوان. 
جدي‌اي  مشكلات 
ايشان  خلاصه  داشتيم. 
خواندن  به  شروع 
حسين)ع(  امام  روضه 
گريه  به  را  و همه  كرد 
آرام  همه  انداخت. 
ناصر  آقا  ولي  شدند، 

به  از روضه و سينه‌زني گفت چون  نشد و پس  آرام 
فرمانده بنده و خودم  قدري توهين كرده‌اند مي‌روم... 
از  ناشي  امر  اين  رفت.  و  شد  اتومبيل  سوار  هم  بعد 
شجاعت ايشان است. بنده كلًا در زندگي‌ام دو نفر را 
ديده‌ام ـ البته درباره شهيد باقري هم شنيده‌ام، اما خودم 
كه  پيچك  غلام‌علي  شهيد  يكي  ـ  نديده‌ام  نزديك  از 
معلم بود و يكي هم شهيد كاظمي كه ليسانس تربيت 
بدني داشت و معلم بود، هيچ كدام هم ارتشي نبودند 
و آموزش نظامي نديده بودند، ولي كاملًا نظامي حرف 
مي‌زدند. خدا بيامرزد شهيد آبشناسان ـ فرمانده قرارگاه 
ارتش ـ در قرارگاه حمزه)ع( با شهيد بروجردي ارتباط 
بود و دوره مخصوص  ارتش  ايشان سرهنگ  داشتند. 
هم ديده بود، شهيد كاظمي اما يك معلم بود. اين‌ دو 
آن‌ها  بر  ناصر  آقا  مي‌كردند  نظامي  با هم بحث  وقتي 
ايشان پرسيد  از  بار شهيد صياد  غلبه مي‌كرد، كه يك 
شما كجا دوره نظامي ديده‌ايد و اين‌ها را از كجا بلديد؟ 
آقاي كاظمي گفت من معلم هستم و دوره نديده‌ام، اما 

كتاب‌هاي تئوريك ارتش را خوانده‌ام و بلدم.
در واقع شهيد كاظمي و پيچك احساس مسئوليت 

داشتند كه حتماً آن مطالعات را انجام دهند.
نه فقط احساس مسئوليت، كه نبوغ نظامي هم داشتند. 
كار  كلي  عمليات شديم،  فرمانده  هم  ما   ‌ً بعدا بالاخره 
تا  آورديم  دست  به  تجربه  و  كرديم  جنگ  و  نظامي 
نديده  دوره  شديم  فرمانده  وقتي  گرفتيم.  ياد  را  كار 
مديريت  قدرت  كه  دادند  تشخيص  جمع  در  بوديم، 
اما  بكنيم،  هم  اشتباه  يا  خطا  است  ممكن  داريم. 
ناصر وقت مي‌گذاشت، چيز  آقا  كه  بود  اين  نكته‌اش 
ياد مي‌گرفت، حرف مي‌زد و بيشتر از ما مي‌فهميد. به 
با شجاعت  و  داشت  بالايي  نظامي، درك  نبوغ  لحاظ 
قول  به  بود.  تيز  و  نكته‌سنج  ايشان  مي‌زد.  را  حرفش 
يكي از دوستان سه بار تكرار لازم نبود، يك نكته را 
ريزترين جزئيات  در  و  مي‌فهميد  سريعاً  مي‌گفتيد  كه 
مي‌خواهد  گويا  داشت،  دقت  طرح‌ريزي  و  عمليات 
با هم  كه  بوكان  مثلاً‌ در عمليات سد  بكشد.  مينياتور 
را تك  به جزئيات دقت و دسته  كاملًا  كار مي‌كرديم 
تك كنترل مي‌كرد. حتي به نفر و بي‌سيم‌چي مي‌گفت 
كه چه كار كنند. من  در آن عمليات به آقا ناصر ‌گفتم 

شهيد  كه  دسته  فرمانده  ايشان ‌گفت  اما  نگير،  سخت 
شود، بي‌سيم دست بي‌سيم‌چي است و اگر بي‌سيم‌چي 
وگرنه  مي‌كند،  هدايت  را  نيروها  باشد  شده  توجيه 
تلف  هم  نيروها  و  مي‌رود  طرف  يك  به  بي‌سيم‌چي 
ريزي  نكته‌هاي  چنين  به  بگويم  مي‌خواهم  مي‌شوند. 
دقت داشت. ويژگي ديگر اين شهيد بزرگوار اين بود 
كه روحش به لحاظ تفكر به شدت آزاده بود؛ همچنان 
داشت  روشنفكري  تفكرات  گفتم،  سخنانم  اول  ‌كه 
استنباط مي‌كرد. ممكن  و  تفكر  به خوبي  را  نكات  و 
بگويد حرف‌هايش روشنفكري است، ولي  بود كسي 
روشنفكري بود كه در صحنه جنگ، گلوله و تاكتيك 

حضور داشت و مجاهدت مي‌كرد.
سخن پاياني؟

شهيد يزداني فرمانده توپخانه بود. در عملياتي كه در 
بوديم.  داده  ايشان  به  را  هدفي  انجام ‌داديم  كردستان 
دور  گفته  ناصر  آقا  گفت  و  آمد  من  نزد  اول  روز 
روستايي‌ها را خط بكشيد و حد مشخصي را بين آن‌ها 
و آتش قرار دهيد. بر فرض هم اگر ديده‌بان درخواست 
آتش ‌كرد و هدف، وسط روستا بود شما نزنيد. آن نگاه 
فرهنگي و اجتماعي شهيد در جنگ هم حاكم بود و 
اين نوع نگاه، ايشان را نسبت به بقيه متفاوت مي‌كرد. 
مي‌تواند  كسي  هر  نيست،  سختي  كار  نظامي‌گري 
اين‌كه  نيست،  كار سختي  كشتن  و  زدن  نظامي ‌شود؛ 
عمليات انجام دهيد، منطقه را آزاد كنيد، ولي به مردم 
آسيب نزنيد سخت است. اين‌كه دلتان براي مردم بتپد 
مشكل است. جدا كردن دشمن و مردم از هم سخت و 
پذيرش خطر است. چرا نظامي از دور مي‌ايستد و آتش 
مي‌ريزد؟ چون تلفات ندهد. آقاي كاظمي از خودش 
بدون  بزرگوار  شهيد  اين  شهيد ‌شد.  و  مايه ‌گذاشت 
عيار  تمام  فرمانده  باشد يك  نظامي ديده  اين‌كه دوره 
با هم پانزده روز  بود. ما پيش از شهادت ايشان همه 
دوره چريكي جمع و جور خيز و تفنگ ديده بوديم، 
تا تيپ عملياتي  با طرح‌ريزي براي ده  اما همه اين‌ها 
تفاوت دارد. آقا ناصر پاك‌سازي جاده بانه ـ سردشت و 
پيرانشهر ـ سردشت را طراحي كرد و وجب به وجب 
عملياتي  طراحي‌هاي خاص  قطعه‌اش  هر  كه  جنگيد، 
ويژه داشت. ايشان در بادين آباد، ابتداي جاده پيرانشهر 
به سردشت شهيد شد. روحش شاد و يادش گرامي باد.

 ـفرمانده سپاه  يك بار آقاي محسن رضايي 
 ـو شهيد صياد شيرازي به شهيد  پاسداران 
بروجردي گفتند همه فرماندهان را در كرمانشاه 
جمع كنيد تا گزارش بگيريم و جمع‌بندي كنيم 
كه كجا بايد عمليات جنگي انجام شود. آن‌‌ها 
مي‌خواستند يك استراتژي جديد براي جنگ 

تعريف كنند
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»شهيد كاظمي هميشه در كردستان 
بين مردم و ضدانقلاب تمايز مي‌گذاشت. 
وقتي اين بزرگوار پست فرمانداري پاوه 
را پذيرفت در مسائل سياسي استان 
و شهرســتان با ضدانقــاب طوري 
برخورد ميك‌رد كــه بعضي از برادران 
سپاهي و حتي مردم عادي هم تعجب 
ميك‌ردند، به دليل اينك‌ه آقاي كاظمي 
كاملاً صفوف مــردم را از ضدانقلاب 
جدا مي‌دانست...« سردار سعيد الفتي 
ارشاد اسلامي  و  مشاور وزير فرهنگ 
در امور ايثارگران از ياران و دوســتان 
بروجردي  و  كاظمي  بزرگوار  شهيدان 
اســت و به زيبايــي از رابطه كاري و 
معنوي آن دو يار ســفركرده براي ما 
نكاتي را بازگو كند. اين گفت و شنود 

را بخوانيد:

»شهيد كاظمي و شهيد بروجردي« در گفت و شنود شاهد ياران با 
سردار سعيد الفتي، از ياران و دوستان هر دو شهيد

از ابتدا صفوف مردم را از ضدانقلاب كاملًا جدا مي‌دانست

درآمد

كه  هستيد  اشخاصي  بهترين  از  يكي  شما  نظرم  به 
دو  مؤثر  و  موفق  كاري  رابطه  درباره  مي‌توانيد 
فرمانده بزرگوار كردستان يعني شهيد بروجردي و 

شهيد ناصر كاظمي صحبت كنيد.
تنگاتنگي  و  نزديك  بسيار  ارتباط  داشتم  توفيق  من 
حداقل تا يك سال آخر عمر شهيد بروجردي با توجه 
با ايشان داشت باشم.  به شرايط و مسئوليت كاري‌ام 
اين يكي از افتخاراتي است كه حقير دارم و ان‌شاءالله 
پل  از  گذشتن  براي  ما  آخرت  ذخيره  افتخار  همين 
باشند.  ما  نجات‌دهنده  و  شفيع  شهدا  و  باشد  صراط 
البته حقير خيلي توفيق همكاري نزديك با شهيد ناصر 
به دليل شرايطي كه در منطقه  اما  كاظمي را نداشتم، 

بود با ايشان چندان هم بي‌ارتباط نبودم.
شما بي‌سيم چي شهيد بروجردي بوديد؟

بودم.  شهدا  ويژه  تيپ  مخابرات  مسئول  واقع  در 
مسئوليت  اين‌كه  دليل  به  بروجردي  شهيد  معمولاً 
اين  مي‌رفتند  كه  جا  هر  داشتند  عهده  بر  را  قرارگاه 
را  ايشان  مخابراتي  ارتباطات  كارهاي  كل  حقير، 
انجام مي‌دادم. تقريباً در عمليات‌هايي كه در پيرانشهر 
و  سردشت  ـ  بوكان  سردشت،  ـ  مهاباد  سردشت،  ـ 
عمليات‌هاي آفندي زيادي كه در يك سال آخر عمر 
و  ارتباطي  هماهنگي‌هاي  انجام شد  بروجردي  شهيد 
با يگان‌ها را حقير  ارتباط  انجام كارهاي مخابراتي و 
انجام مي‌دادم. خودم به شخصه در خيلي از مناطق با 
ايشان همراه بودم. حتي در روز شهادت‌شان هم من 
دنبال  مرا  ايشان  اما  بودم،  بروجردي  شهيد  با  همراه 

مأموريتي فرستادند كه به همين دليل سعادت شهادت 
از ما سلب شد.

البته اين هم توفيقي براي ما بود كه در خدمت شما 
كاظمي  شهيد  دارد.  شكر  جاي  هم  باز  كه  باشيم 
بارزترين و شاخص‌ترين فرماندهان تحت  از  يكي 
امر شهيد بروجردي بود. از شما مي‌خواهيم به اين 

موضوع بپردازيد.
بروجردي  با شهيد  كه  ارتباطي  و  به شرايط  توجه  با 
نيروها  كه  عمليات  شب‌هاي  در  معمولاً  داشتيم 
تا  مي‌آمد  پيش  فرصت‌هايي  مي‌شدند،  عمل  وارد 
و  منطقه  دليل شرايط  به  كه  تاكتيكي  قرارگاه‌هاي  در 
سنگرهاي موقت داخل خودروها تشكيل مي‌شد آقاي 
بروجردي براي جمعي كه با هم در خودرو بوديم از 
شخصيت و حالت‌هاي روحي‌ جاويدالاثر متوسليان و 
شهيد ناصر كاظمي زياد صحبت و تعريف كنند. در 
دوراني كه شهيد ناصر كاظمي در پاوه توأمان به عنوان 
فرماندار و فرمانده سپاه پاسداران بودند يك چهره و 

شخصيت بسيار سياسي و فرهنگي و پرستيژ خاصي 
بود  پاسداران  سپاه  فرماندهان  از  يكي  ايشان  داشتند. 
كه هم اهل فكر و مطالعه بود و هم با تفكر به ميدان 

آمده بود.
زماني كه سپاه پاسداران تازه تشكيل شده بود عده‌ 
زيادي از پاسداران بسيار جوان بودند، به صورتي 
كه هنوز حتي به سن گرفتن ديپلم هم نرسيده بودند 

و بعداً ادامه تحصيل دادند. 
سواد  جلوه‌هاي  از  يكي  تحصيلي  مدرك  داشتن 
كلاسيك است و البته خيلي از مسئولين و پاسداران ما 
در شروع پاسداري داراي مدرك دانشگاهي بودند اما 
مهم تفكر است. پاسداران و همچنين فرماندهان دفاع 
بروجردي،  باقري، خرازي،  شهيدان  از جمله  مقدس 
ناصر كاظمي و جاويدالاثر متوسليان انسان‌‌هايي اهل 
تفكر بودند كه بر اساس احساسات هيجاني به ميدان 
نيامده بودند. اما شما توجه كنيد در مقابل، عمدة منافقين 
به دليل كار هيجاني آمده بودند و ريشه اعتقادي هم 
نداشتند، در حالي كه در طول دفاع مقدس به خصوص 
در آغاز جنگ تحميلي و رخدادهاي كردستان، كساني 
كه در جانبداري از انقلاب و نظام به ميدان آمده بودند 
عناصر فكري بودند. شهيد محمد بروجردي بر اساس 
مباني استراتژيك در كردستان مي‌جنگيد، اين است كه 

ما توانستيم مرحله به مرحله به موفقيت‌هايي برسيم.
حضرت امام)ره( ‌فرمودند كه پاوه بايد آزاد شود. 
و  امر ‌آمدند  ولي  از  تبعيت  اساس  بر  زياد‌ي  عده 
هم  بود ‌كه  اين  اعتقادشان  هم ‌شدند.  شهيد  حتي 

شــهيد كاظمي به عنوان فرمانده سپاه 
پاسداران موضوعات اجتماعي و همچنين 
استفاده از ابزارهاي غير دفاعي براي كار 
دفاعي را مد نظر داشــت. ايشان چون 
ورزشكار و فوتباليست بود در تيم جوانان 
يكي از تيم‌هاي مطرح پايتخت نيز بازي 

كرده بود. 
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بايد به حرف امام گوش كنيم و هم نبايد پاوه را از 
دست ندهيم. 

را  مردم  بايد صفوف  بود  معتقد  كاظمي  ناصر  شهيد 
كردستان  در  هميشه  ايشان  كنيد.  جدا  ضدانقلاب  از 
اين  وقتي  مي‌گذاشت.  تمايز  و ضدانقلاب  مردم  بين 
پاوه را پذيرفت در مسائل  بزرگوار پست فرمانداري 
طوري  ضدانقلاب  با  شهرستان  و  استان  سياسي 
برادران سپاهي و حتي  از  برخورد مي‌كرد كه بعضي 
مردم عادي هم تعجب مي‌كردند، به دليل اين‌كه همان 
صفوف  ابتدا  از  كاظمي  آقاي  كردم  عرض  كه  گونه 
مردم را از ضدانقلاب كاملًا جدا مي‌دانست. آن زمان 
گروهي از مردم مجبور بودند به دليل شرايطي كه به 
همكاري  ضدانقلاب  با  حتي  بود  شده  تحميل  آن‌ها 
كنند، در نتيجه اين يكي از شعارهاي اين بزرگوار بود 

كه ايشان را شاخص كرده است.
پاسداران  سپاه  فرمانده  عنوان  به  كاظمي  شهيد 
ابزارهاي  از  استفاده  اجتماعي و همچنين  موضوعات 
غير دفاعي براي كار دفاعي را مد نظر داشت. ايشان 
جوانان  تيم  در  بود  فوتباليست  و  ورزشكار  چون 
بود.  كرده  بازي  نيز  پايتخت  مطرح  تيم‌هاي  از  يكي 
با  حتي  دوستان  با  فرصتي  هر  در  نيز  كردستان  در 
پيش‌مرگان فوتبال و واليبال بازي مي‌كرد. يكي ديگر 
از خصلت‌هاي‌شان هم مشورت در مباحث نظامي بود. 
يكي از ويژگي‌هايي كه ما نيروهاي مخابرات هميشه 
از اين شهيد بزرگوار ياد مي‌كنيم اين است كه پس از 
عمليات‌هايي كه براي پاكسازي عليه ضدانقلاب انجام 
مي‌شد از نقطه نظرات همه دوستان‌ از جمله نيرو‌هاي 
بي‌سيم‌چي استفاده مي‌كرد. نظرشان اين بود كه چون 
ممكن  است  فرماندهان  بين  تبادل  در  بي‌سيم‌چي 
است از شرايط برداشت‌هايي داشته باشد. ايشان پس 
مي‌گذاشت  جلسه  مي‌شد  انجام  كه  عمليات‌هايي  از 
شور  و  مي‌گرفت  را  دوستان  نظرات  نقطه  حتماً  و 
خودكامه  هيچ‌گاه  و  مي‌داد  انجام  ستادي  مشورت  و 
عمل نمي‌كرد. از ديگر نكات بارز اين بود كه در آن 
ما در كردستان سازماندهي و وضعيت خيلي  شرايط 
خوبي نداشتيم، اما آقاي كاظمي با درايت و عميق به 
موضوعات نگاه مي‌كردند. موضوع ديگر اين‌كه يكي 
از شاخصه‌هاي‌ شهيد ناصر كاظمي اين بود كه تحليل 
داشتند  كردستان  دفاعي  و  امنيتي  شرايط  از  درستي 
ايشان  نمي‌كردند.  برخورد  احساسي  موضوعات  با  و 
هرچند كه مدتي فرماندهي سپاه پاسداران كردستان را 
بر عهده داشت، ولي هنگام شهادت به عنوان فرمانده 
تيپ ويژه شهدا بود چرا كه در آن‌ برهه زماني، چنين 
موفقي  عمليات‌هاي  از  كرد. پس  لمس  را  حساسيتي 
شهيد  از  كاظمي  آقاي  داشت،  شهدا  ويژه  تيپ  كه 
بروجردي به عنوان فرمانده قرارگاه خواهش كرد كه 
به ميدان بيايد. نحوه شهادت‌شان به اين صورت بود 
كه در غروب يك روز توسط تك‌تيرانداز دشمن يعني 
در صحنه نبرد به شهادت رسيد و فرماندهي نبود كه 
در قرارگاه در حد فرماندهي نشسته باشد كه اين هم 

از نكات بارز شخصيتي در ايشان بود. 
بايد  آنكه  ضمن  كنيم  دسته‌بندي  بخواهيم  اگر  پس 

بگوييم ‌ شهيد ناصر كاظمي در امر فرماندهي و آمدن 
به كردستان با استراتژي و راهبرد كاملًا مشخص آمده 
از صفوف ضدانقلاب جدا  بودند و صفوف مردم را 
مي‌دانستند، تأكيد داشتند كه كار عملياتي با مشورت 
غيرنظامي  توانمندي‌هاي  از  استفاده  به  و  شود  انجام 
مثل فعاليت‌هاي فرهنگي، سياسي، ورزشي و عمراني 
در منطقه بسيار اعتقاد داشتند و معتقد نبودند كه در 
كردستان فقط بجنگيم و قلع و قمع كنيم، بلكه حتماً 
انجام شود.  نيز  فرهنگي و عمراني  كار سياسي،  بايد 
با همين استراتژي بود كه ايشان دو مسئوليت توأمان 
فرماندهي سپاه پاسداران و فرمانداري پاوه را پذيرفتند 
تا بتوانند كار‌ها را در راستاي اهداف اصلي نظام انجام 

دهند. 
منظورتان اين است كه آقاي كاظمي كار فرهنگي را 

از كار نظامي جدا نمي‌دانست...
توأمان  را  مقوله  دو  اين  ايشان  است،  طور  همين 
با  اين شهيد عزيز ضمن مشاركت جدي  مي‌دانست. 
فرماندهان، نبرد با ضدانقلاب را با تحليل انجام مي‌داد 
و هميشه با يك ديد كاملًا روشن جلو مي‌رفت. اين 
الگو برگرفته از تفكر شهيد بروجردي به عنوان مسيح 
چگونگي  براي  خاصي  راهبردهاي  بود ‌كه  كردستان 
حل مشكلات كردستان جنگ داشتند. يعني آن زمان 
ضدانقلاب  امروز  اگر  بگوييم  كه  نبود  گونه  اين 
رفت  سقز  به  فردا  اگر  بجنگيم،  بايد  آمد  سنندج  به 
اين‌كه  اول  بود؛  استراتژي مشخص  نه، يك  بجنگيم. 
انسجام  با ضدانقلاب  برخورد  در  مي‌خواهيم  ما  اگر 
پاكسازي  را  اصلي  محورهاي  بايد  ابتدا  باشيم  داشته 
عراق  كشور  با  ضدانقلاب  مرزي  ارتباط  دوم  كنيم، 
راحتي  به  داخل  در  آن‌ها  با  بتوانيم  تا  كنيم  قطع  را 
بجنگيم و پايگاه‌هاي احتمالي‌اي را كه در داخل دارند 
در  نيز  كاظمي  شهيد  شهادت  قضا  از  كنيم.  منهدم 
بود  عملياتي  و  افتاد  اتفاق  سردشت  پيرانشهر  محور 
براي اين‌كه بتوانيم محورهاي اصلي مرتبط مرز كشور 
عراق را قطع كنيم. قدم بعدي اين بود كه بتوانيم مرز 
را كنترل، محورهاي داخلي را پاكسازي و امنيت را در 
كردستان ايجاد كنيم. در مجموع شهيد كاظمي انساني 

بود كه با تفكر پيش مي‌رفت و تك‌بعُدي نبود... 
اين نكته را بيشتر توضيح دهيد.

يعني آدمي نبود كه فقط يك نظامي قوي باشد، كسي 
داراي  فقط  يا  كه يك شخصيت سياسي صرف  نبود 
ابعاد فرهنگي باشد، بلكه مجموعه‌اي از اين خصلت‌ها 
را در خود داشت. چنين افرادي هميشه مي‌توانند به 
باشند.  انسان‌هاي مقتدر و مديران نظام مطرح  عنوان 
واقعاً قدر اين عزيزان شناخته نشد، چون خيلي زود 
به شهادت رسيدند؛ پيروزي انقلاب اسلامي در سال 
1357 رخ داد و شهادت ايشان در سال1361 كه كمتر 
بزرگي  كارهاي  بزرگواران  اين  اما  از 4-3 سال شد، 
انجام دادند. شب‌هايي بود كه شهيد ناصر كاظمي و 
شهيد بروجردي پس از عمليات‌هاي سنگيني كه انجام 
ضدانقلاب  دستگيرشدگان  با  ندامتگاه‌ها  در  مي‌شد 
صحبت مي‌كردند. در كردستان گروهي به نام توابين 
بودند و پس  نيروهاي ضدانقلاب  از  قبلًا  كه  داشتيم 

ضدانقلاب  با  و  كرده  ندامت  اظهار  دستگيري  از  
مي‌جنگيدند كه اين ناشي از همان تفكري بود كه در 
شهيد  بارزشان  نمونه  و  داشت  وجود  ما  فرماندهان 

ناصر كاظمي بودند.
نكته جالبي كه گفتيد اين بود كه شهيد كاظمي معتقد 
بودند بايد صفوف مردم را از ضدانقلاب جدا كرد ولي 
مي‌بينيم كه ايشان با تشكيل گروه توابين حتي از اين 
نيرو جذب  از ضدانقلاب هم  يعني  رفتند،  فراتر  هم 
به  رسيدگي  مشهورشان  اقدامات  از  يكي  مي‌كردند. 
از  يكي  فرماندهان  از  يكي  همسر  پزشكي  وضعيت 
گروهان‌هاي ضدانقلاب است كه باردار و پا به ماه بود. 
شهيد كاظمي چند نفر را بسيج كردند تا در شرايطي 
او دور و در موضع دشمن  از  كه همسر آن شخص 
قرار داشت مواظب آن خانم و فرزندش باشند كه بعداً 

همه افراد آن خانواده به گروه توابين پيوستند.
پاوه و  اين‌ها در  از  بسياري  نمونه‌هاي  ما مصاديق و 
شهرهاي ديگر داريم. ضدانقلابيوني داشتيم كه در كوه 
مي‌جنگيدند و خانواده‌شان در شهر زندگي مي‌كردند. 
اين‌ گونه نبود كه ظلم و فشاري بر اين‌ها انجام شود. 
يادم است يك بار خبري توسط شبكه اطلاعاتي منتشر 
شد كه فلان‌ ضدانقلاب در فلان درگيري كشته شده 

شهيد كاظمي در كردستان در هر فرصتي 
با دوستان حتي با پيش‌مرگان كُرد، فوتبال 
و واليبــال بازي ميك‌رد. يكــي ديگر از 
مباحث  در  خصلت‌هاي‌شان هم مشورت 
نظامي بود. ايشان پس از تمام عمليات‌هايي 
كه انجام مي‌شد جلسه مي‌گذاشت و حتماً 

نقطه نظرات دوستان را مي‌گرفت. 

www.navideshahed.com



www.navideshahed.com
38

يادمان سردار ‌شهيد حاج ناصر کاظمی / شماره  118 / مرداد ماه 1394   

فرماندهان  از  يكي  مي‌شد.  معدومين حساب  و جزو 
كه شم اطلاعاتي داشت از بنده پرسيد شما به عنوان 
كه  داريد  باور  را  موضوع  اين  چقدر  منطقه  فرمانده 
ايشان كشته شده باشد؟ بنده گفتم اين يك خبر است 
كه از جامعه اطلاعاتي به دست ما رسيده است. ايشان 
ايشان  باشد؟  داشته  اشكال  خبر  نمي‌كنيد  فكر  گفت 
همسرش در شهر ساكن و اخيراً صاحب فرزندي شده 
است. بر اين اساس تحقيق كرده بود كه او حتماً‌ زنده 
است. خانواده آن ضدانقلاب اين‌قدر در امنيت بودند 
كه گاهي مي‌دانستيم ارتباطي هم با ضدانقلاب دارند، 

ولي به عنوان شهروند مورد ظلم قرار نمي‌گرفتند.
همه چيز از هم جدا بود و همين باعث اثرگذاري 

بيشتر نيروهاي انقلاب مي‌شد...
بله، اين واقعيتي است كه بايد در جنگ كردستان ديد. 
بايد بگوييم كردستان  اگر بخواهيم آن را تشبيه كنيم 

»احُد« انقلاب اسلامي است.
بود دشمن  آن ممكن  هر  احدي كه  تنگه  واقع  در 
از آن طرف بيايد و بايد به خوبي مراقب اين تنگه 

مي‌بوديم.
امروز افتخارمان در كردستان اين است كه مردم كُرد 
دفاع  سال‌هاي  انتهاي  در  ما  مي‌كنند.  حفظ  را  آن‌جا 
اورامانات  و  كردستان  از  مختلفي  گردان‌هاي  مقدس 
مجنون  جزاير  در  كه  كرديم  اعزام  جنوب  منطقه  به 
بروجردي‌ها  شهيد  تفكرات  حاصل  اين‌ها  جنگيدند. 
در  ما  ببينيد!  بود.  آن‌ها  ميراث  و  كاظمي‌ها  شهيد  و 
اورمانات  منطقه  و  كردستان  از   5 كربلاي  عمليات 
نيروي اهل سنت اعزام و حتي در عمليات‌هاي ايذايي 
و پدافندي جنوب در جزاير مجنون از آن‌ها استفاده 
كرديم و اين چيزي جز حاصل تفكراتي كه شهداي 
نظام  در  امروز  كه  امنيتي  نيست.  داشتند  ما  عزيز 
داريم مديون رشادت‌ها و تفكرات عزيزاني است كه 
فرماندهان و حاكمان بر قلوب بودند، نه زور و سلاح.
دستچين  را  نيروهايش  چگونه  بروجردي  شهيد 
چون  مي‌داد،  بال  و  پر  آن‌ها  به  و  مي‌كرد  گلچين  و 
ابتدا  گويا  كه  مي‌برند  نام  را  بزرگوار  شهيد  چندين 
فرماندهان  جزو  بعدها  و  شدند  كشف  ايشان  توسط 
اسامي  اينكه  جالب  بودند.  ايشان  امر  تحت  شاخص 
همچون  شهيداني  نيست؛  بين‌شان  در  هم  كوچكي 
ناصر كاظمي، همت، علي قمي، اصغر اكبري، محمود 
انسان‌هايي  كدام‌  هر  كه  متوسليان  و جاويدالاثر  كاوه 

برجسته هستند.
بزرگ  را  موضوع  يا  كنيم  اغراق  خيلي  نمي‌خواهيم 
جنگ  ببينيد!  ولي  دهيم،  قرار  تحت‌الشعاع  و  كنيم 
كردستان دقيقاً از نيمه دوم اسفندماه 1357 شروع شد 

و تقريباً سه هفته پس از بيست و دوم بهمن، نخستين 
شهداي نظام در كردستان به شهادت رسيدند و 27 و 
28 اسفندماه در كرمانشاه تشييع جنازه‌ شهيد داشتيم. 

البته پاسداران كميته و سپاه هم بودند كه در كوچه‌هاي 
پايتخت و ديگر شهرها به شهادت مي‌رسيدند. آن‌ها 

شهداي درگيري‌هاي مستقيم در شهرها بودند.
ولي  داشتيم،  را  تحركات ضدانقلاب  در شهرها  البته 
كردستان  از  نظام  آرمان‌هاي  از  دفاع  معني  به  جنگ 
شروع شد. جزو فرماندهان عمده ما در دفاع مقدس 
فرماندهان  از  صفوي  رحيم  سردار  همانند  افرادي 
كردستان بودند كه به جنوب اعزام شدند، جاويدالاثر 
همت،  شهيد  كاوه،  محمود  شهيد  متوسليان،  احمد 
شهيد دستواره و ساير فرماندهان شهيد كه در لشكر 
كساني  عمدتاً  بودند  ـ  رسول)ص(  حضرت  ـ   27
تربيت  و  كرده  خدمت‌  كردستان  در  قبلًا   كه  بودند 

يافته و رشدكرده در آن منطقه هستند.
آوردگاه  نخستين  اين‌كه  ضمن  كردستان  دقيقاً. 
بر آن، ميدان  انقلاب و نظام بود، مضاف  نيروهاي 
ناصر  شهيد  جمله  از  نيروهايي  كه   بود  عظيمي 

كاظمي هم در آن‌جا شناخته و كشف شدند.
احمد  حاج  كاظمي،  شهيد  البته  است.  طور  همين 
شهيد  مريوان،  پاسداران  سپاه  فرمانده  متوسليان 
در  همه  ديگر  شهداي  و  كريمي  شهيد  دستواره، 

كردستان رشد كردند.
شهيد بروجردي چگونه اين افراد را كشف مي‌كرد؟
واقعاً سازماندهي خاصي در ميان نبود، آن‌ها با شرايط 
استعداد‌هاي  و  جوهره  مي‌آمد  پيش  كه  موقعيتي  و 
از  كه  كساني  زمان  آن  مي‌دادند.  نشان  را  فردي‌شان 
سراسر كشور به منطقه مي‌آمدند انگيزه دفاع از نظام 
را داشتند. معمولاً‌ كسي كه در اوايل پيروزي انقلاب 
حاضر مي‌شد شرايط شغلي، اجتماعي و كاري خود 
بيايد حتماًَ احساس  را رها كند و به منطقه كردستان 
و  باانگيزه  افرادي  معمولاً  اين‌ها  بود.  كرده  مسئوليت 
انقلابي بودند. اگر دقت كنيد در كردستان يا در دفاع 

مقدس مرحله به مرحله كساني را مشاهده مي‌كنيد كه 
داراي تفكر ديني و دفاعي هستند. اگر جبهه جنوب 
ما  فرماندهان  از  زيادي  عده  مي‌بينيد  كنيد  بررسي  را 
از  پس  بودند.  امام)ره(  خط  پيرو  دانشجويان  جزو 
انقلاب  وقوع  و  دانشگاه‌ها  در  جديد  شرايط  بروز 
از  دفاع  را  كار  بهترين  كه  بودند  نيز كساني‌  فرهنگي 

نظام مي‌دانستند.
چند  اتفاق  به  هم  كاظمي  شهيد  حتي  كه  مي‌دانيم 
نفر از دوستان‌شان چند روز مأمور حفاظت از لانه 

جاسوسي بودند.
اما وقتي احساس ‌كردند لازم است جايي ديگر  بله، 
در نظام خدمت كنند به كردستان ‌رفتند. آن‌ها نيروهاي 
سركوب  را  مخالفين  فقط  كه  نبودند  نظامي  صرف 
كنند، بلكه براي جذب ضدانقلاب مي‌رفتند، در واقع 
سؤال  به  پاسخ  در  بودند.  كيفي  و  فرهنگي  نيروهاي 
اين ‌گونه تحليل كنيم كه دليلش  قبلي شما مي‌توانيم 
را  تفكر  اين  خودش  بروجردي  شهيد  كه  بود  اين 
شهيد  شهادت  از  پيش  روز  چند  كنيد  دقت  داشت. 
آقاي  پاسداران،  سپاه  كل  وقت  فرمانده  بروجردي، 
يك  خواستند  بروجردی  شهید  از  رضايي،  محسن 
ولي  بگيرند  سپاه  كل  فرماندهي  ستاد  در  مسئوليت 
آقاي بروجردي نپذيرفت و خواهش كرد تا از سوي 
بمانند،  منطقه  در  كه  شود  موافقت  فرماندهي  ستاد 
به طور جد  هنوز حضور ضدانقلاب  زمان  آن  چون 
حل نشده و انقلاب اسلامي به نتيجه دلخواه در منطقه 
و  بروجردي  شهيد  براي  كه  حالي  در  بود،  نرسيده 
شهيد كاظمي موقعيت‌هاي خوبي در مناطق ديگر بود. 
پس از  سال 1360 بود كه عمليات‌هاي سراسري ما 
در جنگ با عراق شروع شد. معمولاً‌ عمليات‌هايي كه 
و  نداشت  تبليغات  خيلي  مي‌شد  انجام  كردستان  در 
شهداي كردستان شهداي مظلومي بودند. مثلًا شهدايي 
مي‌آوردند و  و 1363  در سال‌هاي 1361، 1362  كه 
جامعه  براي  شايد  شده  شهيد  كردستان  در  مي‌گفتند 
مثلًا -   - در  نمي‌دانستند  مردم  عامه  و  نبود  ملموس 

هميشــه پس از عمليات‌هايي كه براي 
پاكسازي عليه ضدانقلاب انجام مي‌شد از 
نقطه نظرات همه دوستان‌ از جمله نيرو‌هاي 
بي‌سيم‌چي استفاده ميك‌رد. نظرشان اين 
بود كه چون بي‌ســيم‌چي در تبادل بين 
فرماندهان اســت ممكن است از شرايط 

برداشت‌هاي مهمي داشته باشد

جاويدالاثر احمد متوسليان
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مهاباد چه خبر است. حتي آزادسازي محور پيرانشهر 
ـ سردشت كه كار بزرگ و عظيمي بود در يك سكوت 

تبليغاتي انجام شد.
باشد  داشته  بايد  كه  را  بازتابي  آن  حقيقت  در 
نداشت. راستي همان عكسي كه شهيد كاظمي كنار 
حضرت امام)ره( نشسته مربوط به ايام بعد از اين 

عمليات است؟
آن عكس متعلق به روزهاي  پيش از آن است. كردستان 
كاملاً‌ منطقه مظلومي بود و فرماندهان و رزمندگانش 
هم همين طور مظلوم بودند، اما اين حاصل تفكر و 
درايت عزيزان بود كه امروز ما كردستان را يك قطب 
نظام  در  اجتماعي  و  سياسي  كشاورزي،  اقتصادي، 
مي‌بينيم، نه منطقه‌اي كه جولانگاه دشمن است و اين 
موضوع برخاسته از بركت و تفكر اين شهيدان است. 
يك  كاظمي  ناصر  شهيد  جايگاه  و  شخصيت  از 
ايشان  اين‌قدر  چرا  اين‌كه  و  بفرماييد  جمع‌بندي 

گمنام ماندند.
اين  كاظمي  شهيد  ماندن  گمنام  دلايل  از  يكي  شايد 
بود كه ايشان در شهريورماه سال 1361 و خيلي زود 
به شهادت رسيد؛ تقريباً دومين سال جدي جنگ بود 
كه  داشتيم  شرايطي  كردستان  در  ما  هم  طرفي  از  و 

نمي‌توانستيم تبليغي انجام دهيم. 
چرا نمي‌توانستيد تبليغ انجام دهيد؟

با  ولي  بود،  اولويت  در  مقدس  دفاع  شرايط  آن  در 
كه  ـ  عليه  الله  رحمت  ـ  امام  خاص حضرت  تدابير 
‌فرمودند حل مشكل كردستان بايد جدي گرفته شود 
از سال 1361 با تشكيل قرارگاه حمزه)ع( اين جديت 
و  ملاطفت  بحث  فقط  نبود،  تبليغي  اما  شد،  انجام 
شهيد  شخصيت  درباره  بخواهيم  اگر  بود.  جذب 
بود كه جميع  فرماندهي  ايشان  بگوييم  كاظمي  ناصر 
شرايط اين سمت را داشت و از يك فرمانده نظامي 
براي  بعد وسيع  در  اين شهيد عزيز  بود.  بالاتر  كمي 
دو  پاوه  در  كه  بود  الشرايط  جامع  فردي  خودش 
مسئوليت كشوري و لشكري داشت. زماني كه ايشان 
از منطقه اورامانات بيرون آمدند و به كردستان رفتند 

اگر دقت كنيد در همان منطقه در همه محورها فعاليت 
سردشت  ـ  پيرانشهر  جاده  در  كاظمي  آقاي  داشتند. 
به شهادت رسيد. پيرانشهر از نظر تقسيمات كشوري 
جزو استان آذربايجان غربي بود. همان طور كه اشاره 
كردم ايشان بيش از يك فرمانده نظامي بود و تفكرش 
تفكر جنگيدنِ صرف نبود. اين شهيد بزرگوار به دنبال 
اصلاح جامعه، استفاده از توانمندي‌هاي منطقه، استفاده 
سياسي،  فرهنگي،  ارتقاي  و  مردمي  توانمندي‌هاي  از 
اين‌ها همگي در  بود كه  اقتصادي منطقه  اجتماعي و 
بالاتر  نگاهي  ايشان  و  نمي‌گنجد  نظامي  فرمانده  يك 
از يك فرمانده نظامي در منطقه داشت. رمز موفقيتش 

هم همين بود.
پيروزي  از  پس  اول  سال  دو  يكي  در  ضدانقلاب 
بعداً  كه  داشت  نفوذ  خيلي  كردستان  در  انقلاب 
در سايه قرار گرفت و خوشبختانه آن منطقه براي 

نيروهاي خودي امن شد.
همين  زحمات  مرهون  امنيت  اين  ولي  شد،  امن  بله 
عزيزان بود كه امنيت پايداري هم بود وگرنه تا انتهاي 
و  كنيم  اعزام  نيرو  كردستان  از  نمي‌توانستيم  جنگ 
نزديك  اين‌كه  با  باشيم.  داشته  منطقه  به  مكرر  اعزام 
سي و سه سال از شهادت ايشان گذشته است هنوز در 
منطقه اورامانات و كردستان كساني هستند كه شهيد 
كاظمي را مي‌شناسند؛ كساني كه در آن زمان نوجوان، 

جوان و حتي ميانسال هستند.
مي‌گويند خيلي‌ها اسم فرزندشان را ناصر گذاشته‌اند.
با  كه  پيشمرگاني  از  نفر  چند  بود.  اسوه  ايشان  بله، 
شهيد  است.  ناصر  فرزندشان  نام  مي‌كردند  كار  من 
به  ايشان  داشت.  خوبي  بسيار  جذب  زمينه  كاظمي 
بسيار  و  مي‌كردند  خدمت  پاوه  در  فرماندار  عنوان 
جديت داشتند. اوايل نيروهاي اعزامي‌ و حتي بعضي 
از دوستان كه نمي‌دانستند آقاي كاظمي پاسدار است 
عنوان  به  بزرگوار  اين  كه  زماني  بودند.  متعجب 
فرماندار به آن‌جا آمد كاملًا با تيپ ديپلماتيك، ريش‌ها 
را كوتاه كرده و لباس رسمي پوشيده بود. يادم است 
يكي از فرماندهان با ديدن سر و ظاهرش ‌گفت خدا 
و  فرستادند  پاوه  به  فرمانداري  چنين  كه  كند  رحم 
تا  ايشان  است.  پاسدار  كاظمي  آقاي  كه  نمي‌دانست 
مدت‌ها فرماندار بود و بعد توسط شهيد بروجردي با 

حفظ سمت فرمانده سپاه پاسداران آن شهر شد.

از شرايط  تحليل درستي  كاظمي  شهيد 
امنيتي و دفاعي كردســتان داشتند و با 
نميك‌ردند.  برخورد  احساسي  موضوعات 
ايشان هرچند كه مدتي فرماندهي سپاه 
پاسداران كردســتان را بر عهده داشت، 
ولي هنگام شهادت به عنوان فرمانده تيپ 
ويژه شهدا بود چرا كه در آن‌ برهه چنين 

حساسيتي را لمس كرد
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سردار؛ اولين بار شهيد ناصر كاظمي را در چه زمان و 
به چه مناسبتي ملاقات كرديد؟

از  پيش  كه  بود  شكل  اين  به  ايشان  با  ما  آشنايي  نحوه 
جنگ كردستان به سنندج رفته بوديم. گروهي بوديم كه 
حال  عين  در  مي‌كرديم.  فعاليت  مناطق  آن  پاكسازي  در 
پاسداران  سپاه  كه  سمينارهايي  و  هماهنگي  جلسات  به 
در  و  مي‌شديم  دعوت  مي‌كرد  برپا  فرماندهان  براي 
افراد كردستان از جمله شهيد محمد  آن‌‌جا شاخص‌ترين 
بروجردي، شهيد ناصر كاظمي و سردار هدايت الله لطفيان 

را مي‌ديديم. 
در تاريخ 26 دي ماه سال 1360 ما با فرماندهان جنگ به 
ديدار حضرت امام)ره( رفتيم. آن زمان در سپاه پاسداران 
دزفول جلسه‌اي براي عمليات فتح المبين برگزار شد كه 
را مطرح كردند كه چون  اين بحث  فرماندهان  در آن‌جا 
منطقه خيلي وسيع و دشمن بسيار قوي است، تعداد شهدا 
مسئوليت  آن‌ها  مقابل  در  ما  و  مي‌شود  زياد  عمليات  در 
آقاي  به  باقري  حسن  آقاي  مسأله  اين  طرح  با  داريم. 
محسن رضايي در تهران تلفن زد و آقاي رضايي از دفتر 
حضرت امام)ره( وقت ملاقات گرفتند تا مستقيم در اين 
از  ملاقات  آن  در  بگيريم.  و جواب  كنيم  گفت‌وگو  باره 
عزيزان شوراي عالي سپاه پاسداران، آقايان رضايي، علي 
عبدالله  حاج  دوست،  رفيق  سنجقي،  صفوي،  شمخاني، 

محمودزاده ـ كه بعداً در نيروي 
همراه  به  ـ  بود  هم  انتظامي 
آمده  غرب  و  جنوب  نيرو‌هاي 
آقاي  فقط  كردستان  از  بودند. 
ناصر كاظمي آمده بودند كه البته 
اين آخرين ديدار ما با ايشان بود. 
گويا شهيد محمد بروجردي هم 

نبودند.
ما آقا ناصر را دوست داشتيم و 
تهران  اهل  كه   - بيانش  نوع  از 
خوش‌مان  روحياتش  و   - بود 
درس  شجاع،  ايشان  مي‌آمد. 
انسان  كلًا  و  ورزشكار  خوانده، 
جالبي بود. آقاي كاظمي با همه 
هم  تواضع  توانايي‌ها،  و  قدرت 
از  بنده  همين  براي  و  داشت 
ايشان خوشم مي‌آمد. من بعضي 
اوقات با شهيد بروجردي كه در 
تلفني  تماس  بود  غرب  جبهه 
اين تماس‌ها  بار در  داشتم. يك 
رفيقت  داري  خبر  گفت  ايشان 
نه، چه كسي  گفتم  شهيد شده؟ 
را مي‌گوييد؟ كه گفت آقا ناصر 
شهادت  خبر  است.  شده  شهيد 
پيچيد،  جنوب  در  بزرگوار  اين 
و  جنوب  نيرو‌هاي  تقريباً  چون 
ناراحت  ما  براي  خبر  اين  مي‌شناختند.  را  ايشان  غرب 
البته  و  بود  انگيز  غم  خيلي  ايشان  شهادت  بود.  كننده 
پاوه و  فرماندار  خيلي هم زود شهيد شد. شهيد كاظمي 
امنيت  در  و  بود  كردستان  و  پاوه  پاسداران  سپاه  فرمانده 
خيلي  شهادتش  بنابراين  داشت.  مؤثري  نقش  مناطق  آن‌ 
تأثيرگذار بود. ما اوايل كه در كردستان بوديم و بعد كه به 

جنوب رفتيم، در سمينارها و جلسات حضور 
داشتيم.  احوالپرسي  ايشان  با  و  مي‌كرديم  پيدا 
اين عزيز، جزو اميدهاي آينده سپاه پاسداران و 
از كساني بود كه مي‌توانست در آينده آن نقش 

مؤثري داشته باشد.
عهده  بر  را  مسئوليتي  چه  موقع  آن  شما 

داشتيد؟
در  و  پاسداران  سپاه  كل  زرهي  مسئول  بنده 
بحث  جلسات  آن  در  بودم.  مستقر  جنوب 
مطرح  كردستان  و  جنوب  غرب،  در  عمليات 
مي‌شد. آن زمان مثل حالا نبود كه مثلًا بدانيم 
چهره  فردا  و  مي‌شود  شهيد  همت  آقاي 
جامعه  در  الگو  عنوان  به  ايشان  از  درخشاني 

به وجود مي‌آيد.
چنين  تا  مي‌گذشت  سال  بيست  ده  بايد 

افرادي شناخته شوند.
هم  آن‌ها  حيات  در  شهادت‌شان  از  غير  البته 
ناصر  آقاي  مي‌گرفتيم.  خبر  عزيزان  اين  از  ما 
بود.  علاقه‌مند  خيلي  همت  شهيد  به  كاظمي 
مثلًا اگر جلسه‌اي برگزار مي‌شد و حاج همت 
در  مي‌گرفت.  را  ايشان  سراغ  نداشت  حضور 
از  ما  و  داشت  وجود  سادگي  يك  دوران  آن 
را  كردستان  وضعيت  و  افراد  حال  همديگر 

مي‌پرسيديم.
اما الان اين گونه شده كه هر يك از ما اگر 

بخواهيم دوستان‌مان را ببينيم بايد با دفترشان هماهنگ 
كنيم.

به  ناصر  آقا  وقتي  است  يادم  است.  طور  همين  بله، 
كردستان مي‌آمد احوال نيرو‌هاي غرب؛ كساني كه فرمانده 
سپاه پاسداران بودند و مسئوليت داشتند مثلًا آقاي جواد 
هم  بعضي‌ها  با  مي‌پرسيديم.  را  تميزي  آقاي  يا  استكي 
را مي‌شناختيم.  آن‌ها  آشنايي  بوديم و در حد  نكرده  كار 
به  الان  بود.  طوري  اين  احوالپرسي  روش‌هاي  موقع  آن 
اصغر  با سردار رشيد، سردار  و  تلفن مي‌زنيم  فرماندهان 
كاظمي و آقاي علي عبداللهي تلفني احوالپرسي مي‌كنيم 
ولي آن موقع‌ها همين طوري پيش مي‌آمد. آقاي كاظمي 
جزو كساني بود كه نوع عملكرد و كارش را در كردستان 
ما خودمان در كردستان كار كرده  خيلي دوست داشتيم. 
دارد.  مشكلاتي  و  پيچيدگي‌ها  چه  مي‌دانستيم  و  بوديم 
برنامه‌ريزي‌ها و پاكسازي‌ها مديري توانمند  آقا ناصر در 
براي  روانسر  و  اورامانات  منطقه  به  روز  سه  ايشان  بود. 
در  نمي‌دانست  كس  هيچ  اصلًا  و  بودند  رفته  پاكسازي 
اين مدت كجا هستند. يا وقتي اين بزرگوار فرماندار پاوه 
شد خودشان به مسجد رفتند و صحبت كردند كه من از 
طرف جمهوري اسلامي براي فرمانداري شهر آمده‌ام. اين 
خيلي شجاعت مي‌خواهد كه كسي چنين كاري بكند. اين 

خصلت شهيد ناصر كاظمي هم براي ما جالب بود.
هميشه ايجاد علاقه مي‌كرد.

بله، اين گونه بود. آقاي كاظمي بيان خوبي براي صحبت 
صياد  شهيد   1360 سال  در  يك ‌دفعه  داشت.  كردن 
مي‌كرد  صحبت  جلسه‌اي  در  كربلا  قرارگاه  در  شيرازي 
ايشان ‌گفت  آمد.  پيش  كاظمي  ناصر  آقاي  از  سخن  كه 
بنده مسئول عمليات غرب بودم و آقاي كاظمي در منطقه 
فرمانده عمليات بود. من بي‌سيم زدم و گفتم برادر ناصر؛ 
من صياد شيرازي هستم و الان اين جاي كار هستيم، كه 
آقاي كاظمي گفت هر كسي مي‌خواهي باش! منظور اينكه 
نوع  اين  از  شيرازي  صياد  شهيد  داشت.  اين‌چنيني  تيپي 

ما آقا ناصر را دوست داشــتيم و از نوع 
بيانش - كه اهل تهران بود - و روحياتش 
خوش‌مان مي‌آمد. ايشــان شجاع، درس 
خوانده، ورزشكار و كلاً انسان جالبي بود. 
آقاي كاظمي با همــه قدرت و توانايي‌ها، 
تواضع هم داشــت و براي همين بنده از 

ايشان خوشم مي‌آمد

»آقاي كاظمي هر جا نيــاز بود حضور پيدا 
ميك‌ــرد، حتي به عنوان يــك فرمانده كه 
مسئوليت‌هايش زياد است؛ ايشان هم براي 
شهيد محمد بروجردي هميشه حضور داشت 
و هم براي نيروهاي تحت امرش حاضر بود. 
شهيد ناصر كاظمي، فرمانده سپاه پاسداران 
كردستان، هميشه جوابگو بود. اگر كاري را 
نمي‌شد انجام داد رك مي‌گفت كه كار انجام 
الله جعفري مسئول  فتح  نمي‌شود.« سردار 
مؤسســه شــهيد باقري و از فرماندهان و 
پيشكسوتان دفاع مقدس در گفت و شنود 
پيش رو به موضوع كردســتان و خدمات و 
مجاهدات آن شهيد بزرگوار در اين خطه از 

ميهن عزيزمان مي‌پردازد:

»كردستان و شهيد ناصر كاظمي« در گفت و شنود شاهد ياران با 
سردار فتح الله جعفري 

بي‌محابا به نوك پيكان درگيري 
مي‌رفت...

درآمد
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مي‌گفت  و  بود  آمده  ايشان خوشش  قاطعيت  و  برخورد 
آن لحظه چيزي نگفتم و بعداً خودم را به آقا ناصر معرفي 
كردم. ايشان در عمليات پاكسازي‌ برنامه‌‌‌ريزي داشت و با 

شجاعت و تدبير پيش مي‌رفت.
از  بنده  برويم،  امام)ره(  ديدار  به  مي‌خواستيم  كه  زماني 
فرمانده ژاندارمري كردستان شنيدم آقا ناصر چون كردستان 
 ‌ً در خطر بود نمي‌توانست آنجا را رها كند و بيايد و بعدا
هم كه برگشتيم عذرخواهي ‌كرد. آقاي كاظمي ورزشكار 
بود و روحيه عملياتي داشت، ضمن اين‌كه باتدبير و شجاع 
بود، تواضع هم داشت. در كردستان وضعيت فرق مي‌كرد 
اين  با  شود.  انجام  كار  تا  بودند  عمل  اهل  بايد  افراد  و 
خصلت‌ها آقا ناصر زود شهيد شد. ايشان در شهريورماه 
سال 1361 به شهادت رسيد. اين شهادت روي ما بسيار 
تأثير داشت و هميشه دغدغه ما  اين بود كه مگر چند تا 
ناصر كاظمي يا محمد بروجردي پيدا مي‌شود؟ قطعاً اگر 
اين شهيد بزرگوار به جنوب مي‌آمد يك »فرمانده قرارگاه« 

به تمام معنا مي‌شد. 
چه ضرورتي وجود داشت كه آن‌جا را ترجيح داد؟

خب، در كردستان مأموريت داشتند. شهيد احمد متوسليان 
و حاج همت به جنوب آمدند و در سال 1360 فرماندهان 

مؤثري در جنگ بودند. 
شهيد خرازي هم ابتدا در كردستان بود.

آقاي  تيپ  در  و  است  جنگ  از  پيش  دوره  براي  اين‌ها 
رحيم صفوي بودند. سطح آقاي ناصر كاظمي بالاتر بود.

از چه نظر بالاتر بود؟
چيز  همه  و  فرماندهي  جايگاه،  موقعيت،  نظر  از  ايشان 
را  كه خودش  نيامد  جنوب  به  كاظمي  آقاي  بود.  بالاتر 
باشد.  بودنش هم همين  دليل گمنام  نشان دهد و شايد 
احمد متوسليان و شهيد همت به جنوب آمدند و موقعيت 
براي‌شان فراهم شد، منتها براي شهيد محمد بروجردي 
احساس  خب،  ولي  نمي‌كرد،  فرقي  جنوب  و  كردستان 
خالي  تدبير  با  و  توانمند  افراد  از  كردستان  كه  مي‌كرد 
كه  مي‌خواست  هم  تدبير  كردستان  در  حضور  مي‌شود. 
چگونه با مردم برخورد شود و آقا ناصر اين را خوب بلد 
بود. يك بخش هم مردم بودند. در جنگ بين دو كشور، 

دشمن فقط خارجي است. در كردستان دشمن مشخص 
نبود و اين مسأله را پيچيده‌تر مي‌كرد. اين دغدغه تا پس 
در  زمان گذشت.  هم  خيلي  و  بود  ما  ذهن  در  از جنگ 
كرديم  فكر  تهران  شهيد  سرداران  كنگره  در   1376 سال 
به آقا ناصر زياد پرداخته ‌شود و نويسندگان روي كتابي 
درباره ايشان كار ‌كنند ولي كار خيلي قوي هم در آن‌جا 

انجام نشد.
دنبال  كار  اين  كه  داريد  هنوز علاقه  كه شما  مي‌بينيم 

شود.
كسي  هر  كه  شده  انجام  برنامه‌هايي  و  مصاحبه‌ها  بله، 
آن‌چه  هم  باز  است.  موجود  كند  كار  آن  روي  بخواهد 
است.  نشده  شود  انجام  كاظمي  ناصر  آقاي  براي  بايد 
كه  كرد  تعريف  پروژه‌اي  كردستان  براي  ايزدي  سردار 
ناصر در آن كار دربيايد. حيف  آقا  ان‌شاءالله ويژگي‌هاي 
آقاي  با  ما  است  يادم  بماند.  مفقود  ايشان  است خدمات 
سردار علي ناظري در سازمان حفظ آثار صحبت كرديم 
از خانواده‌ و  بگذاريم و  ايشان  براي سالگرد  تا مراسمي 
مراسم  اين  مي‌خواستيم  كنيم.  دعوت  كردستان  نيرو‌هاي 
برگزار  ايشان  سالگرد  بيستمين  با  برابر   1381 سال  در 
شهيد  اين  سالگرد  يكمين  و  بيست  در  و  نشد  كه  شود 
براي  برايش سخنراني كردند. همان سال  در سال 1382 
شهيد بروجردي هم مراسم بيستمين سالگرد شهادتش را 

برگزار كرديم.
كلًا شاخصه‌هاي ايشان را چگونه دسته‌بندي مي‌كنيد؟

هزينه‌اش  بود؛  راستگويي  كاظمي  آقاي  مصاديق  از  يكي 
را  راستي حرفش  و  با صداقت  و  نبود  مهم  ايشان  براي 
مي‌زد. همين مصاديق را هم ما در شهيد باقري مي‌ديديم 
و اين خصلت‌ها را داشت. دوم اين‌كه آقا ناصر آدم قدرت 
مي‌توانست  اين‌كه  با  بود.  پذير  مسئوليت‌  و  نبود  طلبي 
از  اين هم يكي  نبود و  دنبالش  باشد، ولي  قدرت داشته 
خصلت‌هايي است كه براي ما جالب بود. ايشان هيچ چيز 
را براي خودش نمي‌خواست و به هيچ مالكيتي قائل نبود. 
در زمان جنگ خيلي از افرادي كه امكانات در اختيارشان 
بود از آن دل نمي‌كندند. يكي ديگر از مصاديق مهم اين 
ايشان  ويژگي  مهم‌ترين  شايد  كه  بود  شجاعت  بزرگوار 
باشد. آقا ناصر بي‌محابا به نوك پيكان درگيري مي‌رفت. 
مفيد  فضاي  و  نيروها  از  كه  مي‌رفت  شده  حساب  البته 
انقلاب، اسلام و مملكت تلفات ندهيم و توجه خاصي به 
اين چيزها داشت. يكي ديگر از ويژگي‌هاي ايشان اين‌ بود 

كه در كارها و برنامه‌هايش خستگي ‌ناپذير بود. خستگي 
‌ناپذيري براي يك فرمانده خيلي مهم است كه در صحنه 

نبرد و كار استقامت داشته باشد. 
براي  تكيه‌گاه  و  الگو  يك  كاظمي  آقاي  واقع  در 

نيروهايش بود.
بله، همين طور است. هر جا نياز بود آقاي كاظمي حضور 
پيدا مي‌كرد، حتي به عنوان يك فرمانده كه مسئوليت‌هايش 
زياد است؛ ايشان هم براي شهيد محمد بروجردي هميشه 
امرش حاضر  نيروهاي تحت  براي  و هم  داشت  حضور 
بود. شهيد ناصر كاظمي، فرمانده سپاه پاسداران كردستان، 
هميشه جوابگو بود. اگر كاري را نمي‌شد انجام داد رك 
مي‌گفت كه كار انجام نمي‌شود. شايد بنده با ايشان خيلي 
برخورد نداشتم و خصلت‌ها و خصوصيات آقاي كاظمي 
را به درستي ندانم، اما در مراسمي كه براي ايشان برگزار 
شد دوستان ‌گفتند كه آقاي كاظمي چنين فرماندهي بود 
ايشان  هر حال شهرت  به  داشت،  چنين خصلت‌هايي  و 
و  منظم  بسيار  عزيز  شهيد  اين  بود.  پيچيده  قرارگاه  در 
مقر  در  حتي  مي‌پوشيد.  اسپرت  لباس  و  بود  شيك‌پوش 
سپاه پاسداران سنندج با افرادي كه دستگير شده و طرف 
مي‌كرد.  بازي  واليبال  و  مي‌داد  مسابقه  بودند  مخالف 
خوب  فرمانده  يك  براي  كارها  اين  مي‌گفتند  خيلي‌ها 
نيست، اما ايشان چنين روحياتي داشت. ما پيش از شروع 
جنگ، آقاي كاظمي را از كردستان مي‌شناختيم. كردستان 
بتوانند  انسان‌هايي خستگي‌ناپذير مي‌خواست؛ كساني كه 
يا  مردم  مسائل  حل  و  كار  روي  شبانه‌روز  را  وقت‌شان 
كار  پاي  خوب  خيلي  ناصر  آقا  بگذارند.  پاسداران  سپاه 
مي‌ايستاد. ايشان متولد سال 1335 و شهادت‌شان هم در 

سال 1361 بود؛ عمر خيلي كوتاه ولي با بركتي داشتند. 
شما ‌گفتيد مسئول زرهي كل سپاه پاسداران بوديد. مگر 
و  آموزشي  پشتوانه  چه  و  بود  سال‌تان  چند  موقع  آن 

سوابق نظامي داشتيد؟
بنده متولد 1337 هستم و دو سال از آقا ناصر كوچك‌تر 

بودم.
از قضا بنده هم مي‌خواهم بحث را به اينجا برسانيم كه 
الگوي جالبي است. دوست  براي نسل امروزمان  اين، 
داريم بدانيم كه آقا ناصر و شما چگونه به اين سطح از 

مسئوليت‌پذيري رسيده بوديد؟
فرماندهان صحبت  به همين  راجع  بار سردار رشيد  يك 
آقاي شمخاني  مثلًا  بودند.  زير 27 سال  اكثراً  مي‌كرد كه 
آقاي محسن رضايي در سال 1360  متولد 1334 است، 
فقط  است،  ساله   27 كه  مي‌شود  پاسداران  سپاه  فرمانده 
آقاي جعفر اسدي از همه ما مسن‌تر و متولد سال 1322 

بودند، شهيد بابارستمي هم سن‌شان بالا بود.
پاسداران  سپاه  زرهي  مسئوليت  عهده  از  چگونه  شما 

برمي‌آمديد؟

يكي از مصاديق آقاي كاظمي راستگويي 
بود؛ هزينه‌اش براي ايشان مهم نبود و با 
صداقت و راســتي حرفش را مي‌زد. دوم 
اينك‌ه آقا ناصــر آدم قدرت طلبي نبود و 
مسئوليت‌ پذير بود. با اينك‌ه مي‌توانست 
قدرت داشته باشد، ولي دنبالش نبود و اين 
هم يكي از خصلت‌هايي است كه براي ما 

جالب بود

شهید همت
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خب، نگاه حضرت امام بيشتر به جوان‌ها بود. 
 1342 سال  كه  بود  كودكاني  همان  به  ايشان  تكيه‌ 

مي‌فرمود خاك بازي مي‌كنند. 
بله، همين طور است. اتفاقاً روزي به خوزستان و منطقه 
دانشجويان  براي   تا  بوديم  رفته  المبين  فتح  عمليات 
منطقه  توضيح  براي  كه  حسين)ع(  امام  سپاه  دانشگاه 
دانشجويان  آن‌ها  كنيم.  صحبت  بودند  آمده  علمياتي 
ليسانس در رشته‌هاي مختلف بودند  مقطع دكترا و فوق 
كه يك ساعت تا چهل دقيقه با آن‌ها بحث كرديم. آن‌ها 
مي‌گفتند به ما كه جوانيم مثل آن روز در سپاه پاسداران 
زمان  در  ببينيد!  ندارند.  باور  را  ما  و  نمي‌دهند  مسئوليت 
انقلاب نسل جوان بود كه انقلاب كرد، چه كسي را بايد 
نسل  در  مهم  از مسائل خيلي  يكي  مسئول مي‌گذاشتند؟ 
مي‌خواستند  كه  بود  آن‌ها  طلبي  شهادت  روحيه  انقلاب 
كه  بروند  خط  آخر  تا  و  كند  انقلاب  فداي  را  خودشان 
چرا  بود.  ارزشمند  العاده  فوق  انقلاب  و  امام)ره(  براي 
آقاي ناصر كاظمي 27 ـ 26  ساله بايد شهيد بشود. ايشان 
آغاز جواني‌اش بود و سني نداشت. آن زمان مثلًا شخصي 
50 ـ 49 ساله را كه شهيد شده بود مي‌گفتند پيرمرد است، 
با اين‌كه 50 سالگي سن چندان بالايي نيست. نسل جنگ 
بين 21 تا 30 ساله بودند و تفاوت سني زيادي در سطح 
فرماندهان عالي نبود. جوان‌ترين‌ آن‌ها شهيد حسن باقري 
بود كه سن ايشان از آقاي رحيم صفوي، آقاي غلامعلي 

رشيد و آقاي محسن رضايي پايين‌تر بود. آقاي 
مي‌تواند  كم چقدر  با سن  جواني  كاظمي  ناصر 
در  باشد.  خودساخته  و  داشته  فرهنگ  و  تدبير 
اين مسائل هم ماندن در منطقه و حضور دائمي 
بسيار تأثيرگذار است. ايشان فردي بود كه ثبات 
و پايداري داشت، پايداري يعني متعهد به اين‌كه 

وظيفه و تكليفش را تا پايان كار انجام دهد.
خصلت  دو  همين  استقامت،  و  پايداري 
داشتن  است.  كافي  ما  براي  بزرگوار  اين 
انقلاب و  به  اعتقاد  پايداري،  شجاعت، تدبير، 
است،  مهم  خيلي  نفر  يك  براي  شهادت‌طلبي 
كرده،  خالص  خدا  براي  را  خودش  كه  اين 
مؤمن و متدين باشد. امروز ما بعضاً ايمان به 
خدا را كم مي‌گيريم، كه پارامتري بسيار مهم و 

بازدارنده است.
در واقع ايمان است كه باعث مي‌شود افراد تا 

پايان خط بروند.
افرادي  به  وقتي  مثلًا  كه  است  به گونه‌اي  ايمان 
دعا  است  رجب  ماه  مي‌گوييد  امروز  نسل  از 
بخوانيد، امشب فلان شب است و اعمال خودش 
را دارد، تعجب مي‌كنند. در حالي كه اين‌ها وظيفه 

ماست و خداوند به ما تكليف كرده است.
جزو  هم  مستحبات  زمان  آن  كه  است  جالب 

مكلفات محسوب مي‌شد.
بله، اين گونه بود. اولين بار فرماندهان نظامي يا بني‌صدر 
بايد تجهيزات ما سه برابر دشمن باشد  مطرح ‌كردند كه 
تا بجنگيم. در دانشگاه‌ها همين درس را مي‌دهند كه اگر 
بايد سه برابر  با دشمن بجنگيد نيرو و توان‌تان  بخواهيد 
باشد تا موفق شويد، اما عملًا ‌بحث توكل را  شهيد كاظمي 
اجرا  و شهيد حسن باقري مطرح‌ كردند. خداوند در آيه 
249 سوره بقره به ما وعده داده كه شما اگر باايمان باشيد 
ده برابر دشمن هستيد و پيروزيد. شهيد كاظمي به اين آيه 
اعتقاد وافي داشت و مي‌دانست خدا نصرت و ياري‌اش 

مي‌كند. خب، اين باور در ابتداي جنگ نبود. 
مصداق بارز اين باور هم شهيد ناصر كاظمي بود.

بله، مصداق آن شهيدان حسن باقري، حاج همت، حاج 
رداني‌پور،  مصطفي  الدين،  زين  مهدي  متوسليان،  احمد 
محمد بروجردي و ناصر كاظمي هستند. همه مصداق اين 
دارند. صدام  اعتقاد  پيروزي  به  ايمانند و  با  آيه‌اند، چون 
ارتش قدرتمندي در منطقه داشت و نظامي‌ها معتقدند از 
نظر زرهي قوي‌ترين ارتش زرهي خاورميانه بود. اعتقاد به 
آيه 249 سوره بقره در آقاي ناصر كاظمي وجود داشت، به 
آن عمل ‌كرد و مي‌دانست خداوند ياري‌اش مي‌كند. براي 
نبود؛  كمي  چيز  ايمان،  مسأله  پس  شد.  موفق  هم  همين 
ايماني كه از يك جوان 25 ـ 20 ساله در بهار جواني يك 

فرمانده قدرتمند مي‌سازد.
مسأله بعدي در مورد اين شهيد اين كه با وجودي كه هم 
مقام لشكري و هم كشوري داشت نسبت به مردم متواضع 
با لباس خاكي عملياتي بين نيروها بود و همه، ايشان  و 
را  اين‌ روحيات  يا سر سفره مي‌ديدند.  را در صف غذا 
انقلاب ايجاد كرده و بسيار مهم بود. آقا ناصر در صحنه 

عمل پا به پاي افراد مي‌جنگيد و در قرارگاه نمي‌نشست.
شهيد كاظمي فرمانده رده بالاي شهيد همت بود؟

سپاه  فرمانده  و  پاوه  فرماندار  كاظمي  ناصر  آقاي  بله، 
ايشان  اين‌كه  با  عمليات  هنگام  در  بود.  بعدها  كردستان 

فرمانده توانمندي بود، اما به ما بسيار احترام مي‌گذاشت 
و پيشنهاد مي‌داد اين كار را انجام دهيد تا موفق شويد. ما 
نيز آقا ناصر را مي‌شناختيم و مي‌دانستيم كه توانايي‌هايش 
كم نيست و آن كار را انجام مي‌داديم. بنده مستقيماً اين را 
نديدم، ولي شنيدم خيلي دلسوزي مي‌كرد و زخمي شدن 
افراد برايش خيلي مهم بود، اينكه به آن‌ها رسيدگي شود 
و حواسش خيلي جمع بود. آقاي كاظمي در جنوب كار 
مي‌كرد و با توجه به خصلت‌هايي كه داشت موقعيت‌هاي 
بهتري برايش پيدا مي‌شد. از نظر من ايمان بالاترين نقطه 
توانمند،  بود كه در عين حال مدير، شجاع،  ايشان  قوت 
دلنشين، با تدبير و با فكر هم بود. عمدتاً‌ نيروهاي پشتيباني 
كمبود  با  هميشه  كردستان  و  مي‌رفتند  جنوب  جبهه  به 
مواجه بود، ولي ايشان با خونسردي كار مي‌كرد و برايش 
مهم بود كه در جنوب نيز جنگ پيش برود و سازماندهي 

شود.  
در حقيقت تمركزگرا و خودمحور نبود.

الگوي  ايشان  بود.  پرجاذبه  ما  براي  كاظمي  ناصر  آقاي 
مدير  مقام  در  مي‌خواهند  كه  است  كساني  براي  مناسبي 
كارخانه و مؤسسه يا مدير مجموعه آموزشي، دبيرستان و 
هر جاي ديگري خدمت كنند. اين بزرگوار قابليت معرفي 

را دارد. 
زماني كه از شهادت ايشان باخبر شديد چه احساسي 

داشتيد؟
از طريق حاج  بنده  بود.  برايم سنگين  اين عزيز  شهادت 
شهيد  ايشان  كه  شنيدم  بروجردي  محمد  شهيد  و  همت 
شده است. معمولاً فرماندهان كه شهيد مي‌شدند به گونه‌اي 
خبر پيدا مي‌كرديم، يا خود ما شاهد شهادت‌شان بوديم. 
شهادت آقا ناصر براي ما غم‌ انگيز و سنگين بود. احساس 
كرديم فرمانده عالي‌رتبه توانمندي از كردستان گرفته شد 
و پشتوانه بزرگي را از دست داديم. آن‌ها سعادتمند ‌شدند 

ولي ما وضعيت ديگري داشتيم... 

شهادت ايشان خيلي غم انگيز بود و البته 
خيلي هم زود شهيد شد. شهيد كاظمي 
فرماندار پاوه و فرمانده سپاه پاسداران پاوه 
و كردستان بود و در امنيت آن‌ مناطق نقش 
خيلي  شهادتش  بنابراين  داشت.  مؤثري 

تأثيرگذار بود

آخرين وداع با پيكر مطهر شهيد ناصر كاظمي
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نخستين بار چطور با شهيد ناصر كاظمي آشنا شديد 
و ارتباط‌تان چگونه ادامه پيدا كرد؟

روح  شاد،  شهدا  همه  روح  الرحيم،  الرحمن  الله  بسم 
كردستان؛  شهداي  روح  طور  همين  شاد،  شهدا  امام 
شهيد بروجردي، شهيد كاظمي، شهيد جواني و شهداي 
مخابرات كردستان؛ شهيد فياض و شهيد مقدم كه اهل 
تهران و مسئول مخابرات تيپ ويژه شهدا بود؛ تيپي كه 
ـ 1359  ايجاد كرد. در سال‌هاي 1360  شهيد كاظمي 
به  كردستان  پاسداران  سپاه  كل  مخابرات  مسئول  بنده 
من  آشنايي  اولين  و  بودم  بروجردي  شهيد  فرماندهي 
ايشان  شد.  شروع  كردستان  از  كاظمي  ناصر  آقاي  با 
يكي از فرماندهان بودند و بنده نيز مسئوليت استان‌هاي 
هنوز  داشتم.  عهده  بر  را  كردستان  و  ايلام  كرمانشاه، 

قرارگاه حمزه)ع( راه‌اندازي نشده بود. 
سپاه  فرمانده  كاظمي  ناصر  شهيد  مقطع  آن  در 

پاسداران پاوه و فرماندار پاوه بود.
به  مجروحيت  از  پس  ايشان  است.  طور  همين  بله، 
پاوه كردستان آمده بود و عمليات‌هايي را سازماندهي 

مي‌كرد كه ما خدمت‌شان رسيدم.
ارتباطتان چطور ادامه پيدا كرد؟ 

به شهادت رسيد.  تاريخ  1361/6/6  در  كاظمي  آقاي 
با  سردشت  طرف  به  پيرانشهر  عمليات  مرحله  اولين 
موفقيت زيادي تمام شد، اما در مرحله هماهنگي پس 
همراه  به  و  خورد  كمين  كاظمي  شهيد  برگشت،  از 
شهيد صفت الله مقدم به شهادت رسيدند. آن موقع در 
كردستان جز شهرهاي سنندج، ديوان‌دره، سقز، بانه و 
بعضي  بود.  ضدانقلاب  دست  منطقه  مابقي  سردشت 
محورها هم دست ما بود. روزها فقط با گذاشتن تأمين 
در بعضي از پاسگاه‌ها و روستاهايي كه در مسير جاده 
اصلي بود، مي‌شد تردد كرد و شب‌ها امكان رفت و آمد 
به  از ظهر  بعد  پنج  و  از ساعت چهار  نداشت.  وجود 
بعد، جاده‌ها در دست ضدانقلاب بود ولذا بين بانه به 
سردشت حتي در روز هم تردد نمي‌شد، يعني كل جاده 

اصلي و همه روستاهاي بانه به سردشت 
در دست ضدانقلاب بود. آن‌جا جاده پر پيچ و خمي 
فقط  كاظمي  ناصر  آقاي  كار  شرايط،  آن  در  و  داشت 
پاكسازي و عمليات بود. كردستان زيرمجموعه منطقه 7 

و فرمانده منطقه 7 كل غرب هم شهيد بروجردي بود.
نيروهاي  مي‌شد  باعث  كه  عللي  از  يكي  واقع  در 
سپاه اسلام بيشتر به جنوب منعطف شوند، اين بود 
‌كه شهيد بروجردي و شهيد كاظمي خيال‌شان را از 
عزيز  دو  اين  بودند؛  كرده  راحت  كردستان  منطقه 
كردستان  در  ضدانقلاب  با  مرتب  نيروهاي‌شان  و 
درگيري داشتند و عمليات پاكسازي انجام مي‌دادند. 
بله، الحمدلله به لطف خدا و عملكرد شهيد بروجردي 
به دامن كشورش  تنها كردستاني كه  باوفايش  ياران  و 
برگشت و امن شد فقط كردستان ايران است. كردستان 
مشخص  سوريه  كردستان  اوضاع  شد،  جدا  كه  عراق 
است، كردستان تركيه هم مشكلاتي دارد و ناامن است. 
الحمدلله  بود كه  ما يكي دو مرتبه جدا شده  كردستان 
الان منطقه امن و باآرامش است و مردم هم به خوبي و 

خوشي زندگي مي‌كنند.
به  محدود  فقط  بزرگ  نعمت  اين  كه  است  جالب 
حال  در  كه  معني  بدين  ونيست،  نبوده  سال‌ها  آن 
حاضر هم بركات ايثارگري شهدا هنوز جاري است 

و نعمت‌شان علي الدوام است.
مردم كردستان عاشق شهيدان بروجردي، كاظمي، طياره 

خيلي  كردستان  براي  بزرگواران  اين  بودند.  جواني  و 
زحمت كشيدند و بالاترين نعمت همين است كه امنيت 
و آباداني در آن‌جا ايجاد كردند. به هر حال از سال‌هاي 
1360 و 1361 كه آقاي كاظمي از پيرانشهر به سردشت 
بوديم.  همديگر  با  هميشه  تقريباً  ايشان  و  من  رفتند، 
و  مي‌آمد  پيش  زياد  عمليات  بود ‌كه  اين  هم  دليلش 
در عمليات اول فرمانده و نفر بعدي مسئول مخابرات 
است. ما يك جيپ مخابراتي داشتيم و دائم با هم بوديم. 
مي‌داد.  اهميت  خيلي  بي‌سيم‌چي‌اش  به  كاظمي  شهيد 
سبك فرماندهي ايشان خاص بود. اولين عملياتي كه با 
اين بزرگوار شروع كرديم، عمليات آزادسازي جاده بانه 
به سردشت بود. مدتي آن‌جا با هم بوديم تا عمليات آن 

جاده تمام شد. 
در  داشت.  ويژه‌اي  فردي  خصوصيات  كاظمي  شهيد 
از  خاصي  خصوصيت  فرماندهان  خواص،  مجموعه 
نظر فرماندهي داشتند؛ بعضي فرماندهان ما طراحان و 
تئوريسين‌هاي خوبي بودند و مغز طراحي خوبي براي 
مي‌كردند  طراحي  خوب  فرماندهان  داشتند.  عمليات 
و عمدتاً هم در قرارگاه بودند. بهترين‌هاي فرماندهان 
وقت  هيچ  خودشان  بودند  مفيد  هم  خيلي  كه  جنگ 
اما شهيد ناصر كاظمي  نبودند،  يك رزمنده و جنگنده 
ايشان  طراحي  از  نمونه  يك  ـ  بود  بزرگي  طراح  هم 
ابتدا همراهش بوديم  كه منحصر به فرد است و ما از 
برايتان خواهم گفت ـ  و معجزه طراحي‌اش را ديديم 
علاوه بر اين خودش يك رزمنده قوي هم بود. ايشان با 
توجه به وضعيت جسماني و روحيه نترسي كه داشت 
خصوصيت  بود.  ميدان  در  فرمانده  و  رزمنده  بهترين 
سوم آقا ناصر كه همه فرماندهان جنگ هم داشتند اين 
دليل همين  به  بودند و  بسيار مردمي و خاكي  بود كه 

روحيه تا آخر ايستادند. 
مي‌گويم  كاظمي  شهيد  درباره  كه  مصداقي  اولين 
طراحي ايشان بود. امروز داعش مثل كومله و دموكرات 
موقع  آن  شبيه  آنجا  وضعيت  و  آمده  عراق  داخل  به 

»شهيد ناصر كاظمي هم طراح بزرگي 
بود و هم علاوه بر اين‌ها خودش يك 
رزمنده قوي هم بود. ايشان با توجه 
به وضعيت جسماني و روحيه نترسي 
كه داشت بهترين رزمنده و فرمانده 
آقا  بود. خصوصيت ديگر  در ميدان 
فرماندهان جنگ هم  ناصر كه همه 
داشتند اين بود كه بسيار مردمي و 
خاكي بودند و به دليل همين روحيه 
تا آخر ايســتادند.« سردار حسين 
در  صاايران،  شركت  مسئول  باقري 
گفت و شنود با شاهد ياران به بيان 
ناگفته‌هايــي از زندگي و تلاش‌هاي 

شهيد كاظمي پرداخته است:

ناگفته‌هايي از زندگي و تلاش‌هاي شــهيد كاظمي در گفت و 
شنود شاهد ياران با سردار حسين باقري

خدمت برايش مهم بود نه عنوان...

درآمد

يك خصوصيت فردي شهيد كاظمي اين بود 
كه مثلاً خودش به عنوان رزمنده خط‌شكن، 
فلان ارتفاع را در روز روشن و در ميان آتش 
و كمين و گلوله ضدانقلاب مي‌گرفت، يعني 
هم در طراحي و هم در ميدان، فرماندهي 

قوي و قدرتمند بود 
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دوباره  آزاد ‌شود  نسبتاً  مي‌آيد  تكريت  تا  مثلًا  ماست. 
آن را پس مي‌گيرند، جنگ ما در كردستان يك جنگ 
منظم با ارتشي مثل عراق نبود؛ يعني اين‌گونه كه ارتش 
كلاسيكي در كار باشد و يك منطقه‌اي پس گرفته شود 
و موقعيت‌مان‌ را تثبيت كنيم؛ نبود. افراد ضدانقلاب در 
يك  براي  حتماً  مي‌زدند.  كمين  و  بودند  روستاها  آن 
مردم  اغلب  بايد طراحي مي‌شد.  ارتفاع  بر يك  تسلط 
تبليغات  و  ترس  عمده‌اش  كه  دليل  چند  به  روستاها 

منفي بود با نيروهاي ضدانقلاب بودند. 
يادم است ما وارد روستايي شديم كه در آن هيچ كسي 
از  مردم  از  بعضي  رفتيم  كه  بعدي  روستاي  به  نبود، 
پاكسازي  بالاخره روستاي سوم  و  نگاه مي‌كردند  دور 
هستيد  كساني  شبيه  شما  گفتند  و  آمدند  عده‌اي  شد. 
»تاري« مي‌گويند؛ آدم‌هايي كه شاخ دارند  به آن‌ها  كه 
و دخترهاي ما را به كوه بردند. گروه‌هاي ضدانقلاب 
ما  از  اهالي  كه  بودند  كرده  منفي  تبليغات  گونه‌اي  به 
نيروهاي سپاهي رعب و وحشت داشتند. منظورم اين 
است؛ عليه كساني كه براي امنيت آن‌ها و حفظ اسلام، 
دين و كشور با آن روحيات خاصي كه داشتند تلاش 
تبليغات منفي كرده بودند. دوم هم  مي‌كردند اين‌گونه 
اين‌كه اگر همكاري نمي‌كردند - همانند داعش - افراد 
را مي‌كشتند و مي‌سوزاندند. به همين دليل حالا اخباري 
ندارد و  تازگي  ما  براي  كه در مورد داعش مي‌شنويم 
همانند آن زمان در كردستان است. در آن‌جا يك نفر را 
مي‌گرفتند، پوستش را مي‌كندند تا همه از آن‌ها بترسند 
و رعب و وحشت ايجاد شود. مخصوصاً اين‌كه حالا 
داعشي‌ها سر افراد را مي‌برُند و در اينترنت مي‌گذارند، 
آن موقع اينترنتي در كار نبود وگرنه آن‌ها هم همين كار 

را مي‌كردند.
ته  مردم  بود؛  گونه  اين  روستاها  فضاي  زمان  آن  در 
نمي‌كردند.  همكاري  ترس  از  اما  بود،  ما  با  دل‌شان 
نمي‌توانستيد متوجه شويد به جايي كه وارد مي‌شويد 
مثل  بلند  روح  يك  فقط  ضدانقلاب،  يا  هستند  مردم 
از  را  مردم  صف  توانست  كه  بود  بروجردي  شهيد 
ضدانقلاب در كردستان جدا و به همه اعتماد كند. حتي 
جزوشان  بعضي‌ها  كه  پيشمرگ‌هايي  و  آن‌ها  توابين 
برگشتند  كه  بود  ايشان  اخلاق خوش  به خاطر  بودند 
وگرنه خيلي وقت‌ها كه از روستاها رد مي‌شديم به ما 

تيراندازي مي‌كردند. فضايي را تصور كنيد كه روستا، 
جاده و ... مين‌گذاري و رفتار مردم هم اين گونه است 
و آن‌جا مي‌خواست عملياتي براي آزادسازي سد بوكان 
انجام شود. سد بوكان حدود 30 كيلومتري شهر بوكان 
و ميان بوكان و تكاب ـ يكي ديگر از شهرهاي كردستان 
ـ واقع است. شهيد كاظمي مسئول طراحي عمليات در 
سقز بود و بنده هم به عنوان مسئول مخابرات در همه 
عمليات‌ها براي طراحي و اجرا كنار ايشان بودم، چرا 
كه طراحي بدون حضور مسئول مخابرات اجرا نمي‌شد.

جنوب  در  ما  نيرو‌هاي  آنكه  وجود  با  واقع  در 
توجه  با  ولي  بود  راحت  كشور  غرب  از  خيال‌شان 
به آن‌چه شما ترسيم كرديد، گويا شرايط غرب خيلي 

خطرناك‌تر از جنگ با عراق بود.
همه  در  تقريباً  ما  مي‌گوييد.  كه  است  همين طور  بله، 
مشترك  كه  عملياتي  مگر  بوديم،  جنوب  عمليات‌هاي 
در  ما  جنگ  نوع  البته   .2 والفجر  عمليات  مثل  بود 
فرق  آن  سبك  و  بود  سخت  و  فرسايشي  كردستان 
موارد  و  داخلي  دلايل  به  ما  اين  بر  علاوه  مي‌كرد. 
مختلف نمي‌توانستيم تبليغات كنيم تا نيرو به آنجا بيايد، 
يعني مسير سخت‌گذري بود. آن زمان اگرچه در جبهه 
جنوب امكانات كم بود، ولي بدتر از آن در كردستان 
هيچ چيز نبود و شرايط بسيار سخت و خاص خودش 

را داشت.
داشتم در مورد خصوصيات طراحي و مديريت شهيد 
ناصر كاظمي در عمليات‌ها از بعُد فرماندهي و نگرش 
گونه  همان  مي‌گفتم.  جنگ  طراحي  در  ايشان  بلند 
همه  كه  برگزار شد  در سقز  كردم جلسه‌اي  اشاره  كه 
جلسه  آن  در  كاظمي  آقاي  داشتند.  حضور  مسئولين 
مطرح كرد كه مي‌خواهيم سد بوكان را بازپس بگيريم. 
نيروها بايد از سقز به طرف بوكان حركت كنند كه به 
نظرم حدود 35 كيلومتر است. از بوكان به سمت راست، 
زمان  آن  كه  است  بوكان  سد  بعد  كيلومتر   30 حدود 
جاده  به  تا  مي‌گرفتيم  را  آن  بايد  بود.  مقر ضدانقلاب 
حمله نكنند. مقر اصلي و بزرگ ضدانقلاب بين بوكان 
و تكاب، سد بوكان بود. سردار شهيد كاظمي آن موقع 
مسئول عمليات كردستان بود و به سردار جواد استكي 
گفت تعدادي نيرو به تكاب ببريد و در جاده تكاب به 
سمت سد بوكان كه آخرين نقطه هست مواظب باشيد 

شلوغ كنيد تا آن‌ها فكر كنند مي‌خواهد آن‌جا عمليات 
شود. روزي كه قرار است عمليات شود فقط يك تپه 
را بگيريد و آن‌جا را محكم كنيد، به گونه‌اي كه وقتي 
آن‌ها حمله كردند تلفاتي ندهيم. در اين چند روز هم 
انجام  را  تكاب  در  آمدن  و  رفتن  و  شناسايي  مراحل 
بدهيد كه فكر كنند عمليات انجام مي‌شود. تكاب نقطه 

قرينه بوكان بود. 
همّ  همه  كه  سفارش ‌كرد  هم  خيلي  كاظمي  شهيد 
كه  كنيد،  محكم  را  جاي‌تان  و  باشد  همين  غم‌تان  و 
و  مي‌شود  حمله  شما  به  بد  خيلي  مي‌كنم  پيش‌بيني 
ممكن است تلفات بدهيد. دقيقاً هم همين اتفاق افتاد. 
وقتي آقاي استكي به آن طرف رفت، پس از عمليات 
خمپاره  با  و  شد  آغاز  حمله  و  رفتيم  تپه  به  ما  ‌گفت 
مثل مور و ملخ به ما حمله كردند، ولي چون آمادگي 
خود  ندهيم.  تلفاتي  و  كنيم  مقاومت  توانستيم  داشتيم 
به سمت  يكسره  اتومبيل  با  را  نيروها  كه  گفت  شهيد 
سد بوكان ببريم كه در آن جلسه نپذيرفتند و گفتند كه 
خودكشي  حكم  در  اين  و  شده  مين‌گذاري  راه  وسط 
مگر  كه  بود  اين  نظرشان  افراد  اغلب  تقريباً  است. 
مي‌توان اين كار را انجام داد. البته ايشان چنين پيش‌بيني 
كرده بودند كه همه به آن طرف منعطف مي‌شوند و به 
راحتي سد بوكان را مي‌گيريم. بالاخره شب عمليات كه 
مي‌خواستند از سقز به بوكان بروند فرارسيد. هيچ وقت 
35 كيلومتر مسافت را از ساعت چهار بعد از ظهر به 
بعد نمي‌شد تردد كرد، به دليل اين‌كه كمين مي‌خورديم. 
كاظمي  ناصر  مثل  موقع، كسي  آن  شرايط  به  توجه  با 
سقز  از  نيرو  و  اتومبيل  كلي  با  را  ستوني  مي‌خواست 
به بوكان و از بوكان به سد بوكان ببرد، آن هم يك 35 
البته ما آن شب جلوي  كيلومتر و يك 30 كيلومتر كه 
پشت  كه  ستوني  همراه  به  و  نشستيم  مخابرات  جيپ 
به شهر  درگيري‌اي  بدون هيچ  بود  در حركت  سرمان 
در شرايط  كه  به سقز  بوكان  در جاده  بوكان رسيديم. 
كه  آن‌جا  به  نبود.  هم  نفر  مي‌خورد، يك  كمين  عادي 
رسيديم آقاي كاظمي به من گفت برگرديد و يك ستون 
موتوريزه را كه داراي خمپاره، تجهيزات و ادوات است 

با اتومبيل خالي برگردانيد. 
گفت براي احتياط يك دسته هم پياده بروند كه تأميني 
براي جاده باشد. ما شبانه به سقز برگشتيم. در بازگشت 
از سقز از طرف يك روستا تيري به طرف ما رها شد 
آن  نرساند.  آسيبي  ولي  كرد،  اصابت  اتومبيل‌مان  به  و 
هم در اثر اين بود كه شخصي در روستا متوجه رفت 
و آمد شده بود، اما كمين و تلفاتي نداشتيم. همان طور 
بوكان  سد  به  و  گذاشتيم  سقز  در  را  ستون  گفتم  كه 
برگشتيم. بنا بر پيش‌بيني شهيد بزرگوار، بدون درگيري  
و تيراندازي، نيروها مستقر شدند و سد را آزاد كردند. 
صبح، تازه ضدانقلاب خبردار شد كه سد را گرفته‌ايم.

شــهيد بزرگوار كاظمي قدبلند، اديب و 
ســخنران بود و چند خصوصيت كامل 
داشــت؛ هم قاطع و هم مهربان بود، هم 
جسور و هم طراح بود، هم مردمي بود و هم 
همگان از او حساب مي‌بردند، واقعاً ايشان 
انسان كاملي بود. خصوصيت ديگر ايشان 
اين بود كه روحيــه‌اي خاكي و خودماني 

داشت

 شهيدان محمود كاوه، گنجي‌زاده و علي قمي از همرزمان شهيد كاظمي
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اين عمليات در چه تاريخي بود؟
در سال 1361 و نزديك‌ به زمان شهادت ايشان بود. اين 
يك نمونه از كارهاي اين بزرگوار در طراحي است كه 
شهيد صياد شيرازي ـ فرمانده ارتش غرب ـ خودش را 
مريد شهيد ناصر كاظمي در اين طور كارها مي‌دانست. 
مرحله  اولين  مي‌توان  ايشان  رزمندگي  ويژگي  از 
مي‌خواستند  كه  زد  مثال  را  سردشت  به  بانه  عمليات 
اواخر  در  آن  از  پيش  سال  كنند.  پاكسازي  را  جاده 
شيرازي  صياد  شهيد  زمستان،  از  پيش  و    1360 سال 
رفته  ستوني  با  سردشت  به  بانه  جاده  پاكسازي  براي 
كردند.  منهدم  را  و همه  كمين خورد  كه ستون  بودند 
به طوري كه مدت‌ها اتومبيل‌ها و تجهيزات خودروييِ 
آتش‌گرفته كنار جاده بود؛ جاده‌اي كه به آن شكل در 
دست ضدانقلاب بود و قاسم‌لو گفته بود اگر بتوانيد اين 
جاده را باز كنيد من تسليم مي‌شوم. به هر روي اولين 
به سردشت  بانه  از طرف  عمليات شروع شد.  مرحله 
- سمت راست - يك پايگاه ارتش بود كه ما با شهيد 
چپ  سمت  منطقه  بر  تا  شديم  مستقر  آن‌جا  كاظمي 
مسلط باشيم. روش ايشان اين بود كه ابتدا منطقه سمت 
چپ و راست را پاكسازي مي‌كرد تا چند مرحله كه به 
شهيد  كاوه،  شهيد  كند  رحمت  خدا  برسيم.  سردشت 
تيپ  اصلي  عناصر  از  كه  را  گنجي‌زاده  شهيد  و  قمي 
ويژه شهدا بودند و ايشان آن‌ها را از مجموعه كردستان 

گلچين كرده بود. 
بود  شب  نيمه‌هاي  راست،  سمت  در  استقرار  از  پس 
كه تك تك دوستان اعلام كردند ما به ارتفاعي كه مدّ 
از  يكي  ـ  دادبين  تيمسار  آقاي  رسيده‌ايم.  بود  نظرمان 
فرماندهان ارتش ـ يك گردان عملياتي در آن‌جا داشت. 

كمي كه جلوتر ‌رفتند تيمسار دادبين پشت بي‌سيم اعلام 
تماس  كاوه  شهيد  با  ما  مي‌زنند.  دارند  را  ما  كه  ‌كرد 
داديم. خلاصه، كشمكش  اطلاع  را  و موضوع  گرفتيم 
و درگيري‌اي بر پا بود. شهيد كاظمي از اوضاع آن‌جا 
است.  آمده  پيش  مشكلي  چنين  گفتم  من  و  پرسيد 
كه كم كم هوا روشن مي‌شد شهيد  نزديك‌هاي صبح 
كاوه خبر داد كه آن ارتفاع را هنوز نگرفته‌ايم ولي يك 

ارتفاع پايين‌تر را در اختيار داريم. 
پس هنوز ارتفاع بالاتر دست ضدانقلاب بود و از آن‌جا 
بايد  بچه‌ها  مي‌زدند.  را  دادبين  تيمسار  داشتند  كه  بود 
اصلي  ارتفاع  بتوانند  تا  مي‌رفتند  بالا  را  طرف  دو  هر 
بروجردي  شهيد  كاظمي،  ناصر  آقاي  من،  بگيرند.  را 
با  همراه  چاردولي  نام  به  مخابرات  آقايان  از  يكي  و 
يك پيشمرگ مسلمان آن‌جا بوديم. خدا بيامرز آقا ناصر 
شهيد  برويم.  خودمان  بيندازيد،  راه  را  اتومبيل  گفت 
شما  گفت  ايشان  اما  مي‌آيم،  هم  من  گفت  بروجردي 
بمانيد. ما با شخص ديگري به نام آقا سعيد ـ معروف 
به سعيد بانه‌اي كه فرمانده سپاه بانه بود ـ سوار جيپ 
شديم و از بالاي ارتفاعي كه مقرّمان بود به پايين جاده 
روي  كه سمت چپ  داشتيم  نگه  كمي جلوتر  آمديم. 
ارتفاع زيوه برويم. همين جايي كه پياده شديم - سمت 
چپ - روستايي بود و بالايش ارتفاعي كه بايد از آن 
بالا مي‌رفتيم تا آزاد ش كنيم. شهيد ناصر كاظمي به من 
گفت شما همين جا بايست تا حاجي )شهيد بروجردي( 

جلو نيايد، اگر هم خواست بيايد جلويش را بگير... 
منظور ايشان چه بود؟

براي حفظ جان شهيد بروجردي مي‌گفت، به خصوص 
خب،  برود؛  روستا  به  نبايد  حاجي  كه  مي‌كرد  تأكيد 
نيرويش  نيز  ايشان  و  بود  همه  فرمانده  بروجردي 
پدر  نبود،  فرمانده  يك  فقط  بروجردي  شهيد  بود. 
بروجردي  شهيد  بودند.  مريدش  همه  و  بود  كردستان 
و  مي‌كرد  صحبت  روستاها  مردم  با  كه  داشت  عادت 
به كودكان شكلات مي‌داد، در واقع كار اخلاقي انجام 
پاكسازي  روستا  اين‌كه  دليل  به  كاظمي  شهيد  مي‌داد. 
به  برود.  روستا  به  نبايد  حاجي  مي‌گفت  بود،  نشده 
هر حال آقاي ناصر كاظمي به همراه چاردولي و يك 
پيشمرگ براي آزاد كردن ارتفاع رفتند. كمي كه گذشت 
من  برويم.  مردم  نزد  روستا  به  بروجردي گفت  شهيد 

خواستم مانع شوم، آقاي سعيد بانه‌اي هم گفت اين‌جا 
ناامن است، اما ايشان توجهي نكرد و به سمت روستا 
حركت كرد. 30 ـ 20 متر بيشتر نرفته بوديم كه از طرف 
ناصر  آقا  ببينيد؛  گفتيم  كردند.  تيراندازي  ما  به  روستا 
درست مي‌گفت. ايشان خيلي آرام گفت خب اول اينجا 
پاكسازي شود، بعداً مي‌آييم. آن لحظه به طرف ما تير 
مي‌آمد، اما شهيد بروجردي محكم ايستاده بود و اصلًا 
اهميتي نمي‌داد. خلاصه، با شهيد بروجردي و آقا سعيد 
با  آن‌جا  از  و  رفتيم  بود  ارتش  مقر  كه  قرارگاه‌مان  به 

شهيد كاظمي در ارتباط بوديم. 
ايشان گفت كه نزد فرمانده ارتش برويد و بگوييد هر 
وقت من گفتم با توپ، ارتفاع را بزنند. ارتباط تنگاتنگي 
ميان بنده و شهيد كاظمي وجود داشت. ايشان هميشه 
را  منطقه‌ها  همه  تا  مي‌فرستاد  مرا  عمليات  از  پيش 
كدگذاري كنم. هيچ‌كس از اين كدها اطلاع نداشت و 
فقط خودمان مي‌دانستيم كه هر وقت گفتند كد فلان، 
كنند.  آزاد  را  منطقه  آن‌  بتوانند  تا  بريزيم  توپ  آن‌جا 
بكشد.  بالا  را  كاوه رفت كه خودش  نزد شهيد  ايشان 
تا  مي‌رفتند  بالا  ارتفاع  از  هم  آن‌ها  و  شده  روز  ديگر 
گفتيم  و  رفتيم  فرمانده  نزد  ما  شد.  آزاد  محل  اين‌كه 
آماده باشيد و »گرا« را بگيريد. به محض اين‌كه گفتيم 
اين‌جا را بزنيد شهيد كاظمي اعلام كرد بزن. آن رزمنده، 
نتوانست اولين گلوله را خوب بزند و طبيعي است تا 
ايشان  مي‌كشيد.  طول  كند  پيدا  را  كامل  گراي  بتواند 
باز هم  بزند كه  به او گفت  با بي‌سيم ـ  البته  دوباره ـ 
جاده،  اين طرف  و  مي‌ديديم  را  ارتفاع  ما  نزد.  خوب 
روي ارتفاع بوديم و ارتفاع آن‌ طرف هم كاملًا در ديد 
ما بود. دومي را كه بد زد ايشان فرياد زد كه مگر شما 
دل‌تان به حال بيت‌المال نمي‌سوزد؟ ايشان تند شد كه 
بنده اين تندي را انتقال دادم. شهيد بروجردي گفت او 
آقا  باشد.  هر چه مي‌گويد منتقل نكنيد و بگوييد آرام 
رفتار  اما  كرد،  برخورد  عملياتي  و  خيلي خشن  ناصر 
اين‌گونه  اگر  ديدم  من  بود.  پدرانه  بروجردي  شهيد 
نباشد اوضاع خراب مي‌شود. سومين يا چهارمين گلوله 
اعلام  به هدف زدند كه شهيد كاظمي  ارتفاع  را روي 
كرد ديگر نزنيد، ارتفاع را گرفتم و شروع به رجزخواني 
كرد. چون ضدانقلاب هم پشت بي‌سيم شنود داشتند، 
ايشان رجزخواني سنگيني مي‌كرد و مي‌گفت كه كدام 
قاسم‌لو گفته اگر اين‌جا را گرفتيد كليد شهر را به شما 
را  پست  و  زبون  آدم‌‌هاي  و  جنازه‌ها  بياييد  مي‌دهم. 
ببينيد. ايشان ارتفاع را خودش آزاد كرد. آن پيشمرگي 
هم كه با مسئول مخابرات رفت، مجروح يا شهيد شد. 
اين خصوصيت فردي شهيد كاظمي بود كه خودش به 
عنوان رزمنده خط‌شكن ارتفاع را در روز گرفت، كه آن 

ويژگي طراحي و اين هم ميداني ايشان بود. 
شهيد بزرگوار كاظمي قدبلند، اديب و سخنران بود و 
چند خصوصيت كامل داشت؛ هم قاطع و هم مهربان 
بود، هم جسور و هم طراح بود، هم مردمي بود و هم 
مردم از او حساب مي‌بردند، واقعاً ايشان انسان كاملي 
بود كه اين هم يكي از خصوصيات اين شهيد بزرگوار 
روحيه‌اي  كه  بود  اين  ايشان  ديگر  خصوصيت  است. 
عمليات  همين  انجام  زمان  داشت.  خودماني  و  خاكي 
بانه ـ سردشت مقداري طول كشيد. در ميان اين نيروها 
مدت  اين‌ها  بودند.  قم  شهر  از  هم  بسيجي  تعدادي 
زيادي در منطقه بودند، از آن طرف، عمليات آزادسازي 
خرمشهر، فتح المبين و بيت المقدس انجام و عمليات 
شد.  هم‌زمان  جنوب  عمليات  با  سردشت  به  بانه 

شهيد بزرگوار ناصر كاظمي اعتقاد داشت 
نياز مجموعه كردســتان دو بخش است: 
يكي عمليات و پاكســازي و دوم توسعه، 
حفظ و نگهداري كه سپاه پاسداران انقلاب 

اسلامي اين وظيفه را هم برعهده دارد

شهید ناصر کاظمی بیمارستان پاوه پس از درگیری پل دوآب )نوسود( 2 آبان 1359
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رزمنده‌ها و بسيجي‌ها تبليغات راديو را كه مي‌شنيدند، 
مي‌گفتند ما سه ماه مأموريت‌مان بوده بيشتر هم مانده‌ايم 
و حالا مي‌خواهيم برويم. در واقع هوايي شده بودند و 
مي‌خواستند به جبهه جنوب بروند. خب، در كردستان 
هيچ تبليغاتي نمي‌شد و نمي‌توانستيد بگوييد روستا يا 
ارتفاع فلان آزاد شده است. آن طرف هم عمليات بزرگ 
آزادسازي خرمشهر، فتح المبين و بيت المقدس و آن 
حال و هواها جاري بود. فرمانده‌شان آن‌ها را جمع كرد 
و شهيد ناصر كاظمي با آن‌ها صحبت كرد كه وضعيت 
كار و شرايط،  نظر سختيِ  از  منطقه  اين  را مي‌بينيد و 
اين‌ گونه است و شما نيز آموزش‌هاي خاص ديده‌ايد 
و با توجه به وضعيت جسمي‌تان، توان عملياتي داريد. 
ايشان شروع به تعريف از آن‌ها كرد كه شما با جنگ 
به  اينجا آشنا شده‌ايد و شرايط را مي‌شناسيد و ما  در 
بايستيد  شما آموزش‌هايي داده‌ايم. خلاصه، بهتر است 
اما  برويد،  بعد  و  تمام شود  عمليات  از  مرحله  اين  تا 
آن‌ها مقاومت مي‌كردند و مي‌گفتند ما نمي‌مانيم. يكي از 

نيرو‌هاي قم با تندي و حالت خاصي گفت شما خيال 
كردي فرماندهي و دستور مي‌دهي، ما گوش نمي‌دهيم. 
كسي  مي‌زنيد، چه  است  اين چه حرفي  گفت  ايشان 
با  و  درآورد  را  لباسش  هم  بعد  فرماندهم؟  من  گفته 
حالت خاصي گفت بفرماييد ببينم چه مي‌گوييد. پس 
از اين حركت خاكسارانه، آن رزمنده قانع شد و گفت 
سپس  مي‌مانيم.  ما  و  است  درست  ايشان  حرف‌هاي 
همه دوستان تا پايان عمليات ماندند و بسياري از آن‌ها 

هم شهيد شدند. 
خدا اين شهيد بزرگوار را رحمت كند، نيرو‌ها دوستش 
داد  انجام  كردستان  در  بزرگي  كار  ايشان  مي‌داشتند. 
كه باعث شد كردستان و قرارگاه حمزه)ع( امن شود. 
همين كار هم طرح شهيد بروجردي بود. وقتي ما وارد 
قرارگاه حمزه)ع( شديم با شهيد بروجردي از كنار جاده 
كه ارتفاعي بود بين مهاباد تا سه راه نقده عبور ‌كرديم. 
در ارتفاع سمت چپ، گرداني از ارتش با همه ادوات، 
آشپزخانه و... مستقر بود. ضدانقلاب شب دقيقاً به زير 
پاي اين گردان در جاده اصلي مي‌آمد. داخل روستاي 
با  گفتند  آن‌ها  بود.  مستقر  بقيه ضدانقلاب  روبرو هم 
اين‌ روش نمي‌شود كه هم ما به اين شكل نيرو اضافه 
كنيم و هم ضدانقلاب آن‌جا باشد. اين، سبكِْ مبارزه 
با ضدانقلاب نيست؛ راهش اين است كه بايد عمليات 

كنيم و آن‌جا را بازپس بگيريم. 
گفتند در واقع بايد پايگاه‌هاي كوچك، اما تحرك بالا 
كاظمي  ناصر  شهيد  باشيم.  داشته  آفند  و  عمليات  و 
گفت از ميان همه نيرو‌هاي رزمنده كردستان يك يگان 
درست مي‌كنيم ‌كه كارشان فقط عمليات و آفند باشد. 
آن‌ها كاري به پايگاه‌هاي نگهداري و سپاه پاسداران به 
عنوان استقرار نداشته باشند و عمليات‌هاي جدي مثل 
و  پيرانشهر  به  به سردشت، سردشت  بانه  همين جاده 
سد بوكان را انجام دهند. كلًا هر جا عمليات و انهدام 
است به پايگاه يا ژاندارمري تحويل دهند، ما بگيريم، 
‌ولي استقرار پيدا نكنيم. افرادي را مي‌خواهيم كه فقط 
نيروهاي حرفه‌اي و يگان عملياتي باشند. اين گونه بود 
تيپ ويژه شهدا تشكيل شد و مجموعه‌اي همانند  كه 
شهيد كاوه، شهيد گنجي‌زاده، شهيد قمي، شهيد صفت 
الله مقدم و تعداد ديگري را كه در مركز آموزش غرب 
بودند سازماندهي و واحدهاي اصلي  يا جاهاي ديگر 
را راه‌اندازي كردند و فعاليت‌شان فقط عمليات بود و 

آفند بود. 
مهندس  آقاي 
ـ  ايزدي  مصطفي 
سرلشكر  الان  كه 
جانشين  ـ  هستند 
كاظمي  ناصر  شهيد 
پاسداران  سپاه  در 
استان كردستان بود. 
كاظمي  ناصر  شهيد 
نياز  داشت  اعتقاد 
كردستان  مجموعه 
است:  بخش  دو 
و  عمليات  يكي 
دوم  و  پاكسازي 
و  حفظ  توسعه، 
سپاه  كه  نگهداري 

پاسداران انقلاب اسلامي اين وظيفه را هم برعهده دارد. 
ايشان به آقاي ايزدي گفت با من به اداره سپاه بيايد. در 
اولين مرحله عملياتي كه رفتيم و برگشتيم آقاي ايزدي 

هم آمد. پس از عمليات هم ما به سنندج باز‌گشتيم.
منظورتان از ما كيست؟

من و شهيد كاظمي در عمليات و تا زمان شهادت ايشان 
هميشه با هم بوديم. تنها در آخرين عمليات كه ايشان 
به شهادت رسيدند همراه‌شان نبودم. محور سردشت ـ 
پيرانشهر جايي بود كه اين بزرگوار شهيد شد. آن‌ زمان 
ما در كردستان بوديم و از حضور ايشان محروم شديم. 
ما در مخابرات اتاقي داشتيم كه هر وقت شهيد كاظمي 
را سازماندهي  كارهايش  آن‌جا  به كردستان مي‌آمد در 
براي  اين‌جا  من  ايشان ‌گفت  به  ايزدي  آقاي  مي‌كرد. 
اداره كردستان نمي‌مانم و بايد همراه شما براي عمليات 
مورد  يك  نه،  كه  گفتند  پاسخ  در  كاظمي  آقاي  بيايم. 
اداره امور شهر و استان كردستان است و يكي هم بحث 
آقاي  شود.  انجام  كار  تقسيم  بايد  كه  است،  عمليات 
ايزدي اصرار و ايشان هم انكار ‌كرد و تا جلسه بعدي 
ناصر  شهيد  اين‌كه  تا  داشت  ادامه  درخواست  همين 
ايزدي؛  آقاي  ببين  باز كرد و گفت  را  دفترش  كاظمي 
از اين به بعد من ديگر فرمانده كردستان نيستم و دفتر 
آقاي بروجردي حكم مرا داده و من فرمانده تيپ ويژه 
شهدا شده‌ام. كار من به همراه اين تيپ فقط عمليات 
است و ديگر هيچ كاري به امور داخل كردستان ندارم. 
و  گرفتند  تصميم  امر  اين  به  بزرگوار  شهيد  دو  هر 
مي‌خواستند آن را با هم اجرا كنند. پس اداره كردستان 
ناصر  كار شهيد  و  قرار گرفت  ايزدي  آقاي  اختيار  در 
كه  هم  بروجردي  شهيد  شد.  عمليات  انجام  كاظمي 
فرمانده كل غرب كشور بود. نگرش شهيد كاظمي اين 
بود كه هدف، موفقيت در كار است و عنوان به تنهايي 
مهم نيست. اخلاص از اين بالاتر نمي‌شود؛ هدف اين 
است كه كار انجام  شود. تيپ ويژه شهدا از آغاز تيپ و 
لشكر نداشت و فقط يك تعداد گروهان و گردان بودند 
را تيپ گذاشتند.  نام آن  بعداً‌ سازماندهي شدند و  كه 
همان طور كه گفتم ايشان در يكي دو مرحله عمليات 
به پيرانشهر رفت، تنها جايي كه من با ايشان نبودم و 
در كردستان بودم. يك عمليات هم‌زمان با آن در منطقه 
وسيعي بين سقز، ديوان‌دره و سنندج انجام شد كه من 
مسئول مخابرات كردستان بودم و هماهنگي زيادي لازم 
داشت. شهيد ناصر كاظمي به من مأموريت داد و گفت 
شما به آن‌جا برويد تا عمليات، مشكلي پيدا نكند و من 
به آن‌جا رفتم. اين شهيد بزرگوار مرحله اول عمليات 
انجام داد كه  پيرانشهر به سردشت را  آزادسازي جاده 
پس از موفقيت در آن هنگام بازگشت از عمليات در راه 
كمين خورد و به شهادت رسيد. روح پرفتوحش شاد و 

راهش جاودانه باد.

نگرش شــهيد كاظمي اين بود كه هدف، 
موفقيت در كار است و عنوان به تنهايي 
مهم نيست. اخلاص از اين بالاتر نمي‌شود؛ 
هدف اين اســت كه كار انجام  شود. تيپ 
ويژه شهدا از آغاز تيپ و لشكر نداشت و 
فقط يك تعداد گروهان و گردان بودند كه 
بعداً‌ سازماندهي شــدند و نام آن را تيپ 

گذاشتند

 تيمسار احمد دادبين در آن سال‌ها
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»هر جا كه خطري انقلاب را تهديد ميك‌رد 
نيرو‌هاي پــادگان ولي عصر)عج( با جان و 
دل مي‌رفتند و غائله را تمام ميك‌ردند. يك 
بار ديگر در مقر ســپاه كرمانشاه نشسته 
بوديم كه صداي دو سه انفجار آمد. شهيد 
بروجردي نيروها را به سه اكيپ تقسيم كرد 
و براي خبر گرفتن به جا‌هاي مختلف فرستاد. 
من و شهيد كاظمي هم سوار اتومبيل شديم 
و به شــهر رفتيم...« با سردار رضا غزلي از 
هم‌رزمان شهيد و يكي از نيرو‌هاي قديمي 
گردان يك پادگان ولي عصر)عج( به بررسي 

ابعاد شخصيتي آن بزرگوار پرداخته‌ايم.

بررسي ابعاد شخصيتي شهيد ناصر كاظمي در گفت و شنود شاهد 
ياران با سردار رضا غزلي، از هم‌رزمان شهيد 

آزادي كردستان مديون 
كاظمي‌هاست...

درآمد

سردار؛ از كجا و چه زماني با شهيد ناصر كاظمي 
‌آشنا شديد؟

و  شدم  آشنا  عصر)عج(  ولي  پادگان  در  ناصر  آقا  با 
اولين برخورد را آن‌جا با هم داشتيم. ما در پادگان ولي 
مي‌كنم  فكر  كه  مي‌ديديم. خوب  آموزش  عصر)عج( 
مي‌گيرد!  خنده‌ام  خودمان  سال‌هاي  آن  كارهاي  از 
بودند  پيوسته  انقلاب  به  كه  گاردي‌هايي  آن‌جا  در 
چون  هم  ما  و  ببرند  صبحگاه  به  را  ما  مي‌خواستند 
»شيطون« و اهل محله ميدان شوش بوديم هر كاري 
كردند نرفتيم و گفتيم ما كه نظامي نيستيم كه عقب و 

جلو و بشين و پاشو انجام بدهيم... 
چطور مگر؟!

نيرو‌هاي  مي‌گفتيم  و  بوديم  جوان  خيلي  ما  خب، 
نيز  بعد  سال‌هاي  و  ماه‌ها  نظم  هنوز  البته  و  انقلابيم 
در كار نبود، در حالي كه همان زمان هم ارتشي‌ها و 
گاردي‌ها منظم بودند و درك اين‌ مسأله كه ما نظم‌پذير 

نبوديم براي‌شان سخت بود. 
شما با آقاي ناصر كاظمي هم‌گرداني بوديد؟ 

دانشجوي  و  داشت  بلندي  و  رشيد  قدّ  ايشان  بله، 
با ما فرق داشت. خوب  ليسانس تربيت بدني بود و 
و  ببرند  موانع  ميدان  به  را  ما  يادم است مي‌خواستند 
نمي‌رفتيم. آقا ناصر در اولين برخورد گفت دوستان؛ 
من يك بازي بلدم كه سرگرمي خوبي است و ما را 
به زمين صبحگاه پادگان برد. در آن طرفي كه ميدان 
موانع بود مسابقه گذاشت كه چه كسي زودتر دستش 
را به يك نقطه معين بزند و برگردد. ايشان با روش 
نرمي  ورزش‌هاي  كرد؛  بدنسازي  به  شروع  خودش 
كند  آماده  سنگين‌تر  ورزشِ  براي  را  نيرو‌ها  بدن  كه 
با  كه  بعداً‌  داد.  انجام  بازي  قالب  در  را  كار  اين  و 
انقلاب  از  پيش  مبارز  فهميديم  شديم  دوست  ايشان 
و دانشجوي تربيت بدني بوده است. ما با هم زندگي 

مي‌كرديم و به مأموريت مي‌رفتيم. مثلاً‌ در اولين نماز 
جمعه تهران كه براي حفاظت رفتيم مجاهدين خلق 
)منافقين( ما را به داخل راه ندادند و گفتند ما خودمان 
از پدر طالقاني محفاظت مي‌كنيم. ما هم بيرون نرفتيم 
گفت  ايشان  كه  گرفتيم  تماس  بروجردي  شهيد  با  و 
شما نبايد بياييد. ما نيز پشت نرده‌هاي دانشگاه تهران 
جمعه  نماز  براي  را  حفاظت  دوم  حلقه  و  ايستاديم 

ايجاد كرديم.
مطهري  شهيد  و  شده  ترور  قرني  شهيد  زمان  آن 
هم به شهادت رسيده بود و به گونه‌اي بايد هم از 

بزرگان انقلاب و نظام مراقبت مي‌كرديد.
بله، اين گونه بود. ما در همه اين مكان‌ها با آقا ناصر 
اين‌كه  از  پيش  بوديم.  هم‌گرداني  و  هم‌گروهاني 
كمي  بلوچستان  در  شود ضدانقلاب  شلوغ  كردستان 
ناامني ايجاد كرد كه ما براي مأموريت به آن‌جا رفتيم. 
ارتشي‌ها در آن‌جا روحيه و انگيزه نداشتند، ژاندارمري 
پاسگاه‌ها را تعطيل كرده بود و شهرباني هم كاري در 
فرمانده  اشجع  مهندس  موقع  آن  نمي‌داد.  انجام  شهر 
با  گرفتيم  تصميم  ما  بود.  بلوچستان  پاسداران  سپاه 
شصت  حامل حدوداً  ميني‌بوس  يك  و  اتوبوس  يك 
نفر به فرماندهي آقاي كاظمي كه مسئول گروهان بود 
را يك  تعداد  اين‌  اشجع گفت  آقاي  برويم.  آن‌جا  به 
پنجاه  با  كه  نمي‌شود  بگيريم.  كار  به  نمي‌توانيم  جا 
دو  در  ما  برويد.  شهرستان  يك  به  نيرو  نفر  شصت 
زابل  ديگري  و  خاش  يكي  كه  داريم  مشكل  منطقه 
است و هر دو هم سپاه پاسداران ندارد. شما مركز سپاه‌ 
را در آن‌جا راه‌اندازي كنيد. زابل منطقه شيعه‌نشين و 
مستضعف و خاش هم منطقه اهل تسنن بود. آقا ناصر 
ملاكي  موقع  آن  بودند.  دسته  مسئول  سيدان  آقاي  و 
براي تعيين مسئول نبود و ما خودمان مسئول‌مان را با 

يك صلوات انتخاب مي‌كرديم. 

چگونه؟
بود  بلندتر  قدش  و  رفته  سربازي  كه  را  فردي  مثلًا 
فرمانده دسته مي‌گذاشتيم. من با تيم آقاي سيدان رفتم. 
ابتدا مي‌خواستم با آقا ناصر بروم که ايشان گفت شما 
ديگر  نيرو‌هاي  و  خودم  کنيد،  کمک  سيدان  آقاي  به 
زودتر  ناصر  آقا  گروه  و  رفتيم  خاش  به  ما  هستيم. 
و  نماندند  ماه  سه  از  بيش  که  رفتند  زابل  به  ما  از 
سپاه پاسداران آن‌جا را راه اندازي كردند. آن‌ها خود 
از  يکي  دادند.  آموزش  و  کردند  مسلح  را  زابلي‌ها 
نيرو‌هاي اصفهان هم فرمانده‌شان شد. ما تا شش ماه 
آن‌جا بوديم تا اين‌كه بحث پاوه پيش آمد و به زاهدان 

رفتيم.
رابطه‌ شما با شهيد كاظمي چطور ادامه پيدا كرد؟

ما هر گاه در زاهدان جلسه يا برنامه‌اي بود همديگر را 
مي‌ديديم. گروه آن‌ها سر سه ماه منطقه را ترك كردند 
و به تهران آمدند، اما ما شش ماه مانديم. از آن‌جا ما را 
به پادگان جمشيديه براي آموزش خواهران فرستادند. 
شهيد بروجردي، پادگان ولي عصر)عج( را سازماندهي 
زيرمجموعه  ما  آن‌جا  انتظامات  در  هم  مدتي  و  كرد 
پرتحرك،  سرزنده،  بسيار  ايشان  بوديم.  ناصر  آقا 
پويا، شاداب، نترس و باصفا بود. ما با هم به ورزش 
نمي‌خوانديم،  را  گاردي‌ها  حرف  زياد  ما  مي‌رفتيم. 

مي‌خواستند ما را به ميدان موانع ببرند و 
نمي‌رفتيم. آقا ناصر در اولين برخورد گفت 
دوستان؛ من يك بازي بلدم كه سرگرمي 
خوبي است و ما را به زمين صبحگاه پادگان 
برد. در آن طرفي كه ميــدان موانع بود 
مسابقه گذاشت كه چه كسي زودتر دستش 

را به يك نقطه معين بزند و برگردد...

www.navideshahed.com
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ولي هر چه آقا ناصر مي‌گفت انجام  مي‌داديم. شهيد 
بروجردي در ميان نيرو‌ها به هر كسي كه توانايي انجام 
كاري را داشت مسئوليت ‌داد و فرماندهي گردان دو 
را به آقاي كاظمي سپرد. گردان‌ها صبح به صبح رژه 
مي‌رفتند و ما نظم پيدا كرديم. پس از سازماندهي كه 
مي‌خواستند عضوگيري كنند برگه مي‌نوشتند و شهيد 
ما  ابتدا  در  كرد.  امضاء  را  ما  پذيرش  فرم  بروجردي 
تشكيلات نداشتيم و جمعي كار مي‌كرديم. هر كسي 
كه از هر جا به مأموريت مي‌آمد پانزده روز در پادگان 
مرز  به  بنده  مي‌دادند.  آموزش  او  به  علي)ع(  امام 
فرونشاندن  به  كمك  براي  ناصر  آقا  و  رفتم  بازرگان 
غائله به اصطلاح جنبش خلق عرب به مرز خرمشهر 
رفت. به ما گفتند در مريوان درگيري شده و پاسداران 
آن‌جا را به شهادت رسانده‌اند و عده‌اي را داوطلبانه 
که  بود  زمزمه‌اي  پادگان  در  مي‌برند.  کردستان  به 
پاسداران  سپاه  فرمانده  بروجردي  است شهيد  ممكن 
غرب كشور شود و تعدادي از نيرو‌هاي پادگان ولي 
عصر)عج( را با خودش ببرد. ايشان حدود چهل پنجاه 
مهدي  کاظمي،  ناصر  آقايان  جمله  از  نيرو‌ها  از  نفر 
نمازي و علي اعظم را با خودش به غرب کشور برد. 
ما چون با آن‌ها اخت شده بوديم ديگر نمي‌توانستيم 
در پادگان ولي عصر)عج( بمانيم، به همين دليل بنده از 
پادگان فرار کردم كه نامه‌اش هم موجود است؛ وضع 
حال مرا به آقاي قرائي خبر داده بودند که: فلاني از 

پادگان به مقصد غرب کشور فرار کرده است...
شما نزد آقاي ناصر کاظمي رفتيد؟

دو  در  و  رفتم  کرمانشاه  پاسداران  سپاه  به  من  بله، 
كه  يک ‌دفعه  بوديم.  ناصر  آقا  همراه  مأموريت  سه 
در پادگان نشسته بوديم خبر دادند يک گروه شيت ـ 
شوراي ياوري تهيدستان ـ يك مهمانسرا، هتل و دو 
سه جاي ديگر را گرفته است. آن‌ها انجمني بودند كه 
خود را حزب اللهي‌هاي کرمانشاه معرفي مي‌كردند و 
در اصل شهيد بروجردي و نيرو‌هاي انقلاب زياد ديد 
من،  نداشتند.  انجمن  اين  نيروهاي  به  نسبت  خوبي 

پيكان  با يك  يوسف روشن  آقاي  و  ناصر  آقا  همراه 
آن‌ها  با  كاظمي  آقاي  است.  خبر  چه  ببينيم  تا  رفتيم 
هم  دور  را  امام  خط  پيرو  نيروهاي  تا  كرد  صحبت 

جمع كنند... 
بعد چه شد؟

به  ايشان  با  تهران  در   1358 آبان  سيزده  روز  در  ما 
نماز جمعه رفتيم و سه شبانه‌روز لايه حفاظت بيرون، 
جلوي در و پشت ديوارهاي لانه جاسوسي را بر عهده 
داشتيم. ما اسلحه هم داشتيم. آن موقع باران مي‌آمد و 
ولي عصر)عج(  پادگان  از  نداشتيم.  اوركت همراه  ما 
ميني‌بوس  داخل  كه  آوردند  سربازي  اوركت  چند 
پست  و  مي‌خوابيديم  همان‌جا  هم  شب  گذاشتيم. 
کردستان  به  و  آمديم  پادگان  به  آن  از  مي‌داديم. پس 
رفتيم. البته يک مأموريت ديگر هم با آقا ناصر، آقاي 
خاني و شهيد مهدي فتحي به تهران آمديم. هم‌زمان 
آمدند  توده‌اي‌ها  كردند  تسخير  را  جاسوسي  لانه  که 
از سفارت  دنيا را  نگاه تلکس‌هاي خبرگزاري‌هاي  تا 
آمريکا که در واقع لانه جاسوسي بود منحرف کنند و به 
سمت خودشان بکشند. اعضاي حزب توده ساختمان 
وزارت کار و دفتر آقاي فروهر را اشغال کردند. دو 
سه پاسدار که در کميته نگهبان بودند مقاومت کردند 
كه توده‌اي‌ها آن‌ها را هم زخمي کردند. ما از پادگان 
که  رفتيم  پاسگاه  بازپس‌گيري  براي  عصر)عج(  ولي 
ببينيم اوضاع چگونه است. آقايان كاظمي و خاني قد 
بلندي داشتند. مضاف بر اينكه آقايان خاني و مهدي 
فتحي هم هر دو کشتي‌گير بودند. به‌آذين و کيانوري 
گذاشته  باند  تا  دو  و  اکو  بلندگوي  يک  آن‌جا  هم 
بودند و صحبت‌هاي حزب توده را پخش مي‌كردند. 
ما نمي‌دانستيم وزارت کار )در خيابان آزادي( دو در 
دارد؛ يکي در خيابان و آن يکي هم پشت وزارتخانه 
ما  ببرند  ناهار  براي‌شان  مي‌خواستند  كه  ظهر  بود. 
اجازه نداديم و گفتيم بايد بيرون بياييد تا مذاكره كنيم. 
و  دادند  ما  به  را  اسلحه‌شان  خاني  آقاي  و  ناصر  آقا 
به  آن‌ها  شدند  متوجه  اما  رفتند،  داخل  مذاكره  براي 
هيچ صراطي مستقيم نيستند. ما با دوستان صحبت و 
مشورت كرديم كه چه كار مي‌توانيم بكنيم كه عده‌اي 
از دوستان را از دروازه غار آورديم و به آن‌ها گفتيم 
با شعار »حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله« 
به نرده‌هاي وزارت كار حمله كنند. وقتي حمله كردند 
گفتيم كنار بروند و ما تيراندازي كرديم. نيرو‌هاي لباس 
به  پياده شدند و دوباره  از ميني‌بوس  شخصي زودتر 
نرده‌هاي ساختمان وزارت كار حمله كردند. من و آقا 
ايستاديم.  آن‌ها  مقابل  و  رفتيم  در  جلوي  ناصر 
به اين ترتيب غائله‌اي كه قرار بود روي تلكس 
از  ترفندي  چنين  با  برود  دنيا  خبرگزاري‌هاي 
سوي ناصر كاظمي عزيزمان حل شد. اين برنامه 
الشعاع قرار داد و تلفن‌ها را  همه چيز را تحت 

قطع كردند. 
با  همراه  اقتدار  نمايش  شامل  بيشتر  شما  كار 
نمي‌خواستيد  واقع  در  بود،  زيركي  و  ترفند 

حمله كنيد و با آن‌ها درگير شويد. 
احسنت، مي‌خواستيم غائله را بخوابانيم كه همان 
جا هم ختم به خير شد. هر جا كه خطري انقلاب 
را تهديد مي‌كرد نيرو‌هاي پادگان ولي عصر)عج( 

با جان و دل مي‌رفتند و غائله را تمام مي‌كردند. يك بار 
ديگر در مقر سپاه كرمانشاه نشسته بوديم كه صداي دو 
سه انفجار آمد. شهيد بروجردي ـ خدا رحمتش كند ـ 
نيروها را به سه اكيپ تقسيم كرد و براي خبر گرفتن 
آقا ناصر هم سوار  به جا‌هاي مختلف فرستاد. من و 
اتومبيل شديم و به شهر رفتيم. يك صداي انفجار هم 
در شهر آمد كه فهميديم به ديوار مسجد جامع شهر 
كرمانشاه آر.پي.جي 7 زده‌اند. شهيد بروجردي عادت 
داشت در اين‌ مواقع دستي به ريشش مي‌كشيد، قدم 
مي‌زد و صلوات مي‌فرستاد. ايشان ‌گفت اين‌كه اين‌ها 
ما  ايدئولوژي  با  يعني  كرده‌اند،  تيراندازي  مسجد  به 
سر جنگ دارند و ديگر نمي‌توان آرام نشست. آن‌ها 
منابع  از  را  ما  مي‌خواهند  پالايشگاه  به  تيراندازي  با 
نمي‌فهميدم  زمان  آن  بنده  كنند.  محروم  حياتي‌مان 
منابع حياتي يعني چه، گفتم ببخشيد برادر بروجردي! 
منابع حياتي يعني چه؟ ايشان گفت پالايشگاه و نفت 
منابع حياتي است و بودجه و امكانات كشور ما به آن 
وابستگي دارد. تداركات منابع ماست، اما مسجد محل 
و  ايدئولوژي  فكر،  با  مسجد  است.  عبادت  و  حَرب 
مكتب ما سر و كار دارد. شهيد بروجردي واقعاً دُرياب 
و گوهرشناس بود و يكي از گوهرها هم آقاي ناصر 

كاظمي بود. 
عاقبت آن ماجرا چه شد؟

همان طور كه گفتم شهيد بروجردي راجع به اين‌كه 
اين‌جا نمي‌توان نشست و آن‌ها با فكر ما درگير هستند 
توضيح ‌داد كه مقدمه‌اي براي آزادسازي كامياران شد. 
اين شهيد بزرگوار با استاندار هماهنگ كرد و هر كدام 
از نيروها را به شهرهايي كه ناامن بود فرستاد؛ آقاي رضا 
محمدي‌نيا بخشدار جوانرود و آقاي عليزاده بخشدار 
روانسر شدند. آقا ناصر فرماندار پاوه شد و من، آقاي 
مهدي نمازي و آقاي علي اعظم به كرند رفتيم؛ آقاي 
علي اعظم بخشدار، آقاي مهدي نمازي مسئول جهاد 
و بنده هم معاون بخشداري و جهادسازندگي شدم. در 
آن زمان آقاي ناصر كاظمي كاپشن و شلوار لي پوشيد 
تعريف  ايشان  رفت.  پاوه  به  پرفسوري  ريش  با  و 
‌كرد از كرمانشاه به سمت كامياران، سه راه غازانچي 

ايشان با روش خودش شروع به بدنسازي 
كرد؛ ورزش‌هــاي نرمي كه بدن نيرو‌ها را 
براي ورزشِ سنگين‌تر آماده كند و اين كار 
را در قالب بازي انجام داد. بعداً‌ كه با ايشان 
دوست شــديم فهميديم مبارز پيش از 
انقلاب و دانشجوي تربيت بدني بوده است. 
ما با هم زندگــي ميك‌رديم و به مأموريت 

مي‌رفتيم

شهید کاظمی در حال سخنرانی در مسجد پاوه

شهید چمران در حال بازدید از پاوه و فعالیت های شهید کاظمی
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هم  كردستان  در  بود.  دموكرات  و  دست ضدانقلاب 
هيأت حسن نيت با ضدانقلاب مذاكره داشت. در آن 
شهيد  در دست  كردستان  پاسداران  سپاه  هنوز  مقطع 
بروجردي نبود. بعداً آقا ناصر براي ما تعريف كرد من 
با ميني‌بوس رفتم و با هماهنگي استانداري يك حكم 
همان  در  كردند.  برايم صادر  پاوه  فرماندار  عنوان  به 
ميني‌بوس  دموكرات‌ها  بازرسي‌  و  ايست  در  راه  سه 
حامل ما را نگه داشتند. من پايين آمدم و با خونسردي 
زير لب صلوات مي‌فرستادم كه خدايا كمك‌مان كن. 
از  را  بنده هم حكمم  به من گفتند شما كي هستيد؟ 
جيب كاپشنم بيرون آوردم، نشان دادم و گفتم فرماندار 
پاوه هستم. آن فرد كه سواد نداشت برگه را برعكس 
گرفته بود، نگاهي كرد و گفت كار فرماندار چيست و 
شما مي‌خواهيد در پاوه چه كار كنيد؟ آقا ناصر گفت 
مي‌دهيم.  مردم  به  برنج  و  روغن  قند،  ما  گفتم  او  به 
قند  آمديم  آن‌جا  به  ما  اگر  بود  لهجه ‌گفته  با  هم  او 
و روغن‌مان يادتان نرود. خلاصه وقتي آقاي كاظمي 
وارد پاوه شد ديد هنوز هيچ تشكيلاتي در شهر نيست. 
آن موقع جاويدالاثر احمد متوسليان مسئول عمليات، 
شهيد رضا مطلق فرمانده و شهيد همت مسئول روابط 
عمومي و شهيد حسين خرازي گشت سپاه پاسداران 
آقا  كرد  پيشروي  كه ضدانقلاب  هنگامي  بودند.  پاوه 
ناصر مسلط‌تر شد و حاكميتش را بيشتر كرد. در واقع 
ايشان  داد  انجام  نيت  اهمالي كه هيأت حسن  اثر  در 
به پاوه رفت. پس از شهادت آقاي رضا مطلق، شهيد 
و  خرازي  همت،  آقايان  حضور  وجود  با  بروجردي 
متوسليان، آقاي كاظمي را با حفظ سمت به فرماندهي 
دو  هم‌زمان  ايشان  كرد.  منصوب  پاوه  پاسداران  سپاه 
مسئوليتِ فرمانداري و فرماندهي سپاه پاوه را بر عهده 
فرمانداران،  جمع  در  كاظمي  شهيد  بار  يك  داشت. 
و  كرد  سخنراني  كشور  كل  استانداران  و  بخشداران 
ما  كشور  وزارت  اگر  اين‌كه  گفت.  تجربه‌هايش  از 
درست باشد كشورمان بيمه است. وزارت كشور يكي 
از وزارت‌هاي مهم اين كشور است. وزارت خارجه 
بحث ديپلماسي و وزارت كشور بحث داخلي كشور 
است كه اگر اين‌ها را افراد درست در دست بگيرند 
كنند.  آن‌رو  به  اين‌رو  از  و  احياء  را  كشور  مي‌توانند 
آقا ناصر صحبت كرد واقعاً‌ به وجد آمدم. من  وقتي 
به عنوان معاون بخشدار كرند به آن‌جا رفته بودم. ما 
چون با هم رفيق بوديم كنار هم نشستيم و در آن‌جا 

پرسيدم  پرسيد. من هم  ما  احوال  اوضاع و  از  ايشان 
شما چه كار مي‌كنيد؟ آقا ناصر گفت من مستضعفين 
پاوه را شناسايي كرده‌ام و چون در روز فرصت ندارم 
شب‌‌ها خواهرم را موقع كمك‌ به مردم با خودم همراه 
مي‌برم تا هيچ‌گونه حرف و سخني پيش نيايد. آن زمان 
شهيد كاظمي مجرد بود. پس از آن بنده، آقاي مهدي 
نمازي و دوستان ديگر توصيه آقا ناصر را در »كرِِند« 
پيش گرفتيم، نزد حاج آخوند روحاني بزرگ كرمانشاه 
رفتيم و ما هم چنين كاري كرديم. شهيد كاظمي به من 
توصيه كرد اگر روز كار مي‌كنيد و وظيفه‌تان را انجام 
مستضعفين  و  محرومين  سراغ  بايد  شب‌  مي‌دهيد، 
چه  كه  مي‌كنند  سؤال  وقتي  قيامت  فرداي  تا  برويد 
باشيد. ما از سپاه پاسداران  كار كرديد پاسخي داشته 
كه آذوقه زياد داشت كمك گرفتيم و ميان مستمندان 

تقسيم كرديم. 
خاطره‌اي از شهيد كاظمي به ياد دارم. زماني كه ايشان 
بود،  هم  فرماندار  و  شد  پاوه  پاسداران  سپاه  فرمانده 
فرمانداري  در  معاون  دو  ايشان  نداشت.  قرار  و  آرام 
و سپاه پاسداران گذاشته بود و هر دو را هم هدايت 
مي‌كرد. نيروهاي آن‌ها دوآب را گرفتند و با پيشروي 
قله شمشير و نودشه را هم به دست آوردند. ما هم از 
كرند براي مريوان رفته بوديم و با آقاي متوسليان كار 
مي‌كرديم. ما تته و كاوه زهرا را گرفتيم و با نيروهاي 
پاوه الحاق حاصل كرديم. تپه‌اي بالاي نودشه در دست 
ضدانقلاب بود. آن زمان هنوز جنگ شروع نشده بود. 
نودشه  هم  ناصر  آقا  و  رفتيم  اورمانات  منطقه  به  ما 
را گرفت. جاده پاكسازي نشده بود و نيروها با قاطر 
كار تداركات را انجام مي‌دادند. ايشان آقاي قاسم‌پور 
را فرمانده سپاه پاسداران نودشه گذاشت. يك بار كه 
ما  به  ارتفاعي  از  ضدانقلاب  سر ‌زديم  نودشه  به  ما 
بودند.  داده  آن‌ها دوشكا  به  عراقي‌ها  تيراندازي ‌كرد. 
آمد و  پيرمردي  قاسم‌پور تعريف كرد يك روز  دكتر 
گفت خانمي در حال وضع حمل است. اگر شما ماما 
داريد براي كمك به زايمان اين خانم بياوريد. ما گفتيم 
او را به شهر ببريد. گفتند اگر ما او را ببريم مي‌گوييد 
با ضدانقلاب همكاري كرديد و ما نمي‌خواهيم با آن‌ها 
همكاري كنيم؛ شوهر آن خانم مسئول دموكرات‌هايي 
ما  به  مشرف  ارتفاعات  از  يكي  بالاي  از  كه  بود 
تماس  ناصر  آقا  با  قاسم‌پور  دكتر  تيراندازي ‌كردند. 
گرفت و گفت كه چنين قضيه‌اي پيش آمده است. آن 
پزشكي  دانشجوي  ايشان  كه  نمي‌دانست  موقع كسي 
قاسم‌پور! هر طوري  برادر  آقاي كاظمي گفت  است. 
با  را  ايشان  تا  بياوريد  دوآب  تا  را  خانم  اين  هست 
مي‌دانست  قاسم‌پور  آقاي  بفرستم.  پاوه  به  آمبولانس 
اگر او را تكان بدهند احتمال سقط جنين وجود دارد. 
ايشان فوراً لنگه دري را ‌شكست، روي قاطر بست و 
آن خانم را هم به طور ثابت روي آن بستند تا كمتر 
تكان بخورد. ضدانقلاب جاده‌ها را مين‌گذاري كرده و 
نودشه هنوز پاكسازي نشده بود. در طول مسير از اين 
طرف و آن طرف تيراندازي ‌شد. آقاي قاسم‌پور گفت 
آن خانم را با قاطر به دوآب و از آن‌جا با آمبولانس به 
پاوه ‌بردند. فرزند ايشان كه پسر بود با عمل سزارين 
نيروهاي  كنترل  در  بيمارستان  موقع  آن  دنيا ‌آمد.  به 
و  باز ‌كرد  را  چشمش  وقتي  خانم  آن  بود.  سپاهي 

پاسدارها مراقب  اين‌كه  بيمارستان ديد و  را در  خود 
او هستند، براي همسرش نامه نوشت كه خلقي بودن 
دشمن‌شان  همسر  آن‌ها  بگيريد؛  ياد  پاسدارها  از  را 
نام  من  آمد،  دنيا  به  فرزندت  بردند.  بيمارستان  به  را 
او را »روح الله« مي‌گذارم. من شاهد بودم زماني كه 
شما پاسدارها و جهادي‌ها را اسير كرديد با همسر و 
كار كرديد. حالا شما خلقي هستيد  فرزندان‌‌شان چه 
يا اين‌ها؟! آن نامه كه به دست همسر اين خانم رسيد 
ما  كرد  تعريف  قاسم‌پور  آقاي  گريه ‌كرد.  به  شروع 
شاهد جزء به جزء ماجرا بوديم. آن فرد با خواندن نامه 
به دموكرات‌ها گفت من مي‌خواهم تسليم جمهوري 
اسلامي شوم، هر كسي با من است بيايد. ايشان همراه 
اسلامي  جمهوري  تسليم  ديگر  نفر  پنج  و  بيست  با 
شدند و به سلك بسيجي‌ها درآمدند‌. اين يك حركت 
انساني و مردم‌ياري از آقاي ناصر كاظمي است. ايشان 
دل‌ها را به دست ‌آورد. اگر مي‌بينيد امروز امنيت در 
كردستان حاكم است و بيش از سي هزار شهيد داده 
پاسداران كردستان  نيرو‌هاي سپاه  كه  اين است  براي 
دل‌ها را تصاحب ‌كردند. ما بايد از اين خاطرات درس 
بگيريم و اميدواريم درس عبرتي براي آيندگان باشد.

اگر عزيزاني مثل ناصر كاظمي و شهيد بروجردي 
نداده  انجام  درستي  و  دقت  اين  با  را  كارشان 
بودند، خداي ناكرده كردستان مي‌توانست امروز از 

كشورمان جدا باشد.
آمريكا  مأمن  و  اقليم  ما  كردستان  امروز  مي‌بينيد  اگر 
نشده است به دليل حركت‌هايي است كه امثال ناصر 
كاوه  شهيد  مثل  نفر  ده‌ها  دادند.  انجام  كاظمي‌ها 
كه  طور  همان  بودند.  كاظمي  ناصر  شهيد  نيروهاي 
وقتي  بود؛  گوهرشناس  بروجردي  شهيد  كردم  اشاره 
سپاه  فرماندهي  به  را  ايشان  ديد  را  ناصر  آقا  لياقت 
هم  كاظمي  شهيد  كرد.  منصوب  كردستان  پاسداران 
همت  شهيد  براي  بود؛  گوهرشناس  خودش  نوبه  به 
سپاه  فرماندهي  حكم  بود  عمومي  روابط  مسئول  كه 
پاوه را صادر كرد و شهيد دكتر قاضي سعيد مسئول 
شهيد  اگر  همت  شهيد  گذاشت.  جانشين  را  بهداري 
همت مي‌شود به دليل مدت مديدي است كه با شهيد 
كاظمي و شهيد بروجردي كار كرده است. اگر مي‌بينيد 
امروز در كردستان امنيت داريم به اين دليل است كه 
آن‌ها بر دل‌ها حكومت كردند. آن‌ها گفتند مردم ولي 
نعمت ما هستند و ما نيامده‌ايم بر اين مردم حكومت 
شهيد  باشيم.  مردم  خدمتگزار  مي‌خواهيم  ما  كنيم. 
بروجردي مي‌گفت اگر كردستان را رها كنيم »اسرائيل 
ثاني« مي‌شود. آن‌ها با دادن خون‌ و بذل جان‌شان از 

اسرائيلي شدن كردستان جلوگيري كردند...

وقتي  بود؛  گوهرشناس  بروجردي  شهيد 
لياقت آقا ناصر را ديد ايشان را به فرماندهي 
منصوب  كردســتان  پاســداران  سپاه 
كرد. شــهيد كاظمي هم به نوبه خودش 
گوهرشــناس بود؛ براي شهيد همت كه 
مسئول روابط عمومي بود حكم فرماندهي 

سپاه پاوه را صادر كرد...

www.navideshahed.com



www.navideshahed.com
50

يادمان سردار ‌شهيد حاج ناصر کاظمی / شماره  118 / مرداد ماه 1394   

و  شديد  آشنا  چگونه  كاظمي  ناصر  شهيد  با 
ارتباط‌تان چطور ادامه پيدا كرد؟

ما با توجه به اين‌كه از اوايل سال 1359 به منطقه 
و  تعامل  و  بوديم  رفته  سنندج  در  كشور  غرب 
ارتباطي با حوزه كُرديِ استان كرمانشاه در مناطق 
پاوه، روانسر و جوانرود داشتيم، نام ايشان را شنيده 
 ،1359 سال  همان  بار  اولين  است  يادم  بوديم. 
شهيد كاظمي را در جلسه‌اي كه فرمانده وقت كل 
سپاه پاسداران به كرمانشاه آمده بود ديدم. در آن 
گزارش ‌داد  پاوه  جبهه  وضعيت  از  ايشان  جلسه 
سپاه  فرمانده  عنوان  به  متوسليان  احمد  حاج  كه 
پاسداران مريوان، شهيد كاظمي و شهيد همت هم 

از منطقه پاوه به آن‌جا آمده بودند.
آن زمان سمت‌ شما چه بود؟

فعاليت‌هايي  كردستان  در  سنندج   حوزه  در  ما 

مي‌كرديم و شهيد كاظمي در حوزه و منطقه پاوه 
ما  اولين ملاقات  اين  بودند. همان طور كه گفتم 
در آن جلسه بود، ولي صحبت و بحثي با همديگر 
ايشان  حضور   1360 سال  در  اين‌كه  تا  نداشتيم. 
سپاه  در  تحولاتي  و  تغيير  داشت  تازه  رسيدم. 
بود  قرار  و  مي‌آمد  وجود  به  كردستان  پاسداران 
فرمانده  به عنوان  را  ناصر كاظمي  بزرگوار  شهيد 
در  ما  كنند.  منصوب  كردستان  پاسداران  سپاه 
همان حياط ستاد سپاه پاسداران ناحيه كردستان، 
نيم ساعت سه ربعي با يكديگر تبادل نظر داشتيم 
ايشان  به  كردستان  استان  عمومي  وضعيت  از  و 
گزارش داديم. چون ما براي پيگيري امور عملياتي 
به شهرهاي مختلف تردد داشتيم، با ايشان درباره 
طراحي و برنامه‌ريزي براي ادامه پاكسازي مناطق 
آن  نظر ‌كرديم.  تبادل  و  بحث  كردستان  مختلف 

»شهيد كاظمي هم فرمانده سپاه پاسداران كردستان بود، هم تيپ 
ويژه شــهدا را مديريت، تكميل و آرايش ميك‌رد. اين تيپ در اصل 
در اين جاده بارور ‌شد و توانايي‌اش افزايش يافت. ما در درگيري‌هاي 
شديد و خيلي سخت جنگل‌هاي آلواتان در آخرين مرحله‌اي كه به 
ميرآباد رسيديم با شهيد كاظمي در سه راهي دولتو ملاقات داشتيم.« 
در گفت و شنود با سردار حسن رستگارپناه، جانشين حوزه طراحي و 
معماري دفاع امنيتي از زيرمجموعه معاونت راهبردي ستاد فرماندهي 
معظم كل قوا و از ياران و هم‌رزمان شــهيد به موضوع مهم شهيد 

كاظمي و كردستان پرداخته‌ايم:

شهيد كاظمي و كردستان در گفت و شنود شاهد ياران با سردار 
حسن رستگارپناه، از ياران و هم‌رزمان شهيد

هم‌زمان در ايفاي همه 
نقش‌ها موفق بود...

درآمد

موقع بنده فرمانده سپاه پاسداران مريوان هم شده بودم 
و قرار بود‌ آقاي متوسليان به جبهه جنوب برود. 

اين آشنايي چگونه ادامه پيدا كرد؟
و  پاكسازي  مرحله  چندين  طي  سردشت  ـ  بانه  جاده 
البته با مشكلاتي روبرو شده بود و نيروهاي ما نتوانسته 
سه  دو  آن‌ها  كنند.  پاكسازي  كامل  را  منطقه  آن  بودند 
مرتبه رفته و برگشته بودند و با فشاري كه ضدانقلاب 
به  بانه  جاده  آزادسازي  عمليات  طراحي  براي  داشت، 
نظر  تبادل  ايشان  با  جاده  پاكسازي  ادامه  و  سردشت 
كرديم. ما با هلي‌كوپتر با هم به سردشت رفتيم و قرار 
ادامه دهيم. آخرين حدي  شد شناسايي‌ها را در آن‌جا 
نام  به  تپه‌اي  بياييم  از آن‌جا  بيرون  هم كه مي‌توانستيم 
»الله اكبر« در حدود يك كيلومتري سردشت به سمت 
برويم.  جلوتر  جاده  آن  از  نمي‌توانستيم  ما  و  بود  بانه 
اين‌كه  احتساب  با  و  كرديم  شناسايي  را  تپه  آن  باري، 

بعد از ظهر آن روز، درگيري به قدري شديد 
شد كه تعداد زيادي از نيرو‌هاي ما شهيد 
شدند. اگر خود شهيد كاظمي در آن ارتفاع 
را حفظ  نمي‌توانستيم آن  قطعاً  نمي‌ماند 
كنيم. ايشــان وزنه‌اي تأثيرگذار و بسيار 
روحيه‌دهنده بود و توانايي، مديريت و نگاه‌ 

دقيقي به امور داشت 
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عمليات‌ مختلفي را در كردستان پيگيري مي‌كرديم 
و اقداماتي را انجام مي‌داديم، باز دو مرحله شناسايي 
داشتيم. برُد نگاه آقاي كاظمي در رابطه با مانورهاي 
ما  بود و  اول مشخص  از همان لحظات  عملياتي 
اين‌ها  دارد.  بالايي  توانايي  ايشان  كرديم  احساس 
ماه‌هاي  مي‌كنم  فكر  ‌ـ   1360 سال  در  تا  گذشت 
آبان و آذر ـ تصميم گرفته شد كه پاكسازي محور 
انجام شود. آن زمان ايشان تازه به عنوان فرمانده 
ما  و  بود  شده  منصوب  كردستان  پاسداران  سپاه 
هم‌زمان، يك عمليات فرعي در اطراف سنندج و 
منطقه سقز انجام داديم و قرار شد كه آن عمليات 

را آماده‌سازي كنيم. 
داير  بانه  در شهرستان  نيز  فرماندهي  قرارگاه  يك 
در  استكي  سردار  و  كاظمي  شهيد  من،  كه  شد 
هم  بروجردي  شهيد  داشتيم.  حضور  قرارگاه  آن 
درباره  را  لازم  هماهنگي‌هاي  و  مي‌آمد  آن‌جا  به 
اين‌كه  با  رابطه  در  و  انجام ‌داد  عملياتي  مانور 
گفت‌وگو  و  بحث  باشد  صورت  چه  به  عمليات 
كرديم. ما نتوانسته بوديم از نظر تاكتيكي در چند 
مرحله‌ عملياتي كه در اين جاده انجام شد نسبت 
به دشمن برتري پيدا كنيم و بنا بر اين شد تا در 
مرحله اول، قدم‌ها را كوتاه‌تر برداريم و به فاصله 
يك يا دو كيلومتري پيش برويم، تا مشخص شود 
دشمن در مقابل ما چه تواني دارد. در آن مقطع، 
فشار گروه‌هاي ضدانقلاب زياد شده بود و يكي از 
خواسته‌هاي رژيم عراق اين بود كه ضدانقلاب بانه 
و سردشت را كاملًا تصرف كند. ما براي تردد به 
بانه فقط جاده بانه به سقز را در اختيار داشتيم و از 
سقز به بانه و سردشت هيچ جاده‌اي نبود و بايد از 

راه هوايي تردد مي‌كرديم. 
آن زمان آقاي حاج اصغر اكبري شهيد شده بود؟

در  برادرش  و  علي‌اكبري  شهيد 
سپاه  فرمانده  ايشان  بودند.  سردشت 
پاسداران سردشت بود و شهيد خادمي 
فرمانده سپاه پاسداران بانه كه در همان 
شهادت  به   1360 و   1359 سال‌هاي 
رسيدند. سردشت تا آن تاريخ زير نظر 
سپاه پاسداران كردستان بود. همان طور 
كه اشاره كردم ما در سال‌هاي 1359 و 
آمد  و  رفت  هوايي  به صورت   1360
مي‌كرديم و آقاي ‌اكبري پيش از سلسله 

كارهاي ما به شهادت رسيده بود. 
ـ  بانه  جاده  در  كه  حوادثي  از  يكي 
شهيد  كه  بود  اين  داد  رخ  سردشت 
بار در شهريور ماه سال  اولين  چمران 
1358 يك واحد نظامي را از آن مسير 
عبور ‌داد كه هيچ اتفاقي نيفتاد و فقط 
يك درگيري جزيي ‌شد و تا سردشت 
استقرار  و  عقبه  تأمين  ولي  ‌آمدند، 
پاسگاه‌ها براي طول 55 كيلومتر جاده 
وجود نداشت و نهايت امر، جاده دوباره در اختيار 
 ،1358 سال  ماه  مهر  تا  گرفت  قرار  ضدانقلاب 
جاده  اين  در  پاسداران  سپاه  از  ستوني  مجدداً  كه 
تردد كردند. اين ستون در نزديكي دارساوه گرفتار 
كمين شد و 53 ـ 52 نفر از برادران ما به شهادت 
‌رسيدند. دوباره در دي ماه همان سال ستوني ديگر 
نزديكي  در  مرحله  چند  و  حركت ‌كرد  ارتش  از 
قربان سال 1358 كه يك  تا عيد  بانه درگير ‌شد، 
زيادي  تعداد  و  ضدانقلاب ‌افتاد  كمين  در  ستون 

شهيد ‌داديم. 
خلاصه، برنامه ما اين بود كه با شهيد ناصر كاظمي 
را  كمين‌ها  و  پاكسازي  را  سردشت  به  بانه  جاده 
خنثي كنيم تا عبور و مرور راحت شود اما حوادث 
شيرازي   صياد  شهيد  ستون  آمد.  پيش  مختلفي 
آسيب ديد و كلًا منهدم شد، ولي عقبه‌ كوچكي از 
آن به پادگان سردشت رسيد. پس از آن در خرداد 
پاكسازي  مسير  آن  در  مرحله  يك  ما   1360 ماه 
داشتيم كه منجر به شكست ما شد و عقب‌نشيني 
كرديم. مرحله آخر هم شهيد بروجردي در همان 
سال 1360 پيش از اين‌كه اين مرحله از عمليات 
نتوانستند  اما  رفتند،  منطقه  به  مجدداً  شود  انجام 
اصلي  طراحي  نهايت،  در  و  دهند  ادامه  را  مسير 
انجام و قرار  در سال 1360 توسط شهيد كاظمي 
مرحله  به  مرحله  و  »پلكاني«  كار،  كه  اين شد  بر 
به  بانه  از سمت  ما  كه  نقطه‌اي  اولين  برود.  پيش 
قاي‌برُد  نام  به  ارتفاعي  كرديم  شناسايي  سردشت 
بود كه بالاي روستايي با همين نام است. ارتش در 
آن‌جا پايگاهي داير كرده بود كه با محوري به طول 
حدود يك كيلومتر، شهر را بهتر تأمين كند. ارتفاع 
بود،  بانه  بيگ  سليمان  قبرستان  نزديك  قاي‌برُد 
يعني آخرين پايگاه ما در آن‌جا بود كه حدود دو 

كيلومتر با پيچ‌هايش از جاده بانه به سردشت بيشتر 
از دو مسير رفتيم و  ما  برويم.  نمي‌توانستيم پيش 
داديم. شهيد  انجام  را  در دو سه مرحله شناسايي 
كاظمي بنا به اعتقاد خاصي كه داشت از نيروهاي 
بومي و پيشمرگان مسلمان در شناسايي‌ها استفاده 
مي‌كرد و نظرات آن‌ها را براي مانورهاي مختلف 

جويا مي‌شد. 
اختيار  در  را  قاي‌برُد  ارتفاع  ما  اين‌كه  به  توجه  با 
پاكسازي  ادامه  براي  اتكاي خوبي  نقطه  داشتيم و 
جاده و حركت‌مان بود، از سمت چپ جاده ادامه 
نام  به  ما روستايي  تا يك مرحله در مسير  داديم. 
سويرو قرار داشت كه اين روستا با قاي‌برُد حدود 
دو سه كيلومتر بيشتر فاصله نداشت و روبروي آن 
پل معروف به ميرآباد بود. قرار شد در مرحله اول 
جنگل‌هاي  با  ارتفاعات  كه  آن‌جا  چپ  سمت  از 
زيادي  پيچ‌هاي  و  بود  جاده  روي  مسلط  و  انبوه 
داشت عمل كنيم. سمت چپ اين ارتفاع و بالاي 
روستاي سويرو ارتفاع بلندتري بود كه بر نيزه‌‌رود 
منطقه آرمرد ايروان مسلط بود. ما با آقاي كاظمي 
يا  بگيريم  را  ارتفاع  اين  بايد  آيا  كه  كرديم  بحث 
حتماً  كه  بود  اين  ايشان  جمع‌بندي  و  نظر  نه؟ 
تا  بگيريم  را  سويرو  روستاي  چپ  سمت  ارتفاع 
كنيم  تثبيت  را  پايين خودمان  ارتفاع  روي  بتوانيم 
اگر  مجموع  در  شود.  بي‌اثر  هم  كمين‌ها  آن  و 
ناخودآگاه  بگيريم  را  ارتفاعات  آن  نمي‌توانستيم 
تحت فشار قرار مي‌گرفتيم و مجبور بوديم دوباره 
شد  انجام  مختلفي  بحث‌هاي  خب،  بياييم.  عقب 
يادم است چهار  انجام دهيم.  را  مانور  كه چگونه 
يك  بود؛  نيرو  راه  كيلومتر  سه  طول  در  گروهان 
گروهان از سمت محور روستاي قاي‌برُد تا روي 
تأمين كرد. دو  برويم  را كه مي‌خواستيم  يال‌هايي 
گروهان در سمت چپ و يك گروهان هم روي 
ارتفاع بالاي سويرو مستقر شدند. البته ارتفاع بالاي 
به  يال‌ها  آن  از  يكي  كه  داشت  يال  چند  سويرو 
سمت همان پل ميرآباد مي‌آمد، يك يال ديگر هم 
به سمت  هم  يال  و يك  روستا  به سمت  كه  بود 
شياري به نام »سالوج« مي‌رفت. به هر حال طراحي 
اول خودم  انجام شد و شهيد كاظمي گفت شب 
با نيروها مي‌روم، چون اگر نروم و حادثه‌اي پيش 
بيايد با توجه به شكست‌هايي كه در طول اين مسير 
داشتيم، ديگر نمي‌توانيم اين جاده را پاكسازي كنيم. 
حزب منحله دموكرات موضع‌گيري شديدي روي 

آقاي كاظمي دستور هدايت توپخانه آتش 
را از همان ارتفاعــات قاي‌برُد داد و يك 
آتشبار 130 هم زير يال سويرو آوردند كه 
دو سه شب پيش از آن در آن‌جا پايگاه زده 
بوديم. خوشبختانه آن ارتفاع با حضور آن 

شهيد بزرگوار تثبيت شد

شهید کاظمی در خرمشهر
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اين جاده داشت و مطرح شده بود كه قاسم‌لو اعلام 
اين  بتوانند  اسلامي  جمهوري  نيروهاي  اگر  كرده 
طلاقه  سه  را  همسرم  من  كنند  تصرف  را  جاده 
مهم  خيلي  كُردها  ميان  در  اصطلاح  اين  مي‌كنم. 
مي‌كنيم،  طلاقه  سه  يك‌جا  را  همسر  كه  است 
نامحرم  شوهرش  به  هميشه  براي  زن  آن  چون 
مي‌شود. نهايت امر، كومله، دموكرات و خبات به 
عنوان نيروهاي شناسايي در اين جاده در مقابل ما 
ايستادگي ‌كردند و مانع پيشروي ما شدند. شب اول 
شهيد بزرگوار كاظمي را قانع كرديم كه ما نيروها 
نقاطي كه مي‌خواهيم مستقر  ارتفاعات و  را روي 
هدايت  را  گروهان  و چهار  ببريم  بكنيم  تثبيت  و 
مهندسي  آلات  ماشين  زود  صبح  ايشان  و  كنيم 
گروهان  از  واحد  يك  كه  را  استقراري  نيروي  و 
ارتش بود روي ارتفاعات مستقر كند. ما در طول 
مسير كه سه كيلومتر بود نيروها را سازماندهي و 
را  دسته‌ها  و  گروهان‌ها  فرمانده  و  كرديم  توجيه 
روي ارتفاعات قاي‌برُد برديم تا شناسايي را انجام 

دهيم. اطلاعاتي هم داشتيم كه گروهك ضدانقلاب 
حزب دموكرات، بالاي روستاي سويرو سنگري با 
تيربار دارد و اين را براي تسلط روي جاده گذاشته 
با  بياييم  جاده  روي  بخواهيم  زماني  اگر  تا  است 
كه  كرديم  پيدا  اطلاع  طور  همين  كند.  مقابله  ما 
هم  سالوج  سمت  ارتفاعات  روي  شب‌ها  دشمن 
نگهبان مي‌گذارد و مسير را كنترل مي‌كند. پيش از 

كوپيچ كمين مي‌گذاشت.  نام  به  در روستايي  اين‌ 
مختلفي  تمهيدات  ضدانقلاب  گروهك  واقع  در 
روي  بخواهيم  ما  كه  هر حركتي  تا  بود  انديشيده 
اين مسير انجام دهيم با مشكلات و موانعي روبرو 
شود. در نتيجه پاكسازي با طراحي‌اي كه شده بود 
ما  شد.  انجام   1360 سال  آذر  و  آبان  ماه  دو  بين 
تأمين  با گروهان حركت كرديم و گروهانِ  شبانه 
مسير را چيديم. در يالي هم كه بالاي سويرو بود 
يك واحد گذاشتيم و دو گروهان هم در ارتفاعات 
سمت چپ مستقر كرديم. به هر نيرو سه گوني و 
يك بيلچه معروف نظامي ‌داديم  و آن‌ها را توجيه 
در  كنند و هر كسي  بايد حركت  كرديم كه شب 
تا  بايد  كند. همچنين  پيدا  موقت  استقرار  نقطه‌اي 
درختان  كنار  در  و  مي‌كردند  پر  را  گوني‌ها  صبح 
بلوطي كه آن‌جا بود سنگر مي‌ساختند. در اصطلاح 
نظامي به آن سنگرها حفره روباهي مي‌گفتيم، يعني 
بايد به گونه‌اي بود كه همه بدن در داخل آن سنگر 
برود و فقط سر بيرون باشد تا هم دشمن را ديد 
بزند و هم بتواند مقاومت كند. به هر حال با نيروها 
حركت كرديم و دو ساعت پيش از روشنايي صبح، 

روي ارتفاعات مستقر شديم.
شهيد كاظمي هم با شما بود؟

خير، همان‌ طور كه گفتم شهيد كاظمي عقب ماند 
تا روز بعد مهندسي و واحد ارتش را براي استقرار 

بياورد.
تأمين هم داشت...

بوديم  كرده  شناسايي  را  مسير  قبل  ما شب  خب، 
گذاشته  عقبه  تأمينِ  اصلي،  هدف‌هاي  براي  و 
روز  بود  مشخص  داشتيم  كه  اطلاعاتي  با  بوديم. 
بعد واحد مهندسي چگونه بايد روي ارتفاع بيايد 
فرمانده  بنده  برساند.  هدف  آن  به  را  خودش  و 
پاكسازي بودم و شب با نيروها رفتم. شهيد كاظمي 
فرمانده كل سپاه پاسداران كردستان بود و قرارگاه 
اين فرماندهي در بانه بود. خوشبختانه آن شب در 

طول مسيري كه رفتيم هيچ حادثه‌اي پيش نيامد و 
نيروها به اهدافي كه پيش‌بيني كرده بوديم رسيدند. 
روشن  آتش  نقطه‌اي  كه  ديديم  صبح  نزديك‌هاي 
اين  منشأ  كه  ديديم  هم  قبلي  شناسايي  در  شد. 
آن  كه  بود  دشمن   50 كاليبر  استقرار  محل  آتش، 
را روي جاده كار گذاشته بودند. آن شب من، خدا 
رحمت كند شهيد اكبر جزي كه آن موقع مسئول 
روستاي  اهل  نيزه‌‌رودي  شهيد  بود،  بانه  عمليات 
نيز حضور  بانه كه پيشمرگ مسلمان بود  نيزه‌رود 
داشتند. من، شهيد اكبر جزي و شهيد نيزه‌رودي دو 
قبضه آر.پي.جي 7 و هر كدام سه گلوله برداشتيم. 
هنوز هوا روشن نشده بود كه با شهيد نيزه‌رودي از 
لابلاي درخت‌هاي بلوط جلو رفتيم، در فاصله‌اي 
به سمت سنگر  را   7 آر.پي.جي  گلوله  بتوانيم  كه 
دشمن شليك كنيم. به نيروها هم گفتيم شما روي 
از  كس  هيچ  و  باشيد  سنگرها  داخل  مواضع‌تان 
سنگرش بيرون نيايد، مگر اين‌كه دشمن به سمت 
افراد دشمن را  از  نيرويي  يا مثلًا  ‌او حمله‌اي كند 

ديد كه مي‌تواند درگير شود و او را بزند. 
ما تا نزديك‌ترين نقطه آمديم. هم‌زمان من و آقاي 
سنگر  داخل  زديم   7 آر.پي.جي  گلوله  دو  جزي 
كاليبر 50 گروه‌هاي ضدانقلاب كه سنگر تخريب 
شد و جنازه يك نفر از آن بيرون افتاد. نفر ديگرشان 
هم كاملًا تكه تكه شده بود. به محض شليك ما، 
صداي تيراندازي از طرف ضدانقلاب از سمت يال 
سالوج كه قبلًا هم پيش‌بيني كرده بوديم بلند شد. 
هم‌زمان درگيري‌هاي متفرقه نيم ساعت طول كشيد 
و به روي همان هدف سمت چپي كشيده شد كه 
را  آن‌جا  بايد  بود حتماً  كرده  تأكيد  كاظمي  شهيد 
طبق  اگر  بود.  جا  همان  درگيري  اصل  بگيريم. 
تپه‌اي را  برآورد شهيد كاظمي عمل نمي‌كرديم و 
كه بالاي سر سويرو بود نمي‌گرفتيم، امكان ماندن 
صبح  آغاز  از  گفتم  كه  طور  همان  نبود.  ما  براي 
درگيري به شدت شروع شد. آن‌ها تعدادي تيرهاي 
رسام هم داشتند كه مدام روي سر همان سنگري 
كه زده بوديم مثل فشفشه مي‌ريختند. نيروهاي ما 
مقاومت كردند و دشمن چندين مرتبه سعي كرد 
اين ارتفاع را از ما پس بگيرد، ولي به دليل آن‌كه ما 
نيروها را توجيه كرده بوديم و با مقاومت بچه‌ها به 
كمك گوني‌هايي كه به شكل سنگر داشتيم موفق 
نشدند. البته يادم است چهار پنج شهيد و چند نفر 

هم مجروح داديم. 
شهيد كاظمي همان اول صبح تلاش كرد بولدوزر 
بياورد و ماشين آلات مهندسي  بالا  را براي جاده 
داير  آن  در  پايگاهي  بود  قرار  كه  ارتفاعاتي  به  را 
ايشان  با  با تلاش خيلي زياد مرتب  شود برساند. 
موقعيت  سمت  از  دشمن  ولي  داشتيم،  تماس 
را  خود  پراكنده  نيروهاي  جنوب،  منطقه  جنگلي 
تيراندازي  مدام  و  داد  گسترش  تأمين  سر  پشت 
ما  بيايد.  جلوتر  بولدوزر  نمي‌گذاشت  و  مي‌كرد 

در كردستان مجموعه عملياتي انجام شد 
كه خيلي شرايط روحي و رواني نيروهاي 
خودي بالا بود. نيروهاي ضدانقلاب هم با 
شكست‌هايي كه خورد به شدت در ضعف 
بــود، اما يك نقطه اصلــي از ضدانقلاب 
مانده بود؛ جاده سردشت به پيرانشهر و 

جنگل‌هاي آلواتان و زندان دولتو...

شهید ناصر کاظمی در میان پیشمرگان کرد مسلمان
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با سيمرغ‌ها، دوشكا و كاليبر 50 مانورهايي انجام 
داديم و شهيد كاظمي با زحمت دو تا دوشكا آورد 
و به نقاطي مي‌زد كه مانع بولدوزر بودند تا بلكه 
ما  به  بولدوزر  چه  هر  بياورد.  جلو  را  آن  بتواند 
راه  بيشتر  البته دو سه كيلومتر  ـ  نزديك‌تر مي‌شد 
نبود ـ آتش و فشار دشمن روي هدف اصلي كه 
شهيد  خود  مرحله  اين  در  مي‌شد.  بيشتر  داشتيم 
كاظمي مستقيم وارد درگيري شد. يادم است ايشان 
بولدزور را راهنمايي مي‌كرد كه مثلًا مسير را اين 
طوري و از اين راه بيايد و به اين ترتيب يك جاي 
پا براي واحدي كه قرار بود مستقر شود و پشت 
سر جاده را مي‌زد درست مي‌كرد. راننده بولدوزر 
اهل شهر بانه بود و تقريباً پنجاه تا صد متر روي 
ارتفاعي كه بالاي آن مستقر بوديم پيش آمده بود، 
كه تك‌تيرانداز ضدانقلاب او را شهيد كرد. شهيد 
مدام  و  شد  ناراحت  خيلي  اتفاق  اين  از  كاظمي 
با پايين تماس مي‌گرفت كه راننده جديدي براي 
به  ما  با  نيروها كه شب  از  بياورند. يكي  بولدوزر 
عنوان رزمنده آمده بود، گفت من بلدم با بولدوزر 
كار كنم. همان موقع شادي به چهره‌ آقا ناصر دويد 
هم  رزمنده  آن  بنشيند.  آن  پشت  گفت  سريع  و 
خيلي فرد جسوري بود. به اصطلاح مثل باران، تير 
به سمت بولدوزر مي‌آمد و فشنگ‌هايي كه به بدنه 

آن اصابت مي‌كرد مثل رگبار تق‌تق صدا مي‌داد. 
گلولة  بولدوزر  و  شما  به  ضدانقلاب  نيروهاي 

آر.پي.جي 7 نزدند؟
نبود  طوري  بردشان  و  بود  روبرو  از  شيار  نه، 
كانون  بولدزور  لحظه‌ها  آن  در  بزنند.  بتوانند  كه 
و  جلو،  در  هم  كاظمي  آقاي  بود.  شده  درگيري 
به هر  بود.  موانع  از  ايشان  نيز رد شدن  ما  هدف 

نزديك‌هاي  بولدوزر  بود  زحمتي  هر  به  و  حال 
ساعت سه خودش را بالا كشيد و ما سريع آن‌جا 
يك خاكريز زديم. تاكتيكي كه ما براي بازگشايي 
اين جاده داشتيم اين بود كه قدم‌هاي كوتاه بر‌داريم 
تا سريعاً نقطه‌اي را تثبيت كنيم كه اين نقطه سرپلي 
آن‌جا  كاظمي  شهيد  شود.  حركت‌مان  ادامه  براي 
اين تاكتيك را به خوبي اجرا كرد و خاكريز احداث 
شد. هر قدر هم كه دشمن داخل خاكريز تيراندازي 
مي‌كرد، ما قابليت دفاع داشتيم. مقداري كه خاكريز 
ـ  سقز  تيپ  فرمانده  با  كاظمي  شهيد  شد  زده 
سرهنگ رامتين ـ تماس گرفت. خلاصه، نيروهاي 

ما توانستند موضع را تثبيت كنند. برنامه‌ريزي كرده 
بوديم هر نقطه‌اي را كه تصرف مي‌كنيم در بيست 
و چهار ساعت آن را تثبيت كنيم و مراحل بعدي را 
همين طور جلو برويم. پس از تثبيت اين مرحله، 
كردند.  استراحت  ساعت  چهار  و  بيست  نيرو‌ها 
مرحله  طراحي  و  مانور  كاظمي  شهيد  هم‌زمان 
نفر  چند  آن  از  پس  انجام ‌داد.  را  عمليات  بعدي 
همراه  ايشان  با  كار  ادامه  براي  بومي  نيروهاي  از 
شدند. ما باند هفت را به عنوان باند فرودگاه خاكي 

بانه روي ارتفاعات ميرآباد شناسايي ‌كرديم.
شما زميني مي‌رفتيد؟

بله، ما با اتومبيل عبور و مرور مي‌كرديم. نيروهاي 
ضدانقلاب از مسير شُعيب روي ارتفاعي ديده‌بان 
در  مي‌كردند.  تيراندازي  ما  سمت  به  و  داشتند 
يا  زرباو  گردنه  ارتفاعات  بايد  ما  دوم  مرحله 
هجده‌دلان را كه روي سه‌راهي بولحسن و روستاي 
ميرآباد ـ ميرآباد سفلي و ميرآباد عليا ـ مسلط بود 
شناسايي مي‌كرديم. روز اول به دليل اين‌كه هنگام 
اين  دهيم  انجام  را  شناسايي  مي‌خواستيم  روز 
پيشمرگ‌ها  گفت  كاظمي  شهيد  نشد.  انجام  كار 
دو  صبح،  روشنايي  از  پيش  فردا  داده‌اند  پيشنهاد 
بايد  كه  را  مكان‌هايي  تا  بيفتيم  راه  زودتر  ساعت 
براي مانور، طراحي و تأمين شود شناسايي كنيم. 
ما فردا صبح دو ساعت زودتر حركت كرديم و تا 
اين‌كه هوا روشن شود در گرگ و ميش  از  پيش 
هوا، شناسايي را انجام داديم و پياده به سمت بانه 
بازگشتيم. در حركت بعدي بايد فاصله حدود هفت 
كيلومتر  هفت  اين  دقيقاً  برمي‌داشتيم.  را  كيلومتر 
كه  بود  هجده‌دلان  يا  زرباو  جنگل‌هاي  پيچ‌  در 
جنگل‌هاي انبوه و پيچ‌هاي متعددي داشت. سمت 
نام گوزله داشتيم و  چپ اين گردنه، روستايي به 

آن  ما روي  كه  داشت  شياري وجود  ادامه‌اش  در 
مسلط بوديم. پس از اين شيار هم يالي بود كه به 
شيار سالوج مي‌خورد و چون جنگل آن‌جا خيلي 
تردد  جاده  روي  بتوانيم  نداشت  امكان  بود،  انبوه 
كنيم. اگر يك مرحله از حركت‌مان را مي‌خواستيم 
به سمت گردنه انجام دهيم، احتمال آسيب‌پذيري 
نيروهاي خودي زياد بود. ما يك مرحله هم در تير 
داديم  انجام  عمليات   1360 سال  ماه  مرداد  و  ماه 
كه شكست خورد. در آن مرحله ما از بانه دو سه 
البته  داشتيم.  تصرف  در  را  ميرآباد  پل  تا  كيلومتر 
قدم  يك  كيلومتر،  هفت  گردنة  تا  ميرآباد  پل  از 
ده كيلومتري برداشته بوديم و هم‌زمان در هر دو 
سمت عمل كرديم، ولي نتوانستيم ايستادگي كنيم. 
با توجه به مرحله قبلي و تجربه‌اي كه آقاي كاظمي 
داشت، به اين نتيجه رسيديم كه در يك مرحله به 
پايين عمل  بالا و  ميرآباد  بالاي سر  سمت راست 
كنيم. البته در مراحل شناسايي، بحث‌هاي مختلفي 
مي‌شد و روي نقشه با نيروهاي پيشمرگ مسلمان 
بحث و تبادل نظر مي‌كرديم. باز در اين مرحله از 
عمليات، همه اعم از پيشمرگان مسلمان و نيروهاي 
ديگر مي‌گفتند اگر فقط يال چسبيده به گردنه را 
بگيريم كفايت مي‌كند، اما آقا ناصر مخالف بود. ما 
به پشت  و  بود  را كه سمت راست  ارتفاعي  بايد 
مي‌آمد  بالا  ميرآباد  از سمت  كه  مي‌خورد  شياري 
مي‌گرفتيم. ايشان گفت دشمن در روستاي ميرآبادِ 
بالا تمركز دارد، مسيري است كه مدام فشار مي‌آورد 
و چون چسبيده به گردنه است نمي‌گذارد ما آن‌جا 
را تثبيت كنيم. در اين مرحله به اين نتيجه رسيديم 
بيشتر بود، يعني روي  آن‌جا را كه طول مسيرمان 
يال از سمت ميرآباد تا بالاي گردنه هجده‌دلان كه 
تعقيب  گروهان  سه  بود  مسلط  زرباو  روستاي  به 

در طول ســال‌هاي 1360 و 1361 شهيد 
كاظمي و شهيد بروجردي پيگيري كردند تا 
براي سازمان رزم جديد كردستان نيروهاي 
ويژه‌اي را آموزش دهند كه هســته اوليه 
تيپ‌شان را به عنوان گردان ويژه شهدا در 

كرمانشاه سازماندهي كردند...
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كند و گروهان صد نفره را هم روي ارتفاع سمت 
بالا  ميرآباد  بين  ميرآباد  بالاي سر روستاي  راست 
ببريم. شهيد كاظمي به من گفت درست  پايين  و 
است كه دو شب پيش شما با نيروها به آن‌جا رفتيد 
ولي الان مرحله‌ حساس‌تري است و خودم بايد به 
آن نقطه بروم. ما با سردار استكي ـ فرمانده قرارگاه 
بحث‌هاي  بروجردي  شهيد  احتمالاً  و  ـ  اصفهان 
مختلفي كرديم و همه رأي داديم كه آقاي كاظمي 
چون فرمانده است، حق ندارد شب با نيروها برود. 
ما با همديگر تند شديم و من گفتم نمي‌گذارم شما 
برويد و ايشان نپذيرفت. به هر حال آقا ناصر گفت 
اگر امشب نروم حتماً مرحله بعد خودم مي‌روم. من 
گفتم حالا بگذاريد اين مرحله را طي كنيم، تا ببينيم 
چه پيش مي‌آيد. باز ما با نيروها حركت كرديم و 
براي اين‌كه بتوانيم به هدف‌ها برسيم، سعي كرديم 

از پيشمرگ‌ها به عنوان راهنما استفاده كنيم. 
آن زمان، توان شما به لحاظ نيرو چقدر بود؟

ما سه گروهان داشتيم و يك گروهان هم از ارتش 
كمك گرفتيم و در اين مانور وارد كرديم. از طرف 
ديگر هم قرار شد آقاي اكبر جزي سه گروهان را 
روي يال‌ها و پيچ‌هاي سمت گردنه آرايش دهد و 
ما هم گروهان بالاي ارتفاعات ميرآباد را ببريم. ما 
حركت كرديم. طول مسيرمان عملًا هفت كيلومتر 
از پل ميرآباد بود ولي خب، از جاده حركت نكرده 
اينكه  ضمن  بوديم.  جاده  چپ  سمت  و  بوديم 
گرفته  را  سويرو  ارتفاعات  آن،  از  پيش  شب  دو 
بوديم و با توجه به تجهيزات و وسايلي كه نيروها 
داشتند بايد حدود ده كيلومتر پياده‌روي مي‌كرديم. 
را  نيروها  عشاء،  و  مغرب  نماز  از  پس  شبانه  ما 
سازماندهي و توجيه‌ كرديم كه خطر اين‌جا بيشتر 
است. به هر نفر هم چهار گلوله و يك بيلچه داديم 
»حفره  سنگر  طوري  بايد  گفتيم  نفر  سه  هر  به  و 
روباهي« درست كنند كه اگر فشاري روي نقطه‌اي 
آمد، قدرت دفاعي ما در آن نقطه بيشتر باشد. به 
هر جهت نيروها آن شب حركت كردند و ما هم 
پشت سرشان رفتيم. اول بايد سه گروهان مي‌رفتند 
بعد ما يال دست راستي را بالا مي‌رفتيم. بيش از 
يك ساعت و نيم به روشن شدن هوا نمانده بود 
ـ  سليم  مسلمان  پيشمرگ  برادر  صدايي ‌آمد.  كه 
معروف به كاك سليم ـ با احتياط گفت: »اين چه 
صدايي است مي‌آيد؟ ما نبايد به اين‌جا مي‌آمديم.« 
نيرو‌هاي  شديم  مطمئن  كرديم،  دقت  كه  كمي 
ما  گفتم  من  دادند.  ايست  ما  به  هستند.  خودمان 
نيروهايي هستيم كه بايد از سمت راست مي‌رفتيم. 
ما روي هدف‌مان هستيم. خيلي تا حدود ارتفاعي 
كه بايد مي‌رفتيم مانده بود و بايد يك ساعت زودتر 

مي‌رسيديم و سنگرهاي‌مان را مي‌كنديم. 
خلاصه، به كاك سليم گفتم معطل نكن و نيروها 
و  مي‌كشد  طول  ساعت  سه  دو  ما  كار  بياور،  را 
اگر به روشنايي بخوريم با دشمن درگير مي‌شويم. 

آقاي جزي تا وضعيت را ديد گفت من نيروهايم را 
مستقر كردم و با شما مي‌آيم. من، شهيد جزي و سه 
نيروهاي ديگر هم‌زمان و به سرعت  از  نفر  چهار 
كه  شياري  در  رفتن  رفتيم. حين  ارتفاع  به سمت 
مسير تردد بين روستاي ميرآباد بالا و پايين بود در 
كمين نيروهاي ضدانقلاب افتاديم، ولي هنوز هوا 
تاريك بود. ما تيراندازي كرديم و با الله اكبر سريع 
بالا رفتيم و كمين را رد كرديم. آن‌ها تا ديدند سر 
و صداي ما زياد است، فرار كردند و از كمين پايين 
نبوديم و  بيشتر  نفر  ما حدود هفت هشت  رفتند. 
»بكوب« رفتيم تا بالاي قله رسيديم. هم‌زمان با ما، 
گروه‌هاي ضدانقلاب كه از سمت روستاي ميرآباد 
آن‌ها  رسيدند.  ارتفاع  آن  روي  هم  مي‌آمدند  بالا 
شديم،  درگير  يكديگر  با  كه  بودند  نفر  هم شش 
روشن شدن  با  البته  رفتند.  پايين  و  ترسيدند  اما  
افتاده  زمين  روي  آن‌ها  از  جنازه  يك  ديديم  هوا 
است. ما مسير حركتي را كه به جلو مي‌رفتيم تثبيت 
كرديم و تك تك نيروهاي‌مان رسيدند. بنده سريع 
را  آن‌ها  ارتفاع  روي  و  كنند  درست  سنگر  گفتم 
قلوه‌‌سنگ‌هايي  آن‌جا  خوشبختانه  داديم.  آرايش 
روشن  كه  هوا  گرفتيم.  موضع  پشت‌شان  كه  بود 
شد درگيري به شدت ادامه پيدا كرد و گروه‌هاي 
ضدانقلاب كه متوجه شدند ما ارتفاع را گرفته‌ايم، 
همه توان‌شان را به آن‌جا آوردند. از همان ابتداي 
روشني صبح، درگيري ما آغاز شد. شهيد كاظمي 
داديم  شرح  ايشان  براي  بود.  تماس  در  ما  با  هم 
چه حادثه‌اي پيش آمد و اينكه بحمدالله ارتفاع را 
گرفتيم و روي آن تسلط داريم، اما درگيري شديد 
بود و از توپخانه درخواست آتش كرديم. اين شهيد 
بزرگوار از قبل دو قبضه توپ 155 ميليمتري روي 
پانزده  آن  برد  كه  بود  كرده  مستقر  قاي‌برُد  ارتفاع 

كيلومتر راه با ديده‌باني است...

بعد چه شد؟
خلاصه امر، درگيري ما روي آن ارتفاع ادامه پيدا 
كرد. آقاي كاظمي ماشين آلات مهندسي، دو دستگاه 
بولدوزر، يك دستگاه هم لودر و يگاني از ارتش 
بيايد و مستقر شود حركت  بود آن‌جا  قرار  را كه 
داد و از سمت پل سويرو آمد. آن‌ها مي‌خواستند 
كه  بيايند،  بالا  گوزلي  ارتفاعاتِ  چپ  سمت  از 
تأميني  نيروي  ما  تيراندازي كرد.  به  دشمن شروع 
هم داشتيم، ولي درگيري از ابتداي كار شروع شد 
كاظمي  آقاي  بيايد.  بالا  آلات  ماشين  نگذاشتند  و 
هم لودر و بولدوزر را از مسير ديگري كه در ديد 
و تيررس ضدانقلاب نبود حركت داد تا بتواند بالا 
بيايد. ايشان ساعت پنج بعد از ظهر ـ آن موقع از 
سال ساعت شش هوا تاريك مي‌شد ـ بولدوزر را 
رساند. در طول مسير، دشمن كه ديد بولدوزر به 
را زياد كرد. در  آن سمت مي‌آيد شدت درگيري 
اكثراً  كه  داديم  مرحله هم حدود شش شهيد  اين 
نيرو‌هاي بسيجي بودند. بولدوزر كه بالا آمد، من به 
آقاي كاظمي گفتم لازم نيست شما بياييد، بنده بقيه 
كارها را انجام مي‌دهم، اما ايشان آمد و از نيروها 

تشكر كرد.
همان يك بولدوزر بود؟

نه، بولدوزر روز قبل هم بود و همين طوري ما را 

آقاي كاظمي ماشين آلات مهندسي، دو 
دستگاه بولدوزر، يك دستگاه هم لودر و 
يگاني از ارتش را كه قرار بود آن‌جا بيايد 
و مستقر شود حركت داد و از سمت پل 
سويرو آمد. آن‌ها مي‌خواستند از سمت 
كه  بيايند،  بالا  گوزلي  ارتفاعاتِ  چپ 

دشمن شروع به تيراندازي كرد

تشییع جنازه سردار شهید ناصر کاظمی 
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هنگام  زدند.  خاكريز  آن‌جا  در  تا  مي‌كردند  تأمين 
كار، دشمن تيري زد كه به رادياتور بولدوزر خورد 
و آبش را خالي كرد. فقط لودر ماند كه با زحمت، 
خاك مي‌برد. ارتش هم از پشت سر تا بالا آمده بود 
كردند  اعلام  است  درگيري شديد  ديدند  وقتي  و 
ناصر  شهيد  به  نمي‌مانيم.  اين‌جا  تنهايي  به  ما  كه 
كاظمي پيشنهاد داديم يك دسته از نيروهاي‌مان را 
نزد نيرو‌هاي ارتش نگه ‌داريم تا بتوانيم اين‌جا را 
نبود و گفت  اين  آقا ناصر نظرش  اما  تبيث كنيم. 
اين‌ها بايد ياد بگيرند از خودشان دفاع و استقرار 
پيدا كنند. به هر حال گروهان ارتش آمد و سنگرها 
پرُكردن  به  خاكريز شروع  لبه  در  كرد؛  درست  را 
خاك در گوني‌ها كردند و دورتادور سنگر را گوني 
تخليه  تاريكي شب  از  پيش  را  نيروها  ما  چيدند. 

كرديم و به سمت بانه برديم. 
بيشتر و هم درگيري‌اش  اين عمليات؛ هم بردش 
دو  بودند.  شده  خسته  خيلي  نيروها  بود.  شديد 
شب بعد هم به ارتفاعات گوزلي كه سمت چپ 
اين گردنه و به جاده بولحسن مسلط است رفتيم. 
به سمت  فرعي  جاده  يك  به سردشت  بانه  جاده 
ارتفاعات  و  بولحسن  روستاي  به  كه  دارد  مرز 
گاكر مي‌رسد. شناسايي ما روي اين ارتفاعات بهتر 
روز  دو  را  راست  سمت  ارتفاعات  كه  چرا  بود، 
پيش از آن گرفتيم و تثبيت كرديم و خيلي راحت 
كنيم.  شناسايي  را  آن  مختلف  زواياي  توانستيم 
ضدانقلاب  سنگرهاي  شناسايي،  روز  دو  آن  در 
دقيقاً روي  آن دو روز، ضدانقلاب  بود.  مشخص 
منابعي  توسط  و  بود  كرده  ايجاد  سنگر  ارتفاعات 
كه داشتيم اطلاعات خوبي كسب كرده بوديم، مثل 
به  مجبور  كه  شيارهايي  و  يال‌ها  از  بعضي  اينكه 
عبور از آن‌ها بوديم مين‌گذاري شده و تردد، خطر 
دارد. در واقع يكسري گذرگاه‌هاي اجباري بود كه 
نگهباني  كمين و سنگرهاي  گروه‌هاي ضدانقلاب 

داشتند تا نگذارند به هدف اصلي‌مان برسيم. 
البته خيلي تلخ اينكه در زمان اوج  نكته جالب و 
حال  در  و  ضدانقلاب  افراد  اين  تحميلي،  جنگ 
مخاصمه با نظام و انقلاب و كشورمان به اصطلاح 

ايراني بودند...
بله. دشمن يا حزب دموكرات بيشتر در اين مسير 
بودند، به علاوه نيروهاي موسوم به خبات و يك 

قسمت‌هايي هم كومله آنجا بودند و در كل، عراقي 
ميرآباد  ارتفاعات  روي  كه  زماني  حتي  نبودند. 
اتومبيل‌هاي  كه  مي‌ديديم  دوربين  با  بوديم  درگير 
كه  مي‌كنند  تردد  جاده  در  ضدانقلاب  از  مختلفي 

نيسان، تويوتاهاي دودر، جيپ و لندرور بودند. 
آن‌ها خودروهاي عراقي  نداشتند؟

آن  در  كه  داشتيم  خبر  سويرو  از  البته  خير. 
ارتفاعات، ضدانقلاب تعداد زيادي مجروح داشت 
كه از همين جاده آن‌ها را تخليه كردند و به عراق 
بردند. در عمليات دوم هم خبر دادند دوازده نفر از 
گروه‌هاي ضدانقلاب كشته شده‌اند. در مرحله سوم 
عمليات كه شناسايي كرده بوديم، مطمئن بوديم كه 
دشمن روي ارتفاعات، سنگرِ كمين دارد. با توجه به 
عمليات پيش از آن هم كه گفتم در تير ماه و مرداد 
ماه سال 1360 بود و ما عقب‌نشيني كرده بوديم، در 
آن عقبه حدود 45 شهيد داديم. يادم است ما روي 
ارتفاع رفته بوديم و بر آن‌جا تسلط داشتيم. شهيد 
بايد  خودم  را  سوم  مرحله  امشب  گفت  كاظمي 
اصرار  ايشان  به  خيلي  ما  بروم.  درگيري  محل  به 
كرديم كه نروند تا اين‌كه بالاخره شهيد بروجردي، 
آقاي استكي و دوستان ديگر غالب شدند و گفتند 
ناراحت  خيلي  ناصر  آقا  و  برويد  نمي‌توانيد  شما 
شد. بالاخره نگذاشتيم ايشان بروند و باز در مرحله 
سوم هم بنده مسئول محور نيروها شدم. اما آن‌جا 
به دليل شيارهايي كه به سمت سالوج مي‌رفت و 
جنگل كه خيلي انبوه بود، پيچيدگي خاصي داشت. 
اگر مي‌خواستيم نيرو را داخل اين جنگل‌ها ببريم 
احتمال خطرات و تلفات ما زياد مي‌شد. ما دنبال 
راه چاره بوديم. نظر آقاي كاظمي اين بود كه چند 

قبضه ژ3، گرينوف، دوشكا و پنج شش تيربار به 
و  ببريم  است  گردنه  پيچ‌هاي  سمت  كه  يال‌هايي 
اجازه حضور دشمن را در زيردست ندهيم. اصل 
گوزلي  ارتفاعات  روي  هم  را  توان‌مان  و  تمركز 
يعقوب  سمت  به  يال  يك  ارتفاعات  اين  ببريم. 
آباد و يك يال هم به سمت سالوج داشت. ايشان 
گفت بهتر است از پشت سر آن‌ها را تأمين كنيم. 
به هر حال نيروها را آرايش داديم. در اين مرحله 
هم سه گروهان؛ سه تا سيصد نفر آماده كرديم به 
طوري كه نيروها را در مسير دسته دسته روي نقاط 
و  مي‌شد  منتهي  گردنه  سمت  به  كه  شيارهايي  و 
قله  بالاي  به  تا  كرديم  مستقر  داشت  مناسب  ديد 
را  ضدانقلاب  سنگرهاي  كه  آن‌جايي  رسيديم؛ 
ديديم كه سر و صدا مي‌كردند. تصرف اين ارتفاع 
در شب با درگيري شروع شد. عملًا وقتي ما جلو 
مي‌رفتيم فاصله كيلومتري‌مان زياد نمي‌شد. در يك 
دوباره  و  كيلومتر  هفت  را  راست  سمت  مرحله، 
خودروي  تردد  عملًا  كه  گرفتيم  را  چپ  سمت 
از  را  بولحسن  جاده  روي  ضدانقلاب  گروه‌هاي 

دست‌شان خارج مي‌كرد. 
شبانه  ما  شد.  انجام  هم  مرحله  اين  خوشبختانه 
درگير شديم. نزديك‌هاي صبح فشار ضدانقلاب از 
سمت يعقوب آباد به ما زياد و تيراندازي شديد ‌شد. 
بنا بود نيروهاي ما به هيچ عنوان داخل سنگرهايي 
كه  داشتيم  اطلاع  نشوند.  است  ضدانقلاب  كه 
داخل سنگرها را تله‌گذاري و مين‌گذاري كرده‌اند. 
تردد  كه  يال  روي  صبح  روشنايي  نزديك‌هاي 
متوجه  پيدا كردند كه  نيروها يك سيم  مي‌كرديم، 
شديم سيم تله‌گذاري انفجاري است و ضدانقلاب 

هم در پاوه و هم در تيپ، نيروهاي پيشمرگ 
مسلمانِ نامداري كنار شهيد كاظمي بودند 
كه جان‌فشاني‌ها كردند و در كارنامه زرين 
و همچنين شهيد  بزرگوار  اين شــهيد 
بروجردي ســهيم‌اند و نام‌شان بر صفحه 

تاريخ مي‌درخشد...

سردار شهید اکبری فرمانده سپاه سردشت و یارانش
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و  پاسگاه‌ها  داخل  را  آن  الكتريكي  صورت  به 
نهايت  در  شود.  منفجر  تا  گذاشته  سنگرهاي‌شان 
درگيري ما ادامه پيدا كرد و تقريباً صبح زود شهيد 
كاظمي خيلي زودتر از روزهاي قبل توانست جلو 
بياورند  بالا  را  بولدوزر  نمي‌توانستند  ولي  بيايد، 
حدود  مي‌كنم  فكر  بود.  نزديك  درگيري  چون 
ساعت نه و نيم يا ده صبح بود كه ضدانقلاب از 
راه دور تيري زد كه به ران پايم خورد و سوزش و 
خونريزي داشت. در ابتدا به كسي نگفتم تا اين‌كه 
است؟  لباست خوني  پرسيد چرا  و  آمد  ناصر  آقا 
بايد  سريع  گفت  ايشان  نيست.  چيزي  گفتم  من 
برگرديد. گفتم پس شما حق نداريد جلو برويد. آقا 
ناصر گفت كاري نداشته باش. بعد با پايين تماس 
گرفت و به آقاي استكي گفت تا جايي كه امكان 
تردد هست، سريع آمبولانس بيايد و خودش آن‌جا 
ماند. بعد از ظهر آن روز درگيري به قدري شديد 
ما شهيد شدند.  نيرو‌هاي  از  زيادي  تعداد  كه  شد 
نمي‌ماند  ارتفاع  آن  در  كاظمي  شهيد  خود  اگر 
قطعاً نمي‌توانستيم آن را حفظ كنيم. ايشان وزنه‌اي 
توانايي،  و  بود  روحيه‌دهنده  بسيار  و  تأثيرگذار 
مديريت و نگاه‌ دقيقي به امور داشت. آقاي كاظمي 
دستور هدايت توپخانه آتش را از همان ارتفاعات 
قاي‌برُد داد و يك آتشبار 130 هم زير يال سويرو 
آوردند كه دو سه شب پيش از آن در آن‌جا پايگاه 
بالاي  هم  تانك  دستگاه  يك  ضمناً  بوديم،  زده 
يكي از پيچ‌هاي هوايي ارتفاعات سويرو آورد كه 
خوشبختانه  و  كنيم  شليك  بتوانيم  مستقيم  تير  با 
آن ارتفاع با حضور آن شهيد بزرگوار تثبيت شد. 
همان طور كه گفتم من مجروح شده بوديم كه در 
بيمارستان دوستان برايم خبر ‌آوردند گردنه‌اي كه 

خيلي خطرناك بود در اين مرحله گرفته شده و در 
مجموع اگر از بانه تا به آن‌جا حساب كنيد دوازده 

كيلومتر از مسير جاده را پاكسازي كرديم. 
در مرحله چهارم عمليات من در آن‌جا نبودم. دي 
ماه عملياتي انجام شد كه هوا تغيير وضعيت داد و 
دو شب باران گرفت، به طوري كه نيروها نتوانستند 
ادامه دهند. شهيد كاظمي تصميم گرفت عمليات 
مرحله چهارم را انجام دهد و آن را طراحي كرد 
و اين مرحله هم به خوبي انجام ‌شد. از سه راهي 
زرباو تا بولحسن كاني‌سور چهار كيلومتر است كه 
آن‌جا  برداريم.  كيلومتري  چهار  قدم  مي‌توانستيم 
يالي داشت كه روبروي روستاي ست‌سارم بود. آن 
موقع در سال 1360 برفي روي زمين نشست كه 
عمليات متوقف ‌شد. ما عملًا حدود بيست كيلومتر 
از مسير را در سال 1360 جلو رفتيم. سال 1361 
قرار  و  داشتيم  كاظمي  سردار  با حضور  جلساتي 
سلسله  هم‌زمان  كردستان  مختلف  مناطق  در  شد 
عمليات‌هايي باشد و پاكسازي و تأمين منطقه دنبال 
شود. يكي از نقاط اصلي و مهم همين جاده بود. 
در سال 1361 شهيد كاظمي به من مأموريت داد 
سمت  به  سرو‌‌آباد  جاده  پاكسازي  ما  شد  قرار  و 
شده  پاكسازي  آن  از  قسمتي  قبلًا  كه  را  كامياران 
ـ  آقابابايي  اكبر  حاج  بود  قرار  كنيم.  دنبال  بود 
خدا رحمتش كند ـ در منطقه كرسي يا طوري‌ور 
سنندج، پاكسازي را انجام دهد. در سقز هم تعدادي 
از برادران، منطقه‌اي ديگر را پاكسازي كنند و در 
قرارگاه  كاظمي  شهيد  هم  سردشت  به  بانه  جاده 
از شهيد كاظمي در فروردين  فيلم‌هايي  داير كند. 
يا ارديبهشت ماه در اين رابطه داريم كه در جاده 
بانه ـ سردشت با ايشان مصاحبه شده است. فكر 

مي‌كنم ايشان در سال 1361 در پنج مرحله ديگر 
در  و  ادامه ‌داد  را  ـ سردشت  بانه  پاكسازي جاده 
نهايت پنجاه و پنج كيلومتر طول مسير در نه مرحله 
و  اقتدار  ما  اين جاده  پاكسازي  با  آزادسازي شد. 
قدرت پيدا كرديم. هم‌زمان هم عمليات‌هاي جنوب 
انجام و عمليات‌هاي ثامن ‌الائمه)ع(، فتح المبين و 
بيت المقدس همه با موفقيت كامل انجام شد. در 
كردستان هم مجموعه عملياتي انجام شد كه خيلي 
بود.  بالا  نيروهاي خودي  شرايط روحي و رواني 
نيروهاي ضدانقلاب هم با شكست‌هايي كه خورد 
از  اصلي  نقطه  يك  اما  بود،  ضعف  در  شدت  به 
ضدانقلاب مانده بود؛ جاده سردشت به پيرانشهر و 
جنگل‌هاي آلواتان و زندان دولتو كه اين جاده كلًا 
پيچيدگي خاصي داشت و طول آن حدود صد و 
البته نيروهاي ما از پيش مقداري  ده كيلومتر بود. 
حقيقت  در  بودند.  آمده  جلو  پيرانشهر  سمت  از 
سه  نزديك  تا  سردشت  سمت  از  كيلومتر  بيست 
راهي سردشت به پيرانشهر بيشتر نيامده بوديم، به 
دليل اين‌كه مي‌خواستيم از سمت بانه عبور كنيم و 
بودند كه  قُلته زده  پايگاهي در روستاي  در آن‌جا 
اين سه راهي را كنترل مي‌كرد. بنا شد اين جاده هم 
پاكسازي شود. خدا رحمت كند شهيد بروجردي 
جلسه‌اي در مهاباد گذاشت كه من، شهيد كاظمي، 
سردار استكي، آقاي ايزدي و آقاي غلام جلالي در 
آن قرارگاه بحث كرديم كه جاده چطور پاكسازي 
به  باز  شود.  انجام  مرحله  چند  در  عمليات  و 
كه  رسيديم  سردشت  به  بانه  جاده  تاكتيك  همان 
به  نقطه  مواضع  تثبيت  براي  كوتاه  قدم‌هاي  بايد 
برويم  پيش  مرحله  به  مرحله  برداشته شود،  نقطه 
سر  تا  و  بزند  خاكريزي  تا  باشد  هم  بولدوزر  و 
پل‌ها جلو برويم. منظورم اين است كه اين خودش 
شد.  منطقه  در  تاكتيكي  و  راهبردي  الگوي  يك 
تاكتيك‌ها  اين  از  در مجموع، دشمن در هر كدام 
به  سردشت  جاده  نهايت  در  و  ضرباتي ‌خورد 
پيرانشهر پاكسازي شد. ما يك قرارگاه در سردشت 
محول  استكي  آقاي  به  را  آن  فرماندهي  كه  زديم 
قرارگاه هم  بودم. يك  ايشان  كنار  كردند. من هم 
در پيرانشهر زدند كه شهيد كاظمي مسئول آن شد. 
شهيد   1361 و   1360 سال‌هاي  طول  در  هم‌زمان 
كاظمي و شهيد بروجردي پيگيري كردند تا براي 

 ايشان وزنه‌اي تأثيرگذار و بسيار 
توانايي،  و  بود  روحيه‌دهنده 
امور  به  دقيقي  نگاه‌  و  مديريت 

داشت

شهید ناصر کاظمی ایستاده از راست نفر دوم در زمین فوتبال
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را  ويژه‌اي  نيروهاي  كردستان  جديد  رزم  سازمان 
آموزش دهند كه هسته اوليه تيپ‌شان را به عنوان 
گردان ويژه شهدا در كرمانشاه سازماندهي كردند. 
آن‌ها نيروهاي مختلف باتجربه‌اي كه در كردستان 
شهيد  و  كاوه  شهيد  گنجي‌زاده،  شهيد  مثل  بودند 
قمي را داوطلبانه آوردند و اكثراً در آن تيپ آموزش 
ديدند. اين آموزش‌هاي فشرده بين سال‌هاي 1360 
و 1361 در يگان‌ها انجام شد. در مركزيت سنندج 
بتواند  كه  شد  سازماندهي  قدس  نام  به  تيپي  هم 

پيش  تا  كند.  دنبال  را  مانوري كردستان  يگان‌هاي 
اين ما يكسري يگان‌هاي مانوري تحت عنوان  از 
نبي  ضربت،  گردان‌هاي  يا  جندالله  گردان‌هاي 
كه  داشتيم  رسول)ص(  حضرت  و  اكرم)ص( 
اكثراً از پيشمرگان مسلمان كرد شهرهاي گوناگون 
بودند. گردان شهدا نامش گردان بود، ولي ظرفيتش 
به اندازه يك تيپ بود و از محور پيرانشهر حركت 
تازه  يگان  و  جندالله  يگان‌هاي  از  استفاده  با  كرد. 
تأسيس شده قدس ـ كه هنوز هم شكل چنداني به 
خود نگرفته بود ـ تيپ شهدا كارش را 
تجهيزات  آموزش،  كرد.  شروع  زودتر 
سپاه  مشترك  ستاد  هم  امكاناتي  و 
پاسداران در اختيارشان گذاشته بود كه 
در  مانوري  تيپ  دو  عنوان  به  دو  اين 
كردستان براي پاكسازي فعاليت‌ داشته 
باشند. پيشنهاد اين امر هم توسط شهيد 
شد  داده  كاظمي  شهيد  و  بروجردي 
كه اين دو برادر بزرگوار كار را دنبال 
كردند تا تثبيت شود. در نهايت از دو 
سمت حركت ما براي آزادسازي جاده 
پيرانشهر آغاز شد. در عمليات سردشت 
ـ پيرانشهر با همين مرحله‌اي كه انجام 
شد، ما از سمت سردشت حدود شش 
مرحله انجام داديم تا به ميرآباد رسيديم. 
شهيد كاظمي و شهيد بروجردي هم از 
در  اگر  كردند.  شروع  پيرانشهر  سمت 
جاده بانه ـ سردشت مي‌توانستيم عمق 
كيلومتر  هفت  تا  پنج  حركت‌هاي‌مان 

برويم در اين‌جا امكان بيشتر 
در  كه  نبود  كيلومتر  دو  از 
كيلومتر  يك  جاها  بعضي 
تپه‌اي  يعني  نمي‌شد.  هم 
متري  دويست  در  كه  را 
آن  روي  دشمن  و  بود  ما 
مي‌كرد  مقاومت  و  مي‌ايستاد 
دوباره  و  مي‌گرفتيم  او  از 
مي‌كرديم.  تثبيت  را  آن‌جا 
جنگل  و  ارتفاعات  يال‌ها، 
انبوه‌تر  شدت  به  اين‌جا  در 
و جنگل‌هاي آلواتان معروف 
هم آن‌جا بود. شهيد كاظمي، 
شهيد كاوه، شهيد بروجردي 
و شهيد گنجي‌زاده طي هفت 
به  كيلومتر  مرحله  هشت  يا 
عبور  مسير  آن  از  كيلومتر 
هم  كاظمي  شهيد  ‌كردند. 
پاسداران  سپاه  فرمانده 
تيپ ويژه  بود، هم  كردستان 
تكميل  مديريت،  را  شهدا 
نقش‌ها  همه  ايفاي  در  هم‌زمان  مي‌كرد.  آرايش  و 
بارور  اين جاده  در  اصل  در  تيپ  اين  بود.  موفق 
‌شد و توانايي‌اش افزايش يافت. ما در درگيري‌هاي 
در  آلواتان  جنگل‌هاي  سخت  خيلي  و  شديد 
شهيد  با  رسيديم  ميرآباد  به  كه  مرحله‌اي  آخرين 
اين  داشتيم.  ملاقات  دولتو  راهي  سه  در  كاظمي 
كاظمي  شهيد  داديم  انجام  كه  را  عمليات  مراحل 
شده  تثبيت  و  تمام  جاده  كار  كه  بازگشت  حين 
آباد همراه  نزديكي پل هنگ  از ظهر در  بعد  بود، 
با شهيد محمدامين احمدي فرمانده پيشمرگان ايل 
در  پاوه و هم  در  به شهادت رسيدند. هم  منگور 
كنار  نامداري  مسلمانِ  پيشمرگ  نيروهاي  تيپ، 
شهيد كاظمي بودند كه جان‌فشاني‌ها كردند و در 
كارنامه زرين اين شهيد بزرگوار و همچنين شهيد 
تاريخ  صفحه  بر  نام‌شان  و  سهيم‌اند  بروجردي 
و  گرامي  عزيزان  آن  همه  ياد  و  نام  مي‌درخشد. 

راه‌شان پررهرو باد.

ما يكسري يگان‌هاي مانوري تحت عنوان 
يا گردان‌هاي ضربت،  گردان‌هاي جندالله 
رسول)ص(  حضرت  و  اكرم)ص(  نبي 
مسلمان  پيشمرگان  از  اكثراً  كه  داشتيم 
كرد شهرهاي گوناگون بودند. گردان شهدا 
نامش گردان بود، ولي ظرفيتش به اندازه 

يك تيپ بود

سردار شهید کاظمی در کنار شهیدان بروجردی و کاوه
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را  كاظمي  ناصر  شهيد  بار  نخستين  شما  سردار؛ 
كجا ديديد؟

بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصرٍ و 
معين. إن‌شاءالله خود شهدا ياري كنند تا آن‌چه لازم 
است به يادمان بيايد و لااقل حقي كه براي پاسداشت 
كاظمي  ناصر  همه شهدا مخصوصاً شهيد  ياد  و  نام 

پس از گذشت سي سال لازم است ادا شود. 
ورود بنده به پادگان ولي عصر)عج( در 25 ارديبهشت 
اين مبنا بود كه  ماه سال 1358 و برنامه‌ريزي ما بر 
بود و تلاش‌ها  كردستان  در  كه  مسائلي  به  توجه  با 
انجام  كردستان  در  ضدانقلاب  كه  فعاليت‌هايي  و 
را  كساني  پادگان  در  شويم.  اعزام  آن‌جا  به  مي‌داد، 
كه آموزش ديده بودند از كساني كه آموزش نديده 
بودند جدا كردند و من هم چون نه سربازي رفته و 
نه آموزش ديده بودم به صف آموزش نديده‌ها رفتم. 
بردند و گفتند كه  به زمين صبحگاه  را  ما  در آن‌جا 
يك ‌هفته به شما آموزش مي‌دهيم و بعد به كردستان 
پادگان  داخل  هفته  دو  يكي ‌  ما   مي‌كنيم.  اعزام‌تان 
ولي عصر)عج( آموزش‌ ديديم و در آن مدت با شهيد 
با  نماز  سر  ايشان  روز  يك  شديم.  آشنا  بروجردي 
من شروع به صحبت كرد. من هم كه ديدم چهره‌اي 
كنم.  صحبت  ايشان  با  شدم  علاقه‌مند  دارد  نوراني 
با  هستيد  گفتند شما حاضر  من  به  بروجردي  آقاي 
آن  ـ  را  سپاه  داريم  نظر  در  ما  كنيد؟  همكاري  ما 
داراي  هنوز  اسلامي  انقلاب  پاسداران  سپاه  موقع 
برنامه‌ريزي  و  سازماندهي  ـ  نبود  مشخصي  ساختار 
ايشان  برمي‌آيد؟  كاري  چه  ما  از  گفتم  بنده  كنيم. 
گفت ما فرم‌هايي داريم، آن‌ها را بگيريد و پر كنيد. 
پس از  پر كردن فرم‌ها مرا به مقر گردان خواست. 
شهيد بروجردي محتواي پاسخ‌هاي من را خوانده و 
احساس كرده بود كه مي‌توانم در توزيع و تصحيح 
را  نفر  چند  و گفت  كنم  ايشان كمك  به  پرسشنامه 

كنند،  كمك  ما  به  مورد  اين  در  تا  كرده‌ايم  انتخاب 
يكي هم شما هستيد. آن‌ گونه كه در خاطرم است 
مرتضي  سردار  آقامير،  سيدمحمد  آقايان  افراد  اين 
حسن  شفيعي،  ظريفيان،  قاسمي،  جواد  درويش، 
فراهاني و چند نفر ديگر بودند. قرار بر اين شد كه 
اين بزرگوار فرم‌ها را به ما بدهد تا افراد پر كنند و 
ما پاسخ‌ها را ببينيم، ارزيابي كنيم و نظر بدهيم تا با 
آن‌ها مصاحبه كنند. رتبه‌اي هم در كار نبود، مثلًا از 
بيست نمره ده نمره يا بالاتر مي‌گرفتند. البته خود ما 
هم با ساختار نظامي آموزشي خيلي آشنايي نداشتيم 
و علاوه بر نيروهاي پادگان ولي عصر)عج( تعدادي 
هم كه آموزش‌شان تازه در پادگان امام علي)ع( تمام 
شده بود آمده بودند. ما برگه‌ها را به آن‌ها داديم و 
توجيه‌شان كرديم كه هدف از اين كار چيست. يك 
عده آن را پر كردند و عده‌اي هم پر نكردند. در بين 
برايم  نفر  چند  جواب  بودند  داده  پاسخ‌  كه  كساني 
دوستان  و  كاظمي  ناصر  آقاي  جمله  از  بود،  جالب 

ديگر كه حضور ذهن ندارم. 
ايشان مطالب خاصي نوشته بودند. اين عزيز را پيدا 
در  بنده  دادم.  انجام  را  مقدماتي  مصاحبه  و  كردم 
مورد آقاي كاظمي به تعارض رسيدم. يعني به ذهنم 
كارآمد  و  پخته  العاده  فوق  نيروي  يك  يا  كه  رسيد 
است، يا ممكن است نفوذي بعضي از گروهك‌هاي 

بزرگوار  اين  چون  باشد،  الحادي  و  ماركسيستي 
تند  و  رك  را  حرف‌هايش  و  داشت  آزاد  روحيه‌اي 
اوايل  در  نداشت.  رودبايستي  كسي  با  و  مي‌گفت 
انقلاب كمتر افرادي پيدا مي‌شدند كه خداي ناكرده 
منفي باشند و به نوعي همه سعي مي‌كردند ديدگاه 
انقلاب و حضرت امام مطرح شود. خوشبختانه شهيد 
كاظمي هم در نگاه اول اين‌چنين بودند اما خيلي باز 
صحبت مي‌كردند و حرف‌هاي تندي هم مي‌زدند. از 
بين تعدادي كه فرم پر كرده بودند پنج شش نفر را 
اين  نظرم  به  گفتم  و  بردم  بروجردي  شهيد  خدمت 
تعداد قابليت دارند و مي‌توان از آن‌ها استفاده كرد. 
يكي از آن‌ها آقاي ناصر كاظمي بود كه آن زمان فوق 
دانشگاه  ايشان  گفتم  من  داشت.  بدني  تربيت  ديپلم 
حرف‌هايش  اما  است،  مطالعه  اهل  و  باسواد  ديده، 
خيلي بودار و مقداري هم مشكوك است. مي‌ترسم 
بروجردي گفت  باشد. شهيد  التقاطي  يا  الحادي  كه 
پس هماهنگ كنيد بيايد، تا من هم با ايشان مصاحبه 

كنم.
رعايت  را  احتياط  جانب  بايد  شما  حال  هر  به 
و  خط‌كشي  آن  بهمن   22 از  كه  چرا  مي‌كرديد. 
مرزبندي با گروهك‌ها به طور جدي به وجود آمد، 

يعني هنوز ماهيت خود را نشان نداده بودند. 
انقلاب  از  پيش  چون  من  است.  طور  همين  بله، 
ماركسيستي  جريان  افكار  به  نسبت  بودم  دانشگاه 
شناخت داشتم. آن‌ها از همان روزهاي اول انقلاب 
كردند  اعلام موضع  زدند،  تابلو  كردند،  مقر درست 
پاسداران  سپاه  و  موقع  آن  اهداف  از  يكسري  با  و 
مخالفت ‌كردند. البته به سپاه پاسداران هم آمدند ولي 
پاكسازي شدند. خلاصه، ما هماهنگ كرديم و شهيد 
شب  آن  داد.  انجام  مصاحبه‌اي  ايشان  با  بروجردي 
مي‌دانم  بعيد  گفت  و  خواست  مرا  بروجردي  آقاي 
اين‌چنين حرف  اين‌كه  باشد و  نفوذي  آقاي كاظمي 

شــهيد بزرگوار ناصر كاظمــي در زمان 
فرمانداري‌شــان كارهاي مردمي عجيبي 
در پاوه انجام ‌داد و بخشــي از مردم پاوه 
كه متدين بودند، اعلام وفاداري كرده و به 
ايشان كمك كردند. به اين ترتيب كارها تا 

حدي بهتر از گذشته به پيش رفت...

»وقتي ما و آقاي ناصر كاظمي کارمان را شــروع 
كرديم شناخت افراد و محيط، به كارگماري، انتخاب 
و نظارت با حجم و جديت بيشتري شروع شد.به 
علاوه اينك‌ه مديــري با نظم و انضباط بالاتر مثل 
شهيد بروجردي ما را كنترل ميك‌رد. از آن‌ طرف 
هم دولتي‌ها حساس بودند كه ما مسئوليت‌مان را به 
درستي انجام دهيم...« سردار دكتر رضا محمدي‌نيا 
از ياران شــهيد بروجردي و شهيد كاظمي و در 
سازمان پدافند غيرعامل مشغول هستند. ايشان 
آن زمان بخشــدار جوانــرود و مدتي هم پس از 
مجروحيت آقاي كاظمي سرپرست فرمانداري پاوه 
بودند. در گفت و شنود پيش رو به بررسي سيره 
كاري شهيد ناصر كاظمي پرداخته‌ايم كه حاصل را 

مي‌خوانيد:

بررسي سيره كاري شهيد ناصر كاظمي در گفت و شنود شاهد 
آقاي كاظمي بسيار موفق بود...ياران با سردار دكتر رضا محمدي‌نيا، از ياران و هم‌رزمان شهيد

درآمد
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مي‌زند به دليل آن است كه كمي روحيه آزادي‌طلبي 
دارد و بيشتر از اين ناشي مي‌شود كه در دوران انقلاب 
دانشجو بوده است. گفت در عين حال كه ما ايشان 
جمع  حواس‌مان  هم  كمي  بايد  مي‌گيريم  كار  به  را 
كاظمي  آقاي  و  من  كه  مدتي  در  هر حال  به  باشد. 
در پادگان بوديم و آموزش‌ ديديم، بيشتر با هم آشنا 
‌شديم و پس از آن شهيد بروجردي وارد ساماندهي 
نيروهاي پادگان ولي عصر)عج( شد و گروهان‌ها را 
سازماندهي كرد. آن زمان پيشنهاد شد كه آقاي ناصر 
كاظمي فرمانده گروهان شود. به دليل همين نكته‌اي 
كه مطرح شد شهيد بروجردي گفت يك نفر را فرمانده 
تا مواظب او  ايشان را معاون مي‌گذاريم  گروهان و 
باشد. به اين ترتيب آقاي سيدان فرمانده گروهان و 
ايشان معاون شد. در واقع اين نخستين جرقه آشنايي 
ما با اين شهيد بزرگوار بود. مدت كوتاهي گذشت و 
چون گروهك‌هاي چپ در شهرهاي گنبد، زاهدان، 
كردستان و خلق عرب در خرمشهر غائله به پا كردند 
از  پس  رفت.  زاهدان  به  مأموريت  اولين  در  ايشان 
شهيد  وقتي  و  آمد  مرخصي  به  سيدان  آقاي  مدتي 
ايشان  كرد،  سؤال  كاظمي  آقاي  درباره  بروجردي 
گفت آقا ناصر مدتي است به زابل رفته و خبري از او 
نداريم. قضيه كمي مشكوك شد و بعضي مي‌گفتند به 
كشور افغانستان رفته است. آن زمان كمونيست‌هاي 
شوروي و يكسري از مجاهدين اسلامي براي مقابله 
گروهك‌هاي  يكسري  بودند.  افغانستان  در  آن‌ها  با 
تقريباً  ما  فعاليت مي‌كردند.  كمونيستي هم در آن‌جا 
به  بوده و  نفوذي  احتمالاً  ايشان  مشكوك شديم كه 
فكر  است.  پيوسته  افغانستان  كمونيستي  تشكل‌هاي 
مي‌كنم يكي دو ماه كه گذشت آقاي كاظمي بازگشت 
و در جواب آقاي سيدان كه پرسيد كجا بوديد؟ گفت 
ديدم اين‌جا خيلي كاري نيست و دوستان هستند، به 
كمك مجاهدین افغانستان رفتم و براي‌شان عمليات 

انجام دادم. موضوع براي ما جالب‌تر شد.
گويا آن زمان نقل قول معروفش را بيان كرده بود. 

اينكه: »اسلام مرز ندارد«...
كه  شديم  مشكوك  مجدد  ما  هم  طرف  آن  از  بله. 
مسأله  هم  و حالا  پيوسته  ماركسيست‌ها  به  بسا  چه 
جديد  جريانات  به  مي‌خواهد  و  شده  خطرناك‌تر 
گروهان  مأموريت  آن‌كه  تا  گذشت  اين  كند.  نفوذ 
تهران  به  عده‌اي  شد،  تمام  عصر)عج(  ولي  پادگان 
با  بروجردي  ماندند. شهيد  تعدادي هم  و  بازگشتند 
كاظمي  آقاي  كه  شد  متوجه  و  كرد  صحبت  ايشان 
كمك  افغان  مجاهدين  به  ماركسيست‌ها  عليه  واقعاً 
ما  براي  بروجردي  شهيد  اطمينان  اين  است.  كرده 
نفوذي  و  جنگيده  آن‌جا  ايشان  كه  بود  مهم  خيلي 
خرمشهر  بازار  انفجار  بحث  مدتي  از  پس  نيست. 
پيش آمد كه شهيد بروجردي، شهيد ناصر كاظمي را 
فرمانده گروهان گذاشتند و من، آقاي آقامير و آقاي 
درويش همراهي‌شان كرديم و به خرمشهر رفتيم تا 
برگرديم.  كنيم و  پاسداران معرفي  به سپاه  را  ايشان 
رسمي  ساختار  هنوز  پاسداران  سپاه  زمان  آن  البته 
فرمانده  عنوان  به  بار  اولين  براي  ايشان  نداشت. 

گروهان مستقل مأموريت انجام ‌داد. بر اساس ذهنيتي 
خرمشهر  از  كه  نيروهايي  از  وقتي  بود،  قبل  از  كه 
چگونه  كاظمي  آقاي  كه  مي‌شد  سؤال  برمي‌گشتند 
است و چه كار مي‌كند، عمدتاً از شجاعت و دلاوري 
ايشان مي‌گفتند. آن وقت‌ها خلق عربي‌ها با قايق به 
خرمشهر مي‌آمدند، نفوذ مي‌كردند و بمب مي‌آوردند. 
دوستان تعريف مي‌كردند ايشان سوار قايق مي‌شود، 
خلق  و  عراقي  جاسوس‌هاي  و  مي‌رود  آب  دل  در 
از  زيادي  مطالب  يعني  مي‌كند.  تعقيب  را  عربي‌ها 
شجاعت، توانمندي و قابليت‌هاي اين بزرگوار مطرح 
مي‌شد. نمي‌دانم آقاي كاظمي چه مدت در خرمشهر 

ماند و مجدداً به پادگان ولي عصر)عج( بازگشت. 
پاييز سال 1358 تدبير شهيد بروجردي اين بود  در 
كه براي امنيت كردستان به آن‌جا برويم. در دو سه 
پادگان  نيرو‌هاي  از  نفر  هشتاد  هفتاد  حدود  مرحله‌ 
داشتند  ولي عصر)عج( شناسايي شدند و مسئوليت 
تاريخ  در   - اول  گروه   - ما  بروند.  غرب  به  تا 
1358/9/25 و سري دوم در تاريخ 1358/10/10 با 
مركز ستاد  كرمانشاه  زمان  آن  اعزام شديم.  اتوبوس 

بود. شهيد  پاسداران در غرب كشور  سپاه 
بروجردي هم به آن‌جا تشريف آورد و قرار 
البته  شود.  تشكيل  جديد  قرارگاهي  شد 
غرب  عملياتي  ستاد  آن‌جا  به  آن  از  پيش 
كشور مي‌گفتند كه با ارتش مشترك و آقاي 
ابوشريف فرماندهش بود. در آن‌جا تعدادي 
براي  اصلي  كادرهاي  عنوان  به  نيروها  از 
بروجردي  شهيد  به  مناطق  اين  پاكسازي 
نخست  روزهاي  ايشان  مي‌كردند.  كمك 
فرستاد  جوانرود  به  مأموريت  براي  مرا 
كه در آن‌جا آشوب، درگيري و تيراندازي 
كرده  اعتصاب  مدارس  و  مردم  بود؛  شده 
تعدادي  بود.  شده  تعطيل  جمعه  نماز  و 
كرمانشاه  به  هم  پاوه  و  جوانرود  مردم  از 
آمدند و از سپاه پاسداران درخواست كمك 
كردند. آن‌ها حاضر بودند خودشان منطقه 
را پاكسازي كنند تا امنيت برقرار شود. ما با 
چند نفر از معلمان، روحانيون و ماموستاها 
ـ روحانيون اهل سنت ـ صحبت كرديم و 
آن‌ها گفتند كه رمز امنيت كردستان حضور 
دولت است؛ مردم اگر احساس كنند دولت 
بالاي سرشان نيست به سمت ضدانقلاب 
جمهوري  نماينده  عنوان  به  بنده  مي‌روند. 
بحث  و  سخنراني  مدرسه‌اي  در  اسلامي 

چيست.  اسلام  و  ماركسيسم  كه  كردم  ايدئولوژيك 
در نهايت يكي از پيشنهادهاي ما اين بود كه در آن‌جا 
بخشدار مستقر شود و تابلو و تشكيلات هم داشته 
باشد. اين پيشنهاد را خدمت شهيد بروجردي برديم 
ديدند  را  ما  گزارش‌هاي  ايشان  داديم.  گزارش‌  و 
آن‌جا  بخشدار  و  برويد  جوانرود  به  شما  گفتند  و 
زمينه‌ها  مي‌دهيم،  فرهنگي  نيروي  شما  به  ما  شويد. 
استاندار تماس  با  اين كار  براي  ايجاد مي‌كنيم و  را 
گرفتند. استانداري نپذيرفت و اعلام كرد بخشداري 
شرايط دارد. آقاي بروجردي دوباره با وزارت كشور 
صحبت كرد كه موافقت شد ما به اسم، فرمانده آن‌جا 
شويم. در اصل شهيد بروجردي كابينه بخشدارها و 
شامل  كرمانشاه  استان  اورامانات  منطقه  فرمانداران 
و  باباجاني  ثلاث  باينگان،‌  پاوه،  جوانرود،  روانسر، 
با  و  جوانرود  بخشدار  بنده  كرد.  تعيين  را  نوسود 
باباجاني كه در  حفظ سمت سرپرست بخش ثلاث 
بود شدم.  و گروهك‌ها  عراقي  دست جاسوس‌هاي 
آقاي كاظمي هم به فرمانداري پاوه و با حفظ سمت، 

نوسود منصوب شد. 
خلاصه، هماهنگ شد كه بنده به عنوان بخشدار به 
جوانرود بروم و زير نظر فرمانداري پاوه ـ آقاي ناصر 
تيم  صورت  به  و  ارتباط  در  همديگر  با  ـ  كاظمي 
باشيم. هم‌زمان شهيد بروجردي سفري به تهران كرد 
و هشدار داد كه اگر بخواهيم اين گونه كار كنيم و 
همين بخشدار را بگذاريم استاندار موافقت نمي‌كند. 
ايشان يكي از مبارزان مسلح مذهبي پيش از انقلاب را 
براي كرمانشاه معين كرد و برايش حكم گرفت. بنده 

پــاوه آن‌جا شــهر مرزي خــاص بود و 
فرماندهانش كســاني بودند كه پيش از 
پيروزي انقلاب از رده‌هاي بالاي نظام تعيين 
مي‌شدند. مردم كردستان به مهر و محبت 
احتياج داشــتند و اين عزيز هم روحيه 
مردمي و خلقي عجيب داشت؛ با جوانان 
فوتبال بازي ميك‌رد و به مدرســه‌ها سر 

مي‌زد
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پيش از اين‌كه به جوانرود بروم طبق روال بايد خودم 
را به فرماندار پاوه معرفي مي‌كردم و چون با همديگر 
ارتباط داشتيم گفتم تلفني حل مي‌شود. همان روز يا 
روز پيش از آن آقاي كاظمي به پاوه رفت. حكم را 
مرا صدا  آمدم كه  بيرون  پاسداران گرفتم و  از سپاه 
زدند و گفتند به پاوه نرويد چون ضدانقلاب گردنه 
و  گرفته  گروگان  را  نظامي‌ها  بسته،  را  ملاپلنگانه 
تكليف معلوم نيست. بنده هم ديگر نتوانستم به پاوه 
شهيد  رفتم.  جوانرود  بخشداري  به  مستقيم  و  بروم 
با لباس شخصي  كاظمي نيز به عنوان فرماندار پاوه 
مشغول كار شد. اوايل، معلمان كمونيست در پاوه و 
هستند،  پاسدار  اين‌ها  كه  كردند  جوانرود جوسازي 
جمهوري اسلامي اين‌ها را به ما »قالب« كرده و دروغ 
مي‌گويند كه بخشدار و فرماندارند. پس از آنكه ديدند 
مشي ما مردمي و به مدل خودشان است ذهنيتي كه 
از سپاه پاسداران داشتند مقداري پاكسازي شد و ما 
كار را دنبال كرديم. شهيد بزرگوار ناصر كاظمي در 
زمان فرمانداري‌شان كارهاي مردمي عجيبي در پاوه 
بودند،  متدين  كه  پاوه  مردم  از  بخشي  و  انجام ‌داد 
اعلام وفاداري كرده و به ايشان كمك كردند. بالاخره 
آن‌جا شهر مرزي خاص بود و فرماندهانش كساني 
انقلاب از رده‌هاي بالاي  از پيروزي  بودند كه پيش 
نظام تعيين مي‌شدند. مردم كردستان به مهر و محبت 
احتياج داشتند و اين عزيز هم روحيه مردمي و خلقي 

به  و  بازي مي‌كرد  فوتبال  با جوانان  داشت؛  عجيب 
وضعيت  به  توجه  با  هم  من  مي‌زد.  سر  مدرسه‌ها 
كه  توصيه‌اي  با  داشتيم  قبل  از  كه  ارتباطي  و  كاري 
شهيد بروجردي داشت به پاوه رفت و آمد مي‌كردم و 
به همديگر سر مي‌زديم تا هم ارتباط كاري ما بيشتر 
كنيم.  استفاده  يكديگر  تجربيات  از  بيشتر  هم  شود، 
بخشدار  عنوان  به  جواهري  اسماعيل  آقاي  هم‌زمان 
كرِِند  بخشداري  به  اعظم  علي  آقاي  و  جوانرود 
مناطق  همه  فرماندار  و  بخشدار  تقريباً‌  و  منصوب 
انتخاب  پاسداران  سپاه  نيروهاي  از  استان،  مسأله‌دار 
شدند. يكي از كارهايي كه من، آقا ناصر و دوستان 
با آموزش و پرورش  اين بود كه  انجام داديم  ديگر 
هماهنگ كرديم و تعدادي از نيرو‌هاي سپاهي را كه 
بوديم  كرده  شناسايي  مصاحبه  در  و  بودند  فرهنگي 
مانند آقايان عليزاده، خسرو ترابي و  محسن شمس ـ 
كه همان ابتدا در جوانرود شهيد شدـ با لباس شخصي 
به  ورزش  و  فيزيك  رياضي،  زبان،  معلم  عنوان  به 
برقرار  ارتباط  دانش‌آموزان  با  تا  فرستاديم  مدرسه‌ها 
اما  نداشت،  وجود  جهادسازندگي  موقع  آن  كنند. 
مسئول  حكم  بود  معلم  كه  عليزاده  آقاي  براي  مثلًا 
جهادسازندگي يا براي يكي از سپاهي‌ها حكم كميته 
امداد را گرفتيم كه هم معلم بودند و هم كار فرهنگي، 

علمي و خدماتي انجام مي‌دادند.
در واقع وقتي شما و آقاي ناصر كاظمي كارتان را 
شروع كرديد شناخت افراد و محيط، به كارگماري، 
انتخاب و نظارت با حجم و جديت بيشتري شروع 

شد.
بله، همين طور بود، به علاوه اين‌كه مديري با نظم 
كنترل  را  ما  بروجردي  شهيد  مثل  بالاتر  انضباط  و 
مي‌كرد. از آن‌ طرف هم دولتي‌ها حساس بودند كه 
دهيم. خلاصه،  انجام  درستي  به  را  مسئوليت‌مان  ما 
با توجه اين كارهاي فرهنگي، آقاي كاظمي در پاوه 
بسيار موفق بود. يكي ديگر از موفقيت‌هاي ايشان اين 

بود كه تيمي از نيروهاي استان اصفهان كه امكانات 
خوبي داشتند مثل شهيد حاج همت و نيرو‌هاي زرين 
معلم يا دانشجو بودند و براي كار  شهر را كه اكثراً 
فرهنگي به پاوه آمده بودند در آموزش و پرورش و 
فعاليت‌هاي ورزشي به كار گرفت. مثلًا شهيد حاج 
همت مسئول روابط عمومي سپاه پاسداران و شهيد 
پيش  بودند.  پاوه  پاسداران  فرمانده سپاه  رضا مطلق 
سپاه  فرمانده  سمت  حفظ  با  كاظمي  شهيد  آن،  از 
پاسداران هم شد و آقاي متوسليان به مريوان رفت. 
ايشان دختر خانم‌هايي هم كه آن‌جا بودند از جمله 
همسر شهيد حاج همت و چند خانم دانشجوي فعال 

را به كار گرفت. 
عنوان  به  كاظمي  ناصر  آقاي  گفتند  مقطعي  در 
كه  داده  پيغام  نوسود  منطقه  به ضدانقلاب  فرماندار 
مي‌خواهد با آن‌ها مذاكره كند. يكسري مردم متدين 
شهر نوسود هم آمدند و درخواست كردند كه براي 
كنند. آن زمان  پاكسازي  را  منطقه‌شان  امنيت،  تأمين 
هم  روز  در  حتي  و  ضدانقلاب  دست  منطقه  اين 
خطرناك بود و به آنجا كمين مي‌زدند. آقاي كاظمي 
با يكي از دوستان، سوار خودروي پاترول شدند و 
آن‌جا  و چهار ساعت  بيست  آن‌ها  رفتند.  نوسود  به 
ماندند و مذاكره كردند كه به آن‌ها امنيت و خدمات 
ايشان  بازگشت  واقعاً  بازگشتند.  فردايش  و  بدهند 
يك معجزه و زمينه‌اي براي پاكسازي منطقه نوسود 
بود. آقاي كاظمي به ضدانقلاب اخطار داد كه اگر تا 
مردم  به  بتوانيم  كه  كرديد  آزاد  را  اين‌جا  تاريخ  اين 
خدمات‌ برسانيم كه هيچ، وگرنه عمليات مي‌كنيم و 
بنا بر اين شد كه  منطقه را از دست شما مي‌گيريم. 
پاكسازي منطقه شروع شود. هم‌زمان با اين تصميم 
قرار  مطلق،  رضا  آقاي  رسيدن  شهادت  به  دليل  به 
شد كه اين بزرگوار فرمانده سپاه پاسداران هم بشود. 
بود،  مهم  خيلي  ايشان  براي  هم  فرمانداري  پشتوانه 
چون مجموعه دولت و فرمانداري به اين پاكسازي 
كمك ‌كردند. شهيد بروجردي به ما گفت كه شما با 
آقا ناصر هماهنگ كنيد و از جوانرود براي‌شان كمك 
ببريد. شهيد صياد شيرازي ـ رحمت الله تعالي عليه ـ 
هم در منطقه به عنوان نماينده ارتش مستقر شد. قرار 
شد از سپاه پاسداران جوانرود هم افرادي مثل آقاي 
مقدم[  احمدي  ]اسماعيل  مقدم  اصغر  آقاي  جلالي، 
و يكسري كادري‌هاي منطقه براي پاكسازي به پاوه 
ببريم كه در نهايت منجر به مجروحيت آقاي كاظمي 

شد. 
چطور اين اتفاق افتاد؟

قله‌هاي  بالاي  كه  دارد  بلندي  خيلي  ارتفاع  نوسود 
آن مرز است و روستاي نوسود در سينه‌كش آن قرار 
دارد. نودشه شهر ديگري در پايين دره است. آقاي 
كاظمي در سينه‌كش نوسود گير كردند. گروهك‌ها در 
آن‌جا خيلي مقاومت كردند، چون آخرين اميدشان آن 
بود. ضدانقلاب در منطقه خيلي فشار  منطقه مرزي 
آورد و نيروها عقب‌نشيني كردند و نوسود آزاد نشد. 
در آن عمليات تعدادي از نيروها شهيد و آقاي ناصر 

يكي از كارهايي كه آقا ناصر، من و دوستان 
ديگر انجام داديم ايــن بود كه با آموزش 
و پرورش هماهنگ كرديــم و تعدادي از 
نيرو‌هاي ســپاهي را كه فرهنگي بودند با 
لباس شخصي به عنوان معلم زبان، رياضي، 
فيزيك و ورزش به مدرسه‌ها فرستاديم تا با 

دانش‌آموزان ارتباط برقرار كنند

شهید کاظمی به همراه تیم فوتبال باشگاهی اش، لحظه ای پیش از شروع مسابقه
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كاظمي مجروح شدند. 
نحوه مجروحيت ايشان به چه شكل بود؟

شد.  مجروح  تركش  و  گلوله  با  ايشان  نيست.  يادم 
تماس  بروجردي  شهيد  كه  بوديم  جوانرود  در  ما 
است.  شده  مجروح  كاظمي  آقاي  گفت  و  گرفت 
پرسيديم.  را  ماجرا  دوستان،  از  و  رفتيم  پاوه  به  ما 
هم  و  فرماندار  هم  ايشان  چون  گفت  همت  حاج 
فرمانده سپاه پاسداران است اوضاع خيلي بد مي‌شود 
از  نيز  مردم  مي‌دهيم.  دست  از  را  پشتوانه‌مان  ما  و 
بنده  مي‌دهند.  دست  از  را  روحيه‌شان  رواني  نظر 
حاجي  به  گفت  ايشان  شما چيست؟  پيشنهاد  گفتم 
]بروجردي[ بگوييد يك نفر را به عنوان فرمانده سپاه 
و كسي را هم فرماندار بگذارد، تا ببينم چه مي‌شود. 
ايشان،  مجروحيت  شب  فرداي  ماندم.  شب  بنده 
آقا ناصر و آقاي مسعود زهرابي را  نزديك غروب، 
بالگرد همه جا  كرد  تعريف  آقا مسعود  كردند.  پيدا 
جز بالاي سر ما را گشت. آن منطقه بيشه‌زار و جنگل 
است و آن‌ها كنار رودخانه بودند. دشمن هم بي‌خبر 
مي‌دانستند.  را  دو  اين  وضع  دوستان  فقط  و  بود 
مي‌گفت بالگرد كه مي‌چرخيد دشمن فكر كرد براي 
بلند  جا  از  نداشتيم  توان  هم  ما  و  است  شناسايي 
شويم ولي مي‌ديديم كه بالگرد نيم ساعتي مي‌چرخد، 
مي‌رود و دوباره يك ساعت ديگر مي‌آيد. خلاصه، 
فردا يا پس فرداي آن شب آن‌ها را پيدا ‌كردند. ابتدا 
آقا ناصر را ‌يافتند. اين بزرگوار هم درباره مكان آقا 
مسعود خبر داده بود، كه ايشان را هم پيدا ‌كردند. من 
خودم را به بيمارستان رساندم. خون زيادي از ايشان 
رفته بود و حالش بهم ريخته بود و به طور موقت به 
آقا ناصر خون وصل بود تا ايشان را به كرمانشاه يا 
تهران ببرند. اين بزرگوار درباره نوسود از من پرسيد، 
اگر  اما  مي‌رويم،  ما  كه  بود  گفته  هم  مسعود  آقا  به 
زنده ماندم برمي‌گردم و نوسود را آزاد مي‌كنم. اوضاع 
مستقيماً  را  ايشان  كنم  فكر  و  نبود  بد  كاظمي  آقاي 
از  و  گرفتم  تماس  كرمانشاه  با  من  بردند.  تهران  به 
حال آقاي كاظمي به شهيد بروجردي گزارش دادم. 
قانع‌شان  و  استاندار صحبت  با  گفت  بنده  به  ايشان 
كردم كه شما به عنوان فرماندار پاوه به آن‌جا برويد 
تا ببينيم عاقبت آقاي كاظمي چه مي‌شود. من گفتم 
اشكالي ندارد، سپاه پاسداران را چه كار مي‌كنيد؟ كه 
صحبت  سپاهي  نيروهاي  با  شما  گفت  بزرگوار  آن 
كنيد و يكي از آن‌ها را به عنوان فرمانده بگذاريد. ما 
تعدادي از نيروهاي تهران را كه از قديم مي‌شناختيم 
جمع كرديم كه سردمدارشان حاج همت بود. ايشان 
من  نمي‌گذارد؟  سپاه  فرمانده  مرا  گفت حاجي چرا 
فرمانده  را  ندارد كه شما  ايشان چنين قصدي  گفتم 
سپاه نگذارد، ‌آيا مي‌توانيد اين مسئوليت را بر عهده 
دوستان  الحمدلله  بله،  گفت  همت  شهيد  بگيريد؟ 
روز  آن  فرداي  بنده  مي‌كنند.  كمك  همه  و  هستند 
گزارش  و  رفتم  بروجردي  شهيد  نزد  كرمانشاه  به 
دادم كه همه روي حاج همت اجماع دارند و خود 
اگر  گفت  حاجي  نيست.  مشكلي  گفت  هم  ايشان 

مي‌تواند،  پس  مي‌توانم  بگويد  خودش 
حكم  ما  نوشت.  را  حكم  بلافاصله  و 
گذاشتيم.  جلسه‌اي  و  برديم  پاوه  به  را 
و  شدم  مستقر  فرمانداري  در  هم  خودم 
طي جلسه‌اي در سپاه پاسداران، ايشان را 
كردم.  معرفي  بروجردي  شهيد  طرف  از 
حاج همت فرمانده سپاه پاسداران و من 
تا  شدم  فرمانداري  موقت  سرپرست  هم 
تكليف آقاي كاظمي مشخص شود، چرا 
كه معلوم نبود ايشان چه زماني بازمي‌گردد 
و آيا مي‌تواند دو مسئوليت را با هم داشته 
باشد. فكر مي‌كنم يك ماه نگذشته بود كه 
آقاي كاظمي با چهره مجروح و عصا در 
دست به منطقه پاوه آمد. برادر ايشان، آقا 
معاون  عنوان  به  مقطع  آن  در  هم  پرويز 
سركشي  به  هم  با  و  آمد  منطقه  به  بنده 
و  نشود  خلاء  احساس  تا  مي‌رفتيم 
اين  خلاصه،  نكند.  سوءاستفاده  دشمن 
نوسود  آزادسازي  براي  قدر  گران  شهيد 
حاج  اين‌كه  و  گفتم  را  ماجرا  بنده  آمد. 
است  شده  پاسداران  سپاه  فرمانده  همت 
است،  خوب  هم  خيلي  گفت  ايشان  كه 
با هم كار مي‌كنيم و مشكلي نداريم. من 
بازگشته  ايشان  كه  زماني  مي‌كردم  فكر 

حضور بنده از لحاظ بيروني وجهه خوبي ندارد و با 
اطلاع شهيد بروجردي به جوانرود رفتم و به امورات 
بسيار  زمان  در  هم  كاظمي  آقاي  پرداختم.  خودمان 
كوتاهي براي آزادسازي نوسود اقدام كرد و انگار نه 
انگار كه مجروح است. از آن به بعد تشكيلات ارتش 
به طور قوي در منطقه حضور پيدا كرد و شهيد صياد 
شيرازي هم مستقر شد، نيروي مخصوص آوردند و 
كارهاي مفصلي انجام دادند. دقيقاً روزي كه قرار بود 

نوسود آزاد شود يك لشكر عراقي وارد آن‌جا شد.
جنگ شروع شد؟

جنگ شروع شده بود، ولي اين منطقه را ضدانقلاب 
اداره مي‌كرد. وقتي ديدند كه اگر ما به نوسود برسيم 
يا  فروردين  مشكلات‌شان مضاعف خواهد شد، در 
منطقه  وارد  عراقي  نيروهاي   1360 ماه  ارديبهشت 
ارتفاع  بالاي  ما  نوسود  به  آن‌ها  ورود  زمان  شدند. 
دوآب و نيسانه بوديم و نودشه را آزاد كرده بوديم 
جا  آن  را  آزاد ‌شود. شب  نوسود  بعدي  خيز  در  تا 
مانديم. صبح زود كه از خواب بيدار شديم با دوربين 
‌ديديم يكسري خودروي نظامي ارتش عراق از پشت 

ارتفاعات مي‌آيند و معلوم نيست كجا مي‌روند.
در نهايت چه شد؟

ارتفاع  روي  ظهر  از  بعد  پنج  و  چهار  ساعت  تا  ما 
فكر  و  چيست  عراقي‌ها  برنامه  نمي‌دانستيم  مانديم، 
مي‌كرديم براي جولان دادن به آن‌جا مي‌آيند. از آن 
ساعت به بعد عراق با خمسه‌خمسه آتشي در منطقه 
كه  حالتي  ريخت.  بهم  كلًا  اوضاع  و  انداخت  راه 
نوسود را از ضدانقلاب پاكسازي كنيم منتفي شد و 

وارد بحث جنگ شديم. بيشتر كارها را حاج همت 
و حاج احمد متوسليان دنبال مي‌كردند. آقاي كاظمي 
شهيد  نظر  بازگشت.  و  بماند  منطقه  در  نتوانست 
بروجردي اين بود كه ايشان فرمانده سپاه پاسداران 
شهيد  نزد  هفت  منطقه  ستاد  به  من  شود.  كردستان 
و  رفت  سنندج  به  كاظمي  شهيد  و  رفتم  بروجردي 
فرمانده سپاه پاسداران استان كردستان شد. ارتباط ما 
از نوع تشكيلات سازماني بود و در عمليات‌ها خيلي 
ايشان كلًا پاكسازي‌هاي  ارتباط نداشتيم.  با يكديگر 
اصلي جاده‌هاي آن منطقه را انجام مي‌داد تا عمليات 
و  آباد  بادين  رودخانه  در  كه  سردشت  ـ  پيرانشهر 
نمينجه است و منطقه كاملًا جنگلي سقز بود. آن‌جا 
وحشتناكي  منطقه  بسيار  و  داشت  كوتاهي  كوه‌هاي 
بود؛ هر جا كه راه مي‌رفتيد در ديدرس ضدانقلاب 
بوديد و آن‌ها كاملًا پوشش داشتند، چون بومي منطقه 
و متصل به عراق بودند. آقاي كاظمي مي‌گفت وقتي 
درگيري شروع مي‌شود، هر بوته و درخت يك كومله 

مي‌شود و انسان در محاصره قرار مي‌گيرد. 

آقاي كاظمي پــس از مجروحيت هم در 
زمان بسيار كوتاهي براي آزادسازي نوسود 
اقدام كرد و انگار نه انگار كه مجروح است. 
از آن به بعد تشكيلات ارتش به طور قوي 
در منطقه حضور پيدا كرد و شهيد صياد 
شيرازي هم مستقر شد، نيروي مخصوص 

آوردند و كارهاي مفصلي انجام دادند...

شهيد غلامرضا قرباني مطلق معروف به رضا مطلق فرمانده
سپاه پاوه قبل از شهيدكاظمي
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ناصر  شهيد  با  آشنايي‌تان  نحوه  از  دكتر؛  آقاي 
كاظمي بگوييد.

پيش از انقلاب ما با سردار رضا محمدي‌نيا در دانشگاه 
هم‌كلاسي بوديم و به غير از رفاقت جمعي، با دوستان 
محمدي‌نيا  سردار  بعدها  بوديم.  خوانده  اخوت  عهد 
رفتند.  ـ  جوانرود  ـ  غرب  منطقه  به  و  شدند  پاسدار 
و‌  رفت  هم  با  )ع(  عصر  ولي  پادگان  در  هم  مدتي 
آمد داشتيم و با آقاي احمد ذوالقدر، آقاي محمدي‌نيا 
جريانات  از  پس  بوديم.  ارتباط  در  آقايي  آقاي  و 
محمد  حاج  شهيد  اتفاق  به  كاظمي  آقاي  بني‌صدر، 
سپاه  كل  فرمانده  بود  قرار  هم  مدتي  كه  بروجردي 
پاسداران انقلاب اسلامي شود به غرب كشور رفتند و 
با شهيد صياد شيرازي ستاد مشترك سپاه غرب كشور 

را تشكيل دادند.
شما هم در اين دوره عضو سپاه پاسداران بوديد؟

زمان  آن  بودم.  افتخاري  پاسدار  گيلان  سپاه  در  بنده 
اوضاع و احوال به گونه‌اي بود كه تصميم گرفتم ادامه 
گرفتم.  پذيرش  كشور  از  خارج  از  و  بدهم  تحصيل 
همه كارها براي رفتنم آماده شد. دوستان پيغام دادند 
بخوانيد.  درس  دارد  ضرورت  شرايط،  اين  با  كه 
حضرت امام)ره( هم پيام داده بودند كه مگر جوانان 
جدا  وطن  از  بخواهد  كردستان  كه  مرده‌اند  مملكت 
شود. بالاخره هم غيرت ما قبول نكرد كه براي ادامه 

به  و  كرديم  هماهنگ  محمد  با حاج  برويم.  تحصيل 
ديدار آقاي محمدي‌نيا در جوانرود رفتيم. آن‌جا منتظر 
مانديم كه حاج محمد بروجردي بيايد و وضع ما را 
كه  ايشان  كرديم  فكر  خودمان  پيش  كند.  مشخص 
فرمانده غرب است، مثلًا با سي چهل نفر نيرو با دبدبه 
و كبكبه مي‌آيد. روزي حاج رضا گفت حاج محمد 
در راه است، كه ديديم يك وانت خاور كانتينردار به 
جوانرود آمد و به ما گفتند پشت آن سوار شويم. مثل 
گوني پشت كانتينر قرار گرفتيم و در هواي سرد بهمن 

ماه تا كرمانشاه رفتيم! 
باينگان  شهر  سياسي  مسئول  عنوان  به  حكمي  آن‌‌جا 
به ما دادند كه يك‌ هفته هم نبود آزاد شده بود و سر 
و ساماني نداشت. حاج محمد به من گفت نزد آقاي 
ايشان هماهنگ ‌كنيد. گفتم  با  و  برويد  كاظمي  ناصر 
آقاي كاظمي كيستند؟ گفت ايشان فرماندار و فرمانده 
سپاه پاسداران پاوه هستند. نامه را به اين بزرگوار دادم 
شد.  خوشحال  و  كرد  برخورد  من  با  گرم  خيلي  و 
هرچند كه آقا ناصر گفت چقدر خوب شد كه در اين 
وضعيت كمبود نيرو به اينجا آمديد، ولي ديدم براي 
باينگان خيلي تعلل مي‌كند. آقاي كاظمي به  به  رفتن 
آشنا  با شرايط  تا  بمانيد  اين‌جا  مدتي  من گفت شما 
شويد. ما مدتي آن‌جا مانديم و خودش هم با ما رفاقت 
واحد  به  كه شب‌ها  گرفت  گرم  ما  با  طوري  و  كرد 
ايشان مي‌رفتيم و بالاي فرمانداري به ما براي زندگي 
جا داده بود. آقاي كاظمي خيلي تمايل نداشت كه از 
پاوه بروم و گفت همين جا بمانيد و با ما كار كنيد، كه 
بنده گفتم حاج محمد به من حكم و ابلاغ داده است. 
ايشان اما اصرار داشت كه من صلاح نمي‌دانم شما به 
نيرو داريم. در  اين‌جا كمبود  ما  باينگان برويد، چون 
باينگان رفتيم؛ همان طور كه گفتم  به  هر صورت ما 
امكاناتي  هيچ  و  بود  آزاد شده  تازه  كه  بود  روستايي 
آن‌جا  پاسداران  سپاه  نيرو‌هاي  با  مدتي  نداشت. 

اين طور بود كه چون خود  همكاري كرديم. معمولاً 
سپاه پاسداران، مناطق را آزاد مي‌كرد و كسي به منطقه 
مورد درگيري نمي‌رفت، افراد را به استانداري معرفي 
مي‌كردند و آن‌جا براي‌شان ابلاغ مي‌زدند. به هر حال 
به من حكم دادند و به عنوان بخشدار معرفي‌ام كردند. 
از  هم   - آن‌جا  وقت  استاندار  برادر   - ماكويي  آقاي 
با  آمريكا آمده بود و روحيه خاصي داشت كه عملًا 
وجود ايشان ما آن‌جا كاري نداشتيم و فقط شروع به 

كار فرهنگي و تبليغات ‌كرديم.
در اين مدت با آقاي كاظمي ارتباط داشتيد؟

جهاد  بحث  تا  بوديم  ارتباط  در  ايشان  با  مرتب  بله، 
سازندگي در باينگان پيش آمد. فرماندار بايد اين كار 
را پيگيري مي‌كرد، به همين دليل مدام با ايشان ارتباط 
داشتيم و در ساعت‌هاي بيكاري هم با يكديگر بحث 
و گفت‌وگو مي‌كرديم. شهر، شرايط خاصي داشت و 
اتاق آقا ناصر پر از ارباب رجوع و سرش بسيار شلوغ 
بود، تا اين‌كه جنگ پيش آمد. عراق كه به ايران حمله 
كرد، همه چيز سهميه‌بندي شد. در آن زمان چند بار 
با آقا ناصر به جهاد سازندگي كرمانشاه رفتيم و ايشان 
تأكيد كرد كه بنده جزو نيروهايي هستم كه مي‌خواهيم 
»جهاد« راه بيندازيم و همين امر باعث الفتي بين من 
و ايشان شد. بنده در ساعت‌هاي بيكاري به خصوص 
برادرشان  با  آنجا  منزل‌شان مي‌رفتم كه در  به  غروب 
پرويز و همشيره‌شان زندگي مي‌كردند. اين گونه بود 
كه روابط ما با اين شهيد عزيز صميمي شد و به قول 

امروزي‌ها مثل دو »رفيق فابريك« شديم.
راجع به چه موضوعاتي صحبت مي‌كرديد؟

ابتدا  كه  مي‌كرد  تعريف  ناصر  آقا  مواقع  خيلي  مثلًا 
بگويم  مي‌خواهم  است.  نبوده  مذهبي  فردي  چندان 
انقلاب  وقوع  زمان  از  كاظمي  ناصر  شهيد  از  آنچه 
رخدادهاي  و  نظام  شكل‌گيري  سپس  و  اسلامي 
بود  هم  مقدس  دفاع  با  هم‌زمان  بعضاً  كه  كردستان 

شهيد كاظمي ورزشكار، قهرمان و چهره 
ورزشي بود و ليسانس تربيت بدني داشت 
و تنها كسي بود كه به شوراي امنيت ملي 
جنگ در تهران مي‌آمد، زيرا بني‌صدر هيچ 
وقت شــهيد بروجردي و شهيد صياد را 

دعوت نميك‌رد

»ايشــان با آن جاذبه‌هايش بعضاً حتــي در دل افراد 
ضدانقلاب هم نفوذ ميك‌رد. خود آقاي كاظمي براي بنده 
تعريف ك‌رد زماني كه ابلاغ فرمانداري ايشــان آمده بود 
در بين راه  قوري قلعه و شمشــير كه معمولاً در اختيار 
دموكرات‌ها بود و ايست بازرسي داشتند، ايشان را چون 
غيربومي بود نگــه مي‌دارند كه آقا ناصر بيرون مي‌آيد و 
مي‌گويد من فرماندار پاوه هستم. آن‌ها هم گفته بودند 
آقاي فرماندار برويد ولي سهميه ما يادتان نرود...!« دكتر 
مسعود زهرابي، جانباز و از دوستان و هم‌رزمان شهيد كه 
داراي دكتراي علوم آزمايشگاهي پزشكي است، كسي 
بوده كه همراه با آن عزيز دچار مجروحيت شديدي شده 
است. همان مجروحيتي كه خيلي‌ها گمان ميك‌ردند توان 
سردار كاظمي را فروخواهد كاســت اما او بازگشت و با 
قدرت و انگيزه بالاتري راهش را تا رسيدن به فوز عظماي 

شهادت ادامه داد. اين گفت و شنود را بخوانيد:

روايت مجروحيت شهيد ناصر كاظمي در گفت و شنود شاهد 
ياران با دكتر مســعود زهرابي، جانباز و از دوستان و هم‌رزمان 

شهيد

معجزه انقلاب اسلامي و امام خميني)ره( 
بود...

درآمد
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نشان‌دهنده اين است كه ايشان معجزه انقلاب اسلامي 
و امام خميني)ره( بود.

منظورتان اين است كه بخشي از زندگي‌اش منطبق با 
آن تصوير كليشه‌اي كه بعضي‌ها مي‌خواهند از شهدا 

درست كنند نبود.
ناصر  آقاي  ظاهر  و  سر  ببينيد!  است.  طور  همين  بله، 
كاظمي اصلًا فردي مذهبي و به اصطلاح حزب اللهي 
نبود و خودش اين را به صراحت بيان مي‌كرد. ايشان 
هم  وصيت‌نامه‌اش  در  و  داشت  مرفهي  نسبتاً  خانواده 
نوشته كه حتي بلد نبودم قرآن بخوانم و همسرم باعث 
شد كه قرآن ياد بگيرم ـ آن‌ها پس از انقلاب ازدواج 
سپاه  فرمانده  و  فرماندار  طرفي  از  اما  ـ  بودند  كرده 

پاسداران بود و عرق شديد مذهبي داشت.
ايشان بسيار زياد  با  ما  همان گونه كه گفتم، مراودات 
شده بود و كاملاً‌ به هم نزديك و صميمي شده بوديم. 
در بين بحث‌ها آقا ناصر مي‌گفت من در باب مذهب 
نبودم و آن‌چه باعث شد به اين سو بيايم بيشتر انقلاب 
و حضرت امام بود. ايشان ورزشكار، قهرمان و چهره 
ورزشي بود و ليسانس تربيت بدني داشت و تنها كسي 
به »شوراي عالی دفاع« در تهران مي‌آمد، زيرا  بود كه 
بني‌صدر هيچ وقت شهيد بروجردي و شهيد صياد را 

دعوت نمي‌كرد.
تنها  ناصر  آقا  مي‌گذاشت  جلسه  بني‌صدر  وقت  هر 
كه  بزرگي  حسن  مي‌شد.  دعوت  كه  بود  نماينده‌اي 
ايشان داشت اين بود كه هيچ‌گاه خنده‌اش قطع نمي‌شد 
و در همه عكس‌هاي موجود در حال خنديدن و لبخند 

زدن است.
اين امر برگرفته از روابط عمومي خوب ايشان بود.

شهيد كاظمي منطق پذير بود و با اين‌كه با بني‌صدر ارتباط 
اما وقتي بحث واقعيت  بود،  اعتمادش  داشت و مورد 
پيش مي‌آمد - چون كاظمي فرد واقع‌نگري بود - منطق 
را مي‌پذيرفت. شبي خيلي با همديگر بحث كرديم. ما 
‌گفتيم بني‌صدر خائن است، به علت اين‌كه نه تنها در 
جنگ به نيروها امكانات نمي‌دهد، بلكه مانع رزمنده‌ها 
هم مي‌شود كه نشان‌ دهنده غرض‌ورزي اوست. ايشان 
‌گفت نه، اين تاكتيك او است و مي‌خواهد با استدلال 
نظامي كار را انجام دهد و شما هم قبولش نداريد. من 

آقاي كاظمي! همه حرف‌هاي شما درست، ولي  گفتم 
اگر يك روز ثابت شود يك درصد بني‌صدر خائن است 
شما چه كار مي‌كنيد؟ ايشان كمي نگاه كرد و گفت اگر 
ثابت شد بني‌صدر خائن است اولين كسي خواهم بود 
مي‌زنم. خب،  شقيقه‌اش  به  و  برمي‌دارم  كلت  يك  كه 
انقلاب براي آقا ناصر خيلي اهميت داشت و مي‌گفت 
بني‌صدر مسئول اجرايي كشور است و اگر بد است چرا 
امام او را نماينده خودش در نيروهاي مسلح گذاشته و 
فرمانده كل قوا شده است. ما موظفيم از او اطاعت كنيم 
كه من گفتم ما موظف نيستيم اطاعت كنيم، براي اين‌كه 
چنين  خلاصه،  ندانيد.  شما  شايد  كه  هست  مسائلي 
مسائلي بين ما رد و بدل مي‌شد. شهيد كاظمي  انسان 
رسيد  نتيجه  اين  به  ايشان  بود.  مردمداري  العاده  فوق 
اظهار  و  است  خائن  بني‌صدر  كه  شد  متقاعد  بعداً  و 

پشيماني ‌كرد و ‌گفت نمي‌دانستم كه اين ‌گونه است. 
خندان  ايشان  لب  هميشه  كردم  اشاره  كه  طور  همان 
بود و در بدترين شرايط هم شوخي مي‌كرد. اين شهيد 
بزرگوار بي‌نهايت انسان شجاعي بود و در عمليات، هم 
فرمانده و هم نفر اول خط حمله بود. هيچ عملياتي در 
سپاه پاسداران پاوه و كردستان نبود كه ايشان نفر اول 
به  العاده و بسيار معتقد  اين زمينه‌ها فوق  نباشد و در 
بود. چنين روحياتي - يك‌جا - كمتر  انقلاب  نظام و 
جاذبه‌هايش  آن  با  ايشان  مي‌شد.  ديده  فرماندهان  در 
مي‌كرد.  نفوذ  هم  ضدانقلاب  افراد  دل  در  حتي  بعضاً 
كه  زماني  تعريف ‌كرد  بنده  براي  كاظمي  آقاي  خود 
قوري  راه   بين  در  بود  آمده  ايشان  فرمانداري  ابلاغ 
بود  دموكرات‌ها  اختيار  در  معمولاً  كه  و شمشير  قلعه 
و ايست بازرسي داشتند، ايشان را چون غيربومي بود 
نگه مي‌دارند كه آقا ناصر بيرون مي‌آيد و مي‌گويد من 
فرماندار پاوه هستم. آن‌ها هم گفته بودند آقاي فرماندار 
برويد ولي سهميه ما يادتان نرود. اين ماجرا گذشت تا 
جنگ آغاز و كلًا همه چيز از جمله بنزين سهميه‌بندي 

شد. 
شما ديگر در باينگان بخشدار نبوديد؟

سپاه  فرهنگي  مسئول  و  سازندگي  جهاد  در  من  نه، 
پاسداران بودم. فرمانده سپاه آن‌جا در عمليات آزادسازي 

نوسود شركت كرد و در سر دوآب نيسانه شهيد شد.
آقاي كاظمي هم در آن عمليات شركت كرد؟

به عنوان فرمانده عمليات  ايشان را  بله، شهيد كاظمي 
داشت.  هم  محقري  زندگي  خدا  بنده  كرد.  انتخاب 
تا  رفتيم  تهران  به  ناصر  آقا  با  ايشان  شهادت  از  پس 
به خانواده‌اش سر بزنيم و آقاي كاظمي دو سه نفر از 
دوستانش را هم كه پيش از انقلاب هم‌كلاس و هم‌تيپ 
مكرم  خانواده  به  دادن  تسلي  براي  بودند  خودش  با 

شهيد با خود آورد.
قبلي خودش  در واقع شهيد كاظمي هم در شرايط 
را  انقلابي  نيرو‌هاي  و  مردم  هم  و  داشت  هم جذبه 
جذب مي‌كرد. يعني يك جورهايي براي همه جاذبه 

داشت...
همين گونه بود. ايشان از نظر قد و قامت رشيد،‌ خوش 
همانند  هم  دوستانش  و  بود  چهره  خوش  و  هيكل 
خودش همگي فوتباليست، بسكتباليست و واليباليست 
ما  آمد  پيش  كه  جيره‌بندي  مسأله  است  يادم  بودند. 
نمي‌توانستيم با بنزين كم با اتومبيل‌هاي جهاد كار كنيم. 
روزي نزد آقا ناصر رفتم و گفتم چرا سهميه‌ بنزين ما را 

كم كرديد؟ ايشان گفت اگر جيره بيشتري به شما بدهم 
نيروهاي مسلح چه كار كنند؟ من گفتم همان  سپاه و 
سهميه‌اي را كه براي جهاد پاوه در نظر گرفتيد براي ما 
هم در نظر بگيريد كه آقا ناصر گفت نمي‌توانم و بين 
ما بحث شديدي پيش آمد. بنده گفتم اگر نمي‌خواهيد 
اين  در  گفت  ايشان  مي‌روم.  خداحافظ،  بمانم  اين‌جا 
من  است؟  انصاف  اين  بروي،  مي‌خواهي  كجا  شرايط 
با كمبود نيرو در اين‌جا چه كار بكنم؟ اما اگر بخواهي 
بماني يك قطره هم نمي‌توانم به سهميه اضافه كنم. من 
هم گفتم شنيده‌ام مي‌خواهيد به عمليات برويد پس مرا 
جهادي  نيروي  شما  گفت  بزرگوار  اين  كه  ببريد  هم 
هستي و نمي‌تواني بيايي. بنده گفتم يا مرا به عمليات 
‌ببريد يا سهميه‌ام را اضافه ‌كنيد يا خداحافظ من رفتم. 
خلاصه، ايشان پذيرفت تا در عمليات شركت كنم، اما 

آن روز عملياتي انجام نشد. 
پاوه  به  مردم  كرد  حمله  نوسود  به  عراق  كه  زمان  آن 
آمدند و گفتند از دست دموكرات‌ها ذله شده‌ايم، از آن‌ 
طرف هم عراق مرتب حمله مي‌كند و بايد ما را نجات 
در  معمولاً‌  كرد.  سازماندهي  را  آن‌ها  ناصر  آقا  دهيد. 
كردستان اين طور بود كه در باينگان و پاوه، خود مردم 
به عنوان نيروي بومي سازماندهي مي‌شدند و مناطق را 
آزاد مي‌كردند و بخشي هم نيرو‌هاي غيربومي و سپاهي 
بودند. تقريباً در همه دفعات، خود شهيد كاظمي آن‌ها 
را فرماندهي‌ مي‌كرد و بين شهيد صياد شيرازي و ايشان 
مردمي  نيروهاي   ‌ً اكثرا چون  داشت.  وجود  هماهنگي 
وارد عرصه جنگ شدند قرار بر اين شد كه نيروي ارتش 
وارد عمليات شود، به عنوان پيشقراول حمله كنند، خط 
براي نگهداري وارد  را بشكنند و پشت سرشان مردم 
شوند. آن شب كه عمليات انجام ‌شد، نيروهاي ارتش 
را  راه  )دوآب(  نيسانه  آب  منطقه  از  شدن  رد  از  پس 

گم كردند و تعدادي سرباز در رودخانه ‌افتادند و غرق 
‌شدند. متأسفانه ارتش بدون اين‌كه عملياتي انجام دهد 
زمين‌گير ‌و شهيد صياد شيرازي از اين ماجرا عصباني 
جلو  ما  نتوانستيد،  شما  كه  حالا  گفت  ناصر  آقا  ‌شد. 

مي‌رويم و شما نيز ما را پشتيباني كنيد.
چگونه بود كه نيروي كلاسيكي مثل ارتش در آنجا 

موفق نشد؟ 
فراهم  براي‌شان  امكانات  همه  بودند،  كلاسيك  آن‌ها 
بود، نيروهاي‌ آن‌ها پشتيباني مي‌شدند، هواپيما داشتند 
و طرح و برنامه‌شان اجرا مي‌شد، به اندازه كافي هم نفر 
حمله  بعد  و  مي‌شد  منسجم  گردان‌هاي‌شان  و  ‌داشتند 
الله  يك  نبودند؛  اين ‌گونه  ما  نيرو‌هاي  ولي  مي‌كردند، 
اكبر مي‌گفتند و از گدار و گمار )دره( به راه مي‌افتادند. 
مي‌آمد  پيش  كه  جا  هر  از  نمي‌كرد،  فرقي  براي‌شان 
مي‌رفتند. ما هم همين كار را كرديم. آقاي كاظمي سه 

اين شهيد بزرگوار بي‌نهايت انسان شجاعي 
بود و در عمليــات، هم فرمانده و هم نفر 
اول خط حمله بود. هيچ عملياتي در سپاه 
پاسداران پاوه و كردستان نبود كه ايشان 
نفر اول نباشد و در اين زمينه‌ها فوق العاده 
و بسيار معتقد به نظام و انقلاب بود. چنين 
روحياتي - يك‌جا - كمتر در فرماندهان 

ديده مي‌شد

شهید کاظمی در زمین فوتبال
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بالا  را  از سه جبهه مختلف شهر  دسته درست كرد و 
اتراق  نيسانه  از آن يك شب نزديك  البته پيش  ‌رفتيم، 
كرديم و تقريباً‌ آن‌جا براي من و آقا ناصر شبي رؤيايي 

بود. 
از چه نظر؟

از اين نظر كه خيلي حرف‌هاي خصوصي، خانوادگي 
مسائل خصوصي  يكسري  از  ايشان  زديم.  صميمي  و 
از مسائل  زندگي‌ و دل‌مشغولي‌هايش گفت و من هم 
ناصر  آقا  كرديم.  تيراندازي  هم  كمي  گفتم.  خودم 
مي‌خواست ببيند كه من هم تيراندازي بلد هستم. البته 
پاسداران  سپاه  در  و  رفته  سربازي  خدمت  بنده  چون 
و  بود  خوب  خيلي  تيراندازي‌ام  بودم  ديده  آموزش 
ايشان از آن تعريف كرد. آن شب ما با هم بوديم و بنده 
هم جانشين گروه بودم. دو گروه شبانه از يال بالا رفتيم 
و نزديك‌هاي خروس‌خوان صبح به سر نيسانه رسيديم. 
آن‌جا شديداً با ضدانقلاب درگير شديم و شكست‌شان 
داديم. بسياري از آن‌ها هم كشته شدند. تقريباً ساعت 
6 صبح پس از اذان بود كه ما در نيسانه مستقر شديم و 

آقاي كاظمي گفت اين‌جا بمانيم تا ارتش برسد.
همان‌جا كه ارتش زمين‌گير شده بود و شما پيش‌قراول 

شده بوديد قرار بود از شما حمايت كند؟
بله، همين طور است. آقا ناصر سه گروه بومي و پاسدار 
تشكيل داد. ما كوه را دور زديم و از سه طرف به آن‌ها 
حمله كرديم و مقرها را گرفتيم. پس از آن مي‌خواستيم 
براي آزادسازي نوسود برويم. ايشان با بنده شرط كرده 
و  نمي‌برم  عقب  به  را  شما  خورديد  تير  اگر  كه  بود 
همان‌جا مي‌مانيد و چون امكانات نيست ممكن است 
شهيد شويد. من گفتم شما غصه اين چيزها را نخوريد. 
البته قصد آقاي كاظمي اين بود كه مرا از رفتن منصرف 
و  نيستم  عمليات  اهل  من  داشت  عقيده  كه  كند، چرا 

آن‌جا دست و پاگير مي‌شوم.
تعدادي  رفتيم  بزرگوار  شهيد  اين  نزد  كه  هم  روز  آن 
غيربومي بوديم؛ يك نفر اهل قم و دو نفر از اصفهان كه 
به عنوان كمك بهيار با ما آمده بودند، يك بي‌سيم‌چي، 
پاوه  و  نوسود  بومي  هم  بقيه  بوديم.  ناصر  آقا  و  من 
بودند. خلاصه، با نيروها از سه جهت حمله كرديم و 
شكست  را  ضدانقلاب  و  دموكرات‌ها  نيسانه  قله  سر 
داديم كه همه فراري شدند و حتي از آن‌ها تيربار هم 
نيروهاي  تا  مانديم  منتظر  آن‌جا  ما در  غنيمت گرفتيم. 
پشتيباني ارتش از پايين برسند، چون بايد ما را از جاده 
صياد  شهيد   8 يا   7 ساعت  تقريباً  مي‌كردند.  حمايت 
عبور  دوآب  پل  از  نيروها  كه  گرفتند  تماس  شيرازي 
كردند. اين را هم بايد بگويم جاده‌اي كه ما آمديم در 
به ضدانقلاب حمله  كه  وقتي  بود.  سبزها  كلاه  دست 
از  عبور  حين  و  كردند  عقب‌نشيني  سبزها  كلاه  شد 

خودروهاي‌شان  و  وسايل  غافلگير ‌شدند،  دوآب  پل 
بوديم  گروهي  اولين  ما  شدند.  شهيد  همه  و  سوخت 
كه خودروها را به رديف سوخته ديديم، آن‌ها به مرور 
زمان فرسوده شده بودند. پس از آن ما تقسيم شديم و 
از طريق كوه حمله كرديم. نيروهاي ما بالاي قله نيسانه 
مستقر شدند. چون شبانه حمله كرده بوديم و بسياري 
از آن‌ها كشته شده بودند، پايين روستا عزاداري بود و تا 
صبح جنازه‌كشي داشتند. همين كه نيرو‌ها وارد روستاي 
نيسانه شدند ده پانزده هواپيماي عراقي به ما حمله و 
آن‌جا را بمباران كردند. نمي‌دانم ضدانقلاب چطور به 
آن‌ها خبر داده بود. معلوم بود كه كاملًا با همديگر در 
ارتباط هستند. به گونه‌اي حمله كرده بودند كه از شدت 
بمباران چشم چشم را نمي‌ديد و دره پرُ از خاك شده 
كه  كُردهايي  نمي‌ديديم.  را  قدمي همديگر  بود و يك 
همراه ما بودند وحشت كرده و از كوه فرار كردند. آقا 
ناصر هر چه فرياد ‌زد كه ما به خاطر شما آمده‌ايم چرا 
ما را تنها مي‌گذاريد، آن‌ها اسلحه‌ها را گذاشتند و فرار 
كردند. تنها ما چند نفر غيربومي )من، آقا ناصر، آقايي 
اهل قم، بي‌سيم‌چي و دو نفر اصفهاني( مانديم. آن پايين 
هم نيروهاي ارتشي وقتي كه ديدند به آن‌ها حمله شده 
از همان‌جا برگشتند. آقاي كاظمي گفت با اين وضعيت 
چه كار كنيم؟ بنده گفتم نهايت اين كار شهادت است 
تا اين‌جا زحمت كشيده و آمده‌ايم. فرمانده شما  و ما 
انجام  را  كار  همان  بگوييد  كه  كاري  هر  و  هستيد 
مي‌دهيم. ايشان گفت من الان نمي‌توانم تصميم بگيرم، 
شما بگوييد چه كار كنيم؟ من هم گفتم نمي‌دانم، اولين 
بار است كه در عمليات شركت مي‌كنم، خودتان تصميم 
بگيريد. شما اگر بگوييد بمانيد نيرو‌ها مي‌مانند. ما براي 
كار  و  كشيديم  زحمت  خيلي  نيسانه  قله  بازپس‌گيري 
تماس  صياد  شهيد  با  بي‌سيم‌چي  خلاصه  بود.  سختي 
بمانيم  تا  كنند  حمايت  را  ما  مي‌توانند  اگر  كه  گرفت 
بررسي  بدهيد  اجازه  گفت  صياد  شهيد  برويم.  وگرنه 
كنيم و به ما اعلام كرد كه نيروها نمي‌توانند بيايند، زيرا 
اجازه  به هواپيماها  بمباران مي‌كند و  به شدت  دشمن 
عبور نمي‌دهد. سرانجام نيروها برگشتند و ما چهار پنج 
نفر مانديم كه فقط يك دبهّ آب و قدري خرما براي ما 
مانده بود، چرا كه نيروها با تداركات‌چي‌ها رفته بودند. 
آقاي كاظمي گفت حداقل به ما غذا برسانيد، اما هر چه 
منتظر مانديم خبري نشد. حدود ساعت دوازده، شهيد 

نمي‌تواند  و  است  ديدرس  در  هلي‌كوپتر  گفت  صياد 
هم  ناصر  آقا  است.  بهتر  برگرديد  اگر  نظرم  به  بيايد، 
اتفاقي  است  آن ممكن  برگرديم چون هر  ما گفت  به 
بيفتد. القصه، ما جلو افتاديم و چهار پنج نفر هم با ما 

راه افتادند. 
من در كوه مي‌دويدم كه ناگهان مچ پايم آسيب ديد و 
همين  براي  گفت  من  به  عزيز  شهيد  آن  افتادم.  آن‌جا 
عقب  به  را  شما  كسي  چه  حالا  نياييد،  شما  مي‌گفتم 
نباشيد. به هر  ناراحت  بنده در پاسخ گفتم  مي‌رساند؟ 
جلو  به  گرفتيم.  فاصله  ما  و  افتادند  جلو  آن‌ها  حال 
حركت كرديم، ولي راه را بلد نبوديم. از جاده هم به 
دليل اين كه در تيررس بود نمي‌توانستيم برويم. كمي 
كه جلوتر رفتيم دو نفر كُرد آمدند و گفتند مي‌دانيم شما 
اين‌جا را بلد نيستيد، و به عنوان بلد جلو افتادند. من 
با فاصله 50 ـ 40 متر ‌رفتم.  هم لنگ‌لنگان همراه‌شان 
تا  بود  مانند  دره  تقريباً  كه  بردند  جايي  از  را  ما  آن‌‌ها 
پايين ‌رفتيم،  كه  رودخانه  از  برويم.  رودخانه  پايين  از 
دشمن كمين زده بود و نيروهايش كنار رودخانه معبر 
پاي‌شان  تا  كُرد هم بي‌خبر  نفر  اين دو  بودند.  ايستاده 
پايين گذاشتند دشمن هر دو را زد و در دم شهيد  را 
شدند. آقا ناصر به ما گفت سنگر بگيريد. هر كدام از 
ما پشت سنگي رفتيم، غافل از اين‌كه پشت سر ما هم 
كمين زده‌اند و از دو طرف راه را بسته‌اند. آقا ناصر و 
بقيه در تيررس آن‌ها بودند و تا بلند مي‌شدند آن‌ها را 
خيلي  جايم  بودم،  آمده  ديرتر  چون  من  اما  مي‌زدند، 
خوب بود و به آن‌ها مسلط بودم. شدت آتش من براي 
آن‌ها خيلي شديد بود به همين دليل آن‌ها را زمين‌گير 
كرديم. در همين احوال احساس كردم انگار دنيا برايم 
تمام شده كه متوجه شدم تك تيرانداز وقتي ديد شدت 
آتش زياد است از بالا با دوربين روي قلب من نشانه 
گرفته و مرا زده است. من گفتم آقا ناصر! تير خوردم. 
ايشان گفت بخواب. آن دو نفر اهل اصفهان هم تا مرا 
ديدند بلند شدند كه تك تيرانداز هر دو را هدف گرفت 
و شهيد شدند. گلوله از پشت به كتفم اصابت كرده بود. 
بعداً وقتي پزشك مرا معاينه كرد، گفت اگر كمي اين‌ 
هوش  از  من  بود.  شده  تمام  كار  بود  خورده  طرف‌تر 
رفتم و نمي‌دانم چقدر زمان گذشت كه وقتي همان جا 
كنار رودخانه به هوش آمدم گمان كردم اسير شده‌ايم، 

اما دوستان گفتند كه دشمن فرار كرده است.

آن زمان براي سر آقا ناصر جايزه گذاشته 
بودند. ايشــان مســتقيم در بسياري از 
عمليات‌هايي كه انجام مي‌شــد شركت 
ميك‌رد. بنده با توجه به جايگاه‌شان به اين 
بزرگوار گفتم براي نظام خوب نيست كه 
شما اين‌جا بمانيد. من يك نيروي عادي 
هستم و مشكلي نيســت، ولي شما بايد 

برويد...

شهید کاظمی و شهید آبشناسان در حال بررسی طرح های عملیاتی
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آقا ناصر سالم بود؟
نه، گلوله‌اي هم به شكم ايشان خورده بود.
آقاي كاظمي همان يك بار مجروح شد؟

ما هر دو  بارها مجروح شد.  ناصر  آقا  نمي‌كنم،  گمان 
خوب  بنده  حال  و  بوديم  بستري  پاوه  بيمارستان  در 
نبود كه سريع مرا به بيمارستان شهید مصطفي خميني 
انتقال دادند و ايشان را پس از من آوردند. ما در آبان ماه 
1359 مجروح شديم. كلاً‌ دست من از كار افتاده بود كه 

چند بار آن را عمل كردند.
يكسري  ولي  نبوديد  پزشك  هنوز  زمان  آن  شما 

اطلاعات پزشكي داشتيد.
در  اتفاقاً  مي‌دانستم.  را  اوليه«  »كمك‌هاي  مثلًا  بله، 
كه  ما حمله شد  نيرو‌هاي  به  بار  دو  يكي  هم  باينگان 
خيلي به آن‌ها كمك كرديم. يك صحنه وحشتناك هم 
دو  نفر،  پنج  ما  بين  از  آمد.  پيش  ما  براي  باينگان  در 
نفر شهيد شدند. يكي از ما آر.پي.جي‌زن بود. نيروهاي 
دشمن وقتي مقاومت ما را ديدند فرار كردند و كمي هم 
مي‌ترسيدند كه دوباره حمله بشود. آن زمان براي سر 
آقا ناصر جايزه گذاشته بودند. ايشان مستقيم در بسياري 
از عمليات‌هايي كه انجام مي‌شد شركت مي‌كرد. بنده با 
نظام  براي  گفتم  بزرگوار  اين  به  جايگاه‌شان  به  توجه 
نيروي  يك  من  بمانيد.  اين‌جا  شما  كه  نيست  خوب 
برويد.  بايد  شما  ولي  نيست،  مشكلي  و  هستم  عادي 
خلاصه، با توسل به زور آقا ناصر را روانه كرديم كه 
بروند. آن‌ها از آب رفتند و من ماندم. آقاي كاظمي هم 
مجروح بود، ولي مي‌توانست راه برود. گلوله به شكم 
ايشان خورده بود و كمي خونريزي داخلي داشت، اما 
من عروق دستم آسيب ديده بود، به شدت خونريزي 
داشتم و سرم گيج مي‌رفت. به ايشان گفتم اگر توانستيد 

هم  نشد  اگر  و  ببرند  عقب  به  مرا  تا  بفرستيد،  نيرو 
قسمت ما همين بوده است. شب و روزي گذشت و 
من تا حدود ساعت سه بعد از ظهر آن‌جا ماندم. از يك 
از طرف ديگر صداي هواپيما  طرف صداي چوپان و 
به  را  خودم  كه  بود  اين  كردم  كه  كاري  تنها  مي‌آمد. 

پناه‌گاهي رساندم و در آن‌جا افتادم.
آب خوردن همراه داشتيد؟

كنار رودخانه بودم، ولي نمي‌توانستم چيزي بخورم و 
بيهوش شدم. لباسم آرم سپاه پاسداران داشت. ساعت 
دور  از  شنيدم.  زيادي  و صداي  11 صبح  سر   -  10
بودند ديدم.  پلنگي پوشيده  لباس  افراد را كه  يكسري 
آب  در  را  خودم  عراقي‌اند،  نيروهاي  كردم  فكر  ابتدا 
انداختم تا از زير پل فرار كنم. با توجه به شرايط بدي 
كه داشتم نتوانستم و با اين‌كه اهل شمال بودم و شنايم 
هر  سپس  بودم.  شدن  غرق  حال  در  بود،  خوب  هم 
متوجه  كه  كنار رودخانه رساندم  را  بود خودم  طوري 
هستند  خودي  و  مي‌كنند  صحبت  فارسي  آن‌ها  شدم 
همان  يكي‌شان  اينكه  جالب  داده‌اند.  نجات  را  من  و 
افسري بود كه در عمليات قبل از دشمن شكسته خورده 
او مرا نجات  بود. حالا  از دست داده  نيروهايش را  و 
مرده  يا  زنده  بود  گفته  شيرازي  صياد  شهيد  بود.  داده 
پايين  هوشياري‌ام  سطح  بنده  بياوريد.  را  ما  نيروهاي 
دادن خون  از دست  دليل  به  داشتم.  بدي  و حال  بود 
و تشنگي، آب رودخانه را خوردم كه دل و روده‌ام را 
آشوب كرد. نيروهاي ارتش از آن طرف به اين طرف 
برداشتند.  هم  جسد  دو  يكي  آن‌ها  آمدند.  رودخانه 
هلي‌كوپتر جاي نشستن نداشت ولي بالاخره با تلاش 
خلبانش صد متر آن طرف‌تر ايستاد. وقتي برانكاردشان 
درد  كه  بردند  كول‌شان  روي  را  من  برد،  آب  را 
هلي‌كوپتر  سوار  افسر خواست  آن  داشت.  وحشتناكي 
نكنيد  سوار  را  او  كه  زد  بي‌سيم  صياد  شهيد  كه  شود 
كسي  گفت  و  كرد  تنبيه‌  را  او  واقع  در  بيايد.  پياده  تا 
سالم  خودش  و  دارد  نگه  را  نيروهايش  نمي‌تواند  كه 
مي‌آيد بايد تنبيه شود. هلي‌كوپتر، ما را سوار كرد. اولين 
چطور  ناصر  آقا  حال  بود ‌كه  اين  پرسيدم  كه  چيزي 
شهيد صياد  نباشيد.  نگران  است،  گفتند خوب  است؟ 

بيمارستان كه رسيديم واقعاً  به  بوسيد.  را  صورت من 
در حال سكرات بودم و بدنم به شدت تشنج گرفته و 
فشار خونم روي چهار بود. حتي رگ‌هايم كلفت شده 
اتفاقاً  يك پزشك هندي آن‌جا  بود و خوني نداشت. 
بود كه دست و پا شكسته فارسي حرف مي‌زد. ايشان 
دارم  اعتقاد  شما  مورد  در  ولي  هستم  هندو  من  گفت 
معجزه رخ داده؛ اين‌كه شما با اين شرايط فشار خون 
پايين و خونريزي پس از سي ساعت زنده ماندي واقعاً 

معجزه است. 
همان طور كه اشاره كردم من و آقا ناصر در بيمارستان 
پاوه بوديم كه بنده را به كرمانشاه منتقل كردند. نيرو‌هاي 
بليزر  يك  نبود  هواپيما  به  دستيابي  امكان  چون  جهاد 
از  يكي  همراه  و  كردند  آماده  را  آن  پشت  و  گرفتند 
نيرو‌ها كه در سر پل ذهاب تير خورده بود به  بيمارستان 
آقاي  از آن هم  بردند. يك هفته پس  مصطفي خميني 

كاظمي آمد و آن‌جا پيش هم بوديم.
شما تا نزديك‌ شهادت ايشان با هم بوديد؟

آقا  و  بودم  بستري  بيمارستان  زيادي  مدت  من  نه، 
ناصر مرخص شد و به جبهه برگشت. يك بار هم به 
دنبالم آمد و گفت كه فرمانداري را رها كرده و پادگان 
آموزشي گرفته‌ام، شما هم به آن‌جا بياييد. من گفتم اگر 
حالم خوب شد مي‌آيم. پس از مدتي كه با هم بوديم 
پاسداران  به سپاه  از همديگر جدا شد و من  ما  مسير 
اين مدت دو  رفتم و فرمانده يك شهرستان شدم. در 
هم  بار  يك  رفتم.  كردستان  در  ايشان  نزد  هم  بار  سه 
اين شهيد گرانقدر برايم پيغام فرستاد كه معاون اجرايي 
ندارم، مي‌خواهم اين‌جا بمانيد كه گفتم مسأله‌اي ندارد 
برمي‌گردم، اما مسئولين سپاه پاسداران موافقت نكردند. 

چگونه از شهادت آقاي كاظمي مطلع شديد؟
كمين  عملياتي  در  ناصر  آقا  كه  دادند  پيغام  دوستان 
خورده، ايشان را به رگبار گلوله بسته‌اند و شهيد شده 
عمليات  از  ديدم  را  ايشان  كه  هم  آخر  دفعه  است. 
نيز  »ناصر«  پسرش  بود.  كرده  ازدواج  تازه  و  مي‌آمد 
شش ماه پس از شهادت ايشان به دنيا آمد. يادش واقعاً 

گرامي باد.

ايشان ورزشكار، قهرمان و چهره ورزشي 
بود و ليسانس تربيت بدني داشت و تنها 
كسي بود كه به شوراي عالي دفاع در تهران 
مي‌آمد... حسن بزرگي كه ايشان داشت اين 
بود كه هيچ‌گاه خنده‌اش قطع نمي‌شد و در 
همه عكس‌هاي موجود در حال خنديدن و 

لبخند زدن است

نفر وسط نشسته، رضا رزاقی، هم دانشگاهی ناصر کاظمی و فرمانده باینگان، همراه دکتر زهرابی و دیگران در سنگر رزمندگان
در ارتفاعات پاوه

دکتر زهرابی در آن سال ها
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جناب درويش؛ شهيد ناصر كاظمي را از كجا به ياد 
مي‌آوريد؟

بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. هميشه طي دوراني 
و  كرد  گذر  اسلامي  انقلاب  در  ما  زندگي  و  عمر  كه 
در مسيرش هستيم، كم و كسري‌هايي پيدا مي‌كرديم كه 
شهداي بزرگوار به بهانه‌هاي مختلف به مددمان آمدند. 
مثلًا اگر جريانات هسته‌اي كشور دچار دغدغه، چالش 
و نگراني مي‌شود، ناگهان مي‌گويند تعدادي شهيد گمنام 
تفحص شدند كه پيكرهاي مطهرشان به ضرورت محل 
تولد و سكونت آن‌ها در استان‌ها پخش مي‌شود و به تبع 
آن، آدم‌ها حواس‌شان جمع مي‌شود. حضور اين شهداي 
گمنامْ شريان انقلاب اسلامي را گرم مي‌كند، در صورتي 
كه شايد ما اين جريان را عادي ببينيم، اما اين بزنگاه‌ها 
در  شما  اين‌كه  مي‌زنند.  جامعه  به  تلنگرهايي  خودشان 
سراغ  ما  خب،  مي‌گوييد  شهدا  هم‌رزمان  نام  فهرست 
تا راجع به شهيد ناصر كاظمي صحبت  فردي مي‌رويم 
‌كند، اين هم در حوزه و عرصه خودش همان نقطه است 
و اثر خودش را دارد. اين‌كه در اين‌جا چيزي گفته ‌شود 
يا نه، پنج سال بعد در جاي ديگري اثر خودش را نشان 
اثرِ بركات خوني است كه جريان دارد و  مي‌دهد. اين، 
خودش هم مي‌تواند آورندة بسياري مقاطع نوراني براي 
انقلاب  اين  در  نفسي  فعلًا  كه  باشد  ما  زندگي  و  عمر 

اسلامي مي‌كشيم.
در واقع اين‌قدر وجود شهدا پرخير و بركت است كه 
اين خير و بركت، چه در زمان حيات دنيوي و چه در 

حال كه زمان حيات ديگر‌شان است و مدت‌ها پس از 
شهادت‌شان، مرتب تمديد مي‌شود. 

يعني  مي‌پذيرد،  صورت  مختلف  بهانه‌هاي  به  امر  اين 
دوباره  ديگر  گونه‌اي  به  مي‌شوند  تفحص  كه  كساني 
نوعي  به  شهادت  دفتر  بگويند  شايد  مي‌كنند.  سربازي 
مراسم  و  شهدا  جنازه  تشييع  اما  است،  شده  بسته 
بزرگداشت‌شان همان رسالتي است كه با صفاي روحاني 
منتشر  و  مي‌دهند  تجلي  جامعه  در  را  آن  خودشان 
روزمره‌مان  مشغله‌هاي  و  غفلت‌ها  گاهي  اگر  مي‌كنند. 
گونه‌اي  به  اين‌ها  خودِ  باز،  شود،  فاصله‌گيري  به  منجر 
جلو مي‌آيند، به دادمان مي‌رسند و مي‌گويند اين‌قدر دور 

نشويد و همين دور و بر باشيد.
دلايل اين‌كه ذكر نام و خاطره سردار بزرگوار شهيد 
ناصر كاظمي اين‌قدر شما را منقلب كرده است و به 

‌اين گونة زيبا مشغول صحبت شديد چيست؟
چون خود اين‌ها زيبا هستند و خداوند زيباترين شكل 
كرده  نصيب‌شان  قالب يك جشن عروسي  در  را  مرگ 
بنده،  صورتْ  هر  به  هست.  هم  حيات  عين  كه  است 
آقاي ناصر كاظمي را در پادگان امام علي)ع( در مقطع 
آموزشي پانزده روزه اوايل سپاه پاسداران ديدم. در تيرماه 
اواخر خردادماه در همان سري‌هاي  يا شايد هم   1358
كه  چرا  كرديم،  پيدا  را  آموزش  توفيق  ما  كه  بود  اول 
پيش از آن در تهران كار پذيرش و جذب پاسداران را 
و  جواني  خاص  روحيه  و  احساس  با  مي‌داديم.  انجام 
بنيان‌گذاري معمار  انقلاب و نحوه  نوع نگاه به حركت 

كبير انقلاب ـ امام)ره( ـ كه نظام را شكل مي‌داد، ما در 
پذيرش  واحد  در  كه  كاري  با  كرديم  احساس  ذهن‌مان 
و  اندك  كار  كه  چرا  نمي‌شويم،  ارضاء  مي‌دهيم  انجام 
كوچكي است و بايد به سراغ فعاليت ديگري برويم كه 
مقام مجاهدت را اتخاذ كنيم. به ما گفتند اگر مي‌خواهيد 
وارد اين فضا شويد، بهتر است از آموزش شروع كنيد. 
شايد نزديك به دو ماه كارهاي پذيرشي مناطق را انجام 
شكل  بدين  پاسدارها  جذب  اصطلاح،  به  و  مي‌داديم 
بود. تهران چهارده منطقه داشت و ما در منطقه چهارده 
بوديم.  كرماني  موحدي  الله  آيت  حضرت  خدمت  در 
كمابيش در آن دوره آموزشي، عصرها كه اوقات فراغتي 
پيش مي‌آمد و كلاس‌ها تمام مي‌شد تا زمان نماز مغرب، 
در اين فاصله، براي ورزش به زمين بازي مي‌رفتيم. در 
زمين واليبال تيمي تشكيل داديم و مشغول بازي شديم. 
در آن‌جا فردي را ديديم كه قدش از همه بلندتر بود و 

آقاي ناصر كاظمي دوســت داشت از نام 
ياسر اســتفاده كند. تقريباً ايشان جزو 
قدبلندترين اعضاي جمع ما بود. ايشان به 
جدي و شوخي مي‌گفت كه چرا به ياسر 
پاس نمي‌دهيد؟ مي‌گفت وقتي »ياســر« 
بگوييد مي‌زنم، در غير اين صورت نمي‌زنم!

»آقاي كاظمي شروع به سركشي و بازديد از مراكز 
مختلف، بخش‌ها و توابع پاوه كرد، ضمن اينك‌ه 
هر روز كه مي‌گذشت مقبوليتش بين جامعه پاوه 
رشــد ميك‌رد. درِ فرمانداري به روي مردم باز 
بود و به هر امري از آن‌ها رســيدگي ميك‌رد؛ از 
اختلافات خانوادگي، مشكلات درماني، سوخت، 
آب و نان كه از كارهاي اصلي‌اش بود، همين طور 
در تكاپو و تلاش براي تأمين نيازها و خواسته‌هاي 
مردم بود.« ســردار مرتضي درويش، از ياران و 
هم‌رزمان شهيد كه حالا دبيري شوراي راهبردي 
اقتصاد مقاومتي نيروهاي مســلح را بر عهده 
دارد، با موضوع »شهيد ناصر كاظمي و پاوه« با 
شاهد ياران به گفت و شنود نشسته كه حاصل 

را مي‌خوانيد:

شهيد ناصر كاظمي و پاوه در گفت و شنود شاهد ياران با سردار 
مرتضي درويش، از ياران و هم‌رزمان شهيد

جزو فرماندهان موفق و صاحب‌نظر بود

درآمد
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خوب »اسپك« مي‌زد. ايشان مدام هر كسي پاس مي‌داد 
و پاسورش مي‌شد، مي‌گفت »ياسر« و ما هم خوش‌مان 

آمد، زيرا با وجود ايشان بازيْ نشاط خاصي داشت.
ياسر نام مستعار ايشان بود؟

بله، آقاي ناصر كاظمي دوست داشت از نام ياسر استفاده 
كند. تقريباً ايشان جزو قدبلندترين اعضاي جمع ما بود. 
سه  دو  ايشان  و  بود  سانتي‌متر   182 من  قد  موقع  آن 
و شوخي  به جدي  ايشان  بود.  بلندتر  من  از  سانتي‌متر 
»ياسر«  وقتي  نمي‌دهيد،  پاس  ياسر  به  كه چرا  مي‌گفت 
اين  نمي‌زنم! خود  اين صورت  غير  در  بگوييد مي‌زنم، 
مستمسك شده بود، از آن طرف هم ما كه حريف بوديم 

سريع نام ياسر را مي‌گفتيم.
جالب است كه ياسر نام مبارك اولين مرد شهيد در راه 
اسلام و سميه هم اولين شهيد زن است، همين، ميزان 
عشق به شهادت را مي‌رساندَ كه در وجود آقاي ناصر 

كاظمي بود.
و  ايثار  انقلابي،  روحية  ايشان  است.  ‌طور  همين 
به  ما  گفتم  كه  طور  همان‌  داشت.  هم  سلحشوري 
نظامي و دفاعي  را گذرانديم كه  اصطلاح آموزش‌هايي 
بود و افراد را به جهاد مي‌كشاند. اين آموزش در نظام 
جمهوري اسلامي براي پاسداران تعريف شده و متفاوت 
از نظام‌هاي آموزشيِ ارتشي و كلاسيك بود. نمي‌دانم از 
با وجود  زماني چقدر مي‌دانيد؛  مقطع  آن  حس و حال 
مقدس حضرت امام)ره( در آن فضا، همه چيز با شور و 
حال بود. انقلاب هم به اين نقطه رسيده بود كه مجلس 
خبرگان و سپس مردم به نظام جمهوري اسلامي ـ نه يك 
كلمه كم و نه يك كلمه زياد ـ رأي داده و نماز جمعه‌ها 
هم يك موتور ژنراتور در جامعه به وجود آورده بود. كم‌ 
كم در آن فضا با وجود بسيج و راهپيمايي‌هاي وحدت 
كه برگزار مي‌شد، هر كسي آموزش مي‌ديد مي‌گفت الان 
است كه بروم در مقطعي واليبالي بازي كنم كه پاسورش 
»ياسر« بگويد و ناصر كاظمي هم آن »اسپك قشنگه« را 
بزند، و اين نشان‌دهنده خنديدن به اين دنيا بود. از اين 
جهت آقا ناصر بسيار فرد راحتي بود و اين‌چنين بود كه 
ما با هم آشنا شديم. پس از آن‌كه دوره آموزشي ما تمام 
بروجردي  شهيد  خدمت  در  كه  كرديم  پيدا  توفيق  شد 
باشيم. ايشان هم مدل‌هايي را به ما آموزش داد، تجاربي 
براي  تا هم  باعث شد  و همفكري‌هايش  كرد  منتقل  را 
آرايش  و  برگزينيم  را  چيزي  سازماندهي  هم  و  جذب 
دهيم كه بتواند به خوبي مأموريت‌ها را در سپاه پاسداران 

انجام دهد. 
آقا  پرتوان داشتيم كه  افراد ممتاز و  از  ليستي  ما  عموماً 
به  كه  مقطعي  در  گرفت؛  قرار  ليست  آن  در  هم  ناصر 
برمي‌گردد.  بروجردي  شهيد  و  ولي‌عصر)عج(  پادگان 
امام)ره(  حضرت  و  آمد  پيش  پاوه  ماجراي  وقتي 

احساس  هم  اسلامي  انقلاب  شوراي  دادند،  حكم 
مسئوليت‌هايي داشت و در تب و تاب اين بود كه امنيت 
سامان  را  كشور  غرب  در  كردنشين  مناطق  و  كردستان 
اين بحث  از حوصله  كند. شايد  بدان رسيدگي  و  دهد 
راجع به شهيد بزرگوار ناصر كاظمي ـ رضوان الله عليه ـ 
خارج باشد، اما كوتاه به سرفصل آن اشاره مي‌كنم. شهيد 
بروجردي در مسير شوراي انقلاب اسلامي قرار گرفت. 
مناطق غربي كشور رسيد و در آن  امنيت  براي  طرحي 
چارچوب، ايشان مأموريت را پذيرفت و شوراي انقلاب 
هم به ايشان سپرد تا با حمايت و پشتيباني‌ به منطقه برود 
و به بهانه پاوه، مسأله ساير نقاط را هم تعقيب كند و در 
آن جاها مستقر شود. وقتي شهيد بروجردي اين تصميم 
را گرفت، دو سه نفر را از تهران همراه خودش برد كه 
ما هم توفيق داشتيم در خدمت‌ ايشان باشيم. زماني كه 
سامان  آن‌جا  مديريتي،  و  ستادي  كار  با  رفتيم  منطقه  به 
روي  ايشان  و  گذشت  ماهي  يك  مي‌كنم  فكر  گرفت. 
كه گذشت  ماهي  سه  دو  شد. ظرف  متمركز  پاوه  شهر 
آن‌جا  به  از مركزيت  به ويژه  تهران  از  كه  افراد خاصي 
رفته بودند، احساس كردند كه پاوه، »قمِ« كردستان است.

از چه نظر اين حس را داشتند؟
هستند.  مذهبي‌  و  باوفا  آن‌ها يك‌دست،  كه  نظر  اين‌  از 
همه، اهل سنت هستند و در آن ايام شيعه در آن‌جا نبود. 
پاوه مردم باصفايي دارد كه به حكومت مركزي ارادت 
نشان مي‌دهند و در تكاپوي اين هستند كه راجع به قرآن 
و مكتب هر آن‌چه مي‌توانند انجام دهند. پيش از انقلاب 
منتها  بود،  اورامانات  منطقه  مركزيت  و  آن‌جا شهرستان 
اين‌قدر آن منطقه را محروم نگه داشته بودند كه در حد 
يك دهِِ بزرگ به نظر مي‌رسيد و اين‌گونه نبود كه بشود آن 
را شهرستان فرض كرد. شهيد چمران هم به دليل جرياني 
كه براي راندن ضدانقلاب و پيشگيري از سقوط اساسي 
پاوه اتفاق افتاد، در آن‌جا نقش‌آفريني‌هايي داشتند. باري، 
به منطقه كه وارد شديم، پاوه يكي از پايگاه‌هاي گرانيگاه 

جريان امنيت در منطقه از نظر جغرافيا و جامعه‌شناسي 
ايجاد كرديم،  پاوه  عقبه  عنوان  به  را  مقر كرمانشاه  بود. 
جوانرود و روانسر هم نسبتاً وضعيت خوب اداره كردن 
را داشتند، ولي پاوه در محدوده ناامنيِ محض بود؛ راه، 
داشتند  عمومي  ارزاق  مشكلات  حتي  و  بود  مسدود 
بزرگوار  شهيد  ذهن  به  ايده‌اي  بود.  ويژه‌اي  شرايط  كه 
بروجردي ـ رضوان الله عليه ـ رسيد ‌كه ما به هيچ وجه 
با نگاه نظامي و تفنگ به سمت پاوه نرويم و با يك رفتار 
مديريتي و استفاده از تقسيمات كشوري و روال وزارت 
كشوري پاوه را به سامان برسانيم و پس از آن بر اساس 

هر اقتضايي كه پيش آمد تصميم بگيريم.
اين ماجرا زماني است كه پاوه در مردادماه 1358 به 
دست شهيد چمران آزاد شده بود. پاوه در دست ما 

بود، ولي هنوز تثبيت نشده بود. 
همين ‌طور است. پاوه به عنوان جزيره‌اي در آن منطقه 
از نظر جغرافيايي در تصرف و تسلط بود، اما دسترسي 
هم  سپاه  نداشت.  زمين  و  جاده  و  نبود  راحت  آن  به 
هيأت حسن نيت را محدود كرده بود. آن‌ها وارد مذاكره 
ترسيم  ديگر  را در جاهاي  اين فضا  بايد  و  بودند  شده 
مي‌كرديم. فضاي منطقه كردنشين به گونه‌اي بود كه به 
پاسداران،  سپاه  خود  و  سازندگي  جهاد  جريان  از  غير 
بود؛  پاسداران  سپاه  عليه  انفعالي  و  فعل  نوع  هر  تقريباً 
مركزيت  از  مسئولين  استانداري،  پرورش،  و  آموزش 
رأس  كه  فروهر  آقاي  و  نيت  حسن  هيأت  و  كشور 
موضوع بودند و نگاهي كه كمي بعد رئيس جمهور آن 
زمان به اين سرزمين داشت، عمدتاً همه اين‌ها عليه سپاه 
پاسداران و جريان‌هاي جهاد بود، به غير از اين‌كه مشكل 
ضدانقلاب را در نبرد، ستيز و جنگ شهري و امنيت و 

مسائل دروني و داخلي هم در ميان داشتيم. 
با  آن‌ها  و  بود  دغدغه  و  ابهام  در  كُردها  عمومي  افكار 
زيرا  مي‌شدند،  مواجه  پاسداران  سپاه  با  روابط  در  ابهام 
از  مي‌كردند.  چندگانگي  و  دوگانگي  احساس  گاهي 

آقاي كاظمي  با پوششي به آن‌جا آمد كه 
او  دهد  تشخيص  نمي‌توانست  هيچك‌س 
پاسدار است، چرا كه از تهران توجيه شده 
و با آگاهي و پيش‌فرض آمده بود. مجبور 
شديم با اتوبوس خطي كه آخرينش حدود 
ساعت چهار عصر حركت ميك‌رد، او را پس 
از جلسه توجيهي و ناهار به ميدان اجاق 

بفرستيم

مزار شهید کاظمی در کنار شهیدان فکوری و چمران
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مي‌كنند  كارهايي  پاكباخته  عده‌اي  مي‌ديدند  طرف  اين 
مي‌زنند؛  سياسي  حرف‌هاي  عده‌اي  هم  طرف  آن‌  از  و 
نحوي  به  بخش‌ها  اين  در  كُرد  ان.جي‌هاي  ماجراهاي 
همراه و هم‌راستاي جريانات ضدانقلاب بودند، هرچند 
محدود و كوچك بود. رهبران مذهبي كُرد هم به همين 
پاسداران  سپاه  و  مركزي  حكومت  با  و  بودند  صورت 
همراهي نداشتند، بلكه نوعي هم‌نوايي با جريانات معاند 
داشتند كه همه به اين منجر ‌شد كه وقتي وارد شهر پاوه 
جوانب  بايد  كنيم،  اداره  را  آن‌جا  مي‌خواستيم  و  ‌شديم 
نمي‌شد.  تأمين  راحتي  به  كه  مي‌سنجيديم  را  مختلف 
همان‌گونه كه اشاره كردم، شهيد بروجردي در اين فضا 
تصميم گرفت ما سايه‌اي از سپاه پاسداران و اسلحه را 
برويم كه خدمات  اين  به سراغ  و  نبريم  پاوه  به سمت 
كشوري مثل سيستم سوخت و ارزاق را به آن‌جا ببريم 
و فرمانداري، بخشداري و جريان اداري آن‌جا بسامان و 
فعال و مدارس داير و مشغول شوند و وضعيت عادي 
زندگي ادامه پيدا كند. ايشان گفت اگر يك فرماندار پيدا 
مردم  به  خدمت  كه  را  ما  منويات  باشد  قادر  كه  كنيم 
مأموريت،  خود،  تقسيمات  كشوري،  ابزار  با  اما  است، 
رسالت و وظيفه خود دنبال كند، مسأله‌مان را با مردم حل 
مي‌كنيم. لذا شهيد بروجردي تصميمش را گرفت و پس 
از شور و مشورت گفت هم بايد كسي را با اين روحيه 
پيدا كنيم و هم در عين حال كسي در منطقه نداند كه او 
پاسدار است. نتيجه اين شور و مشورت ما را به آقاي 

ناصر كاظمي رساند كه در تهران بود.
در واقع پاسداري كه با كت و شلوار به محل خدمت 

بيايد.
نه، آن موقع كت و شلوار نپوشيده بود، كاپشن پوشيده 
بود. قرار شد كه ما در خدمت دوستان باشيم. مقداري 
ناصر كاظمي  آقاي  اداري طي شد.  كارهاي مقدماتي و 
عنوان  به  كشور  وزير  از  حكمي  با  و  توجيه  تهران  در 
فرماندار راهي منطقه شد. آن موقع وزير كشور مرحوم 
آيت الله مهدوي كني)ره( بودند كه حكم ايشان را صادر 

كردند. ايشان حدود ساعت يك و دو بعد از ظهر به مقر 
فرماندهي كرمانشاه آمد و با نقشه از فضاي آن‌جا توجيه 
شد، چرا كه اين بزرگوار تنها از طريق رسانه، اطلاعات 

عمومي داشت و تا آن موقع به آن منطقه نرفته بود.
اين  براي  را  كاظمي  ناصر  شهيد  كه  شد  چطور 

مسئوليت مناسب ديديد؟
پاسداران  سپاه  جذب  مختلف  مناطق  از  كه  پاسداراني 
در  اجرايي  و  عملياتي  قالب  در  سهميه‌اي  بودند  شده 
سپاه پاسداران داشتند، كه به پادگان ولي‌عصر)عج( منتقل 
قرار مي‌گرفتند. شهيد  پادگان  آن  اختيار  در  مي‌شدند و 
بروجردي هم در آن پادگان مقر و سايتي را ايجاد كرد كه 
تمام گروه‌هاي جذب شده‌ را بنا بر سازماندهي به گردان 
تبديل مي‌كرد. مثلًا اگر در سازماندهيْ نود نفر به پادگان 
معرفي مي‌شدند، ايشان بر اساس فرم‌هايي كه در آن افراد 
را سنجش مي‌كرد، ما را رهنمون مي‌شد كه اين نود نفر 
چگونه بايد سازماندهي شوند. از اين جمع حدود ليست 
بيست و هشت تا سي نفره‌اي از افراد برجسته دست‌مان 
بود كه بعضي از آن‌‌ها فرمانده گروهان و بعضي‌ معاون 
گردان شدند و مسئوليت‌هايي داشتند كه در مانيتور شهيد 

بروجردي و تيمي كه داشت قرار گرفته بودند. 
بعد چه شد؟

گذشت، تا زماني كه عازم غرب كشور شديم. گردان دو 
برپا بود، گردان سه هم كه شكل گرفته بود، تكميل شد. 
ما با استفاده از ليست‌مان به يكي از آن بيست و هشت نفر 
كه آقاي ناصر كاظمي بود رسيديم. آن‌چه در ذهنم بود 
اين‌كه شهيد بروجردي با يك روحيه بسيار باز اين مسأله 
را ترسيم ‌كرد و به مزاح ‌گفت يك كسي را دنبال و مطرح 
كنيد كه دموكرات باشد و كمي موضوع را دموكراتيك 
ببيند و به افراد آنجا بفهماند كه من چه مي‌گويم. ايشان 
از  و  ريخت  هم  روي  را  ما  سنجش‌هاي  همه  حاصل 
داخل آن آقاي ناصر كاظمي درآمد و او به آن‌جا دعوت 
شد. اتفاقاً وقتي اين بزرگوار آمد ريش پرفسوري گذاشته 
بود كه در بين پاسدارها رايج نبود. عموماً اين‌گونه بود كه 

پاسداران ريش توپي و پرُي داشتند كه چندان هم مرتب 
نشده بود و يكسري كاپشن‌هاي سبزرنگ سپاه ـ حاصل 
از  رفيق‌دوست  آقاي  توسط  پارچه  خريد  سري  اولين 
سيستم‌هاي بازار جهان ـ چهارجيب و كلاه سرخود بود؛ 
كاپشني كه كلاهش تكمه‌ايِ پشت يقه بود. اوركت‌هاي 
جديد هم بزرگ و گرم بودند كه براي زمستان مناسب 
بود؛  نپوشيده  را  اين‌ها  از  هيچ‌كدام  كاظمي  شهيد  بود. 
پهن  پشتْ  از  نواري  كه  آرشال‌مانند  يقه  كاپشن  يك 
داشت كه به جلو مي‌آمد و باريك مي‌شد و سردستش 
بود،  پوشيده  كرم‌رنگ  و  داشت  كشباف  هم  پايينش  و 
از  كاملًا  ايشان  مي‌پوشيديم.  سنگين  رنگ‌هاي  ما  ولي 
ناصر  آقاي  بود.  متفاوت  پاسدارجماعت  ظاهري  فرم 
اين‌گونه به آن‌جا آمد، به طوري كه هيچ كسي  كاظمي 
است،  پاسدار  احتمالاً  كه  دهد  تشخيص  نمي‌توانست 
آگاهي و پيش‌فرض  با  تهران توجيه شده و  از  چرا كه 
كرايه‌اش  كه  اتوبوس خطي  با  شديم  مجبور  بود.  آمده 
دو تومان بود و از كرمانشاه به پاوه مي‌رفت و آخرينش 
حدود ساعت چهار بعد از ظهر حركت مي‌كرد و جاده تا 
ساعت هفت هشت صبح فردا بسته مي‌شد، ايشان را پس 
از جلسه توجيهي و ناهار به ميدان اجاق بفرستيم. آقاي 
كاظمي در كرمانشاه سوار خطي‌هاي ميني‌بوسي بنز شد و 
با آن كاپشن و پاكت حاوي حُكمش كه در جيب‌ داشت 
به پاوه رفت و خودش را به عنوان فرماندار پاوه معرفي 
كرد، بدون اين‌كه مقامي و استقبالي در كار باشد. آن زمان 
ايشان بدون مكث و  امكان خبر دادن وجود نداشت و 
با شوق، نشاط و اميد و با اعتماد به نفس كامل و ايمان، 
سوار شد و رفت. ما چند وقتي از ايشان بي‌خبر بوديم 
بحث‌هاي  زيرا  بگيريم،  خبر  نمي‌توانستيم  راحتي  به  و 
شنود وجود داشت و افراد مختلفي جاسوسي مي‌كردند. 
مرتبط  جاهايي  چه  با  كه  برود  لو  ايشان  نمي‌خواستيم 
نكته  است،  پاسدار  ايشان  نشود  معلوم  اين‌كه  و  است 
مهمي بود. همچنين مهم بود تا با شهيد بروجردي سلام 
و احوالپرسي نكند و خيلي مراقبت مي‌كرديم تا پس از 
ايشان  از دو هفته كه گذشت،  بيشتر  يا  چند روز كمتر 
خودش را به كرمانشاه رساند و تبادل اطلاعات كرد. در 
از آقايان  اين ميان شوراي تأمين را تشكيل داد و يكي 
به نام حسين، موقتاً در آن‌جا فرمانده سپاه پاسداران بود. 
آقاي ناصر كاظمي بعدها خودش توضيح داد آن روزي 
هنوز  البته  بود.  غروب  نزديك  رفتم  فرمانداري  به  كه 
آفتاب بود كه ديدم يك نگهبان با اسلحه ژ3 جلوي در 
فرمانداري ايستاده است. او گفت آقا! تعطيل است. وقت 
اداري گذشته بود و فكر مي‌كرد كه كار اداري دارم. من 
گفتم فرماندارم. او هم معطل كرد تا به اين و آن بگويد 
و افرادي از شورا بيايند. كم كم تا ده شب طول كشيد و 

معلوم شد كه فرماندارم وً با حكم آمده‌ام. 

زمان فرمانداري شهيد كاظمي در پاوه ما به 
دلايل امنيتي امكانش را نداشتيم و تدبير 
شهيد بروجردي هم اين نبود كه بگوييم 
ايشان از ماســت، چون آن موقع تنها راه 
ارتباطي ما بي‌سيم بود و بي‌سيم هم خيلي 
وســيله مطمئني نبود تا با آن مسائل را 

مطرح كنيم و راحت شنود مي‌شد...

شهید کاظمی نفر دوم، نشسته از راست با لباس ورزشی
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آقاي كاظمي بالاخره ساعت ده يازده شب توانسته بود 
به اتاقش برود. ايشان در اولين فرصت دو سه روز بعد 
شوراي تأمين شهرستان را تشكيل ‌داد، تا همه مسئولين از 
جمله فرمانده سپاه پاسداران حضور پيدا كنند. ظاهراً او 
بي‌خبر بود كه در فضاي كلي اين شهرستان‌ها، اين‌گونه 
است كه هر كسي به آن‌جا مي‌آيد و با انقلاب همراهي 
ندارد، يك نوع با جريان گروهكي و دموكرات‌ها همراه 
است، يا به دنبال اين است كه گليم خودش را از آب 
بيرون بكشد و به زندگي خويش برسد. اين‌كه مردم به 
شرايط،  آن  در  و  زمان  آن  نبود.  مطرح  دارند  نياز  چه 
ايشان شوراي تأمين را تشكيل ‌داد و مي‌خواست كار را 
با خدمت به مردم، رونق دادن به زندگي‌شان و مسائل 
كاظمي  آقاي  كند.  تأمين  را  امنيت  و  شروع  مختلف 
سپاه  فرمانده  نظر  به  كه  انجام ‌داد  بحث‌هايي  آن‌جا  در 

پاسداران وقت گران ‌آمد.
ماجرا چه بود؟

بود  نظامي  و  امنيتي  حرف‌هاي  بحث  مي‌رسد  نظر  به 
به عهده ماست و شما چرا دخالت  ايشان مي‌گفت  كه 
را  ايشان  و  چيست  ماجرا  نمي‌دانسته  كه  چرا  مي‌كنيد، 
شهيد  تدبير  و  نداشتيم  مجال  هم  ما  است.  نمي‌شناخته 
بروجردي هم اين نبود كه بگوييم ايشان از ماست، چون 
هم  بي‌سيم  و  بود  بي‌سيم  ما  ارتباطي  راه  تنها  موقع  آن 
خيلي وسيله مطمئني نبود تا با آن مسائل را مطرح كنيم 
مجبور  كاظمي  شهيد  بالاخره  مي‌شد.  شنود  راحت  و 
اخراج  به  منجر  كه  بكند  برخوردي  آن‌جا  در  مي‌شود 
تأمين و بسيار  از جلسه شوراي  پاسداران  فرمانده سپاه 
به  اعتراض  به  مي‌شود،  ناراحت  هم  ايشان  مي‌شود.  بد 
كرمانشاه مي‌آيد و مي‌‌گويد تحمل ندارم، فكر نمي‌كنيد 
ما آن‌جا گرفتاريم، مسئوليت داريم و چه كاري مي‌كنيم. 
فرمانداری هم كه آن‌جا مي‌فرستند با شما هماهنگ نيست 
و خبر نداريد چنين برخوردهايي پيش مي‌آيد. خلاصه، 
گله داشت... ولي آن‌جا هم به گونه‌اي ايشان را توجيه 
كرديم كه به پاوه برنگردد و حضورش به صلاح نيست.

كسي ديگر را فرستاديد؟
بفرستيم.  هم  را  ديگر  كسي  نتوانستيم  دلايلي  به  خير، 
فلان  سرپرستي،  و  جانشيني  حالت  به  كه  داديم  پيامي 
به  بعدي  فتق كند و در ديدارهاي  امور را رتق و  كس 
فرماندهي  نمي‌توانيم  الان  كه  گفتيم  كاظمي  ناصر  آقاي 
فعلًا  شود.  هماهنگ  شما  با  كه  بفرستيم  آن‌جا  به  را 
چه  ببينيم  تا  ببريد  پيش  را  خودتان  كار  و  كنيد  مدارا 
مي‌شود. ايشان آرام آرام شروع به سامان دادن وضعيت 
آن‌جا كرد. يكي از كارهاي خوبي كه اين بزرگوار انجام 
داده بود اين‌كه حدود نود نفر ديپلمه جذب فرمانداري 
شدند كه در آن شهرستان مهم بود. آن موقع ديپلم براي 
كار اجرايي و اداري مدرك خوبي بود. خود ايشان هم 
تازه استخدام  تعجب كرده بود كه نود نفر جوان ديپلم 
شده بودند كه مي‌بايست در خدمت‌شان باشيم. در اين 

بخش سراغ آن‌ها آمديم. حتي نگهباني كه جلوي ايشان 
را گرفت، يكي از ديپلمه‌هاي جذب شده بود كه حفاظت 
آن‌جا را انجام مي‌داد. ايشان آن‌ها را سازماندهي كرد و 

مشغول به كار شدند.
مراكز  از  بازديد  و  سركشي  به  شروع  كاظمي  آقاي 
مختلف، بخش‌ها و توابع پاوه كرد، ضمن اين‌كه هر روز 
كه مي‌گذشت مقبوليتش بين جامعه پاوه رشد مي‌كرد. درِ 
فرمانداري به روي مردم باز بود و به هر امري از آن‌ها 
مشكلات  خانوادگي،  اختلافات  از  مي‌كرد؛  رسيدگي 
اصلي‌اش  كارهاي  از  كه  نان  و  آب  سوخت،  درماني، 
نيازها  تأمين  براي  تلاش  و  تكاپو  در  طور  همين  بود، 
و خواسته‌هاي مردم بود. ايشان از يكي از مناطق مورد 
بازديد، خاطره‌اي را نقل كرد كه اگر اشتباه نكنم منطقه 
شوشمين بود. آقاي كاظمي تعريف كرد منطقه شوشمين 
خوش آب و هوا و آباد بود. آن‌ها حسينيه‌اي داشتند كه 
نزديك به چهارصد نفر از مردم در آن‌جا جمع شدند و 
بنده براي‌شان صحبت كردم. پس از پايان صحبت‌هايم 
يك لحظه ساكت شدند، گويا آخر حسينيه اتفاقي افتاده 
بود. همين طور سرم را بالا گرفته بودم كه ببينم چه خبر 
اين  وسط  از  كه  درست ‌كردند  كوچه‌اي  ظاهراً  است. 
جمعيت كسي به سمت من ‌آمد؛ پيرمرد محاسن بلندي 
بود كه چهره‌اي نوراني و جذاب داشت و معلوم بود بايد 
فرد متين و باوقار و شايد بافضلي باشد. بندة خدا ريش 
سفيد و بزرگ طايفه و كل منطقة نه تنها شوشمين بود، 
به من  ايشان  بودند.  نفوذش  زير  ديگر هم  مناطق  بلكه 
من  لحظه  بودند. يك  در سكوت محض  و همه  ‌رسيد 
از اين سكوت وحشت كردم، چون آن‌ها خيلي پر جنب 
و جوش هستند. معلوم بود اين پيرمرد بيش از هشتاد و 
سن بالايي دارد، ولي سرپا بود. پيرمرد گفت من هشتاد 
سال گذشته را به خاطر دارم، هيچ مقامي و سطحي از 
كه  نديدم  كرمانشاه  و  اورامانات  منطقه  مملكت،  اين 
پايش به اين‌جا برسد و شما طي اين هشتاد سال اولين 
با  تا  آمدي  اين‌جا  فرماندار  عنوان  به  كه  هستي  فردي 
حقانيت جمهوري  نشانة  اين،  مي‌گفت  بزني.  ما حرف 
اسلامي است كه به آن ايمان و باور آوردم. وقتي او با 
اين ادبيات و لهجه كُردي شيرين و محكم اين سخنان را 
گفت، ديدم يك لحظه انفجار عظيمي اتفاق افتاد و شايد 
شورانگيز  از  داشتند  اسلحه  كه  نفرشان  يكصد  از  بيش 

تير  حسينيه  بسته  فضاي  همان  در  پيرشان  حرف  بودن 
هوايي شليك كردند، به طوري كه گچ و خاك بر روي 
نشانه  كه  داشتند  هيجاني  و  شور  مي‌ريخت.  ما  سر  و 
به مكتب و حكومت  ارادت  امام،  به حضرت  وفاداري 
مركزي و پايداري بود. آن‌ها فهميدند كه بي‌خود علاف 
گروهك‌هايي هستند كه جز جنايت كار ديگري ندارند. 
همه چيز حل  برويم  مردم  به  به سمت خدمت  ما  اگر 

مي‌شود.
اين همان تدبيري بود كه شهيد بروجردي داشت.

بله، همين طور است. شايد بيش از سه چهار ماه نشد كه 
سران پاوه ‌يك تومار تهيه كردند، البته از پيش پيگير اين 
بودند كه چرا فرمانده سپاه پاسداران را تعيين نمي‌كنيد، 
منطقه ناامن است و نياز مبرم به يك فرمانده دارد. آن‌ها 
در تكاپو بودند تا از طرف سيستم، يك فرمانده منصوب 
اتفاق،  نخستين  اتفاق ‌افتاد:  دو  هم  مقطع  اين  در  شود. 
جنايتي بود كه از طريق گروهك‌ها عليه مردم پاوه رخ 
داد و اتفاق بعدي اقبال مردم براي تعيين فرمانده بود كه 
به آن اشاره مي‌كنم. يك دسته تانك كه ادوات محدودي 
تلقي مي‌شود، به عنوان مأمور براي تأمين امنيت به عنوان 
سهم ارتش در پاوه مستقر بودند. يك دسته تانك شامل 
فرمانده  و  خدمه  جانبي،  ادوات  يكسري  و  تانك  خود 
ـ  كاظمي  ناصر  شهيد  بود.  سرگرد  يا  سرهنگ  دسته، 
رضوان الله عليه ـ براي‌مان گفت حدود ساعت يك يا 
دو بعد از ظهر خبر رسيد از قسمت‌هايي به سمت مرز 
نجار  و  نوسود  منطقه  به  كه  پاوه  غربي  شمال  و  غرب 
ارتش  اسلحه  و  مهمات  از  بخشي  گروهك‌ها  مي‌رسد، 
جمهوري اسلامي را از پادگان مهاباد غارت و بخشي از 
مهمات درشت را كه عمدتاً‌ منحني‌زن‌ها و كاليبرهاي بالا 
ـ 81 و 120 ـ بودند سازماندهي مي‌كنند و در يك فاصله 
دو سه كيلومتري نزديك پاوه و در آن ارتفاعات آرايش 
مي‌دهند، تا به پاوه حمله ‌كنند. چون آن‌ها پارتيزان بودند 
دور  فاصله  از  بيايند خيلي سريع  به خودشان  اين‌ها  تا 
به  اتفاق  اين‌  از  به شهر حمله ‌كردند. پس  با منحني‌زن 
شدت جوّ پاوه به هم مي‌ريزد و چند نفر شهيد مي‌شوند، 
حتي چند نفر از خانم‌هايي كه باردار بودند. مثلًا به من 
بچه‌اش  با  منزل  در  دمِ  باردار  خانمي  كه  دادند  آدرس 
و  منزل  به  و  مي‌آمد  گلوله  بود،  بود. شب  رفته  بين  از 
قهوه‌خانه‌ها مي‌خورد. اين حادثه اواخر زمستان 1358 ـ 

يكي از كارهاي خوبي كه اين بزرگوار انجام 
داده بود اينك‌ه حدود نود نفر ديپلمه جذب 
فرمانداري شــدند كه در آن شهرستان 
مهم بود. آن موقع ديپلم براي كار اجرايي 
و اداري مدرك خوبي بود. خود ايشان هم 
تعجب كرده بود كه نود نفر جوان ديپلم تازه 

استخدام شده بودند

در کنار شهید حدادعادل در میان مردم پاوه
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شايد اسفندماه ـ رخ داد. 
كه تقريباً سالگرد شلوغي‌هاي اول كردستان بود...

بله، ده يازده ماه پس از آن حادثه مي‌شد. ايشان گفت من 
از فرماندهي بيرون آمدم. همين طور مي‌زدند. يگاني نبود 
و سپاه پاسداران هم كه نيمه فعال بود، فقط چند پاسدار 
را  سپاه  اين  غيربومي‌  پاسدارهاي  بايد  و  داشت  بومي 
شارژ مي‌كردند تا فعال مي‌شد. چون جذب نيرو در آنجا 
نداشتند.  تواني  بود،  عناصرشان محدود  و  متوقف شده 
ضدانقلاب هم به طور محلي فعاليت داشت. ايشان گفت 
يكسري از بچه‌هاي ديپلمه را به عنوان رزرو مسلح كرده 
بودم. به آن‌ها اعلام كردم سريع آماده شوند، خودم هم به 
سمت جاده بيرون شهر و همان منطقه نوسود راه افتادم. 
اسلحه اولين محافظ را گرفتم و گفتم اگر تو نيايي هم 
دو  مي‌گيرم.  به دست  را  اسلحه  نيست، خودم  مشكلي 
افتاده  راه  فرماندار  ديدند  از مردم و عده‌اي كه  نفر  سه 
مي‌خواستند جلوي حركت مرا بگيرند. خلاصه، من رفتم 
و به آن دسته‌اي كه در منطقه و تپه‌اي مستقر شده بودند 
رسيدم. به فرمانده‌شان گفتم تانك را روشن و سمت به 
برسد  امريه  من  به  بايد  گفت  ايشان  كن.  حركت  جلو 
تا جمعيت  كردم  مكثي  آن‌جا  در  من  نرفت.  بار  زير  و 
بيشتري از مردان و جوان‌ها به ما ملحق شدند. هر كسي 
و  بود  آورده  چماق  و  چوب  ولو  بود  دستش  چه  هر 
دست‌خالي نبودند، حتي اسلحه شكاري داشتند. يك‌مرتبه 
احساس كردم پنجاه نفر جمع شدند و پشتم گرم شد، 
ولي فرمانده نيامد. تشري زدم و خودم راه را ادامه دادم 
كه او فرياد زد نرويد، براي من مسئوليت ايجاد مي‌شود. 

باز در اين فاصله جمعيت 
ديگري به ما ملحق ‌شدند 
از  رفت.  جلو  فرمانده  كه 
خارج  محدوده  و  شهر 
و  تنها  جاده  به  و  شديم 
آن‌جا  در  رسيديم.  اصلي 
هم تيراندازي‌هاي مستقيم 
انجام  رگبار  و  اسلحه 
از  نفر  سه  دو  سريع  ‌شد. 
همراهم  كه  محافظيني 
و  گرفتند  سنگر  بودند 
كه  بود  بار  اولين  هم  من 
واقع  اين‌چنيني  نبرد  در 
كارها  اين  از  و  مي‌شدم 

نكرده بودم. 
هم  را  اين  بنده  البته 
كاظمي  آقاي  كه  بگويم 
مأموريت‌هاي  يكسري 
جداگانه انجام داده بود كه 
حفاظتي،  جنبه‌هاي  بيشتر 
داشت  دفاعي  و  حراستي 
و يك بخشي‌ از آن غائله 
خوزستان  در  عرب  خلق 
بود كه درگيري آنجا خيلي 
نبود،  خياباني  و  مسلحانه 
اما مشكلاتي داشت. آقاي 
كاظمي گفت تا جلو آمدم، 
محافظ‌ها  از  يكي  مغز 
متلاشي شد. خيلي عجيب 
بود، برخاستم و »الله اكبر« 
بلندي  نهيب  چنان  گفتم. 
در  بزرگي  شور  كه  زدم 
تخته سنگ  از پشت  آمدند،  آن‌ها  ايجاد شد.  مردم  بين 
خارج شدم و بدون سنگر جلو رفتم. آن‌ها همين طور 
تكبير مي‌گفتند و همانند سياهي لشكر از جاده به سمت 
منطقه‌اي كه آرايش گرفتند حمله مي‌كردند. خلاصه، هوا 
تاريك شد و همين طور ادامه داديم تا جايي كه عملًا  آن 
مجموعه ـ حالا آمارش را يادم نيست ولي همه موجود 
است ـ با چه تواني‌ به شكل مردمي به پاوه حمله كردند 

و دشمن را قلع و قمع كردند و راندند. 
با اين حادثه امنيتي كه اتفاق افتاد، مردم دوباره در ادامه 
تومارها گفتند ما از شما فرمانده براي پاوه نمي‌خواهيم، 
فرمانده  سمت  حفظ  با  را  فرماندار  اين  مي‌خواهيم 
سپاه پاسداران كنيد. اين‌گونه، همه چيز مهيا شد. مردم 
ترتيب  بدين  لذا  است،  پاسدار  ايشان  كه  نمي‌دانستند 
سمت،  حفظ  و  مردم  خواست  با  كاظمي  ناصر  آقاي 
فرمانده سپاه پاسداران شد و مردم گفتند ما موفق شديم 

كسي را كه فرماندار است براي اين سپاهي كه قدرتمند 
است فرمانده‌ كنيم و اين افتخاري براي مردم پاوه شد. 
شهيد بروجردي مي‌خواست كه ايشان فرمانده شود، ولي 
وقتي كه اين‌قدر قلع و قمع شدند و همه چيز واژگون 
كه  كند  را طي  اين مسير  بود  بزرگوار مجبور  اين  شد، 

الحمدلله اين اتفاق هم افتاد. 
از شهيد ناصر كاظمي دارم  از مطالبي كه  بخش زيادي 
بحث  كه  زماني  است.  ايشان  خود  از  قول  نقل  بيشتر 
پاسداران  سپاه  رزم  توسعه  آمد،  پيش  ايشان  ارتقاي 
شد.  كردستان  استان  سپاه  فرمانده  و  داد  رخ  منطقه  در 
آقاي كاظمي جزو فرماندهان موفق و صاحب‌نظر بود و 
ايشان  از  پيش  فكر مي‌كنم  داشت.  ممتازي  ويژگي‌هاي 
كردستان  پاسداران  سپاه  فرمانده  ايزدي  مصطفي  آقاي 

بود.
كاظمي  شهيد  چطور  بود،  كرمانشاه  جزو  كه  پاوه 

فرمانده آن‌جا شد؟
ستاد منطقه‌اي غرب كشور چهار استان را اداره مي‌كرد 
و فرماندهش هم شهيد بروجردي بود، لذا از اين جهت 
ايشان با شهيد بزرگوار صياد شيرازي هم عمليات‌ بسيار 
چشمگير و ارزشمندي را در غرب كشور انجام دادند كه 
در كسوت فرماندهي سپاه پاسداران كردستان معجزه‌آسا 
بود. مثلًا ماجراي رودخانه سيروان را خود شهيد كاظمي 
از  عمليات‌ها  از  يكي  در  گفت  و  كرد  تعريف  برايم 
زاويه‌اي ايشان و از محور ديگري شهيد صياد شيرازي 
مي‌آيند و قرار بوده به هم ملحق شوند. فكر مي‌كنم در 
را  برجسته‌اي  امدادهاي غيبي  آن‌ها  بود.  ايام عيد غدير 
است،  رود  از  عبور  يكي  مثلًا  بودند.  كرده  درك  آن‌جا 
جايي كه رود فشارهايي دارد و‌ عمق آن حدود ده متر 
تجهيزات  بدون  رود،  اين  از  من  مي‌گفت  ايشان  است. 
و شناخت عبور كردم. مي‌گفت نيمه‌شب كه خيلي هم 
سرد بود سرما خوردم، ولي آب از كمرم بالاتر نيامد و 
اين‌باره  در  عجيبي  ماجراهاي  ايشان  شوم.  رد  توانستم 

تعريف مي‌كرد.
حال به بخش‌هايي از زندگي شهيد كه كمتر گفته شده 

بپردازيد. 
در مقطعي هم شهيد ناصر كاظمي فرماندهي گروهان سه 
از گردان يكم پادگان ولي‌عصر)عج( در تهران را بر عهده 
دنبال  را  آموزش دزفول  كارهاي  آقاي جهان‌آرا  داشت. 
مي‌كرد و آقاي ناصر كاظمي با ايشان هماهنگي داشت و 
نيروهاي اعزامي را از تهران به دزفول مي‌بردند. آن موقع 
ناصر  شهيد  بود.  سپاه خرمشهر  فرمانده  شهيد جهان‌آرا 
كاظمي هم به غرب رفتند. به نظرم ايشان مدت كوتاهي 
هم امنيت صادرات نفت در سكوهاي خارك را به عهده 
داشتند كه اين صادرات انجام شود و مختل نشود، چون 
براي  تلاش  در  ساواكي‌ها  حتي  گروهك‌ها،  و  منافقين 
اختلال، انفجار و ترور بودند و كارهاي مختلفي را انجام 
مي‌دادند تا ناامني‌ها اوج بگيرد و انقلاب تثبيت نشود. در 
هر نقطه‌اي كه كليدي بود اتفاقي پيش مي‌آمد و مدام بايد 
اين‌ها را كنترل و مراقبت مي‌كردند تا آهنگ خودش را 
پيدا كند و جلو برود. ايشان در خارك، خرمشهر، خاش 
انجام دادند. در  و زابل و منطقه شرق كشور مأموريت 
تهران هم كارهاي اجرايي متفرقه انجام مي‌دادند؛ آغاز آن 
با فرمانداري پاوه و اوج آن هم فرماندهي استان كردستان 

بود، كه سرانجام به شهادت ايشان ختم شد.

كاظمي  ناصر  شهيد  هم  مقطعي  در 
يكم  گردان  از  سه  گروهان  فرماندهي 
بر  را  تهران  در  ولي‌عصر)عج(  پادگان 
كارهاي  جهان‌آرا  آقاي  داشت.  عهده 
آموزش دزفول را دنبال ميك‌رد و آقاي 
ناصر كاظمي با ايشان هماهنگي داشت 
و نيروهاي اعزامي را از تهران به دزفول 

مي‌بردند

نفر سمت چپ شهید مجید حدادعادل، نفر وسط شهید کاظمی
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آقاي حسيني؛ از شهيد كاظمي براي ما بگوييد.
شكل‌گيري  ابتداي  از  دقيقاً  و  انقلاب  پيروزي  اوايل 
پادگان ولي عصر)عج(، اين پادگان توسط شهيد محمد 
سازماندهي  در  کاظمي  آقاي  و  مي‌شد  اداره  بروجردي 
آنجا نقش داشتند. ما نيز در خدمت‌شان بوديم تا بتوانيم 
 1358 سال  دهيم.  انجام  كاري  نظام  و  انقلاب  براي 
تعدادي از نيروهايي که در سعدآباد آموزش ديده بودند 
به مأموريت رفتند و افراد يکي از دوره‌هاي آموزشي آنجا 
را هم به پادگان ولي عصر)عج( آوردند. شهيد بروجردي 
گردان يکم را با ما افرادي که پيشتر در آن پادگان دوره‌ 
و  دو  گردان  هم  آن  از  پس  و  داد  تشكيل  بوديم  ديده 
سه را تأسيس كردند تا كم كم نيروها هم آمدند. آقاي 
کاظمي هم جزو گردان يکم بود. اين گردان سه گروهان 
داشت و هر گروهان هم شامل سه دسته مي‌شد كه يک 
هم  را  ديگري  راه‌آهن،  از  حفاظت  براي  مثلًا  را  دسته 
براي حراست از زندان يا جاهاي مختلف به مأموريت 

مي‌فرستادند.
شهيد  که  مي‌آمد  پيش  ضرورت‌هايي  حقيقت  در 
بسيج  را  افراد  ضرورتي،  و  دليل  هر  به  بروجردي 

ميک‌رد و به مأموريت مي‌فرستاد.
در سال 1358 بيشتر عوامل باقي مانده از رژيم پهلوي و 
ساواك را دستگير کردند. شهيد اصغر وصالي جزو گروه 
اوليه ضربت پادگان ولي عصر)عج( بود. آقا ناصر هم در 
گردان يکم از گروهان سه بود. آن موقع سوابق انقلابي 
ايشان چندان مطرح نبود و اين عزيز را در گروهان سه 
در  كه  گذاشتند  سيدان  سيدحسن  آقاي  مجموعه  زير 

معيت همديگر به زابل رفتند. 

در واقع برهه درخشان زندگي شهيد ناصر کاظمي پس 
از اين تاريخ شروع مي‌شود...

بله، همين طور است. ما در گروهان دو با غائله موسوم 
به خلق عرب درگير شديم و به خرمشهر رفتيم. تقريباً 
مي‌توان گفت نفر دوم گروهان سه شهيد کاظمي و اولين 
نفر هم آقاي سيدان بود. پس از آن ما ديگر همديگر را 
تمام  ما  مأموريت  و  انجام  نيروها  جابجايي  تا  نديديم 
شد و از خرمشهر به تهران آمديم. آن‌ها هم از زابل به 

خرمشهر رفتند. 
شما با آقاي شمخاني و شهيد جهان آرا بوديد؟

نيروي  خرمشهر  در  ما  و  بودند  اهواز  در  آن‌ها  خير، 
عملياتي و در مجموعه‌اي ديگر مشغول بوديم. سرپرست 
و فرمانده گروه اعزامي از تهران به خرمشهر آقاي کاظمي 

بود. 
ما   اسلامي  ميهن  جاي  جاي  در  گروه‌کها  زمان  آن 
مثل ترکمن صحرا، کردستان، خوزستان و بلوچستان 

بلوا به پا كرده بودند.
در آن برهه فضاي ناامني در کشور وجود داشت. پيش از 

پيروزي انقلاب جريان‌هاي متعدد مسلح يکسري با امام 
مختلف  گروه‌هاي  هم  سري  يک  و  بودند  خميني)ره( 
و  مردم  با  كه  بودند  دموکرات  و  توده‌اي  مارکسيستي، 
انقلاب همراه نبودند و تفکر جدايي‌طلبانه را به خصوص 
گروه‌هاي  آن‌ها  ميک‌ردند.  ترويج  مرزي  استان‌هاي  در 
اسلامي  جمهوري  و  انقلاب  با  معاند  مسلح  سياسي 
بودند كه در همه شهرهاي مرزي بودند. در هر غائله نيز 
خان‌هاي محلي و عشيره‌اي محور اصلي قرار مي‌گرفتند. 
بازار  ميک‌ردند،  ناامني  ايجاد  ايادي‌شان  طريق  از  آن‌ها 
مردم حمله ميک‌ردند. گاهي هم  به  و  آتش مي‌زدند  را 
لًاک  و  مي‌شدند  همراه  و  متحد  خان‌ها  با  گروه‌کها 
اختيار  در  را  لاکنتري‌ها  و  پاسگاه‌ها  مثل  کليدي  نقاط 
گرفتند. در چنين فضايي آقاي کاظمي به زابل رفت و  با 

خان‌هاي آن‌جا درگيري‌هايي داشت.
در واقع نخستين جايي که آقاي ناصر کاظمي خودي 

نشان داد در زابل بود.
ايشان اعتصاباتي را که به تحريك  بله، همينطور است. 
خوبي  به  نيز  افتاد  اتفاق  خرمشهر  در  گروهك‌ها 
ارتباط و  موقع  دوم،  در گروهان  کرد.  مهار  و  مديريت 
هم‌صحبتي با نيروهايي که به ما وصل مي‌شدند از اين 
ترتيب  بدين  و  تعريف ک‌ردند  ما  براي  فراوان  ماجراها 
آقاي كاظمي آوازة خوبي پيدا کرد. آن‌ها از روحيه بالا، 
و  زيبا  روايت‌هاي  ايشان  قدرت  و  توانمندي  جسارت‌، 

گويايي را بيان ميک‌ردند. 
زمان  آن  رفتيم.  کردستان  به  ما  اينک‌ه  تا  اين‌ها گذشت 
اکثر ايست بازرسي‌ها در دست گروه‌کها بود و کوه‌ها، 
اطراف پادگان و شهر، جاده‌ها و گردنه‌ها را اشغال كرده 

به دليل اينك‌ه آقاي كاظمي فارغ التحصيل 
رشته تربيت بدني و ورزشكار بود از اين 
تجربه‌ استفاده ك‌رد و تيم فوتبال تشكيل 
داد و با اين كار هوادار پيدا ك‌رد. ايشان در 
مسجد نماز مي‌خواند و معلوم بود كه انسان 

مؤمن و درستكاري است...

»روشي كه اين بزرگوار در پيش گرفت 
ابداع خودش و مــدل موفقي هم بود. 
نابودي جريان‌هاي مسلح و ضدانقلاب در 
بلندي‌ها، كوه‌ها و روستاها - از جمله - 
در اثر تلاش‌هاي آقا ناصر هم بود. ايشان 
پيدا  اجتماعي  موقعيت  اينك‌ه  عين  در 
كرد، فرمانده سپاه پاسداران شد و شروع 
آزادسازي‌ها فصل ديگري را در كردستان 
رقم زد كه ديگــران هم همين روش را 
اجرا کردنــد و با ايجاد پايگاه اجتماعي، 
مردم به آن‌ها اعتماد کردند.« سرهنگ 
بازنشسته پاسدار سيدمهدي حسيني، 
جانباز، پژوهشگر انقلاب و دفاع مقدس 
و از ياران نزديک شهيد بروجردي بوده 
و به واسطه همين مي‌تواند از رابطه شهيد 
بروجردي با شهيد ناصر کاظمي خاطرات 

خوبي براي ما بيان کند:

»شــهيد ناصر کاظمي و شهيد بروجردي« در 
گفت و شنود شاهد ياران با سرهنگ بازنشسته 
پاسدار سيدمهدي حسيني، جانباز دفاع مقدس 

خـط ‌شـکـن بود...

درآمد
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حرکت‌هايي  پاسداران  سپاه  تشكيل  ابتداي  در  بودند. 
انجام شد. نخست اين‌كه در اسفند ماه سال 1357 دولت 
امام)ره(  داد و حضرت  مذاکره  فرصت  آن‌ها  به  موقت 
هيأتي را به سنندج فرستادند. حضرت آيت الله طالقاني، 
شهيد آيت الله بهشتي، آيت الله هاشمي رفسنجاني، آقاي 
رفتند  مذاکره  براي  بني‌صدر  و  سيدجوادي  حاج  صدر 
و  توده  حزب  عناصر  از  كه  را  يونسي  ابراهيم  آقاي  و 
كردند.  منصوب  آن‌جا  استاندار  عنوان  به  بود  نويسنده 
اين اقدام، فرصتي براي گروه‌هاي مسلح ضدانقلاب در 
اشغال  نوعي کردستانْ  به  ايجاد كرد. در واقع  کردستان 
برنامه‌ريزي  به  با گذشت زمان آن‌ها شروع  بود و  شده 
کردند و تعداد ديگري از شهرهاي کردستان را هم تصرف 
كردند. نيروهاي سپاه پاسداران هم داخل مقرهاي‌شان در 
محاصره بودند و گروهك‌ها هر کسي را که بيرون مي‌آمد 
گروگان مي‌گرفتند و به زندان دولتو مي‌بردند يا سر به 
نيستش ميک‌ردند. اين وقايع گذشت تا حوادث 26 مرداد 
1357 در پاوه رخ داد و صبر امام)ره( لبريز شد و حکمي 
صادر كردند كه تحول زيادي در منطقه ايجاد کرد. موج 
دادگاهي  خلخالي  آقاي  آمدند،  ميدان  به  جمعيت  موج 

تشکيل داد و سرانجام پاوه آزاد شد.
نقش آقاي کاظمي در اين تحولات چه بود؟

آن بزرگوار هنوز در زابل بود كه اين فضا ايجاد شد. با 
گذشت اين وقايع، شهيد صياد شيرازي، شهيد چمران و 
به  ديگر شروع  تيم‌هاي  برخلاف  متوسليان  احمد  آقاي 
پاکسازي شهرها کردند. در اين ميان بحث هيأت حسن 
نيت مطرح بود كه دولت موقت، اين هيأت را با ترکيبي 
هاشم  آقاي  و  سحابي  الله  عزت  آقاي  فروهر،  آقاي  از 
صباغيان به آن‌جا فرستاد و فرصت ديگري به آن‌ها داده 
آن‌ها  نقشه‌  شدند.  مستقر  شهرها  در  گروه‌کها  و  شد 
اين بود که ابتدا پاسداران و سپس ارتشي‌ها را از شهر 
بيرون کنند. اين اتفاقات در سال 1358 افتاد. آبان ماه آن 
سال دولت موقت استعفا كرد و هيأت وزيران با شوراي 
انقلاب ادغام شد. اعضاي هيأت حسن نيت هم زير نظر 
هم  آذرماه   10 دادند.  ادامه  را  کارشان  انقلاب  شوراي 
رفراندوم قانون اساسي برگزار شد و مردم به جمهوري 
اسلامي رأي دادند و قانون اساسي تثبيت شد كه آن‌ها 
سپاه  و  شد  جدي‌تر  مسلحانه  جنگ  و  کردند  مخالفت 

پاسداران ديگر به هيأت حسن نيت مهلت نداد...
چه زماني آقاي کاظمي وارد ماجرا شد؟

ماه  يک   ،1358/10/10 تاريخ  از  قدر  گران  شهيد  اين 
پس از تصويب قانون اساسي وارد کردستان شد و شهيد 
بروجردي ايشان را به فرمانداري پاوه منصوب كرد. در 
اين مقطع، حزب دموکراتْ سازمان و تشکيلاتي وسيع و 
سابقه بيست و پنج ساله‌ در آذربايجان غربي و کردستان 
مهاباد  در  ماه  ارديبهشت   2 در  هم  آن  از  پيش  داشت. 
فتنه‌اي ايجاد کردند، تا زماني که آقاي کاظمي از شهيد 

محمد بروجردي حکم ‌گرفت. 
العبوري  صعب  و  سنگلاخ  پر  فضاي  منظورتان 

است که شهيد کاظمي، شهيد بروجردي، شهيد همت، 
شهيد متوسليان و شهيد صياد شيرازي طي کردند.

بله، چنين فضايي در کردستان حاکم بود. اگر اين فضا 
را شرح ندهيم نمي‌توانيم نقش اشخاص را در آن نشان 
و  قومي  اکثراً  آن‌جا  سياسي  و  اجتماعي  فضاي  دهيم. 
طايفه‌اي بود كه اگر ريش سفيدها مسلح مي‌شدند مردم 

هم تبعيت ميک‌ردند.
ريش سفيدها در مقابل يا در کنار نظام ‌ايستادند؟

اداري  کارهاي  و  نداشتند  نظام  با  کاري  سفيدها  ريش 
حاکم  جوّ  وقتي  مي‌دادند.  انجام  را  خودشان  محلي  و 
مسلط مي‌شد؛ چه سپاه پاسداران، چه ارتش و چه حزب 
دموکرات، آن‌ها تبعیت ميک‌ردند. وقتي حزب دموکرات 
در منطقه حاکم شد دانش آموزان مدارس را عليه سپاه 
عکس  اصلًا  تحريک ک‌ردند.  امام  حضرت  و  پاسداران 
امام)ره( در مدارس نبود. انگار انقلاب نشده بود. عوامل 
پاسداري  اگر  كه  ميک‌ردند  برخورد  طور  اين  مزدور 
را  او  جا  همان  مي‌رفت  خريد  براي  مغازه  يا  حمام  به 
را  فيلمي  يادم است جهاد سازندگي  دستگير ميک‌ردند. 
را  نمايش گذاشت كه صندلي‌ها  به  آموزان  دانش‌  براي 
شکستند و باج‌خواهي کردند. آن‌ها به هر روستايي كه 
مي‌رفتند از امکانات آنجا استفاده ميک‌ردند، به زور مواد 
غذايي مي‌گرفتند و گوسفندهاي‌ مردم را ذبح ميک‌ردند. 
حاکم  شهر  بر  اجتماعي  لحاظ  از  دموکرات  حزب  لًاک 
بنابراين سپاه  بودند،  آن‌ها  بود و مردم هم تحت سلطه 
بروجردي  محمد  شهيد  نداشت.  جايگاهي  پاسداران 
مي‌خواست اين سد را بشکند. به همين دليل برنامه‌ريزي 
پاوه  به  به عنوان فرماندار  ناصر کاظمي را  آقاي  کرد و 
بود و  پاوه حاکم  فرستاد. آن زمان حزب دموکرات در 

هيچ‌كس از طرف نظام به اين شهر راه ورود نداشت.
منظورتان اين است كه با وجود اين‌كه  آقاي کاظمي 
حکم داشت و مي‌رفت تا کاري انجام دهد، ولي هيچ 
قطعيتي وجود نداشت که موفق شود. در واقع حتي 

فرمانداري هم تحت تسلط دموکرات‌ها بود.
برنامه‌ريزي  و  تدبير  با  بزرگوار  شهيد  اين  اما  بله، 
توانست در آن‌جا مردم‌داري از خود نشان دهد. بعد هم 
با محبوبيتي كه بين اهالي پيدا كرد، خط را شکست و 
فضاي سياسي عوض شد. در واقع ايشان اولين شکننده 

جوّ حاکم کردستان و خط‌شکن بود. 
ايشان آن فضا را تبديل به فضاي انقلابي كرد كه متأثر 

از فضاي حاکم بر کل کشور بود. 

انقلاب  طرفدار  و  پاسدار  که  کساني  است.  طور  همين 
هستند اين ‌طور خدمت ميک‌نند. اين گونه بود كه مردم 
به آقاي كاظمي ايمان آوردند و پايگاه اجتماعي پيدا کرد.

اين شهيد عزيز چطور به اين جايگاه رسيد؟
به دليل اين‌كه آقاي كاظمي فارغ التحصيل رشته تربيت 
تيم  اين تجربه‌ استفاده ‌كرد و  از  بدني و ورزشكار بود 
فوتبال تشكيل داد و با اين كار هوادار پيدا ‌كرد. ايشان 
انسان مؤمن  بود كه  نماز مي‌خواند و معلوم  در مسجد 
جمعه  نماز  تريبون  در  هم  گاهي  است.  درستكاري  و 
سخنراني مي‌كرد، لذا با اعتمادسازي و فعاليت اجتماعي 
راه خود را ميان مردم باز كرد و اين بزرگوار را پذيرفتند 

و ديگر حزب دموكرات جايگاهي نداشت.
داشت؛  اصالت  ايشان  اين‌چنينيِ  عملكرد  واقع  در 
هم انقلابي و هم مذهبي بود كه هنوز مي‌تواند براي 

مسئولان كشور ما الگو باشد.
بله، درست است. روشي كه اين بزرگوار در پيش گرفت 
ابداع خودش و مدل موفقي هم بود. نابودي جريان‌هاي 
مسلح و ضدانقلاب در بلندي‌ها، كوه‌ها و روستاها نتیجه 
ناصر هم  آقا  اثر تلاش‌هاي  از جمله در  تدابیر مختلف 
كرد،  پيدا  اجتماعي  موقعيت  اين‌كه  عين  در  ايشان  بود. 
فصل  آزادسازي‌ها  شروع  شد،  پاسداران  سپاه  فرمانده 
همين  هم  ديگران  كه  زد  رقم  كردستان  در  را  ديگري 
روش را اجرا کردند و با ايجاد پايگاه اجتماعي، مردم به 

آن‌ها اعتماد کردند. البته عده‌اي هم نپذيرفتند...
آوردن  راه  به  بزرگوار  شهيد  اين  هنرهاي  از  يکي 

نيروهاي طرف مقابل و افراد خنثي يا بلاتكليف بود.
به  شروع  کاظمي  آقاي  مقطع  آن  در  است.  طور  همين 
پاکسازي جاده‌ها و در مرحله دوم با پاسداران شهرهاي 

ديگر تعامل برقرار کرد.
آن‌ها چه کساني بودند؟

مريوان  سپاه  فرمانده  متوسليان  احمد  آقاي  با  مثلًا 
آقايان  مثل  کرمانشاه  استان  در  ديگري  فرماندهان  يا 
جواهري، محمدي‌نيا و رستگارپناه در سردشت يا شهيد 
طياره در سقز ارتباط برقرار کرد. آقاي احمدي مقدم را 

نيز ايشان معرفي کرد كه فرمانده شد.
و  »نيروساز«  كاظمي  شهيد  كه  است  اين  منظورتان 

نيروپرور بود.
ناصر  در آن برهوت فرهنگي شهيد بروجردي و شهيد 
هم  ديگري  افراد  روييدند.  گل  برگ  دو  مثل  کاظمي 
چون شهيد صياد شيرازي در جاي خود بودند، اما نقش 

شهيد ناصر كاظمي گاهي هم در تريبون نماز 
جمعه سخنراني ميك‌رد، لذا با اعتمادسازي 
و فعاليت اجتماعي راه خود را ميان مردم باز 
كرد و مردم اين بزرگوار را پذيرفتند و ديگر 
حزب دموكــرات در بين اهالي جايگاهي 

نداشت
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امنيتي  مکتب  يک  و  کرد  پيدا  درخشش  که  برجسته‌اي 
شد متعلق به اين دو نفر بود. نخست شهيد بروجردي، 
در کنارش آقاي کاظمي و بقيه زير مجموعه‌شان شدند. 
در واقع اين‌ها توانستند با اين تفکر، انديشه، نوآوري و 
کنند.  باز  بعدي  نفرات  براي  را  عبور  راه  خلاقيت‌شان 
شهيد صياد شيرازي ستوني راه‌اندازي کرد و تا جاهايي 
ديد. حتي شهيد  آسيب و خسارت  اما  رفت،  پيش  هم 
مي‌داد  انجام  که  خيز«  به  »خيز  عمل  با  هم  بروجردي 
شهر به شهر جلو مي‌رفت، اما شهيد ناصر کاظمي در آن 
فضا و با وجود آن عوامل طبيعي، اجتماعي، جغرافيايي، 
شکستن  شد.  درگير  اين‌ها  همه  با  قوميتي  و  سرزميني 
سدها و موانع کار آساني نبود؛ فقط قدرت تفکر، انديشه 

و طرح‌ريزي ايشان بود كه راه‌ها را باز کرد. 
با توجه به انعطافي که اين شهيد گرامي داشت نيروهاي 
نيروهاي  چه  و  مهاجر  نيروهاي  چه  مستعد؛  توانمند 
الدين  جلال  مرز،  در  همراه ‌شدند.  ايشان  با  محلي 
هواداراني  و  تيم  يک  حسيني  عزالدين  برادر  حسيني 
داشت. حزب دموکرات هم سر مرز در مهاباد توپخانه 
داشت و حزب کومله با اين‌ها بود. طالباني و قاسم‌لو هم 
در منطقه مرزي بودند و نيروي نظامي داشتند و جاده‌ها 
جاده‌ها  بعد،  به  عصر   7 و   6 ساعت  از  مي‌گرفتند.  را 
ناامن بود و از هر کسي كه عبور مي‌كرد باج مي‌گرفتند 
و جاده تأمين نداشت. آقاي ناصر کاظمي هر جاده‌اي را 
كه ‌گرفت ارتش را آنجا مستقر ک‌رد و از ساعت 7 و 8 
صبح تا شب جاده تأمين بود، ولي از آن ساعت به بعد 

در دست ضدانقلاب بود.
باج خواهي‌شان چه بود؟

افراد را اسير ميک‌ردند و با پيدا كردن خانواد‌ه‌شان از آن‌ها 
پول مي‌گرفتند. اگر هم آن فرد نيروي دولت بود خواسته 
مي‌گذشت.  گونه  اين  امورات‌شان  داشتند.  ديگري 
فدايي،  از چريک  اعم  مختلف  سياسي  احزاب  بنابراين 
گروهك تحت امر طالباني، حزب دموکرات به رهبري 
فدايي  اقليت  شاخه‌هاي  با  کومله  حزب  قاسم‌لو، 

در  رَزگاري  و  سرخ  شفق  نقش‌بندي،  گروه‌هاي  خلق، 
كه  داشتند  قرارگاه  و  تعامل  هم  با  بودند  که  جايي  هر 
محوريت‌شان هم با حزب دموکرات بود. شهيد کاظمي 
با اين موانع درگير بود، اما آن خط را شکست. با اين‌كه 
ايشان فردي عملياتي و فرمانده سپاه پاسداران کردستان 
نبرد  صحنه  و  حمله  خط  پيشاني  به  خودش  ولي  بود 
نفس  ميک‌رد.  فرماندهي  و  اجرا  را  عمليات  و  مي‌رفت 
کشيدن در چنين فضايي سخت بود. هر جريان انقلابي 
بود.  مواجه  مشلاکت  اين  با  مي‌رفت  کردستان  به  که 
به  را   پاسدار  افراد  رانندگان  برخي  جاده‌ها  در  حتي 
عوامل دموکرات مي‌فروختند و پول يا امتياز مي‌گرفتند. 
کاظمي  آقاي  زندگي   1360 و   1359  ،1358 سال‌هاي 
در چنين فضايي گذشت. آن زمان فرماندهي کردن در 
فضاي حاکم بر کردستان يک هنر بود. اين شهيد گرامي 
علاوه بر اين‌كه در مبارزه با حاکميت اختناق جريان‌هاي 
سياسي و ضد مردمي بود، در جنگ با حزب بعث هم از 
نيروهاي اسلام پشتيباني ميک‌رد. شهيد کاوه در سال‌هاي 
قرارگاه  نيرو‌هاي  کرد.  آزاد  را  آلواتان   1362 1361و 
حمزه)ع( و نيروهاي عملياتي به خاک عراق رفتند و ما 

با عراق تقابل داشتيم. 
ايشان چگونه به شهادت رسيد؟

تعدادي از نيروهاي شهيد کاظمي در عمليات آزادسازي 
هنگ آباد، روستايي در اوايل جاده سردشت ـ پيرانشهر، 
به  را  آن‌ها  مي‌خواست  ايشان  شدند.  شهيد  و  مجروح 

عقب بياورد كه خودش هم به شهادت رسيد.
ميان  در  شرايطي  چه  ايشان  شهادت  خبر  شنيدن  با 

نيروهاي ما به وجود آمد؟
وقتي اين خبر منتشر شد همه احساس ک‌ردند کسي را 
که شاخص و پشتوانه بوده از دست دادند. شهيد ناصر 
کاظمي يک شاخص و ستون خيمه بود. زماني که اين 
اين  افتاد فضاي يأس و نگراني حاکم شد، منتها  ستون 

بزرگوار نيروي جايگزين خود را تعيين كرده بود.
چه كسي يا كساني؟

ايشان، شهيد گنجي‌زاده و شهيد کاوه  از  بلافاصله پس 
روي کار آمدند. به قول حضرت امام)ره(، اگر پرچمي 

از دست سرداري بيفتد سردار ديگري آن را برمي‌دارد.
باقيات  خود  از  جنگ  پايان  تا  ايشان  ترتيب  اين  به 

صالحات به جاي گذاشت.
بله، در کردستان هم همين ناصر کاظمي‌ها در راه بودند. 
در واقع ايشان چند تيپ و گردان را پايه‌گذاري کرد كه 
بعدها لشکر ويژه شهدا شد و نيروهاي ورزيده به آن‌جا 
شهيد  اين  بود.  مهمش  دستاوردهاي  از  يکي  كه  ‌آمدند 
عزيز يکي از تجربه‌هاي عملياتي موفقيت‌آميز را به همه 
موفق  در سال 1362  رفتند و  را  بقيه همان خط  و  داد 
در سالگرد  نظر مي‌آيد  به  پاکسازي کردستان شدند.  به 
شهيد ناصر کاظمي ديگر جايي در دست گروه‌کهاي 
و   1361/6/6 تاريخ  در  ايشان  نبود.  بقيه  و  دموکرات 
شهادت  به   1362/3/1 تاريخ  در  هم  بروجردي  آقاي 
رسيدند. به نظر بنده آن‌ها مأموريت‌شان را انجام دادند 
و جالب  اميدوارکننده  بسيار  نکته‌اي  كه  و شهيد شدند 
بودند  بروجردي و شهيد کاظمي دو گل   است. شهيد 
را  جا  همه  عطرشان  بوي  و  روييدند  شوره‌زار  در  كه 
پر کرد. شهيد ناصر کاظمي شاخص بود، اما شخصيت 
تاريخي‌ ايشان ماندگار شد و به تعبير شهيد بهشتي كه 
ايشان هم  ماند،  تاريخ خواهيم  ما راست‌قامتان جاودانه 
راست‌قامت جاودانه در کردستان ماند و هنوز هم هست، 

شهيد بروجردي و ديگران هم اين گونه بودند...

در آن برهوت فرهنگي شهيد بروجردي 
و شــهيد ناصر کاظمي مثل دو برگ گل 
روييدند. افراد ديگري هم چون شــهيد 
صياد شيرازي در جاي خود بودند، اما نقش 
برجسته‌اي که درخشش پيدا کرد و يک 
مکتب امنيتي شد متعلق به اين دو نفر بود

عکس یادگاری، مسابقات فوتبال

شهید رجایی، شهید ناصر کاظمی، شهید حدادعادل و امام جمعه پاوه
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شهيد  با  چگونه  بفرماييد  خودتان  معرفي  ضمن 
كاظمي آشنا شديد؟

يك  در  و  هستم  تهران   1338 سال  متولد  بنده 
يافتم.  پرورش  مذهبي  كاملًا  و  متوسط  خانواده 
محل  نزديك  تقريباً  و  كميل  خيابان  در  ما  منزل 
آقاي ناصر كاظمي در خيابان كارون بود و هر دو 
در منطقه ده شهرداري تهران بوديم. آن‌جا در كل، 
با  انقلاب  اوايل  در  ما  بود.  مستضعف‌نشيني  محله 
حدوداً هجده سال سن در مسجد باب الحوائج)ع( 
خيابان سه راه كارون، مسجد ولي‌عصر)عج( خيابان 
داشتيم.  فعاليت  ديگر  مسجد  سه  دو  و  جيحون 
گوگاني  آقاي  الحوائج)ع(  باب  مسجد  پيش‌نماز 
بودند. آقاي ايرواني هم در منطقه رباط كريم تهران 
مسئول كميته بودند. ما هم در آن منطقه و هم بخش 
مي‌كرديم.  فعاليت  عباسي  و  كريم  رباط  خيابان 
بيشترين تأثيري كه در جريان انقلاب گرفتيم از پدر 
و مادر و هيأت‌هاي كوچك خانگي و محلي بود كه 
شامل آموزش قرآن بود و براي حفظ كردن سوره 
خودكار  و  مداد  دادن  هديه  با  را  ما  قرآن  آيات  و 

تشويق مي‌كردند. پس از پيروزي انقلاب، ما پانزده 
روز دوره آموزشي را از 1358/3/15 تا 1358/3/31 
در سعدآباد گذرانديم و در گردان‌هاي سپاه پخش 

شديم.
چه تصويري از پادگان ولي‌عصر)عج( داريد؟

اين پادگان در روزهاي انقلاب كاملًا سوخته بود و 
ساختمان‌هاي قديمي آن به اين شكل نبود. شيرواني 
هم  تندي  خيلي  زرد  رنگ  و  آجري  ديوارهاي  و 
داشت. وقتي وارد پادگان شديم به ما واكسن ضد 
كزاز زدند، چون آنجا هنوز آلوده به ميكروب بود 
احساس  پادگان  در  را  آتش  و  دود  بوي  تقريباً  و 
اين  و  كنيد  تميز  را  آن‌جا  گفتند  ما  به  مي‌كرديم. 
كار را انجام داديم. سالن‌ها هم بزرگ بود و هر سه 
بود. دفتر سالن هم كنار  سالن مختص يك گردان 
گروهان‌ها بود. ما در ابتدا گردان يك و جزو اولين 
افرادي بوديم كه پادگان را از كميته و افرادي به نام 
سياه‌جامگان تحويل گرفتيم. شهيد محمد بروجردي 
ما را به صف كرد و مفهوم گردان را براي ما توضيح 
داد. البته اين دوره‌ها را در سعدآباد ديده بوديم، ولي 

به ما گفتند و گردان يك را معرفي كردند  باز هم 
كه مي‌توانيد در اين‌جا شروع به فعاليت كنيد. فكر 

مي‌كنم اولين فرمانده گردان آقاي درويش بودند. 
كساني  چه  گروهان‌ها  فرمانده  هست  يادتان 

بودند؟
آقاي ناصر كاظمي و آقاي سيدان بودند، سومي را 
يادم نيست. ما در گروهان آقاي ناصر كاظمي بوديم.

اولين مأموريتي كه رفتيد به كجا بود؟
اولين مأموريت ما استقرار در ساختمان ستاد مركزي 
سپاه پاسداران بود كه آن‌جا را از گروه‌هاي مردمي 

آقاي كاظمــي مرتب در صبحگاه‌ها فعال 
بود و ما را بــراي ورزش كردن تحريك 
ميك‌رد. مرتب گروهان ما را از ســاعت 
چهار پنج صبح تا هشت شب مي‌دَواند. ما 
مي‌گفتيم آقا ناصر! ما كه ورزشكار نيستيم، 
اين‌جا آمده‌ايم دوره بگذرانيم، ولي ايشان 
مي‌گفت همه شما هم بايد ورزشكار، هم 

رزمنده باشيد

»آقاي كاظمي اهــل مطالعه، مدير، مدبر 
و اســتاد به تمام معنا بود. ايشان در زابل 
و سيستان و بلوچســتان بسيار زحمت 
كشــيدند و هيچ ادعايي هم نداشتند. به 
جرأت مي‌توانم بگويم كه قضيه سيستان و 
بلوچستان را ايشان تمام كردند.« علي‌رضا 
پورعظيمي‌فرد، از ياران و هم‌رزمان شهيد، 
هچنين يكــي از عناصر اوليــه پادگان 
ولي‌عصر)عج( و رزمندگان دفاع مقدس در 
گفت و شنودي كه سيدمهدي حسيني با 
ايشان انجام داده به موضوع »شهيد كاظمي 
و مجاهداتش در سيستان و بلوچستان« 

پرداخته است كه حاصل را مي‌خوانيد:

»شهيد كاظمي و مجاهداتش در سيستان و بلوچستان« در گفت ‌و شنود شاهد 
ياران با علي‌رضا پورعظيمي‌فرد، از ياران و هم‌رزمان شهيد

پايه‌گذار كار فرهنگي در سپاه، شهيد 
كاظمي بود...

درآمد
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تحويل گرفتيم. تا آن‌جايي كه يادم است آقاي كاظمي 
همراه ما نبودند و به احتمال زياد آقاي سيدان بودند. 
در  مي‌داديم.  نگهباني  و  بوديم  آن‌جا  ماهي  سه  دو 
بازگشت به پادگان جمشيديه اميرآباد رفتيم، باز هم 
از گروه‌هاي مردمي را تحويل گرفتيم  را  چيزهايي 
توسط  آن‌جا  را  خواهران  پاسداران  سپاه  بخش  و 
كه   داوودآبادي  و  شيرازي  خوش‌صولتان،  آقايان 
از نيرو‌هاي گروهان يك بودند، تشكيل داديم. كلًا 
حفاظت و امنيت را برقرار كرديم، آن‌جا را تحويل 
سپاه پاسداران داديم و به مقر پادگان ولي‌عصر)عج( 
منطقه شش  به  هم  را  مأموريت  سومين  بازگشتيم. 
ابوشريف،  آقايان  آن‌جا  كه  رفتيم  خردمند  خيابان 
گلاب‌بخش  و پيچك هم بودند. پس از تهران هم 

به مأموريت زابل توسط گردان يكم رفتيم.
مأموريت زابل را چگونه به شما ابلاغ كردند؟

شهيد بروجردي به آقاي سيدان و برادر درويش حكم 
دادند كه بايد به زابل برويد.  سال 1358 بود و هنوز 
ولي  بوديم،  گروهان  يك  بود.  نشده  شروع  جنگ 
يك گردان كامل به آنجا رفت. دشمن به خصوص 
ضربه  اسلامي  انقلاب  پيروزي  از  غرب  و  آمريكا 
سنگيني خورده بودند. تنها راهي كه مي‌توانستند به 
انقلاب ما ضربه بزنند از گروهك‌‌هاي داخل كشور 
بود تا مملكت ما را از نظر مالي و نظامي تحريك و 
تبليغ و پشتيباني كنند ولي بحمدالله نتوانستند. پس از 
پيروزي انقلاب غائله كردستان شروع شد كه اولين 
بحران براي انقلاب ما بود. آن زمان ترورها شروع 
شده بود. يادم است كه غائله‌ها از منطقه جنوب آغاز 
شد و گروهك موسوم به خلق عرب در آن منطقه 
شروع به تروركرد و پس از آن، انفجارها و تخريب 

لوله‌هاي نفت و بازار خرمشهر پيش آمد.
شما آن زمان در خرمشهر بوديد؟

ولي‌عصر)عج(  پادگان  از  بخشي  مي‌كنم  فكر  نه، 
گروهان دو گردان دو به آن‌جا رفتند. زمينه ديگري 
كه باعث شد به زابل برويم، غائله گنبد كاووس و 
پاسداران  سپاه  گنبد،  غائله  از  پس  بود.  تركمنستان 
ناامني ‌كرد. مناطق جنوب، غرب و شمال  احساس 
شرقي گنبد ناامن شد و تنها شرق ايران ناامن نبود. 
بيشتر مشكل ما مرز سيستان و بلوچستان و جنوب 
ايران بود و دشمن از طريق آنجا توانست نفوذ كند 
و به مملكت ما ضربه بزند. با توجه به اين مسأله بود 
كه سپاه خيلي زود توانست تشخيص دهد سيستان 

و بلوچستان بايد آمادگي داشته باشد. با توجه 
به اين‌ موضوع با سه اتوبوس به منطقه زاهدان 
اتوبوس‌هاي  بود.  بسيار هم سخت  كه  رفتيم 
هم  ما  بود.  كولر  بدون  و  قديمي   302
بوديم  پوشيده  زرد  پلنگي  لباس‌هاي چريكي 
بود.  ـ  ژ3  ـ  سلاح  با  ما  مأموريت  اولين  كه 
و  رسيديم  شهر  به  كوفتگي  و  با خستگي  ما 
چون تجربه عملياتي خارج از تهران نداشتيم 
و اولين مأموريت‌مان بود در اين فكر بوديم كه 
چه بر ما خواهد گذشت. وارد شهر كه شديم 
دو  كنند.  استقبال  ما  از  مردم  نمي‌كرديم  فكر 
سه شب به ما اجازه ندادند به زاهدان برويم. 
ساواك  مقرهاي  در  پاسداران  سپاه  موقع  آن 
مستقر مي‌شد. ما هم در اداره مستقر شديم و 
فرماندهان و مسئولين ما در آن يكي دو شب 
از  بايد  بكنيم.  بايد  كار  چه  كه  شدند  توجيه 
آن‌جا تقسيم مي‌شديم؛ يك گروهان به زابل، 
هم  گروهان  يك  و  خاش  به  گروهان  يك 
امنيتي  مشكل  نبود  دليل  به  رفت.  سراوان  به 
از  تسنن،  اهل  برادران  به حضور  توجه  با  و 
ما  و  نماند  زاهدان  در  كسي  تهران  نيرو‌هاي 

توسط برادر ناصر كاظمي به زابل رفتيم.
فرمانده شما شهيد ناصر كاظمي بود؟

همين  از  هم  كاظمي  ناصر  آقاي  با  ما  آشنايي  بله، 
جا شروع شد. ما در ساختمان سابق ساواك مستقر 
شديم و پشتيبان‌مان آقاي حسيني و اهل جنوب بود. 

وضعيت زابل به چه شكل بود؟ 
كه  ديدي  به  توجه  با  ما  نداشت.  مشكلي  زابل 
استقبال  ما  از  آن‌جا  مردم  مي‌كرديم  فكر  داشتيم 
خوبي نمي‌كنند و ما باعث ناراحتي آن‌ها مي‌شويم 
كه الحمدلله از سپاه پاسداران استقبال جالبي كردند. 
جلوي  گوسفند  و  گاو  رأس  چند  است  يادم  حتي 
اوج  ما در شهريورماه و  قرباني كردند.  ما  اتوبوس 
و  سيستان  و  زابل  چفيه‌هاي  رفتيم.  آن‌جا  به  گرما 
بلوچستان فرق مي‌كند و بلندتر از چفيه‌هاي عربي 
جنوبي‌ها است. موقعي كه سرِ پسُت بوديم چفيه‌ها 
اما  را خيس مي‌كرديم و روي سرمان مي‌گذاشتيم، 
از ده دقيقه تحمل نمي‌كرديم، چرا كه كاملًا  بيشتر 
خشك مي‌شد. سپاه پاسداران امكانات كمي در مقر 

زابل داشت. 
و  كاظمي  شهيد  از  افتاد؟  اتفاقاتي  چه  زابل  در 

مأموريت‌هايي كه رفتيد بگوييد.
ما حدوداً شش ماه آن‌جا بوديم. مأموريت‌هاي سپاه، 
مي‌شد  تقسيم  ماه  تا شش  دو  به  و  بود  ماهه  شش 
كه خارج از تهران هم بود. يادم است تا زماني كه 
جنگ آغاز شد ما در آن‌جا بوديم. آقاي ناصر كاظمي 
كشيده‌اي  و  بلند  قد  بود؛  فوتباليست  و  ورزشكار 
داشت. ايشان مرتب گروهان ما را از ساعت چهار 
آقا  مي‌گفتيم  ما  مي‌دَواند.  تا هشت شب  پنج صبح 
ناصر! ما كه ورزشكار نيستيم، اين‌جا آمده‌ايم دوره 

بايد  هم  شما  همه  مي‌گفت  ايشان  ولي  بگذرانيم، 
هميشه  كاظمي  آقاي  باشيد.  رزمنده  هم  ورزشكار، 
شلوار گرمكن مي‌پوشيد، مرتب در صبحگاه‌ها فعال 
مي‌كرد.  تحريك  كردن  ورزش  براي  را  ما  و  بود 
ايشان در بين نيروها يك تيم فوتبال تشكيل دادند 
هم  را  جوايزي  و  شديم  بازي  مشغول  همان‌جا  و 
بدني  تربيت  بخش  چون  نظر ‌گرفتند.  در  براي‌مان 
به  با فرهنگي همخواني دارد، شهيد كاظمي شروع 
كار فرهنگي در زابل كردند كه به جرأت مي‌توانم 
بگويم در تاريخ ايران بي‌نظير است، چون پيش از 
اين‌كه سپاه پاسداران بتواند آن‌جا شروع به فعاليت 
كند دشمن در بخش زابل خيلي سرمايه‌گذاري كرده 
ايران جدا  از  تا منطقه سيستان و بلوچستان را  بود 
كند كه نتوانست اين كار را انجام دهد. با آمدن سپاه 
را  آن‌ها  كه  كرد  طراحي  طوري  دشمن  پاسداران، 
بلوچستان  و  و سيستان  زابل  تسنن  اهل  برادران  با 
آلود  گل  آب  اين  از  بتواند  تا  كند  درگير  مستقيم 
ماهي بگيرد، اما آقاي ناصر كاظمي به قول نيرو‌هاي 
رزمنده پيش‌دستي و با مردم ارتباط برقرار كردند و 
طوري شد كه آن‌ها ايشان را جزوي از افراد خودشان 
مي‌دانستند. همان طور كه گفتم فقر فرهنگي عجيبي 
در سيستان و بلوچستان وجود داشت. شهيد كاظمي 
امكاناتي را از تهران فراهم كرد تا به آن‌جا ببرند و 
از طريق اقتصادي وارد آن‌جا شويم و بگوييم براي 

نجات شما آمده‌ايم.
در واقع ايشان در سازندگي، عمران و رسيدگي به 

مردم كار مديريتي كردند.
خيلي جالب بود. ما يك ماه رمضان آن‌جا بوديم و 
برادران ديني  بوديم.  با اهل تسنن،  طوري شد كه 

ايشــان در بين نيروها يك تيم فوتبال 
تشــكيل دادند و همان‌جا مشغول بازي 
شــديم و جوايزي را هم براي‌مان در نظر 
‌گرفتند. چون بخش تربيت بدني با فرهنگي 
همخواني دارد، شــهيد كاظمي شروع به 
كار فرهنگي در زابل كردند كه به جرأت 
مي‌توانم بگويــم در تاريخ ايران بي‌نظير 

است...
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آقا ناصر براي مردم فرهنگ‌سازي و با آن‌ها ارتباط 
برقرار كرد، به گونه‌اي كه هر شب ما را براي افطار 
دعوت مي‌كردند و با كُلّ گروهان به مراسم افطاري 
مي‌رفتيم. خانواده‌هاي بلوچ، با فقر و بدبختي زيادي 
گنبدهاي  و  ساختمان  يك  بودند.  گريبان  به  دست 
شاه  عكس  هنوز  كه  بود  متري  هشت  هفت  گِلي 
ما  بودند.  زده  به ساختمان  را  پهلوي  فرح  و  سابق 
نمي‌آوريد؟  پايين  را  عكس  چرا  مي‌گفتيم  آن‌ها  به 
آن‌ها مي‌گفتند نه، ما را مي‌كشند. ما گفتيم در ايران 
هنوز  ما  مي‌گفتند  آن‌ها  اما  شده،  انقلاب  تهران  و 
راحت  خيال‌تان  گفتيم  نداريم.  اعتماد  و  مي‌ترسيم 
كرديم.  كمك  خيلي  آن‌ها  به  اين‌جاييم.  ما  باشد، 
دعوت  افطار  به  كه  شب  چهار  سه  از  خلاصه، 
مي‌شديم فقط يك شب موافقت می شد که به آن‌جا 
برويم. چون مي‌ديديم خانواده‌هايي كه به نان شب 
پاسداران  سپاه  نيرو‌هاي  به  بودند  محتاج  خودشان 

افطاري مي‌دادند.
اين‌ها همه ناشي از درايت شهيد كاظمي بود.

را  آن‌ها  توانست  كه  بود  ايشان  مديريت  احسنت، 
اعتمادشان  كاظمي  آقاي  اخلاق حسنه  كند.  جذب 
را زياد كرد. آن زمان خان‌ها در زابل و سيستان و 
از رژيم شاه،  بلوچستان حكومت مي‌كردند و پس 
همين خان‌ها عوامل نفوذي بودند. مردم به ما اطلاع 
دادند كه خاني باعث فشار اقتصادي به مردم ‌شده و 
آن‌ها را اذيت مي‌كند. ما آن خان را به فرمان آقاي 
نداشتند  انتظار  آن‌ها  كرديم.  دستگير  كاظمي  ناصر 
كه سپاه پاسداران بتواند با اين خان‌ها برخورد كند. 
آن خان مي‌گفت ما هم مثل همان كدخداهايي كه 
در روستاها هستند اين‌جا حكومت مي‌كنيم و امور 
فرهنگي  فقر  ببينيد  مي‌گذرد.  مسائل  اين  با  هم  ما 
را  كاظمي  آقاي  كار  عظمت  كه  بود  زياد  چقدر 
با  را  اتاقي  ما  البته  داد.  مي‌توان در آن‌جا تشخيص 
تمام امكانات در اختيار آن خان قرار داديم و احترام 
نيز  زنداني‌هاي‌مان  به  حتي  گذاشتيم.  او  به  خاصي 
عطوفت جمهوري اسلامي را رسانديم. با ديد مثبت 
و سازنده‌اي كه آقاي ناصر كاظمي داشت اين‌ طور 
برخورد  خشونت  و  ديكتاتوري  با  آن‌جا  كه  نبود 
كنيم. ما مي‌خواستيم پيام عطوفت و نعمت جمهوري 

اسلامي را به واسطه آقاي ناصر كاظمي برسانيم. 
جمع  زابل  پاسداران  سپاه  مقر  در  جمعيتي  روزي 
كرديم،  ترس  و  ناامني  احساس  ما  همه  و  شدند 
نمي‌دانستيم چه شده است. جمعيت شعار مي‌دادند 
نفوذ  چقدر  خان  ببينيد  كنيد.  آزاد  را  خان  بايد  كه 
داشت كه همان مردمي كه تحت سلطه او قرار گرفته 
بودند فشار مي‌آوردند كه اين خان را آزاد كنيد. به 
طوري كه شترِ باقيمتي را در آن‌جا كشتند و گفتند 
به شما هديه مي‌دهيم كه خان را به ما برگردانيد. آقا 
ناصر يك ساعتي براي مردم صحبت و آن‌ها را كاملًا 
توجيه كردند. ايشان گفتند اي برادران اهل تسنن! ما 
به اين‌جا نيامده‌ايم تا به شما اذيت و آزار برسانيم، 

بلكه مي‌خواهيم شما را از سلطه نظام ستم‌شاهي و 
عوامل طاغوتي كه يكي همين خان‌هايي هستند كه 
شما را اذيت و آزار مي‌كنند، آزاد كنيم. همين‌ سخنان 
و  فرستادند  مردم صلوات  آن  از  بخشي  باعث شد 
آن‌ها  دادند.  اسلامي  جمهوري  از  حمايت  شعار 
از ما كسب كردند و به سلامت به  اين اطمينان را 
از دماغ كسي  اين‌كه خوني  منازل‌شان رفتند، بدون 
به  كاظمي  آقاي  زلاليِ  و  ارادت  اين،  شود.  ريخته 
كردند  مسأله  اين  با  كه  را  خوبي  برخورد  و  مردم 

مي‌رساند.
پايگاه  داراي  جا  همه  كاظمي  شهيد  حقيقت  در 

اجتماعي بود.
نيروي  ما  شد.  آن‌جا  مردم  از  جزوي  ايشان  بله، 
نيروهاي  جذب  به  شروع  و  نداشتيم  سيستاني 
كاظمي گزينش  آقاي  توسط خود  كه  كرديم  زابلي 
به  ورود  براي  و  مي‌كرديم  تأييدشان  ما  مي‌شدند. 
سپاه‌ پاسداران، كارهاي امنيتي و ثبت‌نام‌شان را انجام 
خيلي  اطلاعات  زابل  نيرو‌هاي  طريق  از  مي‌داديم. 

خوبي به دست مي‌آورديم. 
در واقع سپاه پاسدارانِ آن‌جا را ايشان پايه‌گذاري 

كردند؟
بله، اولين پايه‌گذاري سپاه پاسداران در زابل توسط 
ما  نيروهاي  از  بخشي  گرفت.  انجام  كاظمي  آقاي 
هم در ضحك ـ نزديك زابل و سر مرز افغانستان ـ 

مستقر شدند. 
بنده خاطره خوب و قشنگي از آقاي كاظمي دارم. 
اقتصادي و  فقر  فقر فرهنگي، در آن‌جا  به  با توجه 
جغرافيايي ـ از نظر ذخيره آبي ـ هم وجود داشت 
امكاناتي  پاسداران  سپاه  بودند.  مضيقه  در  مردم  و 
و  جوان  نيروي  تعدادي  ژ3،  يك  تنها  نداشت؛ 
برگشت  تهران  به  هم  آن  كه  بود  معيوبي  اتوبوس 
داده شد. بودجه و حقوق هم نداشتيم. ظاهراً هزار و 

پانصد تومان پول بود كه آن را در يك كاسه بزرگ 
برداريد.  مي‌خواهيد  پول  كه هر چقدر  مي‌گذاشتند 
ما پولي برنمي‌داشتيم و هر شش ماه، هزار و پانصد 
مي‌گرفتيم.  خود  عادي  امور  براي  تومان  هزار  دو 
همين  طريق  از  ناصر  آقا  مسأله،  همين  به  توجه  با 
طور  همين  و  داشتند  مشكل  كه  جغرافيايي  بخش 
مشكل آب منطقه، شروع به كار فرهنگي كردند. ما 
مي‌توانستيم بخش كشاورزي را فعال كنيم تا مردم 
به دنبال مواد مخدر و قاچاق و درگيري با جمهوري 
اسلامي نروند، يا اينكه بخواهند براي دشمن كاري 
انجام دهند. ايشان منطقه جغرافيايي آنجا را بررسي 
كردند. رودخانه هيرمند فعال و پرآب بود، ولي كنار 
آن خشك و بي‌آب و علف بود. بخش زيادي از رود 
هيرمند در افغانستان است كه آن موقع، هم از زمين 
و هم از هوا زير سلطه شوروي سابق بود. ما تجربه 
عملياتي نداشتيم كه چطور با هواپيما در خفا باشيم 

و عمليات انجام دهيم. 
آقا ناصر مي‌خواست بخشي از اين آب را به ايران 
برگرداند. ما با ايشان حدوداً چهار پنج نفر بوديم و 
نبرده بوديم. يك لودر كرايه  به منطقه  گروهان هم 
كرديم و با يك جيپ آهو ساعت يك نيمه شب در 
منطقه رود هيرمند مستقر شديم. توسط آقاي كاظمي 
ايشان  البته  كرديم.  برقرار  را  لودر  فيزيكي  امنيت 

با آمدن سپاه، دشمن طوري طراحي كرد 
كه مستقيم آن‌ها را با برادران اهل تسنن 
سيستان و بلوچستان درگير كند تا بتواند 
از اين آب گل آلود ماهي بگيرد، اما آقاي 
كاظمي پيش‌دستي و با مردم ارتباط برقرار 
كردند و طوري شد كه آن‌ها ايشان را جزوي 

از افراد خودشان مي‌دانستند

شهید کاظمی ایستاده نفر چهارم از چپ
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نظامي نبود؛ اهل تهران، ورزشكار و فوتباليست بود 
و هنوز دوره خاصي شايد حتي دوره آموزشيِ پانزده 
روزه مثل ما هم نديده بود. ما بايد شبانه تا ساعت 
سه و چهار صبح اين كار را انجام مي‌داديم، چون 
مي‌كردند.  بازديد  مرتب  شوروي  هلي‌كوپترهاي 
عملياتي  چنين  كه  بود  نگفته  ما  به  كاظمي  شهيد 
تدبير  و  پختگي  نشان‌دهنده  اين،  و  مي‌شود  انجام 
آب  آفتاب  طلوع  از  پيش  تا  خلاصه،  بود.  ايشان 
را به سوي ايران برگردانيم و به سمت پايگاه زابل 
مردم  شادي  باعث  كار  اين  با  الحمدلله  بازگشتيم. 
منطقه شديم. ايشان توانستند بهترين بهره را از آب 
ببرند و باعث رونق منطقه شدند. كاري كه شهيد 
كاظمي در اين قضيه كرد باعث شد مردم سيستان 
و بلوچستان بيشتر جذب جمهوري اسلامي شوند. 
دشمن فهميد كه نظام ما الهي و مردمي است. كم 
كم سپاه پاسداران با مردم اخت پيدا كرد، به طوري 

كه آن را جزئي از خود مي‌دانستند.
چيزي  شهر  به  آب  شدن  وارد  دستاوردهاي  از 

يادتان مي‌آيد؟
كردند.  كشاورزي  فعاليت‌هاي  به  شروع  مردم 
را  خوبي  خيلي  اطلاعات  زمينه  اين  در  ناصر  آقا 
راهنمايي‌هاي  توانستند  و  رساندند  آن‌جا  مردم  به 
خصوص  به  بكنند،  كشاورزي  بخش  در  خوبي 

آقاي  كنم  فكر  كه  زابل  پاسداران  سپاه  فرمانده  به 
دزفولي بودند. آقا ناصر زمين و آب را آماده كرد 
آن  انداخت.  جا  آن‌جا  در  را  كشاورزي  بخش  و 
كارِ  اين  با  و  نداشت  زمان جهاد سازندگي وجود 
موقع  آن  شد.  احيا  كشاورزي  بخش  ناصر،  آقا 
افغانستان با نيروهاي مردمي روسيه مي‌جنگيدند و 
حزبي به نام حزب پرچم كه متعلق به كمونيست‌ها 
بود بيشتر از طرف چين تغذيه مي‌شدند. آن‌ها در 
انجام مي‌دادند. در واقع  ايذايي  افغانستان عمليات‌ 
بخش نظامي زندگي آقا ناصر با اين‌كه تجربه نظامي 

نداشت از اين‌جا شروع شد...
ايشان با ارتش ارتباط برقرار كرده بود؟

نه، با ارتش ارتباط برقرار نكرده بود، ولي اطلاعات 

ما  هم  را  تجهيزات  و  امكانات  و  بود  گرفته  را 
گرفتيم و بخشي از نظامي‌هاي مجاهدين افغانستان 
آمار رسيد كه در  ما  به  در زابل را آموزش دادند. 
شهر زابل اتومبيل سيمرغي است كه حدوداً با يك 
آن  در  مشكوك  فرد  چند  و  اسلحه  و  مهمات  تن 
آقاي كاظمي مأموريت  ما توسط  شهر مي‌چرخند. 
گرفتيم تا به شهر برويم و اتومبيل را شناسايي كنيم. 
اتومبيل را توسط برادران سپاهي، راهنمايي كرديم 
و به مقر سپاه پاسداران انتقال داديم. شهيد كاظمي، 
اين  ديگر،  از دوستان  تا  دو  يكي  و  دزفولي  برادر 

افراد را تحت بازجويي قرار دادند.
چه كسي به اين اتومبيل مشكوك شده بود؟

از شهر به ما اطلاع دادند. با درايتي كه آقاي ناصر 
كه  نداشت  لزومي  مردم،  اعتماد  و  داشت  كاظمي 
شهر  در  ضدانقلاب  نيروهاي  درگير  را  خودمان 
بكنيم؛ خود مردم و جذب‌شدگان به سپاه پاسداران 
با  خلاصه،  مي‌رساندند.  ما  به  را  اطلاعات  اين 
جزو  آن‌ها  كسب‌شده،  خبرهاي  آخرين  به  توجه 
را  زندان  مسئوليت  ناصر  آقا  بودند.  پرچم  حزب 
بايد از نظر رفاهي و فرهنگي،  به من داد و گفت 
هر گونه كه در چارچوب زندان‌ها است، امكاناتي 
من  بگذاريد.  اختيارشان  در  مي‌خواهند  كه  را 
جزئي  اين‌ها  اين‌كه  به  توجه  با  گفتم  ناصر  آقا  به 
اين‌كه  به  توجه  با  و  هستند  افغانستان  مملكت  از 
است  مستضعفان  پشتيبان  ايران  انقلاب  و  مردم 
شروع  كنيم،  حمايت  افغان‌‌ها   از  مي‌خواهيم  و 
كردند،  بررسي  ناصر  آقا  كه  كنيم  آموزش‌شان  به 
آموزش  خودشان  و  گرفتند  تهران  از  اطلاعات 
دادند، طوري كه باز خود ما در اتومبيل يك يا دو 
تن مهمات گذاشتيم. آقا ناصر پرسيد بلديد خمپاره 
و آر.پي.جي 7 بزنيد؟ گفتند نه. ايشان گفت پس با 

پکیرهای مطهر شهیدان کاظمی و رضا ملیکان

به علــت فقر فرهنگــي عجيبي كه در 
سيستان و بلوچستان وجود داشت، شهيد 
كاظمي امكاناتي را از تهران فراهم كرد تا به 
آن‌جا ببرند و از طريق اقتصادي وارد آن‌جا 

شويم تا بدانند براي نجات آن‌ها آمده‌ايم...

www.navideshahed.com
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و  كلاشينكف  همين  با  فقط  گفتند  مي‌جنگيد؟  چه 
نمي‌رود  يادم  موقع  كنيم. هيچ  كار  بلديم  تي.ان.تي 
هر  مي‌زنند،  طوري  اين  را  خمپاره  گفت  ناصر  آقا 
مقري را مي‌خواهيد بزنيد با قدم متر كنيد، هر قدم 
را يك متر حساب كنيد، نزديك‌ترين جايي كه به آن 
محل بايد زده شود مثلًا صد قدم است، تقريبي هم 
مي‌توانيد... خلاصه، به آن‌ها آموزش لازم را دادند. 
طوري شد كه شهيد كاظمي با قدم زدن به افغان‌ها 
خمپاره  خودشان  نفع  به  بتوانند  تا  دادند  آموزش 
آزاد  نيز همان‌جا  را  افغان  مجاهدين  برادران  بزنند. 
تا  برگردند.  خودشان  اصلي  مأموريت  به  تا  كرديم 
آن‌جايي كه يادم است ايشان در ارتش هم خدمت 

كردند. 
شما به مسأله قاچاق هم اشاره‌اي داشتيد...

كار  آن‌جا  مأموريت  بيشتر  است.  طور  همين  بله، 
اسلامي  جمهوري  عطوفت  از  حاكي  و  فرهنگي 
قاچاق  بايد  كه  بود  اين  هم  ديگرش  بخش  بود. 
كه  شده  ثابت  مي‌كرديم.  محدود  را  مخدر  مواد  و 
افغانستان  از  دنيا  قاچاق كل  از ورودي  نود درصد 
بايد  و  مي‌شد  وارد  بلوچستان  و  سيستان  منطقه  به 
سد محكمي را‌ آن‌جا درست مي‌كرديم تا به راحتي 
يك  است  يادم  كه  آن‌جايي  تا  نشود.  ايران  وارد 
‌دسته از ما هر شب حداقل با يك يا دو اتومبيل به 
بود كه شبانه كمين  اين  ما  مأموريت مي‌رفتيم. كار 
و  شني  خاك‌هاي  از  پر  آن‌جا  جاده‌‌هاي  مي‌زديم. 
سنگ‌هاي خيلي درشت بود كه اتومبيل‌ها به سختي  
نداشتيم.  امكاناتي  كنند و هيچ  مي‌توانستند حركت 
موتورهاي  آن‌جا  ببريم.  موتور  نمي‌توانستيم  حتي 
قديمي روسي خيلي قوي و بزرگ به نام ايج بود كه 
بنزين در باك‌شان جا مي‌گرفت  ليتر  بيست  حدوداً 
و صداي وحشتناكي داشت. آن‌قدر قدرتمند بود كه 
هفت هشت نفر راحت مي‌توانستند روي آن  بنشينند 
و حركت كنند. ما در جاده‌ها به شكل كمين مستقر 
مي‌شديم. به ما  آمار مي‌دادند كه در فلان جاده زابل 
مواد  شب‌ها  قاچاقي  افراد  شود.  قاچاق  است  قرار 
اطلاع  مورد  محل  در  روز  ما  مي‌كردند.  جابجا  را 
مي‌رفتيم تا نزديك غروب به آن‌جا برسيم و نزديك 
طلوع آفتاب هم به مقرمان برگرديم. ما در فاصله‌هاي 
پنج متر به پنج متر نيرو مستقر مي‌كرديم و پنج شش 
نفرمان آماده به شليك بوديم. اولين موتوري كه به 
اعلام  آن‌جا  در  مستقر  فرد  اولين  آمد،  شهر  سمت 

ايست ‌داد كه موازين و قانون جمهوري اسلامي و 
با  اسلام رعايت شود. حتي در درگيري  مبين  دين 
دشمن هم هيچ فرقي نمي‌كرد كه او دشمن است. 
هرچند كه اكثر شب‌ها كار ما كمين زدن بود، ولي در 
حد امكان با دشمن مدارا مي‌كرديم تا بلكه بتوانيم 

او را به راه بياوريم.
ايست و بازرسي پست‌ها را شهيد كاظمي تنظيم 

مي‌كرد؟
بله، ايشان تنظيم مي‌كردند كه كدام گروه‌ها و تيم‌ها 
به كدام جاده‌ها بروند، مستقر شوند و عمليات انجام 

شود. از ما گزارش عمليات نيز مي‌خواستند.
شهيد كاظمي تا چه زماني در زاهدان بودند؟

بنده  يادم است  تا آن‌جايي كه  ماندند.  ايشان مدتي 
تهران  به  ازدواجم  خاطر  به  بزرگوار  اين  از  زودتر 
تلفني نداشتيم. يك تلفن  آمدم. ما در آن شش ماه 
آن‌جا بود، ولي نمي‌گذاشتند با تهران تماس بگيريم. 
تهران  با  توانستيم  ماه  شش  در  بار  دو  يكي  شايد 
تماس بگيريم. آن‌جا وسايل خنك‌‌كننده و كولر هم 
نداشتيم و از پنكه استفاده مي‌كرديم. هوا بسيار گرم 
مي‌كنم  فكر  بوديم.  آن‌جا  تابستان  بيشتر  ما  و  بود 
زمستان  هم  شايد  بوديم.  آن‌جا  سال  اول  ماه  شش 

بود و باد مي‌آمد.
خاطره‌اي از بادهاي آن‌جا دارم. برادران اهل تسنن 
در خود  ـ  بودند  زابل  روستاهاي  و  اطراف  در  كه 

ـ  نبود  مشكلي  زياد  زابل  شهر 
بلند  صبح  و  مي‌خوابيدند  كه  شب 
از  نمي‌توانستند  ديگر  مي‌شدند، 
اكثراً  بيايند.  بيرون  منزل‌‌شان  در 
برادران اهل تسنن ما يك يا دو اتاق 
بيشتر نداشتند و كل ساختمان، زير 
به  مي‌شد.  مدفون  روان  شن‌هاي 
شب‌هايي  يا  صبح  فردا  كه  طوري 
كه خيلي باد مي‌آمد، آقا ناصر به ما 
مي‌گفت به فلان منطقه برويد و با 
بيل و كلنگ، افراد را نجات دهيد. 
باد بسيار شديد و وحشتناكي بود، به 
به راحتي نمي‌توانستيم  همين دليل 
و  عينك  و  كلاه  برويم.  پست  سر 
تجهيزات خاصي هم نداشتيم، يعني 
به طور عادي كه سر پست مي‌رفتيم 

اين مشكلات را هم داشتيم. 
وقتي شهيد كاظمي سپاه پاسداران 
جاي  به  كرد  بنيان‌گذاري  را 
خودش كدام فرمانده را گذاشت؟
كنم  فكر  يادم است  كه  آن‌جايي  تا 
مركزيت  كلًا  بود.  دزفولي  برادر 
سيستان  شهرهاي  پاسداران  سپاه 
و  بود  زاهدان  در  بلوچستان  و 
و  سراوان  خاش،  زابل،  فرماندهان 

ضحك را سپاه پاسداران زاهدان تعيين مي‌كرد.
و  آباداني  اقتصادي،  لحاظ  از  كاظمي  شهيد 
فرهنگي تلاش كرده بودند، زمينه‌هايي را هم سپاه 
پاسداران فراهم مي‌كرد. ايشان خودش فرماندهي 

آن‌جا را تعيين كرد؟
زاهدان،  پاسداران  سپاه  فرماندهي  تحت  نه  ما  كلًا 
نيرو‌هاي  تهران  چون  بوديم.  تهران  نظر  زير  بلكه 
سپاه پاسداران را شش ماه مأمور كرده بود، پس از 
تهران  به  بلوچستان  و  از سيستان  بايد  ما  ماه  شش 
مي‌رفتيم.  را  بعدي‌مان  مأموريت  و  بازمي‌گشتيم 
ناراحت  زابل خيلي  نيروها در  آغاز شد،  جنگ كه 
هستيم،  كامل  رفاه  در  اين‌جا  ما  مي‌گفتند  و  بودند 
اما همسنگران عزيز ما در جبهه مي‌جنگند و شهيد 
مي‌شوند. مي‌گفتند امنيت ما اين‌جا خيلي كامل است 
و نمي‌خواهيم اين‌جا بمانيم. ما به آقاي ناصر كاظمي 
از  بخشي  با  بدهيد  اجازه  گفتيم  و  شديم  معترض 
در جنگ،  موقع  آن  برويم.  منطقه  به سمت  نيروها 
را  عملياتي  مناطق  گردان‌ها  و  نبود  تيپ  و  لشكر 
پوشش مي‌دادند. همين گردان‌ها شش ماه در منطقه 
و  سيستان  مثل  ناآرام  مناطق  در  ماه  و شش  جنگ 
مهم‌ترين  گفتند  ناصر  آقا  البته  بودند.  بلوچستان 
اين‌جا هم خودش  مسئوليت شما همين جاست و 
جبهه‌اي است و دشمن زمينه را آماده مي‌كند تا در 
اين‌جا درگير شويم. پشتيبان رزمندگان ما چه كساني 

كاري كه شــهيد كاظمي در سيستان و 
بلوچستان كرد باعث شد بيشتر مردم آنجا 
جذب جمهوري اسلامي شوند. به علاوه، 
دشمن هم فهميد كه نظام ما الهي و مردمي 
است. كم كم سپاه پاسداران با مردم اخت 
پيدا كرد، به طوري كه مردمْ آن را جزئي از 

خود مي‌دانستند...

پاسدار شهید رضا ملیکان
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منطقه عمومی کردستان، بعد از عملیات پاکسازی

هستند؟ ماييم كه بايد امنيت را برقرار كنيم. بعد به 
راهپيمايي  و  رفتيم  زابل  شهر  به  نيرو‌ها  كل  همراه 
كرديم. مي‌خواستيم به رزمندگان‌ در جبهه‌هاي جنگ 
مسلح  كلًا  هستيم.  شما  پشتيبان  هم  ما  كه  بگوييم 
شديم، ژ‌3ها را در دست گرفتيم و به شهر آمديم. با 
خود مي‌گفتيم شايد مردم از وضعيت جنگ ايران و 
عراق خوش‌شان نيايد و ناراحت شوند، اما ديديم كه 
مردم از ما استقبال و از رزمندگان حمايت كردند كه 
باعث دلگرمي ما شد. باز عجيب است، نمي‌دانم چرا 
ايشان  تيراندازي هوايي داد.  آقا ناصر آن‌جا دستور 
وجود  به  آن‌جا  را  رزمندگي  روحيات  مي‌خواست 
بياورد. در آن مدت صداي تير كم شنيده بوديم و به 
جز دوره‌اي كه در سعدآباد ديده بوديم صداي تير و 
انفجار نشنيده بوديم. ايشان دستور تيراندازي هوايي 
ناگهان  كه  كرديم  هوايي  تيراندازي  ما  همه  و  داد 
همه  و  نماند  شهر  در  هيچ‌كس  كردند،  فرار  مردم 
شهر خالي شد. آن‌ها فكر كردند ما كودتا كرده‌ايم. 
آقا ناصر سريع جوّ خاصي به وجود آورد و گفت 
ما مانور انجام مي‌دهيم. اين، مانورِ نظامي ماست كه 
بعدش هم برادران اهل تسنن استقبال كردند و براي 

ما خاطره خيلي جالبي بود. 
وقتي جنگ شروع شد شما كجا بوديد؟

در آغاز جنگ ما و شهيد كاظمي در زابل بوديم. دو 
سه ماه پس از جنگ هم ما در زابل بوديم. در زابل 
از گردان يك به گردان چهار رفتيم و از طريق گردان 
چهار، مأموريت‌هاي ما شروع شد. ما و كلًا نيرو‌هاي 
خاش به زاهدان آمديم و به تهران بازگشتيم.              

پس از اين‌كه مأموريت ما در سيستان و بلوچستان 
تمام شد و به تهران آمديم، خاطره كوچكي با آقاي 
ناصر كاظمي در تهران داشتيم. البته با اطلاعاتي كه 
داشتيم ايشان از سيستان و بلوچستان به پاوه رفتند و 
فرماندار آن‌جا شدند و از پاوه با من در تماس بودند. 
بسيار  زحمت  بوديم  ده  منطقه  در  كه  وقتي  حتي 
تا  دادند،  پاوه  به  مرا  انتقالي  درخواست  و  كشيدند 

بتوانم در منطقه با ايشان همكاري كنم. فكر مي‌كنم 
فرمانده آن موقع آقاي حاج داوود كريمي بود. البته 
ايشان مخالفت نمي‌كردند، كساني كه در دفتر ايشان 
بودند با رفتن من به پاوه مخالفت كردند. اين قضيه 
داشتيم در  ناصر  آقا  با  ارتباطي كه  تنها  كه گذشت 
خيابان انقلاب نزديك جمالزاده بود كه يك روز در 
پياده‌رو راه مي‌رفتم. در كوچه پس‌كوچه‌هاي خيابان 
انقلاب افرادي را ديدم كه با لباس كُردي در خيابان 
نبودند.  البته حدود ده نفر بيشتر  حركت مي‌كردند. 
اوايل انقلاب و جنگ بود و آن موقع لباس كردي 
بوديم  متعجب  داشت.  خاصي  جذابيت  ما  براي 
تهران  به  چه  براي  و  هستند  كساني  چه  اين‌ها  كه 
‌آمده‌اند. نزديك‌تر كه شديم، ديديم يكي از كساني 
است.  كاظمي  ناصر  آقاي  پوشيده  كردي  لباس  كه 
مجموعه  همان  همرنگ  جريانات،  اين  در  ايشان 
اثبات  نشان‌دهنده  كه  مي‌شد  شهر  و  استان  هر 
ما هم‌خون، هم‌وطن  اين‌كه  بود؛  برادري‌شان  خوي 
كرديم  عليك  و  ايشان سلام  با  هستيم.  هم‌لباس  و 
كجايي؟  عظيمي  آقاي  گفت  و  شد  خوشحال  كه 
براي‌شان گفتم كه ماجرا چيست. گفت چرا هر چه 
نيامديد؟ گفتم هيچ‌كدام  دادم،  تهران درخواست  به 
ما نرسيد و متأسفانه  از درخواست‌هاي شما دست 
نگذاشتند به آن‌جا بيايم و در خدمت شما، انقلاب 
و اسلام باشم؛ توفيقش نبود. بعد پرسيدم شما چه 
آقا  كيستند؟  دوستان  اين  و  بكنيد  مي‌خواهيد  كار 
ناصر گفت اين‌ها افراد خوب و باايمان كردستان و 
همان قسمت پاوه هستند كه به عنوان الگو انتخاب 
كرده‌ايم و مي‌خواهيم نزد رهبر عزيز امام خميني ـ 
رحمت الله عليه ـ برويم و از فرايض ايشان استفاده 
كنيم تا با شادي و روحيه بهتري به منطقه بازگرديم. 
در واقع آن‌ها پيشمرگان كُرد بودند. آخرين بار هم 
كه ايشان را ديدم در تهران بود. فكر مي‌كنم تابستان 
معمولي  اوركت  بزرگوار  شهيد  اين  و  بود   1359
جمعه‌هاي  نماز  تمام  در  اكثراً  ما  بودند.  پوشيده 

زابل شركت مي‌كرديم. ايشان در نماز جماعت‌هاي 
مساجد محلي كه در آن منطقه بودند حضور فعال 
داشتند تا ارتباط‌شان با مردم قطع نشود و مردم، سپاه 

پاسداران را از خودشان بدانند. 
ايشان سخنراني هم مي‌كردند؟

به  بود.  عالي  خيلي  بيان‌شان  و  نطق  ماشاءالله  بله، 
داشتند،  دكتر شريعتي هم علاقه خاصي  كتاب‌هاي 
چرا كه اوايل انقلاب بود و در سپاه پاسداران بيشتر 

كتاب‌هاي استاد مطهري را مطالعه مي‌كرديم.  
به  استاد  و  مدبر  مدير،  مطالعه،  اهل  كاظمي  آقاي 
تمام معنا بود. ايشان در زابل و سيستان و بلوچستان 
بسيار زحمت كشيدند و هيچ ادعايي هم نداشتند. به 
جرأت مي‌توانم بگويم كه قضيه سيستان و بلوچستان 
كار  بنيان‌گذار  و  پايه‌گذار  كردند.  تمام  ايشان  را 
فرهنگي در سيستان و بلوچستان و سپاه هم شهيد 

ناصر كاظمي بود. 
فرهنگي  وضعيت  منطقه  آن  گفتم  كه  همان ‌طور 
از  دور  خيلي  اين‌كه  به  توجه  با  و  داشت  ضعيفي 
مركزيت تهران و خط مرزي بود در درگيري‌ها سر 
اما آقاي ناصر  و دست همديگر را قطع مي‌كردند، 
كاظمي  با اين جريان خوب برخورد كرد و با درايت 
و مديريتي كه داشت توانست منطقه را آرام و بين 
دو قبيله كه درگيري ايجاد شده بود اخوت و برادري 

ايجاد كند. 
 چه كساني با هم درگير شده بودند؟

كه  گروه‌هايي  داشتند  نفوذ  خان‌ها  آن‌جا  چون 
با هم درگير مي‌شدند و  زيرمجموعه خان‌ها بودند 
معمولاً سپاه پاسداران در آن‌جا امنيت ايجاد مي‌كرد. 
حالت  پاسداران  سپاه  قديمي،  نيرو‌هاي  قول  به 
كدخدامنشي ايجاد مي‌كرد. حتي آن درگيري دو نفر 
كشته داده بود و ده پانزده نفر هم مجروح شده بودند 
كه آقا ناصر توانست در عرض يك‌ هفته اين قضيه 
منطقه  و  گذشت  خير  به  الحمدلله  و  كند  جمع  را 
آرام شد. دشمن آن‌جا فعاليت مي‌كرد و مي‌خواست 
قبيله‌اي و مسائل ديگر  اختلاف  از طريق  را  منطقه 
ناآرام كند و از آب گل‌آلود ماهي بگيرد. پس از آن ما 
با گردان يك به سقز  و سپس به گردان چهار رفتيم. 
بزرگوار  شهيد  جان‌فشاني‌هاي  و  مجاهدات  ياد  اما 
ناصر كاظمي هميشه با ما بوده و خواهد بود. واقعاً 

يادش به خير...

عالي  خيلي  بيان‌شان  و  نطق  ماشاءالله 
بود. به كتاب‌هاي دكتر شريعتي هم علاقه 
خاصي داشتند، چرا كه اوايل انقلاب بود 
كتاب‌هاي  بيشتر  پاسداران  سپاه  در  و 
استاد مطهري و دكتر شريعتي را مطالعه 

ميك‌رديم.  
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زماني كه منطقة كردستان در اوج عمليات و درگيري 
كاظمي  شهيد  دوش  بر  كار  سنگين  حجم  و  بود 
وقت  ضيق  و  مي‌ساخت  وارد  طاقت‌فرسايي  فشار 
اجازة نفس كشيدن نمي‌داد با مسرت و خوشحالي 
خدمت‌شان رسيديم، خستگي و كوفتگي از چهره‌اش 
مي‌باريد، گويا مدت‌هاست رنگ استراحت و خواب 

به خود نديده است.
مي‌كرد.  توجه  جلب  مردانه‌اش  چهرة  اين‌همه،  با 
كه  بودند  صفاتي  از  تواضع  و  شجاعت  قاطعيت، 
در اولين نگاه در چهرة »ناصر« پديدار مي‌گشت. با 
رؤيت او همة شنيده‌ها و اقوال مبني بر پيروزي‌هاي 
آسان  براي‌مان  اورامانات  اسلام در خطة  رزمندگان 

نوراني‌اش  سيماي  و  رشيد  قامت  و  مي‌كرد  جلوه 
پيروزي‌هاي جديد و سركوب حتمي ضدانقلاب را 
در كوتاه‌ترين زمان نويد مي‌داد. او تمايلي به توصيف 
و تعريف فعاليت‌هايش براي ديگران نداشت ولي با 
تاريخي،  كار  ضرورت  به  بنا  حرف‌هاي‌مان  شنيدن 
دعوت‌مان را پذيرفت و در يك نشست گرم و مهيج 
اورامانات،  منطقه  در  را  فعاليت خود  مختلف  ابعاد 
براي‌مان تشريح كرد »كردستان، مردم، و شهيد ناصر 
 5 گفت‌وگوي  از  كه  است  مطلبي  عنوان  كاظمي« 
ساعته با ايشان از روي نوار استخراج شده و ضمن 
كلام  محتواي  كه  جايي  تا  و  امنیتی  مسائل  رعايت 
به درج  اقدام  پاره‌اي دخل و تصرف  با  نيابد  تغيير 
سيروا  »قل  نموده‌ايم.  وي  اظهارات  از  قسمت‌هايي 
في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل...«

»دفتر سياسي«
آشنايي با منطقة پاوه

پاوه شهري است كه حدود چهار هزار نفر جمعيت 
داشته، و مركز اورامانات است، اورامانات داري شش 
از بخش جوانرود، نوسود،  بخش است كه عبارتند 
روانسر، ثلاث باباجاني، باينگان و بخش مركزي كه 
خود پاوه است. جمعيت كل اورامانات حدود 170 
كُرد  و  آن‌جا شافعي مذهب  مردم  و  بوده  نفر  هزار 
ساير  پاوه  از خود  غير  به  اقتصادي  نظر  از  هستند. 
به  دچارند.  زيادي  استضعاف  به  مناطق  و  بخش‌ها 
نفر  هزار   50 داراي  كه  باباجاني  ثلاث  خصوص 
جمعيت است. با اين‌كه زمين‌هاي كشاورزي زيادي 
دارد ولي بيشتر آن در دست فئودال‌هاست. اورامانات 

گرفتاري شروع شد، طرح‌مان با مشكلات 
روبرو بود، ناچــار برنامه را به فردا موكول 
كرديم كه ضدانقلاب متوجه نشود و بالاخره 
به كمك خدا گرفتاري‌ها مرتفع شد و گفتند 

هوا خوب شده است...

»جنازه يكي از آن كلاه‌سبزهاي عراقي به دست ما افتاد. جنازه را برداشتيم و به پاوه آورديم. قبلاً هر چه به مردم 
مي‌گفتيم كه ضدانقلابيون وابسته‌اند باورشان نمي‌شد، تا اينك‌ه جنازه را نشان‌ داديم و مردم به عينيت وابستگي 
آن‌ها را ديدند. بالاخره توانستيم جمهوري اسلامي را به مردم بشناسانيم و مردم واقعاً فهميدند كه اين‌ها دست در 
دست عراق و هم‌آهنگ با يكديگر با جمهوري اسلامي مي‌جنگند، جنازه توانست تأثير به سزايي در روحية مردم و 
بالا رفتن كيفيت عمليات‌هاي آتي ما داشته باشد...« اين‌ها بخشي از خاطرات شهيد بزرگوارمان است كه برگرفته 
از كتاب »کردستان، مردم و پاسدار شهید کاظمی« با اندكي تلخيص، قدر بيشتري ويرايش )در حد تطابق افعال و 
در واقع برگرداندن روايت از لحن گفتاري به نوشتاري، در حدي كه معنا از هر آسيبي به دور باشد( تقديم مي‌شود:

مصاحبه با شهيد ناصر كاظمي درباره خاطراتش از جنگ‌هاي كردستان

گویی خدا دنیا را به ما داد...

درآمد
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نظر  از  با عراق هم‌مرز است و  حدود 300 كيلومتر 
جغرافيايي هم به غير از ثلاث باباجاني و روانسر كه 
بخش كشاورزي است، سه بخش ديگر پاوه نوسود 
و باينگان منطقه‌اي كوهستاني و صعب العبور است و 
جز دامداري هيچ كار ديگري نمي‌توان انجام داد. نان 
مردم از كرمانشاه تهيه مي‌شود. با تسلط گروهك‌ها و 
شروع جنگ عراق مردم نمي‌توانستند دام‌هاي‌شان را 
به كوه‌ها ببرند. بدين خاطر با اين‌كه وضع دامداري 
خيلي خوب بود بيشتر مردم دام‌هاي‌شان را فروخته و 
تقريباً منتظر كمك‌هاي دولت هستند، اين بود شمه‌اي 
از  پاوه  شهرستان  ولي  اورامانات،  از وضعيت  كوتاه 
ويژگي خاصي برخوردار است. حركت انقلابي مردم 
هم‌زمان با حملة سالارجاف و اطرافيان مزدورش به 
در جريان  مردم  زمان،  اين  از  كه  مي‌شود  آغاز  پاوه 
دفاع  خوب  انقلاب  از  حقاً  و  شدند  واقع  انقلاب 
كُرد  از مردم  نفر  كردند و هم‌اكنون حدود سه هزار 
در منطقه اورامانات مسلح هستند كه حدود هزار نفر 
از آن‌ها در پاوه مشغول به خدمتند و حتي اين‌ها قبل 
از فرمان امام در رابطه با وقايع پاوه )مرداد 1358( به 
طور افتخاري از شهر، نگهباني و حفاظت مي‌كردند و 
در جنگي كه شهيد چمران شركت داشتند اين مردم 
با شهيد چمران در آن جنگ بودند و از اين نظر هم 
به حق توانستند انقلاب خودشان را در آن‌جا حفظ 
سپاه،  فرمانده  و  من  از  غير  به  زمان  آن  تا  و  كنند. 
اكثر مسئولين و بخشدار و شهردار و ساير بخش‌ها 
و ارگان‌ها و ادارات از افراد بومي بودند كه از افراد 
بود  خوب  كارشان  نسبتاً  و  ]بودند[  متعهد  و  مؤمن 
براي ساير شهرهاي  الگويي  بتواند يك  اين  و شايد 

كردستان باشد.
ايجاد امنيت در پاوه

زماني كه ما وارد پاوه شديم فقط يك خيابان آن هم 
از بيمارستان تا پادگان به دليل استقرار ارتش در حول 
و حوش آن در دست نيروهاي خودي بود. ولي دور 
تا دور شهر كه كوهستاني بود در دست ضدانقلاب 
بايد صبر  داشتند  كاري  مسئولين  اگر  و  داشت  قرار 
بتوانند  تا  بيايد  كرمانشاه  از  هلي‌كوپتر  كه  مي‌كردند 
مسئوليت  ما  اين‌كه  از  بعد  برسند.  كارشان  به  بروند 
آن‌جا را پذيرفتيم، وضعيت خيلي حساس و حاكميت 
واقعاً با گروه‌ها بود. من آن موقع به صورت يك فرد 
مسئولين  با  موقع  آن  داشتم.  برخورد  مردم  با  عادي 
نتيجه خيلي  سياسي مملكت هيچ كاري نداشتم، در 
راحت مي‌توانستم به مناطقي كه در دست آن‌ها بود 
رفته و حتي با مردم تماس بگيرم. و حتي يك شب 
با اشخاصي مانند ابوبكر هدايتي از مسئولين سياسي 

حزب و مهندس بابان كه مسئول كومله بود برخورد 
كردم و تقريباً توانستم اكثر نفرات آن‌ها را شناسايي 
با ستاد غرب هماهنگي كرديم )سازمان  كنم. سپس 
پيشمرگان كُرد مسلمان تازه تشكيل شده بود( و بنا بر 
اين شد كه سپاه پاوه تا »شمشير« بين راه كرمانشاه ـ 
پاوه كه در فاصلة 14 كيلومتري پاوه قرار داشت برود. 
و سپاه جوانرود از دوراهي بي‌آشوش به طرف پاوه 
تا پاسگاه قوري‌قلعه كه يكي از مراكز ضدانقلاب بود 
به پيش برود. خوشبختانه اوايل بهمن ماه بود كه سپاه 
جوانرود با هماهنگي تا قشلاق آمد و اين روستا را از 
لوث وجود ضدانقلاب پاكسازي كرد و از آن طرف 
هم سپاه پاوه تا شمشير آمد و در اين بين با حركاتي 
كه فرداي آن روز انجام شد توانستند راه باختران به 
پاوه را باز كرده و يكسري مقر در بين راه جوانرود 
و روانسر بزنند كه اين يكي از راه‌هاي حياتي بود كه 
بدين ترتيب باز شد. در نزديكي پاوه روستايي بود به 
نام خانقاه كه به آن مهابادچه هم مي‌گفتند و مركزي 
هم  آن‌جا  كه  جلسات ضدانقلابيون  انجام  براي  بود 
خوشبختانه به تصرف نيروهاي دولتي در آمد و طي 
اين عمليات كه توسط سپاه و نيروهاي مردمي انجام 
شد، هشت نفر از افراد بومي شهيد شدند. نكتة جالبِ 
اين  بود،  تقريباً جايي مشاهده نشده  آن عمليات كه 
بود كه در اوايل جنگ و بعد از اين‌كه روستاي خانقاه 
ما  و  آمد،  خودش  به  ضدانقلاب  شد،  باز  جاده  و 
ديديم در حالي كه مردم پاوه يك روحية عالي گرفته 
بودند خودشان  توانسته  آن خطه  مسلمانان  تقريباً  و 
را نشان بدهند، هيأتي به سرپرستي آقاي ناصري كه 
از  حكمي  طي  بود،  دادگستري  مستشاران  از  يكي 
طرف بني‌صدر معزول به آن‌جا آمد و گفت كه زمان 

مذاكره است، چرا شما جنگ را آغاز كرديد؟ 
قرار  مردم  شديد  اعتراض  مورد  سخن  اين 
گرفت بعد از اين‌كه جريان را ديديم گفتيم، 

تنها تكيه‌گاه‌مان بايد همين مردم باشد.
آزادسازي باينگان

اكثراً  باينگان كه  از مردم  همان موقع عده‌اي 
از طبقه زحمتكش و معلم بودند، به شهر پاوه 
كرديم  كه  كاري  ما  بودند.  كرده  مهاجرت 
مسائل  از  يكسري  و  داده  سازمان  را  اين‌ها 
گفتيم  آن‌ها  به  و  كرديم  مطرح  آن‌ها  با  را 
شويد  مسلح  خودتان  كه  است  اين  راه  تنها 
نكردند  موافقت  ابتدا  كه  شهرتان،  برويد  و 
آن‌ها  از  تعدادي  كم  كم  مدتي  از  بعد  ولي 
سي  به  تعدادشان  بار  اول  كه  شدند  مسلح 
]اصطلاحي  ماموستا  و  مي‌رسيد  نفر  پنج  و 
روحاني  فارسي،  زبان  در  آن  نظير  كه  است 
از  بعد  بود،  افراد مسلح  از  نيز  و ملا است.[ 
كه  كسي  گفتيم  هم  مسلمانان  به  كار،  اين 
وگرنه  مي‌گيرد  حقوق  اين‌جا،  برمي‌گردد 
حقوقش قطع مي‌شود و كارمندان دولت هم 
آمدند و سازماندهي شدند و رفتند و در ناحية 
دوراهي باينگان مستقر شدند. زمستان بود و 
فشار زيادي به مردم وارد مي‌آمد، ضدانقلاب 

از آتشكده كه روبروي پاوه است شروع به زدن پاوه 
با خمپاره 120 كرد و اين مسائل مدت 10، 12 روز 
ادامه داشت، به خاطر تسلطش توانست تعداد زيادي 
با  از مردم را به شهادت برساند. اين وقايع هم‌زمان 
برگزاري انتخابات اتفاق افتاد، كه از قضا ما در مورد 
انتخابات جلسه‌اي داشتيم كه در روز جلسه نيز يكي 
 5 ساعت  در  شهابي  آقاي  نام  به  جلسه  اعضاي  از 
شهادت  به  خمپاره  وسيلة  به  خانه‌اش  جلوي  صبح 
و  بومي  افراد  تا  شد  موجب  ايشان  شهادت  رسيد. 
بستگان زياد او تحريك شدند و تشييع جنازة بسيار 
بردند،  غسالخانه  به  را  جنازه  سپس  كردند.  جالبي 
ضدانقلاب  كه  كردند  تجمع  مردم  هم  باز  آن‌جا  در 
به خمپاره زدن و چند تن هم در آن‌جا  شروع كرد 
به  بومي  افراد  شهداي  تعداد  جمعاً  كه  شدند  شهيد 
مطلق  رضا  شهيد  كه  رسيد  نفر  چهارده  الي  سيزده 
نبود  كسي  چون  بود.  آنان  بين  در  نيز  سپاه  فرمانده 
نيز  مسئوليت  اين  گيرد  عهده  به  را  سپاه  مسئوليت 
علاوه بر فرمانداري به عهدة من گذاشته شد. تقريباً 
توانستيم مردم را يك انسجام خيلي خوبي بدهيم و به 
وسيلة همان باينگاني‌هاي مهاجر و تمام اقشار مردم 
پاوه... و به وسيلة سپاه كه در آن روز سپاهي اعزامي 
هم نداشتيم، به طرف كوه‌هاي آتشكده حركت كنيم 
از ضدانقلابيون  تن  الي چهار  آن عمليات سه  در  و 
را كه يكي از سردمداران‌شان نيز در بين آن‌ها ديده 
مي‌شد به هلاكت برسانيم. با توجه به اين‌كه دشمن 
از دو سه روز تصميم گرفتيم  بعد  مقاومت مي‌كرد، 
راه  سه  در  كه  مهاجرين  اتفاق  به  هماهنگي  يك  با 
باينگان بودند، به طرف باينگان حركت كنيم، تقريبآً 
هفت يا هشت ساعت راه بود كه در آن‌جا امدادهاي 

به هر حال از كوه بــالا رفتيم. راه آن‌قدر 
طولاني بود كه نمي‌رســيديم. خلاصه تا 
ساعت 4 صبح در حالي كه خسته، تشنه 
و گرسنه بوديم، گفتيم بخوابيم و همان جا 
لاي سنگ‌ها مخفي شده و خوابيديم، اما 

پس از مدت كمي از سرما بيدار شديم...
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غيبي كمك‌مان كرد و به وسيلة مردم بومي توانستيم 
باينگان شويم. در طول  ساعت 2 بعد از ظهر وارد 
مسير كوه‌هاي خيلي بدي وجود داشت و خدا شاهد 
]فرط[  از  رفتن  راه  و  حركت  حال  در  كه  است 
خستگي به زمين مي‌خورديم و من آفتاب‌زده شده 
بودم و بالاخره توانستيم خودمان را كشان كشان به 
بعد   2 ساعت  در  ترتيب  بدين  و  برسانيم  باينگان 
حدود  كه  مهاجران  اين  شد.  فتح  باينگان  ظهر  از 
چهل يا پنجاه نفر مي‌شدند واقعاً ما را به ياد جنگ 
رسول خدا)ص( انداختند كه وقتي به مكه بازگشتند 
مردم از ايشان استقبال زيادي به عمل آوردند، چون 
مهاجرين  دارد.  قرار  كوه  بين  طرف  دو  از  باينگان 
مشرف  ارتفاع  بايد  كه  گفتند  و  آمدند  موقع  همان 
بر باينگان را تصرف كنيم، زيرا ضدانقلابيون آن‌جا 
هستند. طي عملياتي رفتيم و ارتفاع بالاي باينگان را 
نيز گرفتيم. خلاصه، با اتكال به خدا و با همكاري 
نيروهاي مردمي توانستيم بخشي را كه از آن نقطه، 
پاوه را مورد حمله قرار مي‌دادند آزاد سازيم.  شهر 
بلافاصله بعد از آزادسازي باينگان تقريباً در عرض 
مسلح  آن‌ها  از  نفر  دويست  ساعت  و هشت  چهل 
كمبود  اين‌ها  كه  گرفتند  دست  به  اسلحه  و  شدند 
نيرو را جبران كردند و به دليل بومي بودن‌شان راه را 
خوب مي‌دانستند و از تله‌ها و بند و بست‌ها خوب 
خبر داشتند. آن‌ها در تقاط حساس مستقر شدند ولي 
چون جاده خاكي بود، مين‌گذاري مرتب ضدانقلاب 
در اين جاده سبب شد تا تعدادي از بچه‌ها در اين 
گرفتن  از  بعد  روز   5  -  4 درگيري‌ها شهيد شوند. 
باينگان يك تيپ به تعداد سيصد الي چهارصد نفر از 
دشمن به آن‌جا حمله كردند كه مردم باينگان واقعاً 
مقاومت چشمگيري كردند. در اين حمله هفت نفر 

از باينگاني‌ها شهيد شدند و طي اين 
اطمينان  كاملًا  ما  كه  بود  درگيري‌ها 
آن‌ها  به  مي‌توان  كه  كرديم  حاصل 
اعتماد كرد، زيرا با مقاومتي كه كردند 
بزنند.  كنار  را  ضدانقلاب  توانستند 
ضدانقلابيون  از  جسد  شانزده  تعداد 
بار  اولين  براي  و  ماند  جاي  به 
مشخص شد كه اين‌ها كشته داده‌اند 
و سه نفر را هم اسير كرديم. از اين 
سه نفر دو تاي آن‌ها سواد داشتند و 
براي  پيامي  بياييد  گفتيم  آن‌ها  به  ما 
رفقاي‌تان كه به خاطرشان مي‌جنگيد، 
مخمصه  اين  دچار  آن‌ها  تا  بفرستيد 
هيچ  ما  دادند  پاسخ  آن‌ها  كه  نشوند 
پيام و مطالبي براي آن‌ها نداريم، زيرا 
آن‌ها ما را بدبخت كردند، بگذار آن‌ها 
بدانيد  راستي  )به  شوند  بدبخت  هم 
پيشمرگ  يك  فكر  طرز  بود  اين 

دموكرات(...
مردم  شد  گرفته  باينگان  كه  وقتي 
بر مين‌يابي  آمدند و علاوه  خودشان 
را طوري  و شهر  پاسگاه  بين  فاصلة 
مين‌گذاري  ديگر  كه  كردند  تأمين 
بنده  كه  وقتي  بود،  عمليات  اولين  اين  نشود. 
مسئوليت سپاه آنجا را به عهده داشتم... بعد از اين 
بابت  اين  از  مردم  و  شد  آرام  پاوه  تقريباً  عمليات 
منطقه  مسلمانان  طرفي  از  بودند.  خوشحال  خيلي 

گرايش بيشتري به ما پيدا كردند.
ماجراي تصرف ارتفاع كل حلبي يار 

كل حلبي يار، تپه‌اي است در 4 كيلومتري پاوه كه 
حمله  تپه  اين  به  مرتبه  سه  آن،  تصرف  هنگام  تا 
تصرفش شديم.  به  موفق  مرحلة سوم  در  و  كرديم 
بايد بگويم در مرحلة اول و دوم فقط سپاه حضور 
داشت و در مرحلة سوم توانستيم با هماهنگي ارتش 
با نيرويي حدود بيست الي سي نفر عمليات را در 
اين  در  دهيم.  انجام  سريع  طور  به  صبح  نزديكي 
بالا  به  را سريع  ارتش خود  آمادة  عمليات گروهان 
را  ما  كمي  تداركاتي  وسايل  نبودن  بار  اين  كشيد. 
مي‌آزرد. بالاخره همين كه هوا رو به تاريكي مي‌رفت 
حمله‌اي شديد به آن‌جا شد كه در اين حمله، دشمن 
تا نزديكي سنگرهاي ما آمده و راه را هم بسته بود. 
مين‌گذاري  را  مسير  ما  حركت  از  قبل  اين‌ها  البته 
كرده بودند كه متأسفانه چند تن از برادران ما روي 
مين‌هاي ضدانقلاب رفته و با مين‌هايي از نوع ضد 

در  رسيدند.  شهادت  به  پلاستيكي  و  اسرائيلي  نفر 
ميان شهدا چند تن از برادران اهوازي نيز به چشم 
شده  شهيد  همديگر  اتفاق  به  اكثراً  كه  مي‌خوردند 
بودند و فرمانده‌شان از كمر فلج شده بود. اين گروه 
واقعاً گروه خيلي منظم و مرتب و مجهز به وسايل 
بودند، ما اصلًا  به واقع جنگجو  نياز بودند و  مورد 
در  بتوانند  خوزستان  بچه‌هاي  كه  نمي‌كرديم  فكر 
انجام  عمليات  خوبي  اين  به  كوهستاني  منطقه‌اي 
الذكر  فوق  ارتفاع  توانستيم  صورت  هر  به  دهند... 
را تصرف كنيم و بچه‌ها به خوبي در مقابل پاتك‌ها 
مقاومت مي‌كردند. مخصوصاً در پاتكي كه يك مرتبه 
انجام شد فرمانده عمليات ضدانقلاب در منطقه به 
نام هم‌رش كشته شد. وي فردی بسيار خطرناك و 
مردم  كه  بود  مأمور خلع سلاح  ژاندارمري  در  قبلًا 
از سقوط  او داشتند. هم‌رش پس  از  خوف عجيبي 
شده  منطقه  در  دموكرات  فرمانده  شاهنشاهي  رژيم 
بود، او آدمي بود كه حتي بعضي از پاسداران  بومي 
واقعاً از او خوف داشتند و هنگام شنيدن نامش درجا 

زده و فرار مي‌كردند.
حمله به مقر ضدانقلاب در روستاي نجار

و  نكرديم  معطل  جريان  اين  از  بعد  حال  هر  به 
اين‌كه  از  بعد  كرديم.  استفاده  خوب  موقعيت،  از 
ارتفاعات مذكور را گرفتيم فكر كرديم كه نمي‌توانيم 
بچه‌هاي  ولي  كنيم  تصرف  را  نجار  روستاي  برويم 
را سريعاً در عرض چهل و هشت  اهوازي و سپاه 
طرف  به  سو  دو  از  و  كرديم  سازماندهي  ساعت 
روستاي نجار كه مقر دموكرات‌ها بود حمله كرديم 
و بالاخره از يك محور توانستيم وارد نجار شويم. 
بچه‌ها الله اكبر گويان آن‌ها را بيرون راندند كه آن‌ها 
رفتند، سنگر گرفتند و ما با آتش خمپارة ارتش آن‌ها 
را زديم. نجار تقريباً مردم بي‌تفاوتي داشت، استقبال 
زياد گرمي از ما نكردند. ما در روستاي مذكور مانديم 
و يك عده از بچه‌ها به طرف ملندره حركت كردند. 
مابين ملندره و روستاي نجار يك سه راهي وجود 
داشت كه در آن سه راه يك قهوه‌خانه بود و از لحاظ 
از  ضدانقلابيون  كه  داشت  ويژه‌اي  موقعيت  نظامي 
آن‌جا به عنوان مقر استفاده مي‌كردند. بالاخره بچه‌هاي 
سپاه تا ملندره به دنبال اين‌ها پيش رفتند كه وقتي من 
به بچه‌ها بي‌سيم زدم و از وضعيت آن‌ها سؤال كردم 
نمي‌دانستيم  از خوشحالي  گرفتيم.  را  ملندره  گفتند 
چه كار كنيم. حالا خسته و مانده، ولي به هر ترتيبي 
خود را با يك ماشين سپاه به آن‌جا رسانديم، ديديم 
بود.  به غروب هم  نزديك  و  بچه‌ها مستقر شده‌اند 
ما  به  تا  بگيريم  را  منطقه  ارتفاعات  گرفتيم  تصميم 
ضربه نزنند، كه البته آن‌ها خيلي وحشت كرده بودند 
و فكر مي‌كردند كه ما داراي نيروي زيادي هستيم، 
در صورتي كه نيروهاي ما خيلي كم بودند. تا اين‌كه 
صبح فرداي آن روز رفتيم و ارتفاع حساس و بسيار 
مهم رشاب را هم تصرف كرديم. بچه‌ها در رشاب 
مستقر شدند و چون پشتيباني آتش توپخانه هم بود، 
در  ما  توقف  زمان  شدند.  دلگرم  مقدار  يك  بچه‌ها 
رشاب نسبتاً زياد بود ولي گاه و بي‌گاه به ما حمله 
مي‌كردند. علت توقف ما به خاطر رودخانه دوآب 

جنگ، جنگ توپخانه بود و همديگر را زير 
آتش توپخانه مي‌زديم. بعد تصميم گرفتيم 
به نوسود حمله كنيم كه همان موقع عراق 
به ما پاتك زد و در محل مســتقر شد و با 
كلاه‌سبزها و نيروهاي مخصوص خود حمله 
كرد و هشت تن از بچه‌ها درجا شهيد شدند
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ایجاد  مسأله  خیلی  ما  برای  رودخانه  این  که  بود 
دارد  آب  سال  فصل‌های  در  اکثراً  چون  بود،  کرده 
رودخانه  نزدکیی  در  کرد.  عبور  آن  از  نمی‌شود  و 
ارتفاعی بود به نام »نان ویژه« که بچه‌ها رفتند و آن را 
هم تصرف کردند. این ارتفاع خیلی حساس بود و با 
تسلط بر آن می‌توانستیم به وسیلة دوربین در بعضی 
کاری  ولی  ببینیم  را  آن‌جا  ایستاده  طور[  ]به  مواقع 
سلاح‌های  برد  در  چون  دهیم،  انجام  نمی‌توانستیم 
ما نبود. با این حال حدود شش ماه در آن‌جا توقف 
داشتیم ولی در طول این توقف به وسیلة سپاه گاه 
و بی‌گاه به روستای اطراف گریز می‌زدیم، حتی کی 
حمله هم به روستای داریان کردیم ولی متأسفانه به 
خاطر بی‌تجربگی به بچه‌ها گفتیم دور ده را محاصره 
ولی  نیایند  پایین  و  باشند  ده  بالای  همان  و  کنند 
بچه‌ها به خاطر خستگی بی‌حد، وقتی که ما وارد ده 
شدیم،  آن‌جا را رها کردند و آمدند پایین؛ البته به جز 
کی عده از بچه‌های اهوازی. بلافاصله دموکرات‌ها 
با کی  ما  و  را گرفتند  تا دور کوه‌ها  دور  و  آمداند 
بدبختی‌اي توانستیم خود را به بالا بکشیم و در آن‌جا 

درگیری سختی داشتیم.
گوش  حرف  ]اتفاقاً[  بچه‌ها... ک‌ه  از  تا  دو  بالاخره 
بودند،  ایستاده  پست  سر  و  بودند  باانضباط  و  کن 
توسط  شده  بدل  و  رد  از صحبت‌های  دموکرات‌ها 
و  کرده  کشف  را  محل‌شان  آن‌ها  و  ما  بین  بی‌سیم 
آن‌ها را به اسارت گرفتند. ما هم در همان گریزی که  
به ده مذکور زده بودیم چهار تن از افراد کومله را 
که در خواب بودند دستگیر کردیم و با خود بردیم 
مخالفت  ما  ولی  معاوضه شدند  به  آن‌ها حاضر  که 

کردیم.
و  ماندند  پاوه  زندان  در  ماه  شش  نفر  چهار  این 
و  کردند  زیادی  کار  این‌ها  با  بچه‌ها  خوشبختانه 
سرانجام چون مطمئن بودیم آن‌ها برمی‌گردند - البته 
از  و  پست‌فطرت  خیلی  آدم  که  عزیزاللهی  از  غیر 
سران دموکرات‌ها بود - به هر حال این‌ها را تعویض 
برادر  بود  گفته  من  به  آن‌ها  از  نفر  کی  که  کردند 
تا  دو  و  پدر  با  هم  بالاخره  برمی‌گردم.  من  کاظمی 
با ما کار کردند و  برادرهایش مسلح برگشتند و  از 
ما هم عملیات را با سرهنگ صیاد شیرازی که تازه 
مسئولیت ستاد غرب را به عهده گرفته بودند شروع 

کردیم.
عملیات اول، نوسود

و  مردم  به  پیامی  ابتدا  نوسود  جریان  با  رابطه  در 
کارمندان دولت فرستادیم و گفتیم که باید ظرف کی 
هفته به پاوه بیایند و اگر نپذیرند اخراج و حقوق‌شان 
قطع خواهد شد. با این برنامه کارمندان زیادی نزد ما 
آمدند که در بین افراد رجوع کرده تعدادی برای پول 

و تعداد زیادی برای وظیفه مکتبی‌شان آمده بودند.
آن‌ها صحبت  برای  مسجد  در  مقداری  آن،  از  پس 
کردیم که صحبت‌های ما در بین آن‌ها تأثیرات زیادی 
این سخنرانی  در  نبود،  کار  در  زور  اصلًا  گذاشت. 
وضعیت منطقه را برای‌شان تشریح کرديم و گفتیم 
که باید خودتان از خود دفاع کنید، وگرنه در همین 
آن‌ها  برای  حال  هر  به  ماند.  خواهید  باقی  وضع 

ایدئولوژی،  لاکس‌های 
برقرار  نظامی  سیاسی، 
به  سپس  و  كرديم 
داریم  قصد  گفتیم  آن‌ها 
عملیات انجام دهیم، شما 
تمایل  صورت  در  هم 
شوید.  مسلح  می‌توانید 
از  بومی  پاسداران  با  و 
آن‌ها  کنید.  نگهبانی  پاوه 
روز  در  کردند.  موافقت 
عملیات هم به آن‌ها گفتیم 
بیاید  می‌خواهد  کس  هر 
نیست  حاضر  کس  هر  و 
آن  خوشبختانه  كه  نیاید 
گفتند  نفرشان  هفتاد  روز 
ما مي‌آييم كه پنجاه نفر هم 
ما  و  بودند  بومي  پاسدار 
جمعاً يكصد و بيست نفر 
شروع  را  عمليات  شديم. 
يك  از  مي‌بايست  كرديم. 
پل عبور كرده و از ارتفاع 
نان ويژه مي‌گذشتيم و پس 
از آن از ارتفاع ديگري بالا 
مي‌رفتيم، تقريباً ساعت 8 
شب عمليات آغاز شد. به 
و  رفتيم  بيلته  تا  حال  هر 
بعد هم ارتش به صورت 

هوا  كرديم،  حركت  خلاصه  شد.  عمل  وارد  پياده 
از جاده  بود، ساعت 8 شب  مهتابي شده  تاريك و 
راه افتاديم و در حين حركتْ نيروها را به تيم‌هاي 
سي نفري تقسيم كرديم، چهار تيم تشكيل شد. يك 
از  پس  كرد،  حركت  ديگران  از  پيش  درست  تيم 
گروه  رسيديم.  پل  به  پياده‌روي  نيم  و  ساعت  يك 
شناسايي رفته و توقف كرد و گروه ديگري فرستاديم 
تا از پل حفاظت كند كه اطلاع دادند كسي نيست و 
پل هيچ نگهباني ندارد. خوشحال شديم و سريع از 
پل گذشتيم. در ضمن يكي از برادران مهاجر بلدچي 
ما بود و چون منطقه خيلي حساس بود ايشان نقطه 
به نقطة اين كوه را بلد بود و ما را آورد و از پل رد 
دورشان  پشت  از  و  برويد  اين‌جا  از  گفت  و  كرد 
بزنيد، اين ارتفاع هم خيلي بلند بود. حدود ساعت 
دو قسمت  آن‌جا  از  و  به يك سربالايي رسيديم   6
شديم، نزديك دشمن كه رسيديم تيراندازي شروع 
شد. گفتيم فعلًا جواب ندهيم كه مسأله‌اي پيش نيايد 
ولي باز تيراندازي كردند. خوشبختانه آن‌جا توپخانه 

و  داديم  آتش  دستور  توپخانه  به  بود،  آماده  هم  ما 
بدين ترتيب درگيري شروع شد. كم كم هوا داشت 
روشن مي‌شد، ضدانقلابيون كاليبر 50 داشتند، وقتي 
الله اكبر گويان حمله كرديم، ديديم در فرار، كاليبر 
50 را با خود برده و مهماتش را جا گذاشته بودند. 
خيلي خوشحال شديم. تقريباً ساعت 8 صبح آن‌جا 
پل  طرف  آن  كه  گروهي  فقط  و  كرديم  تصرف  را 
بودند، يكي از بچه‌هاي‌شان شهيد شده بود. به آن‌ها 

گفتيم ناراحت نباشيد، كمك مي‌آوريم. 
با اين‌كه يك مقدار درگير بوديم و از ارتفاعِ جلوتر 
برويم  گفتيم  بچه‌ها  به  مي‌كردند،  تيراندازي  ما  به 
جلوتر، در حالي كه بچه‌ها هفت الي هشت ساعت 
هم  )اكثرشان  بودند  شده  خسته  خيلي  و  آمده  راه 
ادامه  شديداً  درگيري  كه  حالي  در  و  بودند(  معلم 
داشت، وقتي يكي از گروه‌ها به طرف ما مي‌آمدند 
ميگ  فروند  دو  بار  اولين  براي  يك‌دفعه  كه  ديديم 
از رفت و آمد سعي كرد  عراقي ظاهر شده و پس 
پل را بزند تا نيروهايي كه اين‌جا بودند از بين بروند. 
را  بمب‌ها  كه  بعد  شدند،  پراكنده  كوه‌ها  در  بچه‌ها 
ريخت ديديم كه بيشتر آن‌ها در آب افتاده و بمب‌ها 
شدند.  شهيد  بچه‌ها  از  تا  دو  كند،  عمل  نتوانسته 
و  آمد  ديگر  يكي  و  رفتند  ]هواپيماها[  اين  خلاصه 
يك ماشين را كه در جاده بود مورد اصابت قرار داد.

لحظات شورانگيز و مهيج عبور از پل دوآب
جمعاً  نفر،  هفتاد  ]بين[  از  ديديم  عمليات  از  پس 
نه نفر مانده‌اند كه يكي خدا بيامرز شهيد طباطبايي 
مسئول  يكي  و  مخابرات  مسئول  ديگري  و  بود 

از  يكي  يوســفي  محمدكريم  شــهيد 
مسلمان‌ترين،  معتقدترين،  مؤمن‌ترين، 
شجاع‌ترين، پاسدارهاي بومي بود. ايشان 
قبلاً دموكرات بــوده ولي »حُرگونه« توبه 

كرده و يكي از مسلمانان واقعي شده بود



www.navideshahed.com
84

يادمان سردار ‌شهيد حاج ناصر کاظمی / شماره  118 / مرداد ماه 1394   

تا  دو  بودم.  مانده  خودم  هم  يكي  جهادسازندگي، 
هم از بچه‌هاي اراك كه خدمة آر.پي.جي 7 بودند و 
يكي دو نفر هم بومي داشتيم و به خاطر اين‌كه آن‌ها 
هم  ديگر  اسلحة  عدد  دو  است  قليل  ما  عده  نفهمند 
مانند  گفتيم  هم  بچه‌ها  به  خودمان.  اطراف  گذاشتيم 
از  و  شهيد شويم  تا  مي‌مانيم  امام حسين)ع(  تن   72
طرفي منتظر نيروي كمكي بوديم ولي نتوانستند نيروي 
عده‌اي  كنيم،  چه  گفتيم  بچه‌ها  به  بفرستند.  كمكي 
برگرديد،  بود  گفته  سرهنگ  چون  ولي  بمانيم  گفتند 
سرانجام تصميم گرفتيم برگرديم. حالا نمي‌دانستيم با 
غنائم به دست آمده چه كنيم. بالاخره خودمان آن‌ها را 
از بين برديم و به طرف پل حركت كرديم و در حين 
حركت متوجه شديم كه از پشت سرمان نيرو مي‌آيد، 
گفتيم از قسمت شمالي حركت كنيم تا دشمن نتواند 
به ما ضربه بزند. همين كه مي‌آمديم ديديم كه پل را 
بيايد  از سمت چپ  بود  بنا  كه  نيرويي  آن  و‌  گرفتند 
و نيامده بود مي‌خواهد از پل عبور كند كه همان جا 
سروان نقدي و همچنين خدا بيامرز رحمان و جلالي 
كه مسئول مهاجرين بود در آن‌جا تير خوردند. آن‌جا 

قتلگاه شده بود، هر كس مي‌رفت مي‌افتاد...
دستور  بچه‌ها  به  است.  بسته  پل  ديديم  حال  هر  به 
داديم که بكشيد به سمت چپ. گفتم بياييم اين طرف 
تيرانداي شروع شد. آن‌قدر  اين طرف هم  كه ديديم 
خسته بوديم كه به محض رسيدن به رودخانه نشستيم. 
در حالي كه از تشنگي لح لح مي‌زديم، ديديم دو تا 
ابتدا فكر كرديم  پيشمرگ دارند به طرف ما مي‌آيند. 
لباس  ديدند  وقتي  اما  هستند  خودمان  پيشمرگ‌هاي 

شروع  ماست  تن‌  بر  پاسداري 
اولين  و  كردند  تيراندازي  به 
گلوله  اصابت  مورد  كه  نفري 
مهاجرين  از  كريمي  شد،  واقع 
كه  مداومي  تيراندازي  با  بود. 
مي‌كردند ما درازكش خوابيديم 
را  پل  كلًا  كه  فكر مي‌كرديم  و 
گفتيم  بي‌سيمچي  به  گرفتند... 
تا  ببر  بين  از  و  بزن  را  بي‌سيم 
موقعيت  نيفتد...  اين‌ها  دست 
بچه‌هاي ما طوري بود كه اصلًا 
كنيم.  تيراندازي  نمي‌توانستيم 
)دانشجوي  طباطبايي  دكتر 
كرد  حركت  اصفهان(  دانشگاه 
كه برود و مجروحين را نجات 
دهد كه تيري به قلب او خورد و 
درجا شهيد شد. بعد از دكتر هم 
مسئول جهادسازندگي را ديديم 
كه رگبار خورد و اين هم افتاد، 
بدين ترتيب جلوي ما خون‌آلود 
بود  ما  بين  نفر  يك  بود،  شده 
بچة  واقعاً  قمي،  حسن  نام  به 
تيراندازي  آن‌قدر  بود.  زرنگي 
كر  گوش‌هايش  كه  بود  كرده 
شده بود و صداي تيراندازي را 
طرف  اين  نمي‌شنيد،  خوبي  به 
در سنگر  ما  بود.  فعال  و خيلي  مي‌پريد  آن طرف  و 
خوابيده بوديم، يك‌دفعه حس كردم بدنم گرم شده و 
استفاده  با  نباختم و  تير خورده‌ام. حقيقتاً روحيه‌ام را 
تيراندازي  آن‌ها  طرف  به  مجروحين  خشاب‌هاي  از 
مي‌كردم. تيراندازي كه مي‌كردم ديدم اين ناكس‌ها به 
داخل آب فرار مي‌كنند. من و حسن به تيراندازي ادامه 
داديم و بعد ديديم كه ديگر از آب بيرون نيامدند و 
خيال‌مان راحت شد كه حداقل آن‌ها را كشتيم )پانزده 
رودخانه  طرف  آن  در  آن‌ها  از  يكي  جسد  بعد  روز 
تا از بچه‌هاي اراك و يك  پيدا شد(. من بودم و دو 
بي‌سيمچي و حسن قمي. ديديم خبري نيست، يواش 
يواش آمديم، مسئول جهاد را هم با خودمان آورديم 
زيادي  تيرهاي  چون  برود  راه  نمي‌توانست  او  ولي 
خورده بود و خونريزي شديد داشت، ولي من يك تير 
زير شكمم خورده بود و خونريزي داخلي داشتم. آن 
موقع به علت اين‌كه بدنم گرم بود مي‌توانستم بالا بروم 
حمل خشاب  به  قادر  كردم  احساس  تدريج  به  ولي 
انداختم  نيستم و آن‌ها را از كمرم باز كردم و بيرون 
نارنجك گذاشتم روي كتفم.  با دو  و فقط اسلحه را 
بعد بچه‌ها گفتند حركت كنيم گفتم نه بايد هوا تاريك 
شود و از تاريكي هوا استفاده كنيم. ساعتْ 4 بعد از 
به  رودخانه  آب  و  نشستيم  ما  مي‌داد.  نشان  را  ظهر 
سرعت رد مي‌شد و جرأت نداشتيم مقداري آب براي 
از طرفي  و  بوديم  تشنه  برداريم. همگي  احتياج  رفع 
كسي كه تير مي‌خورَد بيشتر طالب آب مي‌شود، ناچار 
همان بالا نشستيم، ساعت هم آن‌قدر دير مي‌گذشت 
كه حد نداشت و بچه‌ها با يكسري باند و وسايل لازم 

همراه‌شان كتف و زخم مرا بستند. به هر حال همين 
برويم،  گفتم  وقتي  شد.  تاريك  هوا  تا  نشستيم  طور 
و  شده  سرد  بدنم  ديدم  دهم،  حركت  را  بدنم  آمدم 
گلوله هم نمي‌گذاشت كه تكان بخورم. به بچه‌ها گفتم 
آن‌ها  بروم.  راه  نمي‌توانم  مي‌مانم،  من  و  برويد  شما 
گفتند محال است تو را تنها بگذاريم، ما هم مي‌مانيم. 
ترتيبي بود دولا  به هر  گفتم من نمي‌توانم... خلاصه 
بود  جهاد  مسئول  كه  برادرمان  آن  ولي  رفتم،  دولا 
خونريزي زيادي كرده بود، تا آمد حركت كند سرش 
افتاد، ايشان را در داخل غار گذاشته و  گيج رفت و 
حركت كرديم و از بغل رودخانه راه افتاديم. آسمان 
مهتابي بود. رسيديم به يك جايي كه كوه، آب را بريده 
بود و آب هم زياد بود. كشيديم بالا و هر چه رفتيم 
بود. ساعت  بالا نمي‌رسيديم، نگو كه آن راه بي‌راهه 
بيايم.  نمي‌توانم  ديگر  گفتم  من  بود،  شب   9 حدود 
بچه‌ها گفتند برويم پايين و از رودخانه عبور كنيم. من 
گفتم كه بدنم زخمي است، چطور مي‌توانم عبور كنم؟ 
بعد به آن‌ها گفتم شما برويد، گفتند ما شنا بلد نيستيم، 
بالاخره من گفتم باشد، دستم را مي‌گذارم روي زخمم 
راه خود  به  و  رودخانه  آن طرف  مي‌روم  شناكنان  و 
به حركت  اين‌كه شروع  از  قبل  باري،  مي‌دهم.  ادامه 
كنيم يكي از بچه‌ها افتاد توي آب و شنا هم بلد نبود و 
آب داشت او را مي‌برد. بلافاصله او را از آب  بيرون 
كشيديم، كه از شدت سرما سخت مي‌لرزيد. هر كس 
يك تكه لباس به او داد تا لباس‌هايش را عوض كند. 
به آب  را  اميد خدا خود  به  مجدداً حركت كرديم و 
رودخانه سپرديم كه تا بالاي زانوهاي‌مان بود. در هر 
صورت )فصل بهار بود و اوج طغيان رودخانه‌ها( و 
بالاخره ما سالم از رودخانه گذشتيم. تشنه هم بوديم 
دارد  براي من ضرر  و بچه‌ها هم مي‌دانستند كه آب 
و هر وقتن من درخواست آب مي‌كردم مقداري آب 
هر  مي‌دادند.  من  به  و  مي‌ريختند  قمقمه  درِ  داخل 
چهل  الي  سي  بايد  مي‌گفتند  مي‌كردم،  التماس  وقت 
قدم راه بروي تا يك درِ قمقمه به تو آب بدهيم. به 
هر حال از كوه بالا رفتيم. راه آن‌قدر طولاني بود كه 
تا ساعت 4 صبح در حالي كه  نمي‌رسيديم. خلاصه 
خسته، تشنه و گرسنه بوديم، گفتيم بخوابيم و همان 
اما پس از  جا لاي سنگ‌ها مخفي شده و خوابيديم، 
مدت كمي از سرما بيدار شديم، پتو نداشتيم، لرزمان 
گرم  را  خود  رفتن  راه  با  گرفتيم  تصميم  بود،  گرفته 
كنيم و حركت كرديم. من دل‌درد عجيبي گرفته بودم. 
به هر حال رفتم بالا و هوا روشن شد و مرا گذاشتند 
داخل يك غار. آن پسر بي‌سيمچي با حسن قمي كه 
يكي مقدار سرحال بودند، دو نفري براي خبركردن و 
كمك گرفتن از نيروهاي خودي از كوه رفتند بالا و ما 

شهيد مختار تولي خانلو را در فرمانداري 
مسئول كميتة سوخت كرده بودم كه وارد 
عمليات نشــود ولي متوجه شد و ‌گفت 
مي‌روم آن طرفِ كردستان و مي‌جنگم... 
آدم عجيبي بود، هر دفعه كه به عمليات 
مي‌رفت، در مراجعت مي‌گفت آه، اين‌دفعه 

هم شهيد نشدم
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بي‌حال افتاده بوديم... صبح شد و آمديم بيرون، تازه 
فهميديم اصلًا چيزي راه نيامده‌ايم، كوه خيلي بلندي 
نيندازند  گير  را  ما  اين‌كه  براي  گفتم  بچه‌ها  به  بود، 
حركت كنيم، يك نفر اسلحة من را بياورد و يك نفر 
چه  با  آمدند... خلاصه  آن‌ها  اگر  كه  نارنجك  با  هم 
از  داشتم  ديگر  من  افتاديم،  راه  بيچارگي  و  بدبختي 
كه  بچه‌هايي  بود.  صبح   9/30 ساعت  مي‌رفتم.  حال 
براي كمك رفته بودند هم راه را گم كرده و تازه به 
بالاي قله رسيده بودند. من با ديدن بچه‌ها در بالاي 
قله، گفتم بچه‌ها! داد بزنيم تا آن‌ها متوجه‌مان شوند. 
خلاصه با داد و هوار و شليك چند تير آن‌ها فهميدند. 
همان لحظه كه همديگر را ديديم من از حال رفتم و 
افتادم. جناب سرهنگ رامتين با دو تن ديگر و چند 
تا از نيروهاي بومي پايين آمده و با استفاده از چوب 
درختان و لباس‌هاي كُردي برانكارد درست كردند. با 
و  آمد  هم سريع  هلي‌كوپتر  شيرازي  دستور سرهنگ 
بالاي تپه قرار گرفت. بدين ترتيب ما را بالا آوردند 
پاوه  بردند و هلي‌كوپتر به سمت  و داخل هلي‌كوپتر 
حركت كرد. وقتي هم كه وارد پادگان پاوه شديم به 
هوش بودم و چون چشم‌هايم بسته بود يكي از كساني 
كاظمي  آقاي  اين  گفت  ديدنم  با  مي‌شناخت  مرا  كه 
بيامرزدش، چه آدم خوبي بود، حتي اين  است، خدا 
را هم شنيدم! ولي وقتي مرا بردند در اتاق عمل، ديگر 
ساعت  هشت  و  چهل  حدود  و  نفهميدم  چيز  هيچ 
بي‌هوش بودم. هنگامي كه به هوش آمدم ديدم لوله‌اي 
آن  و  بود  زجرآوري  وضع  گذاشته‌اند،  بيني‌ام  داخل 
چيزي كه مرا اذيت مي‌كرد اين وضع بود، حتي ديگر 
نمي‌توانستم خواهر و برادرم را كه از تهران آمده بودند 
بشناسم. به هر حال در آن بيمارستان ماندم. وقتي كه 
را  برادران  از  يكي  برويد  بايد  گفتم  آمدم،  هوش  به 
جنب  گفتم  بدهيد.  آدرس  كجاست؛  گفتند  بياوريد، 
رودخانه است كه يكي از خلبانان هوانيروز رفت و او 
را آورد. آن برادر بعد از رفتن ما تا رسيدن هلي‌كوپتر 
دادند  نجات  را  او  ترتيب  بدين  بود.  شده  بي‌هوش 
و اين بود جريان عمليات پل كه با عدم فتح مواجه 
شديم. بعد از هشت روز از پاوه به تهران رفتم و با 
يك عمل جراحي تير را از بدنم خارج كردند. تير در 
اگر يك ذره  دو سانتميتري نخاع قرار گرفته بود كه 
ديگر به نخاع اصابت مي‌كرد كارم تمام بود. يك ماه 

بيشتر در تهران نماندم و سريعاً برگشتم.
عمليات بعدي پل دوآب ـ نوسود

بعد از مقداري بهبود يافتن به پاوه آمدم و نشستيم و 
شروع به تصميم‌گيري و طرح‌ريزي در مورد روشن 
كنيم.  عبور  آن  از  چگونه  كه  كرديم  پل  وضع  شدن 
آن‌ها  به  را  طرح‌مان  آخرين  ما  و  آمدند  متخصصين 

گفتيم...، خلاصه با بحث زياد قبول كردند و خلبانان، 
منطقه را شناسايي كردند و پس از هماهنگي لازم با 
ارتش يكصد و بيست نيروي اعزامي از منطقه آمد و 
آن‌ها را آماده كرديم. نيرويي هم براي پل كه قبلًا شرح 
داديم در نظر گرفتيم. بعد تصميم گرفتيم كه نيروها را 
ببريم و مستقر كنيم كه اين كار هم انجام شد. هواي 
آفتابي خوبي بود و چون بچه‌ها نگذاشتند به عمليات 
بروم، لاجرم در پاسگاه فرماندهي ماندم. بنا را بر اين 
شدن  روشن  محض  به  هلي‌كوپتر  كه  بوديم  گذاشته 
نيامد.  هلي‌كوپتر  كرديم  صبر  چه  هر  ولي  بيايد  هوا 
ساعت 8 صبح بود، بي‌سيم زديم و علت را پرسيديم 
كه گفتند به دليل نقص فني نتوانسته بيايد. گرفتاري 
ناچار  بود،  روبرو  مشكلات  با  طرح‌مان  شد،  شروع 
برنامه را به فردا موكول كرديم كه ضدانقلاب متوجه 
نشود و بالاخره به كمك خدا گرفتاري‌ها مرتفع شد 
پاوه  هواي  و شب‌ها  است  هوا خوب شده  گفتند  و 
خوب بود، ولي صبح فردا هواي باختران مه‌آلود شد. 
مي‌كردند،  بي‌صبري  بچه‌ها  بودند،  ناراحت  خلبان‌ها 
اكنون كه وضع چنين شده  بود. گفتيم  لو رفته  طرح 
طرح را رها كنيم ولي بعد تصميم گرفتيم هر طور كه 
هست عمليات انجام شود. بعد از انتقال نيروها شب‌ها 
است. خوب  هوا  مي‌گفتند  مي‌زديم،  تلفن  مرتب 
نزديك 5 صبح بود، همه ما بيدار بوديم.رفتيم،ديديم 
ويژه  نان  پاسگاه  مي‌آيد.در  تيراندازي  صداي  كه 
خدا  و  مي‌آیند  هلي‌كوپترها  شديم  خبردار  كه  بوديم 
فروند  بنشينند.هفت  بي‌خطر  بتوانند  كه  كرديم  خدا 
تا كبري هم اسكورت‌شان  هلي‌كوپتر 214 بود و دو 
مي‌كردند. به هر حال هلي‌كوپترها روي هوا مشغول 
تيراندازي  به سمت‌شان  كه  بودند  نفرات  كردن  پياده 
شد ولي بحمدالله هيچگونه اتفاقي نيفتاد و ما هم پس 
از شكرگذاري نقطة ديگري را به اين امر اختصاص 

داديم كه ديگر هيچ درگيري رخ نداد. پس از آن به 
دستور  داشتند  قرار  چپ  سمت  در  كه  قسمت‌هايي 
حركت داديم، ساعت 8 صبح بود ديديم هيچ خبري 
نشد. گفتيم ما اين ستون را از پايين حركت مي‌دهيم 
توقف  و  برسانند  تونل  پايين  به  را  خود  بتوانند  كه 
كنند. ]همچنين[ گفتيم چرا ايستاده‌ايد، سريع حركت 
پاسگاه  از  ما  ديگر  و  كردند  حركت  هم  آن‌ها  كنيد. 
فرماندهي در جريان نبوديم، نيروها را به كمك تپه‌ها 
حركت داديم و آن‌ها هم كه روي تپه‌ها و ارتفاعات 
بودند از ساعت 9 صبح درگير شدند ولي اين عمل 
ما  از  اسير  تعدادي  دموكرات  افراد  تا  شد  موجب 
از  نقطه  آن  كوبيدن  به  كردند  برادران شروع  بگيرند. 
پايين. همة راه را تا سرپل آمديم و توانستيم ساعت 4 
بعد از ظهر به آن‌ها ملحق شويم. آن‌ها توانسته بودند 
مقداري دوام آورده و موانع را حفظ كنند و بالاخره 
نيروها را برده و مواضع را خالي كرده بودند كه ما با 
يك سختي و بدبختي توانستيم نيروها را بالا بكشيم 
وقتي آمديم ديديم كه دشمن آمده و آن‌جا را گرفته 
است و بچه‌هاي ما در ارتفاع پايين‌تري مستقرند، به 
آن‌ها فشار زيادي وارد مي‌شد. پس از درگيري زياد، 
خورده  تير  قبلًا  من  كه  جايي  همان  از  ضدانقلابيون 
بودم فرار مي‌كنند، دموكرات‌ها قله را مي‌گيرند و در 
ضمن ارتش هم پاسگاه شيخان را گرفته و به همراه 
سپاه و ژاندارمري در آن‌جا مستقر شده بودند. خلاصه 
ما جلو را داشتيم و آن‌ها هم پشت سر را، درگيري هم 
بود. تصميم  آغاز شده  با شديدترين وجهي  از صبح 
گرفتيم با ماشين آهو و يك راننده خود را به بچه‌ها 
شيشه  به  و  آمد  تيري  جاده  از  عبور  هنگام  برسانيم. 
بودم  نشسته  راننده  كنار  در  من  كرد.  اصابت  ماشين 
و تا دستم را از شيشه بيرون آوردم مقداري از دستم 
پايين.  بپريم  گفتم  برادر  آن  به  بلافاصله  زخمي شد، 

اســلحه را آماده کرده بودم که ‌کیدفعه 
به آن‌ها گفتم اسم رمز. آن‌ها هم متقابلًا 
همین سؤال را کردند. دو تایی با هم گفتیم 
»مختار«. متوجه شدیم این‌ها همان گروهی 
هستند که گم شده بودند. آن موقع گویی 

خدا دنیا را به ما داد...
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راننده با آمدن تيرهاي بعدي هول شد ولي بالاخره هر 
دو به پايين پريديم. ضدانقلابيون هم بلافاصله ما را 
به رگبار گلوله بستند و ماشين عقب - عقب رفت و 
افتاد داخل دره و آن‌ها خيال كردند ما در ماشين بوده 
و از بين رفته‌ايم، ديگر به ماشين تيراندازي نكردند و 
سرانجام قسمت بالاي مواضع ما را گرفتند. يكسري 
نيروهاي ما از طرف پاسگاه شيخان به جلو رفته بودند 
و درست تا پل، حدود 10 كيلومتر جلو رفته بودند. 
ما نيز به توپخانه گفتيم بزن، گفت نيروهاي خودمان 
آن‌جا هستند، گفتم نيروهاي خودمان آن‌جا را تخليه 
آن‌جا  زدن  به  شروع  توپخانه  وسيله  به  كه  كرده‌اند، 
كرديم و در اين‌جا زرنگي كرديم و نگذاشتيم نيروهاي 
نفهميدند  و خلاصه  شوند  خبردار  جريان  از  خودي 
كه ما عقب را از دست داده‌ايم! سريع آمديم توسط 
با سپاه جوانرود تماس گرفتيم و درخواست  بي‌سيم 
الي  چهل  جوانرود  سپاه  بلافاصله  كه  كرديم  نيرو 
به كمك  را  پاسدارهايش  پيشمرگ‌ها و  از  نفر  پنجاه 
 11 ساعت  فرستاده شده حدود  نيروهاي  فرستاد.  ما 
و  كرديم  آماده  را  آن‌ها  بلافاصله  رسيدند،  كمك  به 
دموكرات‌ها  كه  همان شب  داديم.  شبانه حركت‌شان 
ما را متوقف كرده بودند عراق نيروهايش را در مرز 
طول  ساعت  هشت  الي  هفت  شايد  بود.  داشته  نگه 
نيروهايش  نكشيد كه عراق بدون هيچگونه درگيري 
را به ارتفاعات نوسود )شمشير( آورد و مستقر كرد. 
دموكرات‌ها براي آن‌ها حتي سنگر هم مي‌كندند. در 
آن عمليات ديدم ]گلولة[ توپ مي‌آيد، گفتم اين ديگر 
و  نفر  ديديم  كرديم،  نگاه  بيشتر  نيستند.  دموكرات‌ها 
بيل همه چيز دارد مي‌آيد... خلاصه ديديم ارتش عراق 
با  درگيري  آن  در  ما  و  را گرفت  بالا  قسمت  و  آمد 
اين‌كه تعدادي اسير و شهيد داده بوديم، پس از سه روز 
درگيري توانستيم پاسگاه شيخان را به تصرف خودمان 
درآوريم كه با از دست دادن پاسگاه، آن‌ها به ارتفاع 
بالاتري رفتند و نيروهاي ما را زير آتش خيلي سنگين 
قرار دادند. هنگامي كه رفتيم بالاي شمشير فهميديم 

كه در چه موقعيتي قرار داشته‌ايم و ضدانقلاب روي 
ما كاملًا ديد داشته و با توپ مرتب ما را مي‌زده است. 
اين‌]گونه[ بود كه ژاندارمري در پاسگاه شهيد داد و 
فرمانده گروهان ارتش ]نيز[ شهيد شد. به هر حال ما 
در همان جا متوقف شديم، جنگ، جنگ توپخانه بود 
يك  اين،  مي‌زديم.  توپخانه  آتش  زير  را  همديگر  و 
قسمت از عمليات بود. بعد تصميم گرفتيم از موقعيت 
استفاده و به نوسود حمله كنيم كه همان موقع عراق 
به ما پاتك زد و در محل مستقر شد و با كلاه‌سبزها 
و نيروهاي مخصوص خود حمله كرد و هشت تن از 
بچه‌هاي ما درجا شهيد شدند. در عوض، شانزده تن از 
مزدوران عراقي را به هلاكت رسانديم كه جنازه يكي 
از آن كلاه‌سبزها به دست ما افتاد. جنازه را برداشتيم 
به مردم مي‌گفتيم كه  قبلًا هر چه  آورديم.  پاوه  به  و 
اين‌كه  تا  نمي‌شد،  باورشان  وابسته‌اند  ضدانقلابيون 
جنازه را نشان‌ داديم و مردم به عينيت وابستگي آن‌ها 
به  را  اسلامي  جمهوري  توانستيم  بالاخره  ديدند.  را 
مردم بشناسانيم و مردم واقعاً فهميدند كه اين‌ها دست 
جمهوري  با  يكديگر  با  هم‌آهنگ  و  عراق  دست  در 
اسلامي مي‌جنگند، جنازه توانست تأثير به سزايي در 
روحية مردم و بالا رفتن كيفيت عمليات‌هاي آتي ما 
عراق  شديم  متوجه  كنيم،  حمله  آمديم  باشد.  داشته 
نوسود  خصوص  به   - ارتفاعات  روي  رفته  قبل  از 
و دكل نوسود - مستقر شده و از آن‌جا به ما حمله 
مي‌كند. با بالارفتن بچه‌ها يكسري درگيري با خان‌هاي 
كوموله و دموكرات آغاز شد كه اين درگيري موجب 

شد بچه‌هاي ما بتوانند تا ساعت 2 الي 3 بعد از ظهر به 
هدف اصلي خود كه مبارزه با عراقي‌ها بود بپردازند. 
كنیم  درخواست  هلي‌كوپتر  گرفتيم  تصميم  بالاخره 
از  دیدیم  کردیم  هر چه صبر  می‌آید.  الان  گفتند  که 
هلیک‌وپتر خبري نشد. بچه‌ها گفتند مهمات نداريم و 
از طرفي تا سنگرهاي دكل نوسود رفته بودند و حتي 
توفيق يافته بودند چند تا خودروي عراقي را با آر.پي.
جي 7 بزنند كه عراقي‌ها طاقت نياورده و فرار كرده 
بودند، ولي گروه‌هاي ضدانقلاب به عراقي‌ها روحيه 

داده و آن‌ها به مقاومت خود ادامه دادند.
از  گوشه‌هايي  و  مختار  شهيد  پاسدار  حماسه‌هاي 

زندگي وي
ضدانقلاب  تداركات،  نرسيدن  خاطر  به  حال  هر  به 
توانست پاسگاه مركزي را محاصره كند. سپس شروع 
به تيراندازي به سمت بچه‌ها كرد كه همان موقع وقتي 
برادر شهيدمان مختار ]تولي خانلو[ مي‌بيند، بچه‌ها به 
برگرديد  مي‌گويد  آن‌ها  به  مي‌كنند،  عمل  شكل  اين 
عقب و خودش به تنهايي با يك كلاشينكف مي‌ايستد 
و مرتب در سنگر الله اكبر گفته و تيراندازي مي‌كند، 
تا بچه‌ها بتوانند نجات پيدا كنند و بعداً‌ خودش بيايد، 
ولي مزدوران بعثی او را به وسيله آر.پي.جي 7 مي‌زنند 
كه صورتش كاملًا متلاشي ]مي‌شود[ و جنازه‌اش در 
ميان سنگر مي‌ماند. ]بعداً[ ديگر نتوانستيم جنازه او را 
بياوريم، چون جنازه در زير سنگر بعثي‌ها قرار داشت. 
شهيد  نفر  نيروهاي خودي شش  از  درگيري  اين  در 
به جا ‌ماند كه هر شش نفر از طايفه امامي‌ها و چون 
تأثير زيادي روي اطرافيان‌شان گذاشت  بومي بودند، 
از  امامي‌ها  طايفه  دادند.  قرار  اعتراض  مورد  را  ما  و 
مسلمان  افراد  متعهدترين  كه  بودند  افرادي  بهترين 
به منطقه  بين همين طايفه ديده مي‌شد كه  منطقه در 
جهت مصاف با دشمنان اسلام و مسلمين آمده بودند. 
در اين‌جا لازم است كه من از شخصي به نام شهيد 
محمدكريم يوسفي كه يكي از مؤمن‌ترين، معتقدترين، 
ياد  بود  بومي  پاسدارهاي  شجاع‌ترين،  مسلمان‌ترين، 
توبه  »حُرگونه«  ولي  بوده  دموكرات  قبلًا  ايشان  كنم، 
كرده و يكي از مسلمانان واقعي شده بود. زماني ايشان 
در پاسگاه از دلاورهاي ورزيدة ژاندارمري بود و براي 
اين‌كه اسلحه‌اش را تحويل ندهد رفته بود داخل آن‌ها 
فرار  اسلحه  همان  با  هم  روز  يك  و  )ضدانقلاب( 
كرده و آمد به ميان پاسداران اسلام، ايشان فرماندهي 
بسياربسيار شجاع بودند كه در همان عمليات به اتفاق 

ديگر برادران همراهش به شهادت رسيدند.
در اين‌جا لازم مي‌دانم مقداري از وضع زندگي شهيد 
مختار براي‌تان بگويم: او 20 سال بيشتر سن نداشت و 
در طول عمر بابركت و كوتاهش فداكاري‌هاي فراواني 
در جهت خدمت به مردم و خصوصاً در جهت تداوم 
به  ورود  ابتداي  از  بنده  بود.  كرده  اسلامي  انقلاب 
سپاه در جريان كامل زندگي ايشان قرار گرفتم. اينكه 
پس از شهادت برادرش كه در جريان انقلاب شهيد 
شده بود با خانم وي كه دو فرزند داشت ازدواج كرد 
تعداد  مجموع  در  و  شد  ديگر  فرزند  دو  صاحب  و 
عائله‌اش به پنج نفر ‌رسيده بود. ما سعي مي‌كرديم كه 

قبل از حرکت، نماز جماعت برپا کردیم که 
یکی از بهترین نمازهای جماعتی بود که 
من در زندگی‌ام خوانده بودم. نماز جماعتی 
متشکل از ارتشی، سپاهی، شیعه و سنی. 
پس از نماز جماعت برای بچه‌ها صحبت 

کردم...
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از حضورش در عمليات جلوگيري كنيم ولي او شوق 
عجيبي به شهادت داشت، خدا شاهد است هر موقع 
مي‌خواستيم به عمليات برويم داوطلب بود. حتي او 
را در فرمانداري مسئول كميتة سوخت كرده بودم كه 
وارد عمليات نشود ولي متوجه شد و ‌گفت اگر اين 
كار را بكنيد مي‌روم آن طرفِ كردستان و مي‌جنگم. 
آدم عجيبي بود، هر دفعه كه به عمليات مي‌رفت، در 
به  نشدم.  شهيد  هم  اين‌دفعه  آه،  مي‌گفت  مراجعت 
حدي به شهادت علاقه داشت كه سرانجام به هدفش 
نائل گشت كه خدا إن‌شاءالله توفيق بدهد كه ما واقعاً 
صادق  و  پاك  چقدر  كه  باشيم،  راه‌شان  ادامه‌دهندة 
بودند و براي تداوم انقلاب از هيچ كوششي فروگذار 
نكردند. به هر حال جنازة ايشان در همان جا باقي ماند 
تا اين‌كه بعداً در عمليات »روح الله« ارتفاعات شمشير 
جنازة  توانستيم  ماه  شش  از  بعد  و  ساختيم  آزاد  را 
كه   24 قطعة  در  و  بياوريم  را  عزيز  شهيد  اين  پاك 
قطعة بسيار مقدسي است و بهترين عزيزان ما، نخست 
بهترين  و  كشورمان  عالي  ديوان  رئيس  وزيرمان، 
بسپاريم.  خاك  به  هستند،  آن‌جا  در  سپاه  بچه‌هاي 
چون قبلًا با پدر و مادر ايشان صحبت كرده بودم و 
آن‌ها اصرار داشتند جنازة فرزندشان را بياورم، از اين 
شهيد  اين  جنازة  توانستم  كه  هستم  لحاظ خوشحال 
توانستنيم  عمليات  اين  در  هر صورت  در  بياورم.  را 
تعداد زيادي از بعثي‌ها را كه حدود يكصد و شش نفر 
با سپاه  ببريم و آن‌ها فهميدند كه حالا  بين  از  بودند 
طرف هستند و اين طور نيست كه خيلي راحت بيايند 
بزنند و بروند. روحية نيروهاي عراقي در آن عمليات 
خيلي پايين آمد و خودشان متوجه شده بودند كه ما 
تا زير سنگرهاي آن‌ها رفتيم. در همان عمليات عراق 
]آنجا[  و  بگيرد  را  شمشير  ارتفاعات  بايد  كه  فهميد 
مستقر شود كه اين كار را نيز كرد، و عراق كه متكي 
با  حتي  ارتفاع،  بالاي  برود  شد  مجبور  بود  جاده  به 
قاطر خودش را تدارك كند و اين بود كه به هر حال 

در آن‌جا مستقر شد.
علميات كل چنار و تسلط بر نودشه

عمليات كل چنار با همكاري ستادي كه از طرف برادر 
سرهنگ صياد شيرازي به فرماندهي و مسئوليت جناب 
شروع  بود  عملياتي  افسر  يك  كه  شهبازي  سرهنگ 
ابتدا خود او براي شناسايي كوه‌ها مي‌آمد و  شد. در 
تمام مسائل را مورد بررسي قرار مي‌داد و اين مسأله 
و  ارتش  و  سپاه  بين  جالبي  بسيار  هماهنگي  موجب 
ژاندارمري شده بود. حتي از نيروهاي ژاندارمري در 
بود  راضي  بابت  اين  از  استفاده شد و سپاه  عمليات 
جناب  خودِ  عمليات،  اين  طراح  كه  مي‌كرد  سعي  و 
بيشتر  سپاه  جانب  ]نقش[  و  باشد  شهبازي  سرهنگ 
آن  كه  مي‌كرديم  سعي  و  باشد  داشته  مشورتي  جنبة 
ايشان بگذاريم. در  اختيار  مسائلي را كه مي‌دانيم در 
اين طرح سه ارتفاع را بايد مي‌گرفتيم كه عبارت بود 
از: 1- عمليات ارتفاع كل چنار كه اين ارتفاع بالاي 
ارتفاع كوماجا  3- عمليات  بود 2- عمليات  نودشه 

ارتفاع شمشير.
شناسايي  و  فرستاده  شناسايي  جهت  قبلًا  را  نيروها 
كافي به عمل آورده بوديم، طوري كه بچه‌ها تا نزديك 
ارتفاعات شمشير رفته و متوجه شده  عراقي‌ها روي 
و  مستقرند  شمشير  ارتفاعات  روي  آن‌ها  كه  بودند 
نگهبان  تعدادي  و  چادر  يک  چنار  كل  ارتفاعات  در 
قبلًا  كه  شناسايي  اين  با  هستند.  نيز  دموكرات‌ها  از 
كرده بوديم قرار شد كه من در پاسگاه مقر فرماندهي 
از  تعدادي  هماهنگي،  آخرِ  لحظات  در  ولي  بمانم، 
افراد بهانه‌هايي آوردند كه تصميم گرفتم خودم با اين 
گروه بروم، پس فرماندهي دو گروهان ارتش و سپاه 
را به عهده گرفتم. ساعت 10 شب 4 فروردين سال 
1360 حركت كرديم‌، هوا خوب بود. ما مي‌خواستيم 
با انجام اين طرح به مردم مسلمان ايران عيدي بدهيم. 
موقع حركت، باران شروع به باريدن گرفت. يك عده 
گفتند نرويم، گفتم اين باران بهاري است و زود تمام 

مي‌شود چون اين‌همه زحمت كشيده شده، اگر طرح 
مي‌شود.  متوجه  را  طرح  دشمن  احتمالاً  نشود  اجرا 

بالاخره تصميم به رفتن گرفته شد. 
ما بايد از داخل يك رودخانه مي‌آمديم و از سه نقطه 
حمله مي‌كرديم. البته راه آن‌هايي كه به طرف شمشير 
دورتر  همه  از  ما،  گروهان  دو  همان  يعني  مي‌آمدند 
حالي  در  كرديم،  حركت  رودخانه  داخل  از  ما  بود. 
كه باران شديدتر مي‌شد و زمين را گل]آلود[ كرده و 
حركت كردن را بسيار مشكل ساخته بود. نكتة ديگر 
اين‌كه اشخاصي كه با خودمان برده بوديم راه را خوب 
نمي‌شناختند. همه اين مسائل باعث كندي حركت ما 
شده بود و طبيعتاً تعدادي پيشنهاد برگشتن را ‌كردند 

كه ‌گفتيم بايد برويم، ]بالاخره[ باران تمام مي‌شود.
يكي از گروه‌ها پس از جدا شدن متوجه مي‌شوند كه 
تماس  ما  با  نمي‌توانند  و  نياورده‌اند  بي‌سيم  خود  با 
تماس  ما  با  چگونه  كه  نمي‌دانستند  و  كنند  حاصل 
بگيرند. ما هم اصلاً‌ متوجه نبوديم كه به آن‌ها بي‌سيم 
]تحويل[ نداده‌ايم، يعني شصت نفر را بدون بي‌سيم 
فرستاديم و خودمان هم از طرف ديگر حركت كرديم 
اسم  حركت  از  قبل  اين‌كه  اميدواركننده  مسأله  ولي 
رمزي بين خودمان گذاشتيم تا اگر گم شديم بتوانيم 
به وسيلة رمز يكديگر را پيدا كنيم. از طرفي نيروهاي 
بومي و ارتشي و پاسدار قاطي شده بودند و اسم رمز 
ً‌ متوجه شديم چقدر  را »شهيد مختار« گذاشتيم كه بعدا
و  آمديم  ما  و  رفتند  آن‌ها  دردمان خورد. خلاصه  به 
باران هم شديد شده بود. دو تن از برادران بومي چتر 
گرفته بودند، يكي از آن‌ها روي مین رفت و به شهادت 
رسید. به هر جهت ما حرکت میک‌ردیم تا اینک‌ه به 
جادة نودشه رسیدیم. در جاده همان طور که می‌رفتیم 
از  ارتش  الان  می‌گفتیم  و  بودیم  ارتش  آمدن  منتظر 
پشت سرمان می‌آید. رفتیم کنار کی آبشار و ایستادیم 
و منتظر برادران ارتشی شدیم ولی تا نیم ساعت بعد 
هم نیامدند. با آن چند نفر بلدچی برگشتیم که ببنیم 
آیا برای ارتش مسأله‌ای پیش آمده، که ملاحظه کردیم 
ارتش لب رودخانه مانده و قادر به عبور از رودخانه 
نیست. در ضمن راه را هم نمی‌دانستند و ما به آن‌ها 
را  همه‌مان  بکشد  روز  به  اقدام  این  اگر  که  گفتیم 
شهید میک‌نند. آن‌ها پیشنهاد کردند چون باران می‌آید 
برگردیم و برویم و ما مجدداً وعدة بندآمدن باران را 
دادیم. خلاصه با هر برنامه‌ای که بود آن‌ها را حرکت 
هم  فرماندهی  پاسگاه  است  شاهد  خدا  حتی  دادیم. 
فکر میک‌رد ما برگشته‌ایم، باران شدید می‌آمد و خود 
من دو دست لباس عوض کردم، چون از شدت باران 

نماز تمام و حرکت آغاز شد. ارتش رفت به 
سمتی، ما هم رفتیم سمتي دیگر و قرار بر 
این شد که تا حد امکان بدون تیراندازی 
و ســر و صدا به جلو برویم و تا زمانی که 
ما درگیر نشدیم آن‌ها تیراندازی را شروع 

نکنند، تا يك‌وقت طرح افشا نشود...

شهید علی قمی نفر سمت چپ در کنار شهید کاوه
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حتی لباس‌های زیرم خیس شده بود. بعد از اینک‌ه به 
گروه اول رسیدیم گفتیم بروید بالای این ارتفاع. در 
حین تقسیم متوجه شدیم تعدادی به سمت ما می‌آیند. 
فکر کردیم پیشمرگ‌ها هستند. گروه را به بالای ارتفاع 
طرف  به  دیگر  نفر  سه  الی  دو  با  خودم  و  فرستادم 
بودم  گذاشته  و  کرده  آماده  را  اسلحه‌ام  رفتیم.  ‌آن‌ها 
يك  هم  آن‌ها  و  می‌آمديم  قدم  کی  ما  رگبار.  روی 
قدم؛ چند نفر بودند. مردد بوديم كه اين‌ها چه کسانی 
هستند، ضدانقلاب هستند یا خودی؟ خلاصه، اسلحه 
اسم  گفتم  آن‌ها  به  ‌کیدفعه  که  بودم  کرده  آماده  را 
رمز. آن‌ها هم متقابلًا همین سؤال را کردند. دو تایی 
با هم گفتیم مختار، متوجه شدیم این‌ها همان گروهی 
دنیا  خدا  گویی  موقع  آن  بودند.  شده  گم  که  هستند 
را به ما داد. بعدش آن‌ها گفتند که چرا به ما بی‌سیم 
ندادید و ما هم گفتیم چرا بی‌سیم نبردید؟ بعد از این 
اتفاق ما خودمان را به گروه اول رساندیم و در آن‌جا 
سازماندهی کردیم. چون ساعت 3 بامداد بود و دیگر 
شدت  خاطر  به  نيز  و  برویم  راه  زیاد  نمی‌توانستیم 
باران، آن‌جا تصمیم گرفتیم که دیگر به ارتفاع شمشیر 
نرویم. چرا که اگر ما می‌رفتیم در سینهک‌ش قرار گرفته 
و زمینگیر می‌شدیم و اکثراً شهید می‌شدیم. ]از طرفي[ 
موقعیت فعلی‌مان نیز مناسب نبود و می‌بایست سریعاً 
خود را به جایی می‌رساندیم. قرار شد بر روی ارتفاع 
پدافند کنیم. در حالی  بتوانیم  تا لااقل  کوماجا برویم 
که باران شدیداً می‌بارید و هر دقیقه شدیدتر می‌شد 
و آسمان رعد و برق می‌زد، توافق حاصل شد و ما 
پیش خودمان گفتیم شاید خدا نمی‌خواهد که ما پیروز 
شویم وگرنه این باران بند می‌آمد. به قدری باران آمده 
راه  دیگر  بود.  شده  گل  از  پر  کفش‌های‌مان  که  بود 
تا  بالا  آمدیم  بود. خلاصه  برای‌مان مشکل  رفتن هم 
نزدکیی‌های صبح که هوا روشن شد. به مجرد اینک‌ه 
شدید  بارش  که  دیدیم  ناگهان  رسیدیم  قله  بالای 
تگرگ شروع شد. شدت سرما به حدی بود که لرزه 
بر اندام همه افتاده بود، حتی کسی قادر نبود ماشه را 
پس  بزند.  حرف  نمی‌توانست  بی‌سیمچی  و  بچکاند 
در  نمی‌دهد. آب  بی‌سیم هم جواب  دیدیم  مدتی  از 
نداشت.  خبر  ما  از  هیچک‌س  و  بود  كرده  رسوخ  آن 
رسیده  بروند  کوماجا  به  می‌بایست  که  نیروهایی  آن 
بودند، همچنین نیرویی که هدفش کل چنار بود هم به 
هدفش دست یافته بود. ما دو نیرو هم رسیدیم و دیگر 
به شمشیر نرفتیم. تا رسیدیم آن‌جا پشت سر هم روی 
تماس  بی‌سیم  با  می‌خواستیم  می‌ریخت.  خمپاره  ما 
کالیبر  ولی  کنند  خاموش  را  آن‌ها  آتش  که  بگیریم 
می‌بارید  ما  سر  بر  هم  دموکرات‌ها  و  عراقی‌ها   75
هم  بی‌سیم  دهیم،  انجام  نمی‌توانستیم  کاری  هیچ  و 
جواب نمی‌داد، ساعت 6/5 الی 7 صبح بود. به علت 
تصمیم  کنند  تیراندازی  نمی‌توانستند  بچه‌ها  اینک‌ه 
گرفته شد به هر صورتی که هست افراد آن‌جا بمانند 
و من سریع برگردم پایین، تا برای آن‌ها تدارکات و 
امکانات بفرستم. همچنين گروه احتیاط را هم بفرستم 

بیایند  تپه  بالای  نیروهای  و  بگیرند  را  افراد  جای  تا 
در عرض  بتوانیم  تا  کنند  را عوض  لباس‌های‌شان  و 
چهل و هشت ساعت شمشیر را بگیریم. ولی بعد از 
پایین آمدن من بچه‌ها نیز پایین آمدند و فقط ده الی 
دوازده نفر از برادران شمالیِ پاسدار، به علت احساس 
وظیفه شرعی مانده بودند. من سریع خودم را به پاوه 
رساندم. حدود ظهر توسط هلیک‌وپتر برای بچه‌ها پتو 
هوا  اینک‌ه  با  و  فرستادیم  مهمات  و  غذا  وسایل،  و 
ابری بود خلبانان مردانگی کردند و پرواز كردند. به 
علاوه، نیروهای احتیاط را به جای بچه‌هایی که خیس 
شده بودند فرستادیم و آن عده از بچه‌ها که قادر به 
هلیک‌وپتر  با  هم  ما  شدند.  تعویض  نبودند  جنگیدن 
از  عراقی‌ها  شد  که  صبح  آوردیم.  را  وسایل  سریع 
تا  نمی‌شد که  باورشان  بودند.  ما گیج شده  پیشرفت 
این ارتفاع ما بالا آمده‌ایم. بعد از اینک‌ه کوماجا و کل 
متعال چه  که خداوند  متوجه شدیم  گرفتیم  را  چنار 
لطفی کرده، چون فقط کی شهید داده بودیم و آن هم 
کیی از افراد دموکرات بود که چند روز قبل خودش 
را تسلیم کرده بود و همه هم با او مخالفت میک‌ردند، 
او  به  هم  واقع  و  داریم  اعتماد  او  به  گفتیم  ما  ولی 
اعتماد کردیم. خودش هم می‌گفت در اولین عملیات 
بود  پیشمرگ دموکرات  برادرش هم  شرکت میک‌نم، 
او در  دادند و  اسلحه  او هم  به  تا  و ضمانت کردیم 
عملیات کل چنار مانند »حرّ« با تير دشمن به شهادت 
رسید و تأثیر زیاد و مثبتی روی مردم نودشه داشت. 
با این حادثه به حکمت خدایی پی بردیم. نکتة قابل 
که  نمیک‌ردیم  فکر  ما  می‌گفت  دشمن  اینک‌ه  توجه 
را  عملیات  هوا  بارانی  و  با وضع خراب  باشیم  قادر 
انجام دهید و این باران حکمت خداوندی بود و باعث 

پیروزی ما شد.

تسخیر گلو تنگه )1360/2/27( 
پس از تصرف نودشه لازم دانستیم چند ارتفاع دیگر 
را تصرف كنيم تا بتوانیم تسلط بیشتری جهت گرفتن 
شمشیر پیدا کنیم. این بود که در 27 اردیبهشت به گلو 
تنگه رفتیم و در کی حملة شبانة برق‌آسا توانستیم ]به 
یابیم.  دست  هدف  به  نودشه  بومی  نیروهای  كمك[ 
همان فرد بومی که قبلًا با ضدانقلاب همکاری میک‌رد 
امروز در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار 
گرفته بود و به دلیل آشنایی به وضع جغرافیایی منطقه 
در حداقل زمان یعنی حدود 4 ساعت رزمندگان را با 
تدارکات تهیه شده از قبیل قاطر و چیزهای دیگر به 
آن‌جا  از  میک‌رد.  راهنمایی  استقرار  جهت  تنگه  گلو 
تدارکاتی  راه  فقط  داشتیم،  خوبی  تسلط  شمشیر  به 
]وجود[ نداشت و از آن‌جا می‌توانستیم با گلوله، عراق 
را بزنیم. بعد از جنگ، اولین بار بود که می‌توانستیم 
طویلة عراق را از داخل پاسگاه مشاهده كنيم و بزنیم. 
به راحتی گلوله‌های توپ ارتش ایران در خاک عراق 
به زمین می‌نشست و به هر حال گلو تنگه گرفته شد.

در  اورامانات  و  مریوان  جبهه  رزمندگان  الحاق 
ارتفاع هوارماما

به  دیگری  ارتفاع  تصرف  برای  را  خود  باید  حالا 
آماده  متر  بلندی 1700  با  اورامانات  در  هوارماما  نام 

عراق حمله کرد و تعدادی از پاسگاه‌های 
ما را در غرب گرفت که بدين وسیله، 
مقداری از نیروهای‌مان مانند لشــکر 
77 خراسان را براي دفاع از خاك آن 
خطه به غرب جذب و مشغول کرد. حالا 

مشهد کجا و غرب كشور کجا...

فرماندار مردمی در حال بازدید از روستا
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با  می‌بایست  ارتفاع  این  تصرف  برای  می‌ساختیم. 
قاطر، شش ساعت را پشت سر می‌گذاشتیم. بالاخره 
رفتیم. آن روز در اردیبهشت ماه ارتفاعات را 6 - 7 
نودشه  در  که  دارم  خاطر  به  بود.  پوشانده  برف  متر 
دنبال زیرپیراهن می‌گشتم ولی آن‌جا با وجود اورکت، 
سرما  از  انسان  دستکش،  و  جوراب  بافتنی،  لاکه 
یخ  آب  گرفتن  وضو  هنگام  صبح‌ها  مثلًا  می‌تریکد. 
می‌زد. ولی به هر حال بچه‌ها با قاطر، شش ساعت راه 
را با تحمل مشلاکتِ زیاد رفتند و سرانجام آن‌جا را 
تصرف کردند. قبلًا روی آن ]افراد گروهك[ رزگاری‌ 
مستقر بودند و با گرفتن آن ارتفاع راه ]ارتباطيِ[ اين 
از تصرف هوارماما  به عراق قطع شد. پس  گروهک 
دیدیم از کناری صدای الله اکبر می‌آید، تعجب کردیم. 
خب، دموکرات و رزگاری که الله اکبر نمی‌گوید، پس 
این‌ها چه کسانی هستند، فرکانس را گرفتيم و ارتباط 
را برقرار کردیم، دیدیم بچه‌های مریوان هستند. بعد 
ما فرمان دادیم همه الله اکبر گفتند و توانستیم بعد از 
سه سال پیاده به نیروهای مریوانی متصل شویم و به 

مریوان رفتیم.
نودشه ـ مردم و رزمندگان اسلام

بعد از اتمام عملیات و به تصرف درآوردن کل چنار 
و کوماجا نوبت به تصرف شمشیر رسید که به خاطر 
اجرا  به  طرح  از  قسمت  این  زمین،  لیزبودن  و  باران 
که  بود  طوری  ما  کنونی  موقعیت  اما  بود،  درنیامده 
بر نودشه اشراف داشتيم و بر آن کاملًا مسلط بودیم. 
نودشه  بر  داشتن  تسلط  و  ارتفاع کل چنار  با گرفتن 
این  تیر کردیم.  تا دور نودشه ثبت  نقطه را دور  پنج 
گلوله  کی  حتی  است  شاهد  خدا  که  بود  حالی  در 
بفرستیم،  پیام  بلندگو  وسیلة  به  كوشيديم[  و  ]نزديم 
نشنیدن  برای  پيام، ضدانقلاب  به محض شروع  ولي 
صحبت‌های ما مبادرت به زدن رگبار و شلکی گلوله 

به  ضدانقلاب  برای  ضعفی  نقطه  عمل  این  ک‌ردند. 
نماز  ما هم تصمیم گرفتیم در موقع  حساب می‌آمد. 
از  به قدری  آن‌ها  بگوییم ولي  تکبیر  مغرب و عشاء 
از  ما  تیراندازی میک‌ردند و  ما می‌ترسیدند که  تکبیر 
می‌رفت  اتمام  به  رو  کار  این  با  مهمات‌شان‌  اینک‌ه 
تکبیر  و  اذان  بلندگو  با  روز  هر  و  بودیم  خوشحال 
می‌گفتیم که این کار روحیة آنان را تضعیف میک‌رد. 
البته آن‌ها به وسیله تیراندازی، بلندگو را از کار انداختند 
ولی به هر حال خیلی تأثیر داشت، چون روحیة بچه‌ها 
هم بالا می‌رفت. در این رابطه باید از جهاد سازندگی 
و ادارة راه تشکر کرد، چرا که جادة اصلی در دست 
عراق قرار داشت و ما هم باید برای تدارکات بیشتر 
از قاطر استفاده میک‌ردیم و جهاد و ادارة راه از جادة 
نیسان تا جادة کل چنار یعنی در حدود 14 یکلومتر راه 
کوهستانی صعب العبور را با کمپرسور و مواد منفجره 
در کمتر از کی ماه برای عبور وسایل نقلیه جاده‌ای 
جهادسازندگی  افتخارات  جزء  جاده  این  کشیدند. 
کار  کی  واقع  به  عمل  این  است.  منطقه  راه  ادارة  و 
انقلابی بود و شاید کشیدن آن جاده باعث پیروزی ما 
در آن طرح شد و ما را امیدوار کرد که به جای گرفتن 
قاطر با کرایة روزی 200 تومان - البته پولش اهمیت 
چندانی نداشت -بلکه مسأله مهم، رساندن تدارکات 
بود. چون قاطر تنها چهار جعبه فشنگ را می‌توانست 
احداث  جاده  وقتی  ولی  کند  زور( حمل  با  هم  )آن 
شد قادر بودیم به وسیلة کی ماشین سیمرغ، مهمات 
و تدارکات را با کمیت و یکفیت خوبی حمل کنیم؛ 
صرف نظر از اینک‌ه شیب زیاد جاده مشلاکتی را دربر 
داشت. بعد از اینک‌ه ما ارتفاعات کل چنار را گرفتيم و 
قصد تصرف شهر نودشه را داشتیم، حاضر به شلکی 
كردیم  پیشه  و صبر  نشديم  شهر  به  توپ  یا  خمپاره 
ولی در طول مدتی که شهر در محاصره بود و من به 

پاوه رفته بودم بعضی افراد خسته شدند و با خمپاره 
60، چند گلوله‌ای به سمت شهر شلکی کرده بودند. 
پس از بازگشت ضمن توبیخ آن‌ها گفتم در صورتی 
تفنگ  با  تنها  شما  داد  انجام  حرکتی  ضدانقلاب  که 
شلکی کنید. هدف‌مان از محاصرة نودشه این بود که 
ضدانقلاب در خانه‌ها بماند و با فشار بر روی آن‌ها 
خودشان بيايند و تسلیم شوند. در طول آن مدت نيز 
حدود ده الی بیست نفر از پیشمرگ‌ها تسلیم شدند. 
در بین آن‌ها افراد مهمی همچون ارنانی ـ میزبان‌ها و 
بقيه بودند و چون ما با آن‌ها محترمانه برخورد كردیم 
با  طرفي  از  گذاشت.  فراوانی  تأثیر  بقیه  روحیة  در 
اینک‌ه توسط بعضی از افرادمان که خسته شده بودند 
پرچم  با  مردم  ديديم  بودیم  گرفته  قرار  فشار  تحت 
مردم،  جا  همان  می‌آیند.  چنار  کل  طرف  به  سفیدی 
به  مجبور  دموکرات‌ها  و  بردند  شهر  به  را  پاسداران 
ترک شهر شدند و به ارتفاعات اطراف شهر گریختند. 
زمانی که نودشه تحت تصرف ما در آمد عراق کاملًا 
بر ما مسلط بود، ماشین‌های در حال تردد ما را تحت 
حملات خود قرار می‌داد ولی با وجود این، نیروهای 
مدت  این  در  نمیک‌ردند.  توجه  حملات  این  به  ما 
و  آمدند  منطقه[  ]به  مدنی  الله  آیت  محراب  شهید 
برای مردم صحبت کردند. عده‌ای  نودشه  در مسجد 
واقعاً  آن‌ها  برای  و  آمدند  از خبرنگاران خارجی هم 
تعجب‌آور بود که مردم با ما این‌همه همکاری میک‌نند. 
نودشه حدود هشت هزار نفر جمعیت داشت و نزدکی 
بیست نفر ضدانقلاب توانسته بودند وضع اين شهر را 
مختل سازند. تعداد مهاجرین نودشه از همه جا بیشتر 
بیست  نودشه  در  که  نباشد  باورکردنی  شاید  و  بود 
نفر لیسانسه و حدود پانصد نفر معلم دیپلمه داشتيم. 
این‌ها همه بیانگر بالا بودن سطح فکر و بینش سیاسی 
شهروندان این شهر به حساب می‌آمد. به طوری که 
بين  از  بخشدار  و  شهردار  شهر،  آزادسازی  از  پس 
همان مهاجرین انقلابی که کی سال در هجرت به سر 
حرکت‌های  از  هجرت  لًاک  شدند.  انتخاب  می‌بردند 
بزرگ اسلامی است، با وجود اینک‌ه در موقع هجرت 
سه نفر از مهاجرین شهید شدند و نزدکی چهار الی 
پنج نفر زخمی شدند، اما این‌ها همانند رسول الله)ص( 
چون دیدند نمی‌توانند آن‌جا کار کنند به پاوه آمده و به 
فعالیت پرداختند و در این مدت حدود یازده اطلاعیه 
از  كردند.  صادر  تلویزیون  رادیو  از  مردم  به  خطاب 
این بود که مهاجرین را  این مدت  کارهای دیگر در 
به خدمت امام بردیم. حتی کیی از مهاجرین نامه‌اي 
نوشت و به امام داد.  هنگام مراجعت، مهاجرين گريه 

الحمدلله به اندازة کی ماه بیشــتر طول 
نکشید که توانستیم جلوی حملة عراق را 
بگیریم و مردم علاقة زیادی به جنگ نشان 
می‌دادند، به طوری که نیروها مرتب آمده و 

بسیج می‌شدند...

شهید کاظمی، همیشه جلوتر از سایر رزمندگان بود

www.navideshahed.com
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مي‌كردند و مي‌گفتند ما نمي‌توانيم باور كنيم كه رهبر 
نحو  اين  به  و  مي‌كند  زندگي  شكل  اين  به  انقلاب 
تأثير زيادي در روحيه آن‌ها  اين ديدار  بپذيرد.  را  ما 
گذاشت. ضمناً به ديدار آقايان مهدوي‌كني و هاشمي 
ديدارها  بين  در   - رفتيم  رجايي  شهيد  و  رفسنجاني 
بني‌صدر  روز  آن  رئيس جمهور  ملاقات  به  متأسفانه 
مسأله  كه  بود  ديدارها  اين  در   - رفتيم  هم  ملعون 
پايه‌گذاري  و  مطرح  مدارس  در  شافعي  فقه  تدريس 
شد و اكنون در سراسر كردستان فقه شافعي تدريس 
در  مهاجرين  جان  آن‌كه  وجود  با  سفر  اين  مي‌شود. 
جنايات‌  كردن  برملا  و  افشاگري  به  ولي  بود  خطر 
گروهك‌ها در صدا و سيماي منطقه مي‌پرداختند. اين 
تأثير زيادي در روشن  نظامي  تبليغاتي و  از نظر  كار 
شدن ماهيت گروهك‌ها به عموم مردم داشت، حتي 
برادران در نماز جمعه تهران سخنراني كرد.  از  يكي 
بي‌برنامه  كه  نبود  طور  اين  شديم  نودشه  وارد  وقتي 
عنوان  به  را  قبل شورایی  از  بلكه  باشيم،  و سردرگم 
در هیچ جای  بودیم. شاید  کرده  تعیین  شورای سپاه 
کردستان تریکبی به این زیبایی دیده نمي‌شد که غیر 
از فرمانده سپاه، بقیه افراد همه بومی باشند و از نظر 
تحصلایت هیچ کدام کمتر از دیپلم نباشند و افرادی 
با مدارک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس در بين‌شان 
بود. به همین جهت این حرکت، آگاهانه بود و برای 
با  خوردند.  مفتضحانه‌ای  شکست  گروه‌کها  همین 
با  و  کردیم  بیرون  را  گروه‌کها  افراد،  همین  کمک 
تیکه بر این مردم توانستیم موقعیت بسیار بزرگی در 
دو  ]كنترلش[  که  نودشه‌ای  آوریم.  دست  به  نودشه 
سال از دست دولت خارج بود و کی نیروی دولتی 
دلیل  به  جغرافیایی  نظر  از  و  بود  نشده  وارد  آن  در 
بود.  مشکل  خیلی  تسخیرش  اطراف  کوه‌های  وجود 
دشمن دویست نفر نیروي مسلح در آن‌جا داشت و ما 

وقتی که به نودشه رفتیم از آن‌جایی که اکثر مهاجرینْ 
بومی بودند، فامیل‌های‌شان را زود مسلح کردند و به 
این صورت نودشه در تاریخ 1360/2/7 تسخیر شد. 
به علت برنامه‌ریزی قبلی، بومی‌های شناخته شده را 
که  دارم  اطمینان  من  و  کردیم  نودشه  اداره  مسئول 
ضدانقلاب دیگر نمی‌تواند بر نودشه تسلط پیدا کند. 
زیرا که خود مردم زحمت پاکسازی منطقه را کشیدند 
و به هر حال با گرفتن نودشه، کلیدی پیدا شد برای 
گرفتن »شمشیر« که برای ما به رؤیایی بدل شده بود.

فتح  برای  مقدمه‌ای  زهرا،  کاوه  مرسوک،  علمیات 
شمشیر 

کاوه  نام  به  ارتفاعی  می‌بایست  شمشیر  گرفتن  برای 
قرار  محاصره  در  کاملًا  شمشیر  تا  می‌شد  آزاد  زهرا 
گیرد. برای گرفتن این ارتفاع خود را آماده کرديم و 
جهت هماهنگی سپاه و ارتش در مریوان عازم آن‌جا 
هماهنگ  طور  به  بايد  سپاه  و  ارتش  توپخانة  شدیم. 
شاید  زهرا  کاوه  عملیات  مي‌شدند.  عمل  وارد 
سخت‌ترین عملیات ما تا آن زمان بود و برای اولین 
بار بعد از پاتک عراق در مجاور شیخان با عراق روبرو 
می‌شدیم. در این عملیات تصمیم گرفتیم از دو ناحیه 
به عراق حمله کنیم: 1- از طریق کاوه زهرا و 2- از 

طریق مرسوک.
مرسوک  در  كه  شد  مشخص  شناسایی  در  بالاخره 
نیرویی وجود ندارد ولی روی کاوه زهرا نیرو مستقر 
بود و از طرفی عراق هر جا که استقرار داشت یا هر 
جا را که تصرف می‌كرد، زود سیم خاردار ميک‌شید 
به  شروع  ما  سرانجام  میک‌رد.  مین‌گذاری  را  آنجا  و 
تدارک عملیات كردیم. در آن شب توپخانه را آماده 
بچه‌ها  کنید.  حرکت  گفتیم  بچه‌ها  به  و  داشتيم  نگه 
حالت  شدند  درگیر  ارتفاع  نزدکی  اگر  مي‌بايست 
پدافندی بگيرند و فاصله خود را با دشمن حفظ کنند، 
بتوانند  نفرات  و  شود  رفع  خطر  آتشْ  ریختن  با  تا 
خود را بالا بکشند. باري، در حین برنامه‌ریزی بودیم 
که خوشبختانه خبردار شدیم بچه‌ها توانسته‌اند بدون 
درگیری موفق به تصرف مرسوک شوند. يك بار دیگر 
به  بچه‌ها  که  بودیم  نشسته  فرماندهی  پاسگاه  در  هم 
کاوه زهرا رفته و چند نفر از عراقی‌ها را کشته بودند. 
پاتک عراقی‌ها در مرسوک موجب شد تا تعدادی از 
آن‌ها به دست رزمندگان اسلام کشته و شش نفر هم 
اسیر شوند. این‌ها اولین اسرایی بودند که در آن زمان 
با آمادگی رزمی  از عراق گرفتیم. نزدکی ظهر عراق 
قبلی چند گلولة توپ به روي كاوه زهرا پرتاب كرد 
كه متأسفانه اين عمل موجب شد تا بچه‌ها ارتفاعات 
از  يكي  فرمانده‌شان  بيايند.  پايين  به  و  كنند  ترك  را 
برادران شمالي به نام شهيد كاظمي و اولين كسي بود 
مستقر  آن  را روي  بچه‌ها  كرد،  را تصرف  ارتفاع  كه 
جا  همان  مرسوك.  در  بچه‌ها  كمك  به  رفت  و  كرد 
به وسيلة مزدوران عراقي زخمي شد و به دليل رفتن 
از  ايشان  پيوست.  لقاءالله  به  بدنش  از  زياد  خون 
وسيلة  به  نيرو‌ها  حال  هر  به  بود.  بچه‌ها  شجاع‌ترين 

پايين  از كاوه زهرا اطلاع دادند كه به سمت  بي‌سيم 
بايستيد، خدا شما  به آن‌ها گفتيم  ارتفاع در حركتند. 
را به صبر دعوت كرده ولي گفتند به دليل عدم وجود 
تداركات قادر به ايستادن نيستيم. سرانجام آمدند پايين 
و عراق هم سريع آن‌جا را گرفت و بدين ترتيب هر 
نزديك می‌شد،  داديم. غروب  از دست  را  ارتفاع  دو 
گفتيم خدايا چه كنيم. فوري آمديم توسط بي‌سيم با 
سريع  گفتيم  و  گرفتيم  تماس  همت  ابراهيم[  ]شهيد 
نيروها را به گلو تنگه اعزام كن. نگفتيم چه ارتفاعي 
را از دست داديم و هيچ‌كس خبر نداشت، مخصوصاً 
كه اسير هم گرفته بوديم. فرداي همان روز مقداري 
نيرو، مركب از بچه‌هاي اعزامي وارتش به پابين ارتفاع 
فرستاديم. خلاصه با همان نيروهاي جزئي به نيروهاي 
زيرا  نداشت.  زمان سابقه  آن  تا  كه  پاتك زديم  بعثي 
ما شروع  بار  اين  و  مي‌زد  پاتك  ما  به  هميشه  عراق 
به زدن يكسري پاتك كرديم كه اين پاتك‌ها متوجه 
توپخانه  ترتيب  بدین  ارتفاع سقوط کرده می‌شد.  دو 
هماهنگی لازم را به عمل می‌آورد و من هم در پاسگاه 
فرماندهی بودم که شروع به زدن کاوه زهرا کردیم. در 
همان زمان دیدیم که عراق هم کاوه زهرا را می‌زند. 
ما گیج شده بودیم که چطور آن‌جا نیستیم و عراقی‌ها 
هستند، نگو که عراق هم آن‌جا را خالی کرده و پایین 
آمده بود تا فردا آن‌جا را تصرف كند. به هر حال بعد 
از این جریان اعلام آتش‌بس کردیم. نگو که عراقی‌ها 
از  دو  هر  و  میک‌نند  آتش‌بس  اعلام  زمان  همین  هم 
دو طرف ارتفاع شروع به بالا رفتن کردیم و این دو 
نیرو در بین راه با کیدیگر برخورد و درگیری رودررو 
آغاز می‌شود. برای همین در کاوه زهرا بچه‌ها روی 
مین نرفته بودند و از بعثی‌ها کشتار خوبی میک‌نند و 
از بچه‌های مریوان به شهادت می‌رسند.  البته دو نفر 
از  کیی  موفق می‌شوند  این عملیات حتی  در  بچه‌ها 
از  این فرمانده  فرماندهان عراقی را دستگیر کنند که 
لاکه‌سبزهای عراقی بود. در بازجویی‌ از او پی بردیم 
انتقالات چندساعتة  نقل و  نفسِ  تازه  نیروهای  از  که 
خوشبختانه  است.  زهرا  کاوه  تصرف  جهت  عراق 
نیروهای  وسیلة  به  شدیم  موفق  و  گرفته  را  آن‌جا 
داوطلب ارتش و سپاه که شجاعت زیادی از خودشان 
دور  و  کشته  را  عراقی‌ها  از  تعدادی  دادند،  به خرج 
دفاع  آنجا  از  سختی  به  ما  شویم.  مستقر  آن  بر  دوم 
میک‌ردیم، با اینک‌ه هلیک‌وپتر نمی‌توانست بیاید، چون 
ارتفاع شمشیر دست آن‌ها بود. خودم حساب کردم که 
عراق در عرض هر پنج ثانیه سه گلوله به سمت ارتفاع 

نيروهاي عراقي در آن عمليات  روحية 
خيلي پايين آمد و خودشان متوجه شده 
بودند كه ما تا زير سنگرهاي آن‌ها رفتيم. 
در همان عمليات عراق فهميد كه بايد 

ارتفاعات شمشير را بگيرد...

سالارجاف معدوم در دادگاه انقلاب اسلامي
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نگاه میک‌ردیم می‌دیدیم  تپه  به  وقتی  شلکی میک‌ند. 
بچه‌ها  که  می‌گرفتیم  تماس  شده،  دود  از  پر  تپه  که 
نشده  شهید  کسی  فعلًا  می‌گفتند:  دارند،  وضعی  چه 
نداده‌ایم.  شهید  که چطور  بود  تعجب‌آور  ما  برای  و 
خلاصه روز سوم، درگیری شدیدی شده بود. عراق 
شب و روز سنگرهای ما را به خاطر داشتن تجهیزات 
زیاد با سلاح‌های سنگین میک‌وبید و حتی صبح روز 
بعد کی پاتک زد. در این پاتک بچه‌ها طوری برخورد 
كردند که دیگر عراق جرأت جلو آمدن را پیدا نکرد 
و بچه‌ها روی ارتفاعات کاوه زهرا و مرسوک مسلط 
شدند و باقی ماندند. سرانجام در آن جنگ سه روزه، 
ندیده  را  نمونه‌اش  تاکنون  که  آتش و خون  ميان  در 
بودم و نه نفر شهید و حدود سی الی چهل نفر زخمی 
دادیم، تصرف دو ارتفاع فوق الذکر کلید و پل پیروزی 
شمشیر بود. به طوری که وقتی بالای ارتفاعات جدید 
قرار گرفتیم، دشمن در جاده سنگر درست کرده بود 
بالای  را  نیروی خیلی کمی  که  بود  این  تاکتکیش  و 
جاده  کنار  در  را  نیروهایش  اکثریت  و  بياورد  ارتفاع 
مورد  را  ما  مناسب  فرصت  در  تا  كند،  نگهداری 
آن‌ها  کوبیدن  به  شروع  ما  دهد.  قرار  خود  حملات 
کردیم ولی به دلیل سنگرهای مستحکمی که داشتند 
نمی‌توانستیم صددرصد آن‌ها را بزنیم. طوری که حتی 
دیده‌بان آن‌ها را نمی‌دیدیم. از طرفی خمپاره برای ما 
کوپنی بود، يعني ده تا که می‌زدیم می‌گفتند تمام شد، 
بزنیم و گلوله‌های‌مان تمام  با توپ هم نمی‌توانستیم 
شده بود. بچه‌ها رفتند سپاه خرمشهر تا گلوله بیاورند، 
از لحاظ  این بود که در آن زمان سپاه  مشکل بزرگ 
سلاح در مضیقه بود ولی به هر حال توانستیم چند تا 
سنگر عراقی‌ها را به آتش کشانده و بالاخره ارتفاعات 

کاوه زهرا و مرسوک را آزاد سازیم.
طرح عملیات روح الله برای فتح شمشیرِ طلسم‌شده

بعد از اینک‌ه دو ارتفاع مرسوک و کاوه زهرا را گرفتیم 
قبل  البته  را ریختیم،  ارتفاعات شمشیر  طرح تصرف 
از ریختن طرح روح الله، حمله‌ای به شمشیر کردیم 
ولی متأسفانه با عدم فتح مواجه شدیم. در این حمله 
با  هم  سوم  و  دوم  دفعه  حتی  و  دادیم  شهید  شش 
عدم فتح مواجه شدیم. تصور میک‌ردیم آن‌جا طلسم 
رؤیا  به صورت  ما  برای  پیروزی‌اش  آرزوی  و  شده 
طرح  امکانات،  به  توجه  با  باید  گفتیم  بود.  آمده  در 
را  بریزیم و تصمیم گرفتیم عملیات  حساب شده‌ای 
از عواملی که  کیی  البته  دهیم.  انجام  الله  نام روح  با 
 72 دهیم شهادت  انجام  را  عملیات  این  موجب شد 

تن از یاران امام مخصوصاً شهید بهشتی 
تأثیر زیادی روی بچه‌ها گذاشته  بود که 
بود كه[ عملیات  از طرفی ]مدتي  بود و 
در جبهه‌های ایران به رکود افتاده بود. با 
گرفتیم  تصمیم  جریانات  این  جمع‌بندی 
این کار را انجام دهیم. ما از ارتش نیروی 
داوطلب گرفتیم که نسبت به دفعات قبل 
و  سپاهی  برادران  بودند.  بیشتر  مقداری 
]البته[ بومی‌هاي داوطلب هم آمدند. قبل 
که  برپا کردیم  نماز جماعت  از حرکت، 
بود  جماعتی  نمازهای  بهترین  از  کیی 
نماز  بودم.  خوانده  زندگی‌ام  در  من  که 
جماعتی متشکل از ارتشی، سپاهی، شیعه 
و سنی... پس از نماز جماعت برای بچه‌ها 
خوبی  روحیة  از  آن‌‌ها  کردم،  صحبت 
روحیه  اين  دیدن  با  و  بودند  برخوردار 
امیدوار شدم که ارتفاع را خواهیم گرفت. 
نماز تمام شد و حرکت آغاز شد. ارتش 
رفت به سمتی، ما هم رفتیم سمتي دیگر 
و قرار بر این شد که تا حد امکان بدون 
تیراندازی و سر و صدا به جلو برویم و تا 
زمانی که ما درگیر نشدیم آن‌ها تیراندازی 
افشا  طرح  يك‌وقت  تا  نکنند،  شروع  را 
نشود، چون اصل کار يعني رفتن به قله 

شمشیر  به عهدة ما بود. حالا ‌باید نود نفر پاسدار را 
تقسیم میک‌رديم و مأموریت‌شان را به آن‌ها می‌گفتیم 
روزه  پنج  شدید  عملیات  برای  را  خود  تجهیزات  و 
بومی  پاسداران  همراه  بلدچی  فردِ  میک‌ردیم.  آماده 
وصف  قابل  غیر  شجاعت  لحاظ  از  واقعاً  و  مي‌آمد 
در  ما  با  دائم  و  میک‌رد  حرکت  جلو  در  ایشان  بود. 
دره  پشت  از  کردیم،  بود. ساعت 11 حرکت  تماس 
کشیدیم بالا تا برسیم به نوک قله. از دو جاده باید رد 
می‌شدیم. همین که می‌رفتیم صدای پایی به گوش‌مان 
خورد، همه پدافند کردند. ما گفتیم شاید گشتی‌های 
عراقی باشند که برای شناساسی آمده‌اند. گفتیم کسی 
دیدیم  کردیم،  تیز  را  گوش‌مان  درنیاید.  صدایش 
دموکرات‌ها  شاید  گفتیم  بعد  می‌آید.  کُردی  صدای 
رفتیم  به جلو  کردیم، سپس  ساعتی صبر  نیم  باشند، 
ساعت  کنید.  حرکت  گفتم  نیست.  خبری  دیدیم  و 
تقسیم  آن‌جا  در  و  رسیدیم  اول  جادة  به  صبح   3/5
مین‌گذاری  قسمت  این  دارد  امکان  که  گفتم  شدیم. 
دو  میان  ما  رفتند.  آن‌جا  از  سریع  بچه‌ها  باشد.  شده 
دستة دیگر در بالا ایستادیم و بچه‌های خمین از سمت 
حرکت  چپ  سمت  از  هم  اراک  بچه‌های  و  راست 
کنار عراقی‌ها  از  و  بالا  ترتیب کشیدیم  بدین  کردند. 
گذشتیم و حتی نفهمیدند كه ما از کنارشان رد شده‌ایم. 
آن‌ها فقط کی سنگر پایین ارتفاع داشتند، هوا داشت 
بود  مانده  ارتفاع  به  متر   150 نزدکی  می‌شد.  روشن 
با  آن‌ها  که درگیری شروع شد. همان جا خوابیدیم. 
خیلی  و  است  سوار  آن  بر  دوربین  که  قناسه  اسلحة 
دقیق می‌زند، بچه‌های ما را تک تک قیچی میک‌ردند. 

دیدیم 2 - 3 تن افتادند. دکتر هم به دنبال زخمی‌ها 
بود. خلاصه مانده بودیم که از کجا تیراندازی میک‌نند، 
که همان جا بچه‌ها دو تا گلوله آر.پی.جی 7 پرتاب 
که  درگیری  این  و  افتادند  بعثی‌ها  از  تن  دو  کردند. 
ادامه  همین طور  بود،  5/5 صبح شروع شده  ساعت 
و  نیکنم  چه  و  بکنیم  چه  که  بودیم  مانده  کرد.  پیدا 
شدیم  متوجه   8/5 ساعت  کنیم.  تیراندازی  چطوری 
دشمن در حال دور زدن است و نزدکی است زیر پای 
‌ما را هم بگیرد. وقتی دیدیم وضع به این شکل است 
همان شب سریع به نیروهای احتیاط گفتم که بیایند 
و در زیر جاده بخوابند. این گروه با مسئولیت برادر 
همت به سمت بالا حرکت داده شدند، ولی راه را گم 
گفتم  میک‌ردند.  راهنمایی  درخواست  ما  از  و  کردند 
چگونه ]نفر به آنجا[ بفرستیم، ]خودتان[ کی طوری 
آمدند  بود  ترتیب  هر  به  کنید. خلاصه  پیدا  را  جاده 
از  ]فلذا[ سریع  نمی‌شود،  این طوری  که  دیدیم  بالا. 
هلیک‌وپترها خواستیم تا منطقه را شناسایی و عملیات 
که  خلبان شمشادی  از  باید  این‌جا  و  کنند  را شروع 
از بهترین خلبانی است که در عمرم دیده‌ام یاد کنم، 
او در حد شهید شیرودی و شهید کشوری بود. ]او[ 
و  کافی  تدارکات  برداشتن  و  ما  با  هماهنگی  از  پس 
دید خوب روی منطقه به پرواز در آمد. پس از پرواز 
بعثیون در آن  به او گفتم ساختماني را که  با بی‌سیم 
باید همان را  بله. گفتم  عراقی هستند می‌بینی، گفت 
بزنی. پس از کی دور چرخیدن، اولین موشک تاو را 
به درون ساختمان پرتاب کرد، این موشک رفت داخل 
ساختمان و مقداری از ساختمان و دو سه نفر را به 
هوا پرتاب کرد. این هلیک‌وپتر رفت و کیی دیگر آمد 

نماز جماعتی متشکل از ارتشی، سپاهی، 
شیعه و سنی... پس از نماز جماعت برای 
روحیة  از  آن‌‌ها  کردم،  صحبت  بچه‌ها 
اين  دیدن  با  و  بودند  برخوردار  خوبی 
روحیه امیدوار شدم که ارتفاع را خواهیم 

گرفت. 

شهيد مختار تولي خانلو
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و مرتب ساختمان را با راکت ]هدف قرار داد[ و آن 
را به رگبار بست. 

ما  بچه‌های  عوضْ  در  آمد،  پایین  عراقی‌ها  روحیة 
دیدیم  ‌کیدفعه  و  آوردند  دست  به  خوبی  روحیة 
بچه‌های خمین که بالای تپه بودند موفق شدند با پنج 
گفتن.  اکبر  الله  به  کردند  بگیرند و شروع  را  قله  نفر 
را  ساختمان  بیایند  گفتیم  ارتش  برادران  به  بلافاصله 
به  را  خود  سفید  رختخواب‌های  عراقی‌ها  بگیرند. 
شد.  »شلوغ«  بی‌سیمْ  و  آوردند  بالا  تسلیم  علامت 
بچه‌ها جهت تصرف کل ساختمان و جمع‌آوری اسرا 
به طرف ساختمان حمله‌ور شدند و چند تن را اسیر 
گرفتن  به  موفق  قله،  تصرف  از  پس  هم  ما  كردند. 
سیزده الی چهارده اسیر شدیم. مقداری اسیر هم محور 
سوم‌مان گرفت، که جمعاً تلفات عراق در این عملیات 
عبارت بود از يكصد و بیست اسیر و يكصد کشته که 
منطقه را از بوی تعفن کشته‌ها بوی گند فراگرفته بود. 
كنیم.  فتح  را  آن‌جا  در ساعت 11  توانستیم  سرانجام 
در حالي که اصلًا فکر نمیک‌ردیم به این آسانی موفق 
شویم. سلاح‌های زیادی به غنیمت گرفتیم که عبارت 
بودند از موشک، کالیبر 75، هفت قبضه خمپاره 52، 
برنج خوراکی به اندازة کافی. ]همچنين[ کی گروه از 
افسران‌‌شان تا ساعت 3 بعد از ظهر مقاومت میک‌ردند 
که بر آن‌ها هم پیروز شدیم. آن‌ها متلاشی شده بودند، 
کیی چشم نداشت کیی دست نداشت و افراد سالم‌شان 
سپس  شدند.  اسیر  بودند  نفر  دوازده  الی  ده  که  هم 
هلیک‌وپترها برای زدن ساختمان آمدند که گفتیم دیگر 
نیایند، کار تمام شده بود اما باورشان نمی‌شد. بعد به 
آن‌ها گفتیم به ما جیره بدهید، هلیک‌وپتر آمد سر قله 
برای بچه‌ها آب پرتقال خنک انداخت، بعد هم رفت و 
مهمات آورد. آن روز هلیک‌وپترها واقعاً خدمت کردند 

استفاده  خودش  جای  به  وسایل  از  اگر  فهمیدیم  و 
که  هلیک‌وپتری  ]خلبانِ[  ماست.  نفع  به  خیلی  شود 
برای ما غذا و تدارکات می‌آورد، شجاعت زیادی به 
خرج می‌داد. هلیک‌وپترهای کبری هم خیلی جالب و 
به موقع جنگیدند. خلاصه در ساعت 3 بعد از ظهر به 
بچه‌ها گفتیم سنگر بکَنید. سپس به ساختمان رفتيم و 
دیدیم که با زدن آن همه گلوله‌، سنگرها همان طور 
از گونی شنی  را  است، چرا که سنگرهای‌شان  سالم 
ساخته  روی‌هم‌انداخته  پیت‌های  و  روسی  تیرهای  و 
به  بود.  نشده  وارد  آن‌ها  به  خسارت  هیچ  و  بودند 
گرفتیم.  را  ساختمان  و  شمشیر  ارتفاعات  نحو،  این 
گفتند  ما  به  كردیم،  دستگیر  را  عراق  افسران  وقتی 
پانصد نفر روی این ارتفاع مستقر بودند ولی به خاطر 
کمبود نیرو، ]خوب[ عمل نکردند. خلاصه شب فرا 
رسید، به بچه‌ها گفتیم که اگر دشمن آمد نمی‌خواهد 
آن‌ها را گلوله بزنید بلکه با سنگ بزنید، چون آن‌قدر 
ارتفاع بلند بود که آن‌ها عُرضه نداشتند شیب را بالا 
بیایند. بعد از این عملیات، ‌بایستي دو ارتفاع دیگر را 
می‌گرفتیم: کیی هانی گرمله و دیگری مله هندو. این 
دو هنوز دست دشمن بود. از طرفی شب که ما آمدیم 
آن‌ها تخلیه کرده و رفته بودند، در صورتی که ما نیرو 
داشتیم و ارتش هم در قسمت راست عمل میک‌رد و 

چهارصد  الی  سیصد  نمیک‌ردند  فرار  ]عراقي‌ها[  اگر 
نفرشان  را اسیر می‌گرفتیم. به هر حال آن ارتفاعات 
زیادی  مهمات  و  وسایل  آن‌جا  و  افتاد  ما  دست  به 
بود، فقط دو سری 106 وجود وجود داشت. سپس به 
پایین ارتفاع رفتیم که آن‌جا مهمات زیادی ریخته شده 
بود. در صورتی که ما از نظر مهمات خيلي در مضیقه 
بودیم، زیر درخت‌ها فشنگ فراوانی ریخته شده بود، 

مخصوصاً نارنجک.
نیروهای  از  کیی  عملیات؛  آن  در  ما  تلفات  اما 
کارآمدمان حسین شمسی بود که از فرماندهان بسیار 
خوب محسوب می‌شد و در حالی که در کی دستش 
قرآن و در دست دیگرش اسلحه بود به شهادت رسید. 
از  ایشان در آن عملیات جمعاً شانزده تن  از  به غیر 
نفرات‌مان به شهادت رسیدند، البته تصور ما بیش از 
این‌ها بود. پس از گرفتن شمشیر، کار نوسود هم تمام 
شده بود. دیگر علمیاتی نبود،... فردای همان روز دکل 
نوسود را گرفتیم، سپس ژاندارمری را به منطقه آورده 
و در پاسگاه مرکزی مستقر كردیم. ضمناً بچه‌ها هنگام 
عزیمت برای کمک به ژاندارمری روی یك مین که 
از قبل از وجودش مطلع بودیم رفتند و نه نفر شهید 
معلم‌های  از  طالبی  مختار  برادرمان  گذارند.  به جای 
اردکانی معلمی متعهد  خیلی خوب مهاجر و حسین 
اين  جمله  از  بود،  تاریخ  لیسانسه  که  تحصیلکرده  و 

شهدا بودند. 
بود،  معلمی  پاوه  در  اردکانی  حسین  شریف  شغل 
و  نکرد  ترک  را  پاوه  تابستان  تعطلایت  در  وی 
برادر  دو  این  می‌گذراند.  سپاه  در  را  فرصت‌هایش 
با ذوق و شوق عجیبی به وسیلة جیپ جهت تأمین 
از  متأسفانه  که  می‌روند  بالا  به  رزمندگان  احتیاجات 
شهادت  به  مین  نهمین  روی  و  گذشته  مین  هشت 
ما  بچه‌های  بهترین و مکتبی‌ترین  از  این‌ها  می‌رسند. 
بودند و حتی برادر مختار که کی نیروی بومی بود، در 
وصیت‌نامه‌اش گفته بود هر چه اموال دارم بفروشند و 
به مردم کردستان بدهند و تا زمانی که زنده بود برای 
می‌داد.  انجام  با جدیت  را  کار  و  کرد،  مردم خدمت 
این قابل تقدیر است که این بچه‌ها چقدر به کردستان 

عشق می‌ورزند. 
این هم جریان ارتفاعات شمشیر. بدین ترتیب شرق 
نوسود آزاد شد که وقتی ما رفتیم، دیدیم اکثر خانه‌ها 
و مدارس خراب شده است. بعد هم امام پیام دادند که 
باعث رفع خستگی بچه‌ها شد و این ضربة مهلکی بود 
بر پکیر عراق و ملت ما هم روحیه عالی گرفت. بعد 
از این درگیری نوبت به آزادی نوسود رسید، نوسودی 
بود.  اشرار  ضدانقلابیون  دست  در  تمام  سال  دو  که 
در ضمن تمام مسئولین کشوری در جریان آزادسازی 
آن‌جا  عراق  اینک‌ه  از  قبل  منتها  داشتند،  قرار  نوسود 
که  بفرستند  گردان  کی  گفتیم  مسئولین  به  بگیرد  را 
کردند  مسامحه  که  بشویم  مستقر  و  گرفته  را  آن‌جا 
و عراق آمد و مستقر شد و برای باز پس گرفتن آن، 
انجام  عملیات  گفتند  حتی  دادیم.  فراوانی  خسارات 

حسین  کارآمدمان  نیروهای  از  یکی 
شمسی بود که از فرماندهان بسیار خوب 
محسوب می‌شد و در حالی که در کی 
دستش قرآن و در دست دیگرش اسلحه 

بود به شهادت رسید

شهید حدادعادل، شهید ناصر کاظمی و شهید همت
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ندهید، اگر انجام دهید مسئولیتش با خودتان و هیچ 
کدام از آن‌ها در مرکز خبر نداشتند. حتی پیامی داشتیم 
خواهد  گیر  خودتان  پای  کنید  عملیات  شما  اگر  که 
بود، این بود که ما افراد بومی را جذب کرديم تا کی 
اولین  توانستیم  و  کنیم  جبران  را  نیرو  کمبود  مقدار 
منطقه در مریوان را که متجاوزین عراقی اشغال کرده 
بودند باز پس بگیریم. به هر حال بعد از بیست و کی 
ماه تلاش شبانه‌روزی توانستیم نیروهای متجاوز عراق 
و گروه‌کهای وابستة کومله و دموکرات را به کلی در 
منطقه خودمان متلاشی کنیم و حتی تشلایکت آن‌ها 

هم در این منطقه از بین رفت.
چرا عراق به خاک ما حمله میک‌ند؟

به  عراق  چرا  که  باشد  سؤال  ایران  ملت  برای  شاید 
و  نظامی  مسئول  عنوان  به  من  که  کرد،  حمله  ایرن 
تجربه  ماه  کی  و  بیست  با  اورامانات  منطقة  سیاسی 
می‌دانم  این سؤال  پاسخ  به  را موظف  خدمت، خود 
و مقداری پیرامون این موضوع بحث ميک‌نم. قبل از 
]مسئوليت[  شود  شروع  عراق  و  ایران  جنگ  اینک‌ه 
ايشان  بود.  شیرازی  سرهنگ  عهدة  به  غرب  ستاد 
که  بود  کسانی  از  و  پذیرفته  را  مسئولیت  این  تازه 
می‌خواست ارتشی مکتبی بسازد. من درست به خاطر 
حمله  لیلی  خان  پاسگاه  به  بار  اولین  عراق  که  دارم 
این حمله، عراق  از  کرد و آن‌جا را گرفت ولی قبل 
که  می‌داد  انجام  هواپیماهایش  وسیلة  به  مانورهایی 
بنی‌صدر(  کارشکنی‌های  دلیل  )به  روز  آن  متأسفانه 
وزیر امور خارجه نداشتیم تا در حد کی بیانیه عمل 
عراق را محکوم کند. عراق مرتب ما را مورد آزمایش 
قرار می‌داد و هر بار بیش از گذشته حرکت‌های نظامی 
به قصر شیرین  افزایش می‌داد. هنگام حمله  را  خود 
در آن روزها با اطلاعاتی كه از افراد وابسته‌اش چون 

پالیزبان و امینی و سیا می‌گرفت این امر برایش مسجل 
شده بود که ]در شرايطي كه[ با مزدوران داخلی تماس 
این  در  را  ما  لشکر  ایران حمله و سه  به  اگر  داشت 
کاری  ایران  دیگر  از قسمت‌های  کند،  منطقه سرگرم 
و  کرد  حمله  عراق  محاسبات  این  با  نیست.  ساخته 
انگیزة صدام از این حمله این بود که آقای خاورمیانه 
و پرچمدار کشورهای عرب شود و برای آمرکیا جای 
شاه  را که مهرة خیلی خوبی محسوب می‌شد بگیرد. 
آمرکیا هم دنبال سرسپرده‌ای می‌گشت که بعد از شاه 
این کار را بکند که در این میان هیچ کسی مانند صدام 
نمی‌توانست این نقش را ایفا کند. از طرفی صدام با 
الهام از اربابش آمرکیا ایران را مانعی بر سر راه خود 
با  تا  ببرد  بین  از  را  رژیم  این  می‌خواست  و  می‌دید 
جایگزین کردن شخصی مثل بختیار این کار را انجام 
دهد. با این حساب حمله به ایران را آغاز کرد و اطلاع 
داشت که ارتش متلاشی است، سپاه هم به سلاح‌های 
برای شروع جنگ  تاکتکیش  و  نیست  مجهز  سنگین 
این بود که نیروهای ما را از مرکز و سایر شهرها به 
طرف غرب بکشاند و همانند جنگ سال 67 اعراب 
و اسرائیل که جمال عبدالناصر در آن عملیات قسمتی 
از صحرای سینا را از دست داد عمل كند. ابتدا حمله 
را در غرب گرفت  ما  پاسگاه‌های  از  تعدادی  کرد و 

نیروهای‌مان مانند لشکر  از  که بدين وسیله، مقداری 
به  خطه[  آن  خاك  از  دفاع  ]براي  را  ]خراسان[   77
غرب جذب ]و مشغول[ کرد. حالا مشهد کجا و غرب 
]كشور[ کجا و بعد بلافاصله با هواپیمای مدرنِ میگ 
به هفت پاسگاه حمله کرد. آن روزی که حمله کرد 
من در باختران بودم و آن روز واقعاً خدا با ما بود. در 
خیلی از نقاط کشور پدافند سالم نداشتیم. خدا شاهد 
باختران  هوانیروز  هلیک‌وپتر  باند  در  روز  آن  است 
پای  هم  پوکه  تا  چهار  حتی  و  ندیدم  را  هیچک‌س 
باند توسط  بود. هنگام زدن  ضد هوائی ریخته نشده 
عراقی‌ها، بمب‌های‌شان به هلیک‌وپتر نخورده بود... به 
این صورت می‌بینیم عراق موفق می‌شود تا به تعدادی 
از اهداف اولیه‌اش مانند جذب نیروها به غرب جامة 
عمل پوشانده و نتیجه آنک‌ه هنگام حملة عراق 5-6 
دستگاه تانک جهت مقابله وجود نداشت. بدین خاطر 
عراق با اطلاعاتی که از اوضاع سیاسی و نظامی منطقه 
داشت و تک تک تجهیزات و نیروهای‌مان را برآورد 
کرده بود با قدرت تمام به وسیله دوازده لشکر حمله 
مردم  اگر  که  بود  جنگ  دوم  و  اول  روز  در  و  کرد 
گلاین‌غرب، نیامده و مردم خوزستان کمک نمیک‌ردند 
طور  به  می‌شد.  تمام  جنگ  اول  روز  چند  همان  در 
نمونه عراق از جنوب تا اهواز و از غرب تا باختران 
آمده بود و در کردستان اگر گردنه پاتاق را می‌گرفت 
کار ما تمام بود و به این آسانی نمی‌توانستیم نقاط از 
دست داده را از دست عراق بیرون بیاوریم. من خودم 
شاهد بودم که مردم عادی می‌آمدند آر.پی.جی 7 به 
دست گرفته و جلوی ارتش عراق می‌ایستادند ]ولي 
متأسفانه[ از طرفی مزدوران داخلی اخبار اوضاع ایران 

را به صدام می‌رساندند.
که  نکشید  طول  بیشتر  ماه  کی  اندازة  به  الحمدلله 
توانستیم جلوی حملة عراق را بگیریم و مردم علاقة 
نیروها  به طوری که  به جنگ نشان می‌دادند،  زیادی 
جنگ  تدریج  به  اما  می‌شدند،  بسیج  و  آمده  مرتب 
حالت سکون به خود گرفت و از پویایی لازم افتاد. 
اسلام  رزمندگان  به  را  ضربه  بزرگترین  حالت  این 
وارد کرد و حتی بی‌تشلایکتی و بی‌نظمیِ ]آن روزها[ 
موجب شده بود که بسیجی‌های شرکتک‌ننده حاضر 
نشوند مجدداً به میدان‌های نبرد باز گردند. اگر نفوذ 
عواملی مانند بنی‌صدر و کودتاگران در ستادها نبودند 
جنگ خیلی زودتر از این‌ها تمام می‌شد به خاطر همان 
مدت  به  جنگ  باقیمانده...  سرسپرده  افراد  و  عوامل 
کی سال طول کشید. امیدوارم که هر چه سریع‌تر به 
اشتباهات گذشته خود پی برده و تحرک بیشتری به 
جنگ بدهیم و در امر سازماندهی و آموزش که بهترین 
مسأله است بکوشیم و در مورد تجهیزات باید سلاح و 
مهمات مرتب به سپاه وارد شود. این‌ها مسائلی است 
که اگر به این‌ها رسیدگی نشود خون شهدا به گردن 
عدم  از  را  ضربه  بزرگترین  ما  بود.  خواهد  مسئولین 
این‌ها جبران نشود  تا  تشلایکت و نظم خورده‌ایم و 

تلفات‌مان همچنان زیاد خواهد بود...
والسلام

انگیزة صدام از این حمله این بود که آقای 
خاورمیانه و پرچمدار کشورهای عرب شود 
و برای آمریکا جای شاه  را که مهرة خیلی 
خوبی محسوب می‌شد بگیرد. آمریکا هم 
دنبال سرسپرده‌ای می‌گشت که بعد از شاه 
این کار را بکند که در این میان هیچ کسی 
مانند صدام نمی‌توانست این نقش را ایفا کند

شهید رجایی، شهید ناصر کاظمی و شهید حدادعادل در میان مردم پاوه
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اگر با ديد مقايسه‌اي به مجموعه كتاب‌هايي كه تا امروز درباره 
شهيد بزرگوار ناصر كاظمي انتشار يافته بنگريم، خوشبختانه 
با آمار كمي خوبي مواجه مي‌شويم كه در ميان آن‌ها كمابيش 
از كيفيت بالا هم خبرهايي هست. اما اگر دقيق شويم مي‌بينيم 
كه آثار مرتبط يا دربارة اين شهيد عزيز، با همه ويژگي‌هاي 
بر  تام  با وجود ضرورت  و  انقلابي‌شان  و  انساني  و  معنوي 
كاستي‌هاي  از  هم  چندان  آثار،  اين‌گونه  نشر  و  تهيه  تداوم 
ديگر كتاب‌هاي اين حوزه )فرهنگ ايثار و شهادت( به دور 
نيستند. مثلًا اينكه به مانند بسياري از شهداي شاخص انقلاب 
و دفاع مقدس، متأسفانه شهيد كاظمي نيز هنوز از يك كتاب 
زندگي‌نامه‌اي )مبتني بر فنون علمي اين رشته( بي‌بهره است. 
اميد داريم كه همين يادآوري كوچك به اين مهم منجر شود 
و خلق آثار زندگي‌نامه‌اي با نگاه دقيق و علمي و مستندات 
كامل براي كبوتران خونين‌بال و مقدس‌مان را در پي داشته 
باشد. به هر روي ذيلًا به معرفي چند كتاب شاخص درباره 

شهيد ناصر كاظمي مي‌پردازيم:
ناصر انقلاب

اين كتاب )به كوشش ابوالقاسم شكري، ناشر: بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس( يكي از كامل‌ترين آثاري است 
كه تا كنون درباره شهيد كاظمي گردآوري و نشر يافته است 
اما »ناصر انقلاب« با همه ارزش‌هايش و با وجود اطلاعات 
و  خاطرات  دربردارنده  همچنين  كه  بسياري  درشت  و  ريز 
از ياران و هم‌رزمان شهيد است،  نظرگاه‌هاي شمار بسياري 
از مشكل ناويراسته بودن و به معناي دقيق‌تر كلمه تدوين نه 
رنج  ستودني  و  درخور  مطالب  سلسله  اين  مناسب  چندان 
مي‌برد. هرچند هنوز هم دير نشده و »بنياد« مي‌تواند با تدويني 
تازه و از سر دقت و به دور از شتاب‌زدگي »ناصر انقلاب« 
ايثار و شهادت عرضه  به گنجينه فرهنگ  را  بهتري  ديگر و 

كند.
 کردستان، مردم و پاسدار شهید کاظمی

همواره كتاب‌ها و حتي يادنامه‌هايي كه در دهه 60 هم‌زمان 
با مراسم چهلم يا نخستين سالگرد شهادت شهداي عزيزمان 
بعيد  ديگر  كه  دارند  خود  در  »آن«ي  شده‌اند  منتشر  و  تهيه 
به نظر مي‌رسد اثر ديگري )با هر كيفيت بالاي احتمالي‌اي( 

بتواند با آن‌ها برابري كند. 
»کردستان، مردم و پاسدار شهید کاظمی«، منتشره توسط دفتر 

سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کردستان 
عروج  سالگرد  )اولين   1362 شهریور  در 
حس  كتاب  است.  اثري  چنين  شهيد(  خونين 
برآمده  يقين  و  قطع  طور  به  كه  دارد  حالي  و 
كاظمي  شهيد  شهادت  زمان  به  نزديكي‌اش  از 
هم‌رزمان  از  تعدادي  اينكه  بر  مضاف  است. 
ايشان در همان خطه كردستان در تهيه و انتشار 
آن دست داشته‌اند كه اين هم در بي‌بديل بودن‌ 
آن مؤثر واقع شده است. خوشبختانه بر خلاف 
يا  پخش  كه  نخستين  آثار  همان  از  بسياري 
تجديد چاپ‌شان محدود و مختص همان زمان 
بوده، »کردستان، مردم و پاسدار شهید کاظمی« 
هنوز هم كمابيش تجديد چاپ مي‌شود و عطش 
دوستداران كتاب‌هاي اين حوزه را فرومي‌نشاند. 

كاري كه به تكرارش همچنان اميدواريم.
مهتاب كردستان

كتاب، همچون عنوان فرعي‌اش »منظومه‌اي در رثاي سرتيپ 
پاسدار شهيد ناصر كاظمي« دربردارنده اثري از سراينده‌اش 
منيژه درتوميان است. مهتاب كردستان را كه نظير آن درباره 
ديگر شهيدان شاخص‌مان - البته به همت شاعراني ديگر - 
نيز سروده و منتشر شده، كنگره بزرگداشت سرداران شهيد 
سپاه و 36 هزار شهيد استان تهران در سال 1376 روانه بازار 

كتاب كرده است.
كاك ناصر

»روايت مردانگي شهيد ناصر كاظمي به همراه بخشي درباره 
نام فرعي و توضيحيِ كتاب است كه  شهيد عباس كريمي« 
پيام  انتشارات  مشاركت  با  و  صمدي  محمدعلي  اهتمام  به 
فاطميون مشهد و همچنين مؤسسه فرهنگي شهيد آويني به 
عنوان  از  كه  همچنان  كتاب  است.  شده  منتشر   1384 سال 
اولي  است:  دربرگرفته  را  مجزا  بخش  دو  پيداست  دومش 
و  احمد«  كربلايي  پسر  »عباس  هم  دومي  و  ناصر«  »كاك 
در حد بضاعت خود موفق به معرفي هر دو شهيد بزرگوار 

مي‌شود.
فوتبال و جنگ

اين كتاب را محمود جوانبخت »بر اساس زندگي شهيد ناصر 
انتشاراتي  دو  است.  نوشته  كتاب(  فرعي  )عنوان  كاظمي« 

تاريخ  زباني  به  يا  شهادت  و  ايثار  فرهنگ  حوزه  شاخص 
انقلاب و دفاع مقدس كه نشر شاهد و سوره مهر هستند نيز 

به اشتراك، آن را به عرصه كتاب، فرستاده‌اند.
ضدانقلاب  تحركات  شروع  از  پيش  تا  كاظمي  ناصر  شهيد 
ماهر محسوب مي‌شد و در سطح  فوتباليستي  و گروهك‌ها 
يك  ليگ  هم‌پاي  اعتباري  زمان  آن  )كه  تهران  باشگاه‌هاي 
كشورمان داشت( مي‌درخشيد. او با ورود به كردستان و در 
ادامه‌اش كه جنگ درگرفت همواره از روحيات ورزشي‌اش 
براي پيشبرد كارها سود مي‌جست و ضمن هم‌بازي شدن با 
فوتبال  بازي  به  نيز  ضدانقلاب  اسراي  با  حتي  هم‌رزمانش 
شهيد  كه  آمد  پيش  بارها  بسا  چه  مي‌پرداخت.  واليبال  و 
عزيزمان توانست با اخلاق رحماني و قرآني‌اش و به وسيله 
همين مسابقه‌هاي ورزشي دل‌هاي زيادي را به سوي حق و 
از گروهك‌ها  فريب‌خورده  افرادي  و  رهنمون شود  حقيقت 
بدين ترتيب به سلك توابين پيوستند، به جهاد در راه انقلاب 
حتي  و  جانبازي  افتخار  به  بعضاً  و  شدند  مشغول  اسلامي 
به جز  البته  فوتبال و جنگ،  نويسنده  يافتند.  شهادت دست 
ورزش از پرداختن به بخش‌هاي ديگر زندگي شهيد كاظمي 
به عنوان مرشد و راهنماي بسياري از رزمندگان غرب كشور 

عزيزمان نيز غافل نبوده و از هر نظر كتابي پذيرفتني است.

گذر و نظري بر كتاب شناسي ناصر كاظمي

يـاد يـار
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بغضي امشب در گلويم ناگهان گل كرده است
اين دل آتش‌نهادم را تحمل كرده است 
امشب اي بالا بلندم! تا دلت پل مي‌زنم

نيتي دارم كه با چشمت تفأل مي‌زنم
جان چشمانت قسم، من عاشق چنگ توام

عاشق روح بزرگ و پاك بي‌رنگ توام
گوش كن آوازهاي زخمي تار مرا 
حنجر خون‌خورده و آواز تبدار مرا

با تو امشب از صبوري گفت‌وگو بايد كنم 
از حكايت‌هاي دوري، گفت‌وگو بايد كنم

مثنوي از شرحه‌شرحه داغ دل خواهم سرود
از دلي جامانده و جاني خجل خواهم سرود
»كين« اگر مي‌آيد و بر پشت و پهلو مي‌زند 
عشق از ره مي‌رسد »ياحق« و »ياهو« مي‌زند

»كاظمي«هاي بزرگِ دلْ ولايت‌مذهب‌اند
اهل عاشورا و اهل خطبه‌هاي زينب‌اند

كودكي‌هاي تو بوي لاله‌هاي سرخ داشت
راه در سرسبزي يك انتهاي سرخ داشت

خاطر خورشيد دارد »مهرباني«هاي تو 
ليله‌القدر بزرگ آسمانْ مأواي تو

آی مردم! اطلسي‌ها را نگهباني كنيد
كوچه‌ها را غرق آيين مسلماني كنيد

هر كه اين‌جا زخم دارد بارورتر مي‌شود
نشوه مستانه دل عشق پرور مي‌شود 

كاظمي‌هاي انيس شب جنوب شهري‌اند
دانش‌آموزان اين مكتب جنوب شهري‌اند
كاظمي‌ها تيغ بر شيطان سركش مي‌كشند

هر كسي مرد است عضو خانه گل مي‌شود 
در سپاه نور، مشمول تغزل مي‌شود

اي سرافراز صميمي! درد تو يعني شفا!
باز هم دست من و دامان سرسبز شما

با اهالي تمام اين زمين همشهري‌ام
با كمال فخر مي‌گويم كه خرمشهري‌ام

»پاوه« را با خون گل‌ها پاسداري كرده‌ام
سال‌ها اي پير مي! آيينه‌داري كرده‌ام

نسترن پيراهن آواز »ايوان« بوده‌ام
از هوادران اشراقي »چمران« بوده‌ام

»امشب از شب‌هاي تنهايي‌ست رحمي كن بيا«
حال من امشب تماشايي‌ست رحمي كن بيا

مرگ خونين مرا شايسته »بستر« مكن
شعله جان مرا اين‌گونه خاكستر مكن

فرصتي اي عشق تا »ياهو«ي ديگر بركشم
سر چرا مي‌پيچي از اين درد، روح سركشم

من نمي‌دانم چرا اين‌گونه حيران مانده‌ام
من نمي‌دانم چرا در خويش پنهان مانده‌ام

هر چه مي‌خواهم نگويم عشق مي‌گويد بگو
هر چه مي‌خواهم بگويم عقل مي‌گويد مگو

ياري‌ام كن اي جنون تا آن‌كه يابم خويش را
وانهََم در گوشه‌اي اين عقل دورانديش را
روزگاري عشق با ما همنوايي داشت آه!
ناخداي ما ره و رسمي خدايي داشت آه!

خاك »باينگانِ« دل را پاكسازي كرده‌ام
با جنون تيغ‌هاي خصم بازي كرده‌ام
با تمام مردمان »كُرد« همخون بوده‌ام

در جنون‌آبادهاي عشق »مجنون« بوده‌ام
جبهه يعني خاك را از خون معطر ساختن

جبهه يعني كربلاهاي مكرر ساختن
جبهه يعني آب بودن محو در پاكي شدن

جبهه يعني در ميان خاك افلاكي شدن

بـاغ ارغـوان

شـــعــر
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جبهه يعني در حضور عشق باراني شدن
جبهه يعني نيمه‌شب از عشق نوراني شدن

جبهه يعني: كاظمي‌ها را به خاطر داشتن
نام‌شان را بر فراز قله‌ها افراشتن

 روزهامان بوي عطر خوب سنگر داشتند
نيمه‌شب‌ها لحظه‌هامان بوي كوثر داشتند

ديده بوديم عشق روي »دار«ها گُل مي‌كند
شب »جنون« مي‌آيد و مشق »تغزل« مي‌كند
»كاظمي« گفتم، خدايا روح من آتش گرفت

يوسفي با زخم‌هاي پيرهن آتش گرفت 
»كاظمي« گفتم وجودم غرق عشق و آه شد

شعرهايم هم صداي حسرتي جانكاه شد
حضرت بالا بلند عشق! بي‌تابم مكن

 من كه خود شرمنده هستم بيش از اين‌آبم مكن
بر من دل‌خسته امشب لحظه‌اي باران كجاست؟
شعله‌اي در تار و پود روح بي‌سامان كجاست؟

ياري‌ام كن تا بگويم از غم پنهان او
تا بگويم دفتري از عشق بي‌پايان او

مي بيوشانيد لاي مردم! دف و تنبور را
»تپه‌سبز« و »پاوه« و »كوفان« و »كاني‌سور« را 
در گلوي »كامياران« بغض صدها كاظمي‌‌ست

هر كجا »آيينه« و »گل« هست آن‌جا »كاظمي«ست
اندكي اي شعر باران لهجه او را بخوان
قطعة بي‌دل‌ترين بغض هياهو را بخوان

يك شب اي مهتاب كردستان ز ايمانش بگو
از سلحشوري و از آداب عرفانش بگو

عطر حسن يوسفت در چاه پيراهن نماند
بي‌تو غير از چشم باراني براي من نماند

سايه‌ات افتاده بر خورشيد ـ اي خاك از تو سبز
سبز بودي، سبز رفتي، اينك افلاك از تو سبز

جاده‌ها مدهوش گامت مانده‌اند و نيستي 
دست‌ها گُل در رهت افشانده‌اند و نيستي 

اي نگاهت سبز! بغض ابري‌ام وامانده است
روي چشم‌انداز سنگر، سجده‌ات جا مانده است

»نوربان« را نور باران تو حيرتخانه كرد
زلف پرپيچ »سنندج« را سمندت شانه كرد
سبز شد »قشلاق« از باران مهر افشاني‌ات
موج »پاوه« رام شد در ساحل پيشاني‌ات

در »مريوان« جز قدمگاه تو يك »ايوان« نبود
با »بروجردي« غزل‌هاي تو را پايان نبود
موج بي‌تاب تو تا بر خطه »بوكان« رسيد
موج موج فتنه پشت سد »بوكان« رسيد 
كاظمي‌ها، از تبار و نسل عاشق پيشه‌اند

از تبار مردهاي غيرت و انديشه‌اند
عشق آري سركش و خوني  است در قاموس ما

تا گريزد هر كه بيروني است در قاموس ما
عاشقي يعني چه؟ يعني يك دو جرعه از خلوص

عاشقي يعني كه خنجر! گردن ما را ببوس
عاشقي يعني دلا ساقي چرا تأخير كرد

عاشقي يعني خداوندا! شهادت دير كرد
عاشقي يعني كه كافر شو ولي كوفي مباش

تشنه‌لب يك گوشه پرپر شو ولي كوفي مباش
مكتب  ما مكتب تفويض و جبر و زور نيست

هيچ كس در انتخاب عاشقي مجبور نيست
»نودشه« نوشد چو عشقي كهنه از شيريني‌ات
در »تكاب« عشق جاري گشت مهرآييني‌ات

مي‌توان با تو به حيرت‌خانه اشراق رفت
از مسير چشم‌هايت تا دل »قشلاق« رفت

با تو مي‌شد ارتفاع قله‌ها را فتح كرد
ارتفاع قله‌هاي ديرپا را فتح كرد

با غروب سرخ‌فامت تا تجلي كرده‌اي
عشق را، آزادگي را، خوب معني كرده‌اي

بي‌تو از دست تغافل پشت‌مان پرخنجر است
بي‌تو در دل‌هاي‌مان پيوسته زخمي ديگر است

رفتي و سر، نقش حسرت بر سر زانو كشيد
جانمازي در غياب سجده‌ات »ياهو« كشيد

كاظمي رفت و به ميدان باز شور جنگ ماند
در گلوي جبهه‌ها بغضي مثال سنگ ماند

كاظمي رفت و دلي بر خاك بي‌ماتم نماند
زخم دل كاري شد و تأثير در مرهم نماند

ارغوان در فصل رويش رنگ از او دزديده بود
شبنم انفاسِ او را »كاوه« هم نوشيده بود

لفظ او چون موج معنا صخره‌ها را مي‌شكست
حرف‌هايش حرف دل بود و به دل‌ها مي‌نشست

رفت شمس و مولوي را موسم باران گرفت
فرصت يك مثنوي را گريه از بارن گرفت

رفت و آتش در نگاه شعله‌ها خاموش ماند
رفت اما پرچم سرداري‌اش بر دوش ماند...

 


